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مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء پرسشهاء مکتبها و مسائل روز زیر 
نظر ناصر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از نویسندگان [ویرایش ۱].-تهران: دارالکتب الاسلامیه - ۰۱۳۵۴ 
۰ ریال: ج. ۴- بهای هر جلد متفاوت. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد پانزدهم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 
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۱. تفاسیر شیعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء 
پرسشهاء مکتبها و مسائل روز. 
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تا( که فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


زیر نظر استاد محقق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 
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ه ناشر: دارالکتب الاسلامية 
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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد پانز دهم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 
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هدف های ما در این تفسیر 
چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو بشناسند...حتی خود 
مسلمانان!. و این به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی کشور ما» و «جنبش های 
اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد که افکار همه, مخصوصاً نسل جوان 
را تشنه شناخت هر چه بیشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر کس می داند نزدیک ترین راه و مطمئن ترین وسیله. غور و بررسی 
بیشتر در متن قرآن مجید کاب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوی دیگر قرآن این کتاب عظیم و پرمحتواء همانند کتب عادی» دارای یک بعد نیست» و 
به اصطلاح «بطون» مختلفی دارد. و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر کس به مقدار عمق فکر خویش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند» بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه معصومین(علیهم 
السلام) - آشکار باشد. ولی مسلماً هیچ کس از کنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان و محققان اسلامی 
امت و کی رانك واه کشا ابرار تاف قر آن گردد: کاملد ووشنن است: 

اما کدام تفسیر؟ و کدام مفسر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می گوید بازگو کند نه آنچه خود می 
هل وهی پا 


مفسُری که خود را در اختیار قرآن بگذارد» و از مکتبش درس فرا گیرد نه آن کس 
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که «نا آگاه» و یا «آگاهانه» با پیش داوریهایش می کوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه 
«شاگرد). 


البته مفسران بزرگ و محققان عالی قدر اسلام از نخستین قرون اسلامی تا کنون تلاش ها و 
کوشش های بسیار ارزنده و شایان تقدیری در این زمینه کرده اند و در عربی و فارسی و زبان 
های دیگر تفسیرهای فراوانی نگاشته اند که در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های این کتاب 
بزرگ آسمانی می توان راه یافت (شکر الله سَعیهم). 

این نکته نیز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب و 
حقیقت جو مطرح می شود. و «سوالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و گاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات این کتاب بزرگ آسمانی بر نیازهای 
زمان» پیش می آید که باید تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن جنبه 
همگانی داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده کنند(بی 


آن که از ارزش و عمق بحث ها کاسته شود). 


توجه به این امور» سبب شد که گروهی از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تألیف تفسیری 
بزنیم به این اميد که این نیازها را برطرف سازد. و چون این کار سنگین بود جمعی از اهل 
فضل را که همسفران خوبی در این راه طولانی و پرفراز و نشیب بوده و هستند به کمک و 
همکاری دعوت کردم تا با تشریک مساعی این 
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مشکل حل شود این کار به حمد الله قرین موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق 
العاده همه قشرها مواجه گردید به طوری که در اکثر نقاط مردم در سطوح مختلف به این 
تفسیر روی آوردند و مجلدات آن که تا کنون به چهارده جلد رسیده (و این پانزدهمین جلد آن 


است) کراراً چاپ و منتشر شده است «و خدا را بر این موفقیت سپاس می گوئیم». 


در مقدمه این جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 

۱ - کراراً سؤال می کنند: مجموع این تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟. 

در جواب باید بگویم: ظاهراً از یست جلد کمتر و از بیست و چهار جلد بیشتر نخواهد بودا 
۲ کراراً می گویند: چرا مجلدات تقسیر با فاصله زیاد زمانی منتشر می شود؟ 

بايد توجه داشت ما نهایت کوشش رادر سرعت بخشیدن به کار داریم و حتی در سفر وحضر 
گاهی در تبعید گاه, و گاهی در بستر بیماری» آن را ادامه داده ایم اما از آنجا که نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فدای سرعت عمل نمود باید کاری کرد که ميان این هر دو تا آنجا که ممکن 
است جمع شود و از سوی دیگر مشکلات فوق العاده چاپ و تهیه کاغذ و مانند آن 
را(مخضوصاً در زمان جنگ) نباید از نظر دور داشت که آن هم یک عامل مهم تأخیر بوده 


اك 

۳ گاهی می پرسند: اگر این تفسیر به قلم افراد مختلف تهیه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
در پاسخ می گویم: در آغاز کار تا اندازه ای چنین بود» ولی به زودی برای تأمین همین هدف؛ 
بر آن شدیم که قلم تفسیر همه جا از اینجانب باشد و دوستان در جمع آوری مطالب کمک 
کنند. آنها نیز هر کدام کار خود را قبلاً به طور انفرادی انجام می دهند و یادداشت های لازم را 


تهیه می کنند ولی بعداً در جلسات دسته جمعی که 
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با هم داریم هماهنگی لازم ایجاد می گردد تا هیچگونه نوسانی در بحث ها و طرح مسائل 
امیدوارم بتوانیم برای تعمیم منفعت بیشتر این تفسیر را به زبان عربی و حتی زبان های دیگر 
ترجمه کنیم تا دیگران نیز بتوانند از آن بهره گیرند (اين پيشنهاد از سوی خوانندگان عزیز نیز 
مطرح شده است).(۱) 


خداوندا! چشم ما را بینا و گوشمان را شنوا و فکرمان را صائب و زاینده و کارساز فرماء تا 
بتوانیم به عمق تعلیمات کتابت راه یابیم و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم 


خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصا و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
برافروخته اند و فکر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در پرتو مجاهدت های پیگیر و 
سعی و تلاش بی امان این امت اسلامی» خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بندیم و در راه 


بار الها! به ما توفیق و عمر مرحمت فرما که بتوانیم این تفسیر را به پایان بریم و این خدمت 


قم حوزه علمیه - ناصر مکارم شیرازی 
نهمن ماه ۱۳۱۲ 


۲ -این آرزو نیز به حمد اللّه در سال ۱۳۹۵ (ه.ش) تحقق یافته است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

ا تسیر بیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 

۳ - تفسیر المیزان از علامه طباطبائی 

٤‏ - تفسیر صافیاز ملأمحسن فیض کاشانی 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 


1 - تفسیر برهاناز مرحوم سیّد هاشم بحرانی 

۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 

۸ تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
تفسیر شيخ محمّد عبده) 

٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآناز سیّد قطب 


١‏ تفسیر قرطبی از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی ۱۱ - اسباب النزول 
از واحدی(ابوالحسن علی بن منویه 

نیشابوری) 
۲ - تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی 


۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 
۶ - تفسیر روح الجنان از ابو الفتوح رازی 
8ب تفسیر کشاف از زمخشری 


الد اتود از وهی 
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ا 


جلد پانزدهم 


سوره های 


فرقان - شعراء تمل 
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سوره فرقان 


این سوره. در «مکه» نازل شده و دارای ۷۷ آبه: است 


تاریخ شروع 
TM7‏ 
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محتوای سوره فرقان 

این سوره» به حکم آن که از سوره های «مکی»(۱) است بیشترین تکیه اش بر مسائل مربوط به 
«مبدأً و معاد», و بیان نبوت پیامبر(صلی الله علیه وآله)» و مبارزه با «شرک و مشرکان» و انذار از 
عواقب شوم «کفر» و «بت پرستی» و گناه است. 

این سوره. در حقیقت از سه بخش تشکیل می شود: 

بخش اول» که آغاز این سوره را تشکیل می دهد منطق مشرکان را شدیداً درهم می کوبد. و 
بهانه جوئی های آنها را مطرح کرده و پاسخ می گوید. و آنها را از عذاب خدا و حساب قیامت 
و مجازات های دردناک دوزخ بیم می دهد و به دنبال آن قسمت هائی از سرگذشت اقوام 
پیشین را که بر اثر مخالفت با دعوت پیامبران گرفتار سخت ترین بلاها و کیفرها شدند. به 
عنوان درس عبرت. برای این مشرکان لجوج و حق ستیز بازگو می کند. 

در بخش دوم برای تکمیل این بحث قسمتی از دلائل توحید و نشانه های عظمت خدا را در 
جهان آفرینش. از روشنائی آفتاب گرفته» تا ظلمت و تاریکی شب. و وزش بادهاء و نزول 
باران» و زنده شدن زمین های مرده» و آفرینش آسمان ها و زمین ها در شش دوران» و آفرینش 
خورشید و ماه و سیر منظم آنها در بروج آسمانی و مانند آن سخن می گوید. 


در حقیقت بخش اول مفهوم «لا |له» را مشخص می کند و بخش دوم الا 


۱ -بعضی از مفسران. اصرار بر این دارند که: سه آیه از این سوره (7۸- ٩٩‏ و ۷۰) در «مدینه» 
نازل شده است. شاید به خاطر این که: در این چند آیه سخن از احکامی مانند حرمت قتل 
نفس و زنا مطرح شده در حالی که دقت در آیات قبل و بعد از آن. به خوبی نشان می دهد که 
یک رشته کاملاً متصل و منسجم پیرامون بندگان خاص خدا (عباد الرحمان) و اوصاف آنها را 


بیان می کند. لذا ظاهر این است که: همه سوره در «مکه» نازل شده است. 
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اللّه» را. 

بخش سوم فشرده بسیار جامع و جالبی از صفات مؤمنان راستین (عباٌ الرخمان) و بندگان 
خالص خدا است که در مقایسه با کفار متعصب و بهانه گیر و آلوده ای که در بخش اول مطرح 
بودند. موضع هر دو گروه کاملاً مشخص می شود و چنان که خواهیم دید این صفات مجموعه 
ای است از اعتقادات» عمل صالح» مبارزه با شهوات» داشتن آگاهی کافی» و تعهد و احساس 
مسئولیت اجتماعی. 

و نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده که از قرآن تعبیر به «فرقان» (جدا کننده حق از باطل) 
می کند. 
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فضیلت سوره فرقان 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین آمده است: من قرا سُورة الْفرقان بُعث یوم ليام 
و هو یمن أن السَاعَة یی لا رب فيهاء و آن الله بت مَن فى ایور 

«کسی که «سوره فرقان» را بخواند (و به محتوای آن ورو الهام 
گیرد) روز قیامت مبعوث می شود در حالی که در صف مژمنان به رستاخیز است. کسانی که 
یقین داشتند که قیامت فرا می رسد. و خداوند مردگان را به زندگی جدید. باز می گرداند».(۱) 
در حدیث دیگری از «اسحاق بن عمّار» از حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام) 
چنین نقل شده که به او فرمود: لادع قراءةٌ سورة تبارک الى بزل الفُرّقان على عبده فان من 
رها فی کل یله لم یه له بدا و لم بُحاسبّه و كان مَنله فى الفردوس الأغلى: 

«تلاوت سوره تبارک (فرقان) را ترک مکن: چرا که هر کس آن را در هر شب بخواند. خداوند 
او را هرگز عذاب نمی کند. و او را مورد حساب قرار نمی دهد. و جایگاهش در بهشت برین 
است».(۲) 

و چنان که در تفسیر این سوره خواهیم دید. آنچنان صفات بندگان خالص خدا در آن تشریح 
شده که: هر کس به راستی آن را از جان و دل بخواند و صفات و اعمال خود را بر آن منطبق 
سازد جایگاهش فردوس اعلی است. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۱۵٩‏ ذیل آیه مورد بحث. 


۳۲ - «ثواب الاعمال صدوق). صفحه ٠١۹‏ د انور النقلین). جلد ۶ صفحه ۲. 
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۱ تبارک الى رل الفُرقان على عبْدِءِ لیکون للعالمین تدیرً 
۲ لی له ملک السّماوات و الازض و لم يتخڌ وگداً و لم يكن له 
شریکة فی المْلک و خلق کل شىء فَقَدرة تقدیر 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - زوال ناپذیر و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان 
ناشك: 

۲ - خداوندی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست» و فرزندی برای خود انتخاب نکرده 
و همتائی در حکومت و مالکیت ندارد. و همه چیز را آفرید و به دقت اندازه گیری نمود! 
تفسیر: 

پرترین معیار شناخت 

این سوره با واژه «تبارک» آغاز می شود که از ماده «برکت» است و می دانیم» برکت داشتن 
چیزی عبارت از آن است که: دارای دوام و خیر و نفع کامل باشد. 

می فرماید: «پر برکت و زوال نایذیر است خدائی که «فرقان» را بر بنده اش نازل کرد تا 
جهانیان را انار کت (تبارک ای رل لقن على ع کون 
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للعالمين تذیرا),(۱) 

جالب این که: مبارک بودن ذات پروردگا به وسیله نزول فرقان» یعنی قرآنی که جدا کننده 
حق از باطل است معرفی شده و این نشان می دهد که: برترین خیر و برکت آن است که 
این نکته نیز قابل توجه است که: «فرقان» گا به معنی «قرآن» گاه به معنی معجزاتی که 
روشنگر حق از باطل است. و گاه در مورد (تورات» به کار رفته است» ولی »در اینجا با قرائنی 
در بعضی از روایات. هنگامی که از امام صادق(علیه السلام) می پرسند: آیا میان «قرآن» و 
«فرقان» فرقی است؟ می فرماید: «قرآن اشاره به مجموع این کتاب آسمانی است. و فرقان اشاره 
به آیات محکمات است».(۲) 

این سخن» منافات با فرقان بودن همه آیات قرآن ندارد» و منظور این است که: آیات محکمات 
قرآن مصداق روشن تر و بارزتری برای فرقان و جداسازی حق از باطل محسوب می شود. 
موهبت «فرقان و شناخت» تا آن حد اهمیت دارد که: قرآن مجید آن را به عنوان پاداش بزرگ 
پرهیز کاران ذکر کرده است: يا یا الذین منوا ان توا الله جعل لکُم فُرقانًن ای کسانی که 
ایمان آورده اید! اگر تقوا پیشه کنید. خداوند فرقان در اختیار شما می گذارد».(۳) 

آری» بدون تقو شناخت حق از باطل ممکن نیست: چرا که حب و بغض ها و گناهان 


حجاب ضخیمی بر چهره حق می افکند و درک و دید آدمی را کور 


۱ - در جلد ششم صفحه ۲۰۸ ذیل آبه 1 سوره «اعراف» ریشه اصلی «برکت» تشریح شده 
است. 


۲ - تفسير «برهان»» جلد ۲ صفحه ۱۵8 
۳-انفال آیه ۲۹. 
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می کند. 

به هر حال» قرآن مجید برترین فرقان است!. 

وسیله شناخت حق از باطل» در تمام نظام حیات بشر است. 

وسیله شناخت حق از باطل در مسیر زندگی فردی و اجتماعی است» و معیار و محکی است 
در زمینه افکار و عقائد. و قوانین و احکام و آداب و اخلاق. 

این نکته نیز قابل توجه است که می گوید: «فرقان را بر بنده اش نازل کرد» آری» مقام عبودیت 
و بندگی خالص است که شایستگی نزول فرقان و پذیرا شدن معیارهای شناخت حق از باطل 
را به وجود می آورد. 

و بالاخره آخرین نکته ای که در این آیه مطرح شده این است که هدف نهائی فرقان را انذار 
جهانیان بیان می کند, انذاری که نتیجه اش احساس مسئولیت در برابر تکالیف و وظائفی است 
که بر عهده انسان قرار گرفته» و تعبیر «لْعالمیّن» روشنگر این است که: آئین اسلام جنبه جهانی 
دارد و مخصوص به منطقه و نژاد و قوم معینی نیست. بلکه بعضی از آن استفاده خاتمیت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)کرده اند. چرا که «عالمین» نه فقط از نظر مکانی محدود نیست که از 


نظر زمانی هم قیدی ندارد و همه آیندگان را نیز شامل می شود. (دقت کنید). 


در دومین آیه مورد بحت. خداوند را که نازل کننده فرقان است به چهار صفت توصیف می 
کند که یکی در حقیقت پایه و بقیه» نتیجه ها و شاخه های آن است: 

نخست می گوید: «او خدائی است که مالکیت و حکومت آسمان ها و زمین منحصر به او 
است» (الّذى لَه ماک السّماوات و الا ی اب( 


۱ - واژه «ملک» (بر وزن کُرک) چنانکه «راغب» در «مفردات» گوید: به معنی در اختیار گرفتن 


چیزی ۲ 
و حاکمیت بر آن است» در حالی که «ملک» (بر وزن پلک) همیشه دلیل بر حاکمیت و تصرف 
مالکانه نیست. و به این ترتیب: هر مُلکی» ملک است. در حالی که هر ملکی. ملک نیست. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲١ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آری» او حاکم بر کل عالم هستی و تمام آسمان ها و زمین است» و چیزی از قلمرو حکومت 
او بیرون نمی باشد. با توجه به مقدم شدن «» بر «ملک السماوات» که طبق ادبیات عرب دلیل 
بر انحصار است چنین استفاده می شود که حکومت واقعی و فرمانروائی آسمان ها و زمین. 
او که جزئی و ناپایدار و در عین حال وابسته به او است. 

سپس به نفی عقائد مشرکان یکی پس از دیگری پرداخته می گوید: 

«خدائی که فرزندی برای خود انتخاب نکرد» (و لم يَتخڈ وکداً).(۱) 

اصولاً - نیاز به فرزند. چنان که قبلاً هم گفته ایم: یا به خاطر استفاده از نیروی انسانی او در 
کارها است» یا برای یاری گرفتن به هنگام ضعف و پیری و ناتوانی است» و یا برای انس 
گرفتن در تنهائی است» و مسلّم است: هیچ یک از این نیازها در ذات پاک او راه ندارد. 

و به این ترتیب اعتقاد «نصاری» را به این که: حضرت (مسیح)(علیه السلام) فرزند خدا است 
و یا «بهود» که «عزیر» را فرزند خدا می دانستند و همچنین اعتقاد مشرکان عرب را نفی می 
نماید. 

سپس می افزاید: «او شریکی در مالکیت و حاکمیت بر عالم هستی ندارد» (و کم یکن له 
شریکة فی الْمْلک). 

و اگر مشرکان عرب. اعتقاد به وجود شریک یا شریک هائی داشتند» و انیا را در عبادت» 


شریک خدا می پنداشتند. در شفاعت. به آنها توسل می جستند و در 


| - توضیح بیشتر درباره نفی فرزند از خداوند. و دلائل آن در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیه 


۱۳۹ سوره (بقره) مق استت: 
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حاجات خود از آنها کمک می طلبیدند. تا آنجا که با صراحت در هنگام گفتن «لبیک» برای 
«حج» این جمله. و جمله هائی شرک آلود و زشت به این صورت بر زبان جاری می کردند: 
لبیک لا شریک لک لا شُریِکاً هو لک تخلکۂ و ما علک: «اجابت دعوت تو را کردم ای 
ا که کے قاس کے کو او ھک ی کاک ھک و تا 
مملوک او هستی»! 

قرآن» همه این موهومات را نفی و محکوم می کند. 

و در آخرین جمله می گوید: «او تمام موجودات را آفریده نه تنها آفریده که تقدیر» تدبیر و 
اندازه گیری آنها را دقیقاً مین کرده است» (و لی کل کے عدر تفدیرا). 

نه همچون اعتقاد «ثنویین» که: بخشی از موجودات این عالم را مخلوق «یزدان» می دانستند و 
بخشی را مخلوق «اهریمن»! و به این ترتیب» آفرینش و خلقت را در میان یزدان و اهریمن 
تقسیم می کردند: چرا که دنیا را مجموعه ای از «خیر» و «شر» و نیکی و بدی می پنداشتند. در 
حالی که: از دیدگاه یک موحد راستین؛ در عالم هستی چیزی جز خیر نیست و اگر شری می 
بینیم» یا جنبه نسبی دارد يا عدمی» و يا نتیجه اعمال ما است (دقت کنید). 

نکته ها: 

| اتان کر دفیق رر دات 

نه تنها نظام حساب شده و متقن جهان از ادله محکم توحید و شناسائی خدا است» که اندازه 
گیری دقیق آن نیز دلیل روشن دیگری می باشد. ما هرگز نمی توانیم اندازه گیری موجودات 
مختلف این جهان» و کمیت و کیفیت حساب شده آن را معلول تصادف بدانیم که با «حساب 
احتمالات» ساز کار نیست. 
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دانشمندان» در این زمینه مطالعاتی کرده و پرده از روی اسراری برداشته اند که انسان را در 
اعجاب عمیقی فرو می برد آنچنان که بی اختیار زبان او به ستایش عظمت و قدرت پروردگار 
مترنم می گردد. 

در اینجا گوشه ای از آن را از نظر شما می گذرانیم» می گویند: 

اگر قشر خارجی کره زمین ده پا کلفت تر از آنچه هست. می بود. اکسیژن یعنی ماده اصلی 
حیات وجود پیدا نمی کرد. یا هر گاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود. کلیه اکسیژن 
و کربن زمین. جذب می شد. و دیگر امکان هیچگونه زندگی نباتی یا حیوانی در سطح خاک 
باقی نمی ماند. به احتمال قوی کلیه اکسیژن موجود را قشر زمین و آب دریاها جذب می 
کردند و انسان برای نشو و نمای خود باید منتظر بنشیند تا نباتات برویند و از پرتو وجود آنها 
اکسیژن لازم به انسان برسد. 

با حساب های دقیقی که به عمل آمده. معلوم شده است: اکسیژن. برای تنفس انسان» ممکن 
است از منابع مختلف به دست آید. اما نکته مهم آن است که: مقدار این اکسیژن. درست به 
اندازه ای که برای تنفس ما لازم است در هوا پخش شده. 

اگر هوای محیط زمین, اندکی از آنچه هست رقیق تر می بود. اجرام سماوی و شهابهای اقب 
که هر روز به مقدار چند میلیون عدد به آن اصابت می کنند و در همان فضای خارج منفجر و 
نابود می شوند. دائماً به سطح زمین می رسیدند. و هر گوشه آن را مورد اصابت قرار می دادند! 
این اجرام فلکی, به سرعت هر ثانیه از ٦‏ تا چهل میل حرکت می کنند و به هر کجا برخورد 
کنند. ایجاد انفجار و حریق می نمایند. اگر سرعت حرکت این اجرام کمتر از آنچه هست» می 


توق لا به اندازه سرعت یک گلوله بود - همه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٤ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آنها به سطح زمین می ریختند» و نتیجه خرابکاری آنها معلوم بود. 

اگر خود انسان در مسیر کوچک ترین قطعه این اجرام سماوی» واقع شود. شدت حرارت آنها 
که با سرعتی معادل نود برابر سرعت گلوله حرکت می کنند. او را تکه پاره و متلاشی می 
سازد. 

غلظت هوای محیط زمین. به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی که برای رشد و نمو 
نباتات لازم است. به سوی زمین عبور می دهد و کلیه میکرب های مضر را در همان فضا 
معدوم می سازد. و ویتامین های مفید را ایجاد می نماید. 

با وجود بخارهای مختلفی که در طی قرون متمادی از اعماق زمین بر آمده و در هوا منتشر 
شده است» و غالب آنها هم گازهای سمی هستند. مع هذا هوای محیط زمین آلودگی پیدا 
نکرده و همیشه به همان حالت متعادل که برای ادامه حیات انسانی مناسب باشد. باقی مانده 
است. 

دستگاه عظیمی که این موازنه عجیب را ایجاد می نماید. و تعادل را حفظ می کند. همان دریا 
و اقیانوس است که: مواد حیاتی. غذائی» باران اعتدال هواء گیاهان و بالاخره وجود خود انسان 
از منبع فیض آن سرچشمه می گیرد. هر کس که درک معانی می کند. باید در مقابل عظمت 


۲ - تناسب و تعادل 
تناسب عجیب و تعادل بسیار دقیقی که بین (اکسیژن» و (اسید کربونیک» بر قرار گردیده. تا 
حبات حیوانی و گیاهی به وجود آید. جلب توجه همه متفکرین را کرده» و آنها را به انديشه 


واداشته است. 
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اما اهمیت حیاتی «اسید کربونیک» هنوز در نظر بسیاری از مردم مکتوم می باشد. نا گفته 
نماند: «اسید کربونیک» همان گازی است که نوشابه های گازدار را با آن درست می کنند» و در 
ميان مردم معروف است. 

«اسید کربونیک» گاز سنگین و غلیظی است که خوشبختانه نزدیک به سطح زمین قرار دارد» و 
تجزیه آن از اکسیژن به زحمت و اشکال انجام می گیرد» وقتی آتشی افروخته می شود چوب 
که: خود مرکب از اکسیژن. کربن و ئیدروژن است بر اثر حرارت تجزیه شیمیائی می شود. و 
کربن با نهایت سرعت با اکسیژن آمیخته و تشکیل «اسید کربونیک» می دهد «ئیدروژن» آن نیز 
با همان شتاب با اکسیژن آميخته و تشکیل بخار آب می دهد. دود عبارت از کربن خالص و 
ترکیب نشده است. 

انسان هنگام تنفس, مقداری اکسیژن فرو می برد. و خون, آن را در تمام قسمت های بدن 
توزیع می کند. و همین اکسیژن غذا را در سلول های مختلف. آهسته و آرام و با حرارتی 
ضعیف می سوزاند. و اسید کربنیک و بخار آب آن خارج می شود. 

به همین جهت» وقتی از راه شوخی گفته می شود: فلانی مانند «تنور» آه می کشد. حقیقت 
واقعی اظهار شده است!. 

گاز اسید کربونیکی که بر اثر احتراق غذا در سلول ها ایجاد می شود داخل ریه می گردد. با 
تنفسهای بعدی از بدن خارج شده و به هوای محیط برمی گردد به این ترتیب. کلیه جانوران 
اک اا من کو ان کیک روا ف ده 
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۳ کنترل و موازنه 

چقدر شگفت آور است: طریقه کنترل و موازنه در این عالم در نتیجه همین موازنه طبیعت؛ 
مانع آن شده است که: حیوانات هر قدر هم بزرگ يا درنده و سبع باشند. نتوانند پر دنیا تسلط 
یابند. فقط انسان این موازنه طبیعت را به هم می زند. و نباتات و حیوانات را از محلی به محل 
دیگر منتقل می نماید. و اتفاقاً به فوریت هم جریمه این شوخ چشمی خود را می پردازد: زیرا 
آفات نباتی و امراض حیوانی خسارت جبران ناپذیری به او می زندا. 

داستان ذیل مثل بسیار خوبی است که: نشان می دهد: انسان» برای ادامه حیات خود. چگونه 
باید رعایت این کنترل و موازنه را بنماید: 

چندین سال قبل در «استرالیا» نوعی از بوته معروف به «کاکتوس» را کنار نرده های مزارع می 
کاشتند. و چون حشره دشمن این نبات در آن موقع در «استرالیا؛ وجود نداشت. بوته 
«کاکتوس» شروع به ازدیاد و توسعه عجیب نمود. دیری نگذشت که مساحتی به اندازه سطح 
جزیره «انگلستان» را فرا گرفت و مردم را از قرا و قصبات بیرون کرد. زراعت آنها را منهدم 
نمود» و امر کشاورزی را مختل و غیر ممکن ساخت. 

ساکنین محل آنچه وسیله در دسترس خود داشتند به کار بردند و نتیجه نگرفتند. «استرالیا» در 
خطر آن قرار گرفت که: قشون بی صدا و لجوج گیاه «کاکتوس» آن را بالمره در حیطه تصرف 
خود درآورده!. 

علما و متخصصین در صدد چاره جوئی این خطر برآمدند و به این منظور دور عالم را تجسس 
کردند تا عاقبت حشره ای را یافتند که منحصراً از ساق و برگ و... «کاکتوس» تغذیه می کند و 
جز آن غذای دیگری نمی خورد. و به سهولت هم زاد و ولد می کند و در «استرالیا؛ دشمنی 


ندارد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در این مورد. حیوان بر نبات غلبه کرد. و امروز خطر هجوم «کاکتوس» به کلی بر طرف شده 
است. و با معدوم شدن «کاکتوس» حشرات مزبور هم از میان رفتند و فقط عده قلیلی باقی ماند 
که: پیوسته مقدار نمو و توسعه «کاکتوس» را کنترل کنند!. 

آفرینش» این کنترل و تعادل را در طبیعت بر قرار کرده و بسیار هم مفید واقع گردیده است. 
چه شده است: پشه «مالاریا سطح زمین را فرا نگرفته» و باعث انهدام نسل انسانی نشده است؟ 
در حالی که پشه معمولی حتی در نواحی قطبی نیز فراوان است؟ 

پا چه شده است: پشه «تب زرد» که: در موقعی تا نزدیکی های «نیویورک» آمده بود دنیا را 
ویران نکرد؟ 

یا چه شده است: مگس خواب آور» طوری آفریده شده که: جز در مناطق گرمسیر استوائی: 
نمی تواند زیست نماید» نسل آدمی را از روی زمین بر نداشته است؟! (همه اینها از طریق یک 
نظام کنترل حساب شده جلوگیری گردیده). 

کافی است به یاد آوریم: در طول زمان با چه آفات و امراضی دست به گریبان بوده ایم» و 
چگونه تا دیروز» وسیله مدافعه در مقابل آنها را نداشته و از هیچ یک از اصول بهداشت نیز 
اطلاعی نداشته ایم» آن وقت متوجه می شویم که: وجود ما با چه طرز حیرت آوری محفوظ و 


۱ - تلخیص از کتاب «راز آفرینش انسان»» صفحه های ۳۹۱۱۳۳ و ۳۹ تا ۶۱ و 24 تا ۱۵۲. 
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۳ و اخذوا من ذونه له لایْخْمُون یبا و هم بخلَقون و لاینلگون 
لانفیهم ضراً و لا تفعاً و لایظلکون موتاً و لا حياة و لا شور 

. و قال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه و آعانه یه قوم آخرون 
فقد جا ظلماً و ژوراً 

۰ وقالوا سای لین اتبا قهی نی علیّه بر و یل 

1 فل آنرله الّذِى یَغلم ار فى السّماوات و الازض له كان عَفُوراً 


72 


رحیما 


ترجمه: 

۳ - آنان غیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیدند: معبودانی که چیزی را نمی آفریننده 
بلکه خودشان مخلوقند. و مالک زیان و سود خویش نیستند. و نه مالک مرگ و حیات و 
٤‏ - و کافران گفتند: «اين فقط دروغی است که او ساخته. و گروهی دیگر او را بر این کار 
یاری داده اند». آنها (با این سخن) ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند. 

۵ و گفتند: «اين همان افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده» و هر صبح و 
شام بر او املا می شود؛. 

7 -بگو: «کسی آن را نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند: او (همیشه) آمرزنده و 


مهربان بوده است»! 
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تفسیر: 

تهمت های رنگارنگ 

این آیات. در حقیقت دنباله ای است برای بحثی که در آیات گذشته, در مورد مبارزه با شرک 
و بت پرستی» و سپس ادعاهای بی پایه بت پرستان درباره بت هاء و اتهاماتشان درباره قرآن و 
شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است. 

آیه نخست. مشرکان را در واقع به محاکمه می کشد و برای برانگیختن وجدان آنهاء با منطقی 
روشن و ساد و در عین حال قاطع و کوبنده سخن می گوید. می فرماید: «آنها خدایانی غیر 
از پروردگار عالم که اوصافش قبلا گذشت. انتخاب کردند. خدایانی که مطلقاً خالق چیزی 
نیستند» بلکه خودشان مخلوقند» (و انْحَذُوا من ذونه لهه لایَخلمون شین و هم بُحَلفون). 

معبود حقیقی. خالق عالم هستی است. در حالی که آنها درباره بت ها چنین ادعائی را نداشتند» 
بلکه آنها را «مخلوق» خدا می دانستند. 

وانگهی, انگیزه آنها برای پرستش بت ها چه می تواند باشد؟ «بت هائی که حتی مالک سود و 
زیان خود و مالک مرگ و حیات و رستاخیز خویش نیستند» چه رسد به دیگران (و لایئلکون 
لانشیهم ضراً و لا تفع و لایَْلکون موتا و لا حياةٌ و لا نشورا). 

اصولی که برای انسان اهمیت دارد همین پنج امر است: «مسأله سود و زیان و مرگ و زندگی 
و رستاخیز. 

به راستی اگر کسی مالک اصلی این امور باشد. شایسته پرستش است. اما آیا این بت ها هرگز 
قادر بر این امور در مورد خودشان هستند» چه رسد به این که: عابدان خود را بخواهند در این 
جهات زیر پوشش حمایت خویش قرار دهند؟ 
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آستان آن بگذارد که هیچگونه اختیاری از خود در مورد خویشتن ندارد. چه رسد به دیگران؟! 
این بت هاء نه تنها در این دنیا مشکلی را برای بندگان خود حل نمی کنند» که در قیامت نیز 
کازی از آنھا اه نیست: 

این تعبیر» نشان می دهد: این گروه از مشرکان که مخاطب این آیات هستند» معاد را به نوعی 
پذیرفته بودند (هر چند معاد روحانی» نه جسمانی) یا این که: قرآن حتی با عدم اعتقاد آنها به 
مسأله معاد. مطلب را مسلّم گرفته» و به طور قاطع در این زمینه با آنها سخن می گوید. 

این معمول است: گاهی انسان با کسی که منکر حقیقتی است روبرو می شود اما سخنان خود 
را بدون اعتنا به افکار او بر طبق افکار خویش قاطعانه بیان می کند. به خصوص این که: یک 
دلیل ضمنی نیز در خود آیه ۲۰ مسأله معاد نهفته شده است: زیرا هنگامی که: خالقی» مخلوقی 
را می آفریند. و مالک موت» حیات. سود و زیان او است. باید هدفی از خلقت او داشته باشد. 
و این هدف. در مورد انسان ها بدون قبول رستاخیزء امکان پذیر نیست: چرا که اگر با مُردن 
انسان همه چیز پایان یابد» زندگی پوچ خواهد بود و دلیل بر این است که: آن خالق» حکیم 
نبوده است. 

ا با کر شیم مش مسأله «ضرر» در آیه قبل از «نفع» قرار گرفته برای این است که: انسان 
در درجه اول از زیان وحشت دارد و جمله «دفع ضرر اولی از جلب منفعت» است. به صورت 
یک قانون عقلائی درآمده است. 

و نیز اگر «ضرر)». «(نفع)» «موت»» «حیات» و «نشور» به صورت نکره آمده برای بیان این 
حقیقت است که: این بت ها حتی در یک مورد. مالک سود و زیان و مرگ و زندگی و 
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و اگر «لاتخلکون» و الاتعلقرن» به صورت «جمع مذکر عاقل» ذکر شده (در حالی که بت های 
سنگی و چوبی کمترین عقل و شعوری ندارند) به خاطر آن است که: هدف از این سخن, تنها 
بت های سنگ و چوبی نیست. بلکه گروهی است که: فرشتگان یا حضرت مسیح را عبادت 
می کردند و چون عاقل و غیر عاقل در معنی این جمله جمعند. همه را به صورت عاقل ذکر 
کرده و به اصطلاح ادبی از باب تغلیب است. 

و یا در این تعبی طبق اعتقاد طرف سخن گفته شده تا عجز و ناتوانی آنها را مشخص کند. 
E‏ وکر قاتا با ام نخان ج فی کے ار کد 
دفع کنند و یا مفعتی جلب نمایند؟! 


آیه بعد به تحلیل های کفار و یا صحیح تر بهانه جوئی های آنهاء در برابر دعوت پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) پرداخته. چنین می گوید: «کافران گفتند: این فقط دروغی است که او ساخته و 
پرداخته است. و گروهی نیز او را بر این کار پاری داده اند»! (و قال الُذين کفروا ان هذا الا 
فک افتراه و آعانه علیّه قوم آخرون). ۱ ۱ 
در واقع؛ آنها برای این که: شانه از زیر بار حق خالی کنند - همانند همه کسانی که در طول 
تاریخ تصمیم به مخالفت رهبران الهی داشتند - نخست او را متهم به افترا و دروغگوئی کردند 
و مخصوصاً برای این که: قرآن را تحقیر کنند از کلمه «هذا» (این) استفاده کردند. 

سپس, برای این که اثبات کنند: او به تنهائی قادر بر آوردن چنین سخنانی نیست: - زیرا آوردن 
چنین سخنان پرمحتوائی هر چه باشد نیاز به قدرت علمی فراوانی دارد. و آنها مایل نبودند این 
را بپذیرند -. 


و نیز برای این که بگویند: این یک برنامه ريشه دار و حساب شده است 
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گفتند: او در این کار تنها نبوده» بلکه جمعی وی را یاری کرده اند. و حتماً توطثه ای در کار 
است و باید در مقابل آن ایستادا. 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از توم آخرون» (گروهی دیگر) جماعتی از بهود بودند. 

و بعضی گفته اند: منظور آنها سه نفر از اهل کتاب به نام «عداس». «یسار» و «حبر» (یا جبر) 
بوده. 

به هر حال» چون این قبیل مطالب در میان مشرکان «مکه» وجود نداشت» و بخشی از آن مانند 
سرگذشت پیامبران پیشین نزد بهود و اهل کتاب بود آنها ناچار بودند. در این تهمت» پای خود 
اهل کتاب را نیز به میان کشند. تا موج اعجاب مردم را از شنیدن این آیات. فرو بنشانند. 

ولی. قرآن در جواب آنها فقط یک جمله می گوید و آن این که: «آنها با این سخن خود. 
مرتکب ظلم و هم دروغ و باطل شدند» (فقَد جاْ ظلماً و ژور).(۱) 

«ظلم» از این نظر است که: مردی امین. پاک و راستگو همچون پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) را متهم به دروغ و افترا بر خدا با همدستی جمعی از اهل کتاب کردند» و به مردم و خود 
نیز ستم نمودند. 

دروغ و باطل از این نظر که: سخن آنها کاملاً بی اساس بود زیرا بارها پیامبر(صلی الله عليه 
واله) آنها را دعوت به آوردن سوره ها و آیاتی همچون قرآن کرده بود و آنها در برابر این 
ف عاج و ا ان شاه رك 

این خود» نشان می داد که: این آیات ساخته مغز بشر نیست : چرا که اگر چنین بود آنها نیز می 
کا کمک گرفتن از خماغت رودو اه کات 


۱ - «جاژ» از ماده (مجییء» یو لا به معنی «آمدن» است. ولی. در اینجا به معنی «آوردن» آمده 


است. همانگونه که در آیه ۷۱ سوره «یونس» نیز می خوانیم: 


موسی به ساحران گفت: ما جئتم به السخر: «آنچه شما آورده اید سحر است». 
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نظیر آن را بیاورند. 

بنابراین عجزشان. دلیل بر دروغشان و دروغشان دلیل بر ظلمشان است. 

از این قرا جمله کوتاه «فقَد جاو ظْلماً و ژوراً» پاسخی است رسا و گویا در برابر ادعاهای بی 
اساس آنان. 

واژه «زور» (بر وزن کور) در اصل از «زور» (بر وزن غور) به معنی قسمت بالای سینه. گرفته 
شده سپس به هر چیز که از حل وسط متمایل شود اطلاق گردیده. 


و از آنجا که «دروغ» از حق منحرف شده و به باطل گرائیده به آن زور می گویند. 


آیه بعد» به یکی دیگر از تحلیل های انحرافی و بهانه های واهی آنان در مورد قرآن پرداخته. 
می گوید: «آنها گفتند: این همان افسانه های پیشینیان است که آن را رونویس کرده»! (و قالوا 
آساطیر الأولین اكتَبَها). 

او در واقع از خود چیزی ندارد. نه علم و دانشی و نه ابتکاری» چه رسد به وحی و نبوت. 
او» از جمعی کمک گرفته» مشتی از افسانه های کهن را گردآوری کرده و نام آن را وحی و 
کتاب آسمانی گذارده است. 

او برای رسیدن به این مقصد. همه روز از دیگران بهره گیری می کند «و این کلمات هر صبح 
و شام بر او املا می شود»! (قهی تمل عليّه بكر و أصياا. 

او در مواقعی که مردم کمتر در صحنه حضور دارند. یعنی به هنگام صبح و هنگام شام برای 
منظور خود کمک می گیرد. 
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از آنها نقل شده بود. 

آنهاء در این چند جمله کوتاه» می خواستند: چند نقطه ضعف بر قرآن تحمیل کنند. 

نخست »این که: قرآن مطلقاً مطلب تازه ای ندارد» و مشتی از افسانه های پیشین است!. 

دیگر این که: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) حتی یک روز بدون کمک دیگران نمی تواند به 
کار خود ادامه دهد باید صبح و شام مطالب را بر او املا کنند. و او بنویسد. 

و سوم این که: او خواندن و نوشتن را می داند. و اگر می گوید: درس نخوانده ام» این هم 
سخن خلافی است!. 

در واقع آنها با این دروغ ها و تهمت های واضح می خواستند: مردم را از گرد پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) پراکنده کنند. در حالی که تمام کسانی که عقل داشتند و در آن جامعه مدتی زندگی 
کرده بودند. به خوبی می دانستند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) نزد کسی درس نخوانده بود. 

به علاوه» با جمعیت يهود و اهل کتاب سر و کاری نداشت و اگر همه رو صبح و شام از 
دیگران الهام می گرفت. چگونه ممکن بود بر کسی مخفی شود؟. 

از این گذشته» آیات قرآن در سفر و حضر در میان جمع و در تنهائی و در همه حال» بر او 
نازل می شد. 

افزون بر همه اینهاء قرآن مجموعه ای بود. از تعلیمات اعتقادی. احکام عملی. قوانین؛ و 
قسمتی از سرگذشت پیامبران. چنان نبود که» همه قرآن را سرگذشت پیامبران تشکیل دهد. و 
تازه آنچه از سرگذشت اقوام پیشین در قرآن آمده بوده شباهتی با آنچه در «عهدین» (تورات و 
انجیل تحریف یافته) و افسانه های خرافی عرب موجود بود نداشت: چرا که آنها پر از 


خرافات بود و 
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خوبی روشن می شود.(۱) 


لذاه آخرین آیه مورد بحث. به عنوان پاسخگوئی به این اتهامات بی پایه می فرماید: 

«بگو! کسی آن را نازل کرده است که اسرار آسمان ها و زمین را می داند» (فُل نره الذی بَغْلَم 
ESTA‏ 

اشاره به این که: محتوای این کتاب» و اسرار گوناگونی که از علوم و دانش هاء تاریخ اقوام 
پیشین» قوانین و نیازهای بشری» و حتی اسراری از عالم طبیعت. و اخباری از آینده در آن 
است» نشان می دهد: ساخته و پرداخته مغز بشر نیست» و با کمک این و آن» تنظیم نشده 
بلکه» مولود علم کسی است که: آگاه از اسرار آسمان و زمین است و علم او بر همه چیز احاطه 
دارد. 

ولی» با این همه راه بازگشت را به روی این کج اندیشان مغرض و دروغگویان رسوا باز می 
گذارد و در پایان آیه می گوید: درهای توبه و بازگشت به سوی خدا به روی همه شما باز 
است «چرا که او غفور و رحیم بوده و هست» (نّ کان عُفُوراً رحیما). 

به مقتضای رحمتش» پیامبران را ارسال و کتب آسمانی را نازل نموده» و به مقتضای غفوریتش 


۱- جمعی از مفسران معتقدند: مراد از جمله «اَتتبها» این است که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
از دیگران خواست برای او این آیات را بنویسند» و همچنین جمله «تملی علیْه» مفهومش این 
است که: آنها القاء می کردند و او حفظ می کرد. 

ولی» با توجه به این که: دلیلی نداریم که این دو جمله را بر خلاف ظاهر بگیریم» تفسیری که 
در متن گفته شد. صحیح تر به نظر می رسد و در واقع آنها می خواستند: از این طریق 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله) را متهم کنند. که با سواد است و عمداً خود را درس نخوانده 


معوتی می دا 
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۷ و قالوا ما لهذا الرسَول َكَل الطعام و یمشی فى الأمئواق لو لا 

رل له ملک فیکون معه ديرا 
۸ او پلقی له کنر آو تکون له جنه یال منها و قال الظالمُون إن 

تبون الا رجا منخور 
۹ انظر کف ضرا تک لاال فصلا فلا بسَطیفُون ستبیلا 
وای شاء جغل لکه خر ین ذلکه جات کی بن تا 

اهاز و بعل تک فصورا 
ترجمه: 
۷-و گفتند: «چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟! (نه سنت فرشتگان دارد 
و نه روش شاهان را!) چرا فرشته ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند (و گواه 
صدق دعوی او باشد)؟!. 
۸یا گنجی (از آسمان) برای او فرستاده شود يا باغی داشته باشد که از (میوه) آن بخورد (و 
امرار معاش کند)»؟! و ستمگران گفتند: «شما تنها از مردی مجنون پیروی می کنید)!. 
٩‏ - ببین چگونه برای تو مثل ها زدند و گمراه شدند. آنگونه که قدرت پیدا کردن راه را 
ندارند!. 
۰ - زوال ناپذیر و بزرگ است خدانی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این می دهد: باغ هائی 
که نهرها از زیر درختانش جاری است. و (اگر بخواهد) برای تو کاخ هائی مجلل قرار می 


دهد. 
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شأن نزول: 

در روایتی از امام حسن عسکری(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: از پدرم؛ امام دهم سوال 
کردم: آیا پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) با يهود و مشرکان در برابر سرزنش ها و بهانه گیری 
هایشان به بحث و گفتگو و استدلال می پرداخت؟ 

پدرم فرمود: آری بارها چنین شد. از جمله این که: روزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در کنار 
خانه خدا نشسته بود» «عبداللّه بن ابی اميه مخزومی» در برابر او قرار گرفته گفت: 

«ای محمد تو ادعای بزرگی کرده ای. و سخنان وحشتناکی می گوئی! تو چنین می پنداری که: 
رسول پروردگار عالمیانی» اما پروردگار جهانیان و خالق همه مخلوقات. شایسته نیست. رسولی 
ا ا ماب ا فا ی ورن هرن ا ا 
راه می روی!. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) عرضه داشت: بار پروردگارا تو همه سخنان را می شنوی و به هر 
چیزء عالمی» آنچه را بندگان تو می گویند. می دانی (خودت پاسخ آنها را بیان فرما) در این 
هنگام آیات فوق نازل شد و به بهانه گیری های آنها پاسخ داد.(۱) 

تفسیر: 

چرا این پیامبر گنج ها و باغ ها ندارد؟! 

از آنجا که در آیات گذشته» بخشی از ایرادهای کفار درباره قرآن مجید مطرح گردید و به آن 
پاسخ داده شد در آیات مورد بحث» بخش دیگری را که مربوط به رسالت شخص پیامبر است 
مطرح کرده و پاسخ می گوید. 

می فرماید: «آنها گفتند: چرا این رسول» غذا می خورد و در بازارها راه 


۱ - تفسير «نور الثقلين»» جلد ۶ صفحه 1. 
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می رود»؟! (و قالوا ما لهذا الرسُول ال الطعام و یخشی فى الأسئواق). 

این چه پیامبری است که ا افراد عادی» نیاز به تغذیه دارد؟ و در بازارها برای کسب و 
تجارت. و یا خرید نیازمندیهای خود راه می رود؟. 

این نه سنت رسولان است» و نه شیوه ملوک و پادشاهان! در حالی که او می خواهد: هم ابلاغ 
دعوت الهی کند. و هم بر همه ما حکومت نماید!. 

اصولاً - آنها معتقد بودند: افراد با شخصیت نباید شخصاً برای رفع حوائج خود. به بازارها گام 
بگذارند» باید مأموران و خدمتگذاران را به دنبال این کار بفرستند. 

سپس افزودند: «چرا لااقل فرشته ای از سوی دا بر او فرستاده نشده که به عنوان گواه صدق 
دعوتش» همراه ای مردم را انذار کند»؟! (لو لا رل له ملک" فیکون معه تذریراّ. 


بسیار خوب. به فرض که قبول کنیم: رسول خد(صلی الله عليه وآله) می تواند انسان باشد 
ولی آخر چرا یک انسان تھی دست و فاقد مال و ثروت؟ «چرا گنجی از آسمان برای او 
فرستاده نشده و یا لااقل» چرا باغی ندارد که از آن بخورد و امرار معاش کند»؟! (أو یی الیْه 
و تون له جن بل منها. 

و باز به اینها قناعت نکردند. و سرانجام با یک نتیجه گیری غلط او را متهم به جنون ساختند 
چنان که در پایان همین آیه» می خوانیم: «و ستمگران گفتند: ای مردمی که به او ایمان آورده 
اید! شما تنها از یک انسان مجنون و کسی که مورد سحر ساحران قرار گرفته است. پیروی می 
کنید»! (و قال الظَالمُون ان تتبغون الا رجلاً منخورا). 


چرا که آنها معتقد بودند: ساحران می توانند در فکر و هوش افراد دخالت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


کنند و سرمایه عقل را از آنها بگیرندا. 

از مجموع آیات فوق چنین استفاده می شود: آنها در واقع چند ايراد واهی به پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) داشتند که مرحله به مرحله از گفتار خود عقب نشینی می کردند. 

نخست معتقد بودند: اصلاً او باید فرشته باشد» این که: غذا می خورد و در بازارها راه می رود 
مسلما فرشته نیست!. 

بعد گفتند: بسیار خوب اگر فرشته نیست. لااقل فرشته ای به عنوان معاونت همراه او از سوی 
خدا اعزام گردد. 

و باز از این هم تنزل کرده. گفتند: به فرض که پیامبر خدا بشر باشد. باید گنجی از آسمان به 
سوی او انداخته شودا؛ تا دلیل بر این باشد که او مورد توجه خدا است!. 

و در آخرین مرحله. گفتند: به فرض که هیچ یک از اینها را نداشته باشد لااقل باید آدم فقیری 
نباشد» مانند یک کشاورز مرفه باغی در اختیارش باشد که از آن زندگی خود را تأمين کندا. 
اما متأسفانه! او فاقد همه اینها است و باز هم می گوید پیغمبرم! 

و در پایان نتیجه گیری کردند که: این ادعای بزرگ اوء در چنین شرائطی دلیل بر آن است که: 


عقل سالمی نداردا. 


آیه بعد. پاسخ همه اینها را در یک جمله کوتاه» چنین بیان می کند: «ببین چگونه برای تو مثل 
ها زدند» و به دنبال آن گمراه شدنده آنچنان که قدرت پیدا کردن راه را ندارند» (اْظر کف" 


ضربُوا تک الاشال فَضلوا لا رن سی 


این جمله. تعبیر گویائی است از این واقعیت که: آنها در مقابل دعوت حق و 
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قرآنی که محتوای آن شاهد گویای ارتباطش با خدا است» به یک مشت سخنان واهی و بی 
اساس دست زده» می خواهند با این حرف های بی پایه چهره حقیقت را بپوشانند. 

این» درست به این ماند که: شخصی در مقابل استدلالات منطقی» به یک مشت بهانه جوئی ها 
که آثار سستی آن کاملاً نمایان است دست بزند. و ما بی این که: بخواهیم تک تک سخنان او 
را پاسخ دهیم» می گوئیم: ببین با چه حرف های واهی می خواهد در مقابل دلیل منطقی 
بایستد؟! 

سخنان آنها در تمام قسمتهایش چنین بود. زیرا: 

اولاً: چرا پیامبر از جنس فرشتگان باشد؟ به عکس» عقل و دانش می گوید: باید انسان» رهبر 
انسان باشد» تا همه دردهاء خواست هل نیازهاء مشکلات و مسائل زندگی او را کاملاً درک 
کند» تا سرمشق عملی برای او در همه زمینه ها باشد. که مردم بتوانند از اوه در همه برنامه ها 
الهام گيرند. 

اگر فرشته ای نازل می شد. مسلماً این هدف ها تأمین نمی گشت» مردم می گفتند: 

اگر او سخن از زهد و بی اعتنائی به دنیا می گوید. فرشته است و نیازی ندارد. 

اگر دعوت به پاکدامنی و عفت می کند» از طوفان غریزه جنسی خبر ندارد» و ده ها «اگر» 
همانند آن. 

ثانی: چه لزومی دارد همراه بشر» فرشته ای برای تصدیق او بیاید؟ 

مگر رات مخصوصاً معجزه بزرگی همچون قرآن» برای درک این واقعیت کافی نیست؟! 
ثالث غذا حوردن همانید سایر انسان ها و راه رفتن در بازارها سبب 
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می شود که بیشتر, با مردم بیامیزد» و در اعماق زندگی آنها فرو برود. و رسالت خود را بهتر 
انجام دهد این ضرری ندارد بلکه کمک او است. 

رابعا: عظمت و شخصیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به گنج و گنجینه و به باغ های خرم و 
سرسبز میوه نیست» این طرز تفکر انحرافی کفار است که شخصیت و حتی قرب به خدا را در 
سرمایه دار بودن می داند. 

در حالی که پیامبران آمده اند تا بگویند: ای انسان! ارزش وجود تو با اینها نیست. با علم و 
ایمان و تقواست. 

خامساً: با جه معیاری او را «(مسحور» و «مجنون» می دانستند؟! 

کسی که عقلش به شهادت تاریخ زندگی» انقلاب بزرگ و بنیانگذاری تمدن اسلامی به وسیله 
او» فوق العاده بود. چگونه می توان او را با این برچسب های مسخره متهم ساخت؟ 

مگر این که: بگوئیم بت شکنی کردن و کورکورانه دنبال نیاکان نیفتادن دلیل بر جنون است! 
بنا بر آنچه گفتيم روشن شد: «امثال» در اینجاء - به خصوص با قرائن موجود در آیه -به معنی 
سخنان سست و بی پایه است» و تعبیر به «امثال» شاید به خاطر آن است که: آن را در لباس 


حق و مثل و مانند دلیل منطقی در آورده اند. در حالی که واقعاً چنین ن ی( 


۱ -بسیاری از مفسران در اینجا «امثال» را به معنی «تشبیهات» گرفته اند اما روشن نساخته اند 
کاو ا یی رده نا 

بعضی دیگر «امثال» را به معنی «توصیف ها» نموده اند. زیرا یکی از معانی «مثل» - طبق آنچه 
«راغب» در «مفردات» گفته - «توصیف» است. 

ولی به هر حال, اگر منظور توصیف هم بوده باشد مسلماً در اینجا منظور توصیف بی پایه و بی 
اساس است؛ چرا که در صدر و ذیل آیه فوق» قرائنی است که: دلالت بر این معنی می کند: از 
یکسو به عنوان تعجب می گوید: ببین چه مثل هائی می زنند؟! و از سوی دیگر می گوید: 
توصیف هائی. که سبب گمراهی غیر قابل بازگشت آنها می شود. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


به این نکته نیز باید توجه کرد: دشمنان پیامبر(صلی الله علیه وآله)» گاهی او را به «ساحر بودن» 
و گاه «مسحور بودن» متهم می کردند. 

گرچه بعضی از مفسران احتمال داده اند: «مسحور» به معنی «ساحر» بوده باشد (زیرا گاه اسم 
مفعول به معنی فاعل آمده است) ولی. ظاهر این است که: این دو با هم فرق دارند. 

اگر ساحرش می خواندند. به خاطر نفوذ فوق العاده کلام او در دل ها بو چون نمی 
خواستند این حقیقت را بپذیرند. متوسل به اتهام ساحر بودن می شدند. 

اما (مسحور» به معنی کسی است که: ساحران در عقلش دخل و تصرف کرده و مايه احتلال 
حواس او را فراهم ساخته اند این اتهام از آنجا ناشی می شد که: او سنت شکن بود و مخالف 
اما پاسخ همه این اتهامات» از سخنان بالا روشن شد. 

در اینجا این سؤال پیش می آید: چرا می فرماید: فْضلوا قلا سنتطیْځونَ ستبیلٌ «آنها گمراه شدند 
و قادر بر پیدا کردن راه حق نیستند». 

پاسخ این است: انسان در صورتی می تواند به حق راه یابد که خواهان حق» و جویای حق 
باشد» اما آن کس که: با پیش داوری های غلط و گمراه کننده ای - که از جهل. لجاج و عناد 
سرچشمه می گیرد - تصمیم خود را قبلاً گرفته است» نه تنها حق را پیدا نخواهد کرد که: 


آخرین آیه مورد بحث» همانند آیه قبل. روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده - به 


عنوان تحقیر سخنان آنهاء و این که قابل جواب گوئی نیست - می فرماید: 
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<۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«بزرگ و پر برکت است خدائی که اگر بخواهد. برای تو بهتر از آنچه اینها می گویند قرار می 
مجللی قرار می دهد» (تبارک الذی إن شاء جَعل لک خیراً من ذلک جنات تجری من نها 
الانهار و یَجْعل لک فصورا). 

مگر باغ ها و قصرهای دیگران را چه کسی به آنها داده؟ جز خدا! 

اصولاًء چه کسی این همه نعمت و زیبائی را در این عالم آفریده؟ جز پروردگار! 

آیا برای چنین خداوند قادر و منانی» ممکن نیست. بهتر از اینها را در اختیار تو بگذارد؟! 

های واقعی غافل شوندا. 

او می خواهد زندگی تو همانند افراد عادی» مستضعفان و محرومان باشد. تا بتوانی پناهگاهی. 
برای همه اینهاء و برای عموم مردم باشی. 

اما چرا می گوید: باغ ها و قصرهائی بهتر از آن که آنان می خواستند زیرا «گنج» به تنهائی 
مشکل گشا نیست. بلکه باید پس از زحمات زیاد تبدیل به باغ ها و قصور شود از این گذشته 
آنها می گفتند تو باغی داشته باشی که زندگیت را تأمین کند. اما قرآن می گوید: خدا می تواند 
باغ ها و قصرها برای تو قرار دهد اما هدف از بعثت و رسالت تو چیز دیگری است. 

در «خطبه قاصعه) از «نهج البلاغه» بیان رسا و گویائی در این زمینه آمده است: آنجا که 
(موسی بن عمران با برادرش (هارون) بر فرعون وارد شدند. در حالی که لباس های پشمین به 


تن داشتند. و در دست هر کدام عصائی بود با او شرط 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


قدرتت دوام می یابد. اما او گفت: 

خواسته آنها داشته باشد. در حالی که خودشان فقر و بیچارگی از سر و وضعشان می بارد (اگر 
راست می گویند) چرا دستبندهائی از طلا به آنها داده نشده است؟ 

این سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلاء و جمع آوری آن و تحقیر پشم و پوشیدن آن 
ولی اگر خدا می خواست. هنگام مبعوث ساختن پیامبرانش» درهای گنج ها. معادن طلا و باغ 
های خرم و سرسبز را به روی آنان بگشاید» می گشود. 

و اگر می خواست پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان گسیل دارد می 
ذاشتا. 

اکر این کار را می کرد امتحان از ميان می رفت. پاداش و جزاء بی اثر می شد. وعده و 
وعیدهای الهی بی فایده می گردید. و برای پذیرندگان» اجر و پاداش آزمودگان» واجب نمی 
شد. و موّمنان استحقاق واب نیکوکاران را نمی یافتند» و اسماء و نام ها با معانی خود همراه 
نبودند.... 

اما خداوند پیامبران خویش را از نظر عزم و اراده. قوی. و از نظر ظاهر. فقیر و ضعيف قرار 
دارد. ولی توأم با قناعتی که قلب ها و چشم ها را پر از بی نیازی می کرد» هر چند فقر ظاهری 
آنها چشم ها و گوش ها را از ناراحتی مملو می ساعت. 

اگر پیامبران دارای آنچنان قدرتی بودند. کسی خیال مخالفت با آنان را نمی کرد توانائی و 


عزتی داشتند که هرگز مغلوب نمی شدند و سلطنت و شوکتی 
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۶:۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


دارا بودند که همه چشم ها به آنان دوخته می شد و از راه های دور بار سفر به سوی آنان می 
اظهار ایمان می نمودند. 

اما این ایمان به خاطر علاقه به هدف آنان نبود بلکه به خاطر ترسی که بر آنها چیره می شد. 
و یا به واسطه میل و علاقه ای که به مادیات آنها داشتند انجام می گرفت» و در این صورت در 
نیت های آنها حلوص یافت نمی شد و غیر از خدا در اعمالشان شرکت داشت».(۱) 

توجه به این نکته نیز لازم است که: بعضی گفته اند: منظور از باغ و قصر باغ و قصر آخرت 
است. ولی این تسیر به هیچ وجه با ظاهر آیه سازگار نیست.(۲) 


۱ - خطبه ۱۹۲ «نهج البلاغه» (خطبه قاصعه). 

۲ - و همچنین کسانی که گفته اند: منظور باغ های دنیا و قصرهای آخرت است. فعل های 
ماضی و مضارع (جعل و یجعل) که در آیه است نیز نباید باعث چنین توهمی شود زیرا می 
دانیم طبق قواعد ادبیات عرب. افعال هنگامی که در جمله شرطیه قرار می گیرند مفهوم زمانی 


خود را از دست می دهند (جوامع الجامع جلد ۲. صفحه ۲۱). 
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٤٦ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۱ یل نوا بالسَاعة و آغتدنا لمن کذب بالسَاعَة ما 

1 اا راتهم ین عکان بیید مسیقوا لها نطو زفیرا 

۳ و إذا الوا مها مكاناً ضعا ری دعوا خنالک ورا 

٤‏ لاتدغوا الوم تور واجدا و اشغوا مورا کی 

۵ فل أ ذلک خیر آم جنه الخد البی وعد المتمُون كات هم جزاء 
و مصيراً 

٦‏ لھم فیها ما َشاؤن خالدین کان علی ریک وغداً مستولا 


ترجمه: 

۱ - بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده اندز و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند» آتشی 
شعلهور و سوزان فراهم کرده ایم! 

۲ - هنگامی که این آتش آنان را از مکانی دور ببیند. صدای وحشتناکش را که با نفس زدن 
شدید همراه است می شنوند. 

۳ - و هنگامی که در جای تنگی از آن افکنده شوند در حالی که در غل و زنجیرند. فریاد 
واویلای آنان بلند می شود! 

٤‏ -(به آنان گفته می شود:) امروز یک بار واویلا نگوئید. بلکه بسیار واویلا بگوئید! 

۵ - (ای پیامبر) بگو: «آیا این بهتر است يا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده 
شده؟! بهشتی که پاداش اعمال آنها و قرارگاهشان است». 

1 - هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است: جاودانه در آن خواهند ماند: این وعده ای 


است که پروردگارت بر عهده گرفته است! 
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٤۷ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم‎ 

تفسیر: 

مقایسه ای از بهشت و دوزخ 

در این آیات - به دنبال بحثی که از انحراف کفار در مسأله توحید و نبوت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) در آیات قبل بود - سخن از بخش دیگری از انحرافات آنها در زمینه معاد به ميان آمده و 
در حقبقت با بیان این بخش› روشن می شود: آنها در تمام اصول دین گرفتار تزلزل و انحراف 
بودند» هم در توحید» هم در نبوت و هم در معاد» که دو قسمت آن در آیات کشت آمده: و 
اکنون سومین بخش را می خوانیم. 

نخست می گوید: «بلکه آنها قیامت را تکذیب کردند» (بل کُیُوا بالسَاعَة). 

ذکر کلمه «بّل» که در اصطلاح ادبی برای «اضراب» است به این معنی است که: آنها آنچه در 
زمینه نفی توحید و نبوت می گویند. بهانه هائی است که در حقیقت از انکار معاد سرچشمه 
گرفته است: چرا که اگر کسی ایمان به چنان دادگاه عظیم و پاداش و کیفر الهی داشته باشد 
این چنین بی پروا حقایق را به باد مسخره نمی گیرد. با ذکر بهانه های واهی» از دعوت پیامبری 
که دلائل نبوتش آشکار است سر نمی پیچد. و در برابر بت هائی که با دست خود ساخته و 
پرداخته» سر تعظیم فرود نمی آورد. 

اما قرآن در اینجا به پاسخ استدلالی نپرداخته: چرا که این گروه اهل منطق و استدلال نبودند. 
بلکه آنها را با تهدیدهای تکان دهنده و کوبنده مواجه می کند. و آینده شوم و دردناک آنها را 
در برابر چشمشان مجسم می سازد که گاه این منطق برای این گونه افراد مژثرتر است. 
نخست می گوید: «ما برای کسی که قیامت را انکار کند آتش سوزانی مهیا کرده ایم» (و أغتدنا 


لمن کذّب بالستاغة ستعیرآ,(۱) 
۱ - «سعیراً) از ماده «سعر» (بر وزن قعر) به معنی شعلهور شدن آتش است. بنابراین (سعیر» به 


۲ 


آتش شعلهون و دامنه دار و سوزان گفته می شود. 
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۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آن گاه توصیف عجیبی از این آتش سوزان کرده» می گوید: «هنگامی که این آتش آنها را از راه 
دور ببیند چنان به هیجان می آید که صدای وحشتناک و خشم آلود او را که با نفس زدن شدید 
همراه است» می شنوند»! (اذا انهم من مکان بعید ستمغوا لها تیا و زفيراً). 

را که تیانع یی EGE‏ اه ای ena nalle‏ 

۱ -نمی گوید: آنها آتش دوزخ را از دور می بینند. بلکه می گوید: آتش آنها را می بیند. گوئی 
چشم و گوش دارد» چشم به راه دوخته و انتظار این گنهکاران را می کشد! 

۲ - نیاز به این ندارد که آنها نزدیک آن شوند. تا به هیجان در آید. بلکه از فاصله دور - که 
طبق بعضی از روایات یک سال راه است - از خشم فریاد می زند. 

۳ از این آتش سوزان. توصیف به «تغيّظ» شده است. و آن عبارت از حالتی است که انسان, 
خشم خود را با نعره و فریاد آشکار می سازد. 

٤‏ -برای آتش دوزخ. «زفیر» قائل شده یعنی شبیه آن حالتی که انسان تفس را در سینه فرو می 
برده آنچنان که دنده ها به طرف بالا رانده می شوند و این معمولا در حالی است که انسان 
بسیار خشمگین می گردد. 

مجموع این حالات نشان می دهد: آتش سوزان دوزخ» همچون حیوان درنده گرسنه ای که در 
انتظار طعمه خویش است. انتظار این گروه را می کشد (پناه بر خدا). 
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1۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


این وضع دوزخ است به هنگامی که آنها را از دور می بیند» اما وضع آنها در آتش دوزخ را 
چنین توصیف می کند: «هنگامی که در مکان تنگ و محدودی از آتش - در حالی که در غل و 
زنجیرند - افکنده شوند فریاد واویلاشان بلند می شود» (و اذا وا منها مکاناً ضیفاً فقرنین دعو 
هنالک تَبُورا).(۱) 

این به خاطر کوچک بودن دوزخ نیست: چرا که طبق آیه ۳۰ سوره «ق» «هر چه در قیامت. به 
جهنم می گوئیم: آیا پر شده ای؟ باز بیشتر طلب می کند» (یوم نَول لجهنّم هل افتلأت و تقول 
هل من مزید). 

بنابراین» مکان وسیعی است اما آنها را در این مکان وسیع آنچنان محدود می کنند که طبق 
بعضی از روایات. وارد شدنشان در دوزخ همچون وارد شدن میخ در دیوار است!.(۲) 

ضمنا واژه «گوره در اصل به معثی «هلاک و فساد» است» و به هنگامی که انسان در برابر چیز 
وحشتناک و مهلکی قرار می گیرد. گاهی فریاد «وا ثبورا»! بلند می کند. که مفهومش «ای مرگ 


بر من») اشت. 


اما به زودی به آنها گفته می شود: «امروز یک بار «وا ثبورا» نگوئید. بلکه بسیار ناله «وا ثبورا» 
سر دهید» (لاتدغوا اليم تبوراً واحداً و اذغوا تبُوراً كثيراً). 


باید زنده بمانید. و مجازات های دردناک را بچشید. 


۱ - «مُقَرّنین» از ماده «قَرنْ» به معنی نزدیکی و اجتماع دو یا چند چیز با هم است. و به طنابی 
که اشیاء را با آن می بندند «قرن» می گویند و نیز به کسی که با غل و زنجیر دست و پایش را 
به هم می بندند - به همین مناسبت - «مقرن» می گویند (برای توضیح بیشتر درباره این لغت به 
جلد دهم. صفحه ۳۸۲ ذیل آیه 4٩‏ سوره «ابراهیم» مراجعه کنید). 


۲ مچ البيان»» جلد ۷۲ صفحه AY‏ ذیل ۷" مورد بحت. 
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این آیه در حقیقت شبیه آیه ۱١‏ سوره «طور» است که می فرماید: اصلوها قاصبروا أو لاتصبروا 
سوام لیم نما تجزوان ما کم تفملون: «در آتش دوزخ بسوزید. می خواهید شکیبائی کنید یا 
نکنید» برای شما تفاوتی نمی کند. شما جزای اعمال گذشته خود را می بینید». 

در این که: گوینده این سخن با کافران کیست؟ قرائن نشان می دهد فرشتگان عذابند: چرا که 
سر و کارشان با آنها است. 

و اما این که: چرا به آنها گفته می شود: یک بار «وا ثبورا» نگوئید. بلکه بسیار بگوئید. ممکن 
است به خاطر این باشد که: عذاب دردناک آنها موقتی نیست که با گفتن یک «وا ثبورا» پایان 
یابد. بلکه. باید در طول این مدت همواره این جمله را تکرار کنند. 

به علاوه مجازات الهی درباره این ستمگران جنایتکار آنچنان رنگارنگ است که در برابر هر 
مجازاتی, مرگ خود را با چشم می بینند و صدای «وا ثبورا» ایشان بلند می شود و گوئی مرتباً 
می میرند و زنده می شوند. 

پس از آن روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده دستور می دهد: آنها را به داوری 
دعوت کند» می فرماید: «بگو آیا این سرنوشت دردناک بهتر است. يا بهشت جاویدانی که به 
پرهیزکاران وعده داده شده است؟ بهشتی که هم پاداش اعمال آنها است و هم جایگاه و 


قرارگاهشان» (فُل أ ذلک حير أُم جَنهٌ الخد نی وعد اون کانت لهم جزاء و مَصيراً). 


همان بهشتی که «هر چه در آن بخواهند در آنجا برای آنها فراهم است» لهم فیها ما یَشاون). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


همان بهشتی که «برای هميشه در آن خواهند ماند» (خالدین). 

«اين وعده ای است مسلم بر پروردگارتان, که آن را بر عهده گرفته است» (کان على ریک وغداً 
ی 

این سوال و داوری طلبیدن, نه به خاطر آن است که: کسی تردید در این امر داشته باشد و نه 
این که: آن عذاب های دردناک وحشتناک قابل موازنه و مقایسه با این نعمت های بی نظیر 
باشد. بلکه این گونه سژال ها و داوری طلبیدن ها. برای بیدار ساختن وجدان های خفته 
است. که آنها را در برابر یک امر بدیهی و بر سر دو راهی قرار دهند. 

اگر در پاسخ بگویند: آن نعمت ها بهتر است و برتر است (که حتماً باید بگویند) خود را 
محکوم کرده اند که اعمالشان بر ضد آن است. و اگر بگویند: آن عذاب بر این نعمت برتری 
دارد. سند بی عقلی خود را امضاء نموده اند. و این درست به آن می ماند که ما به جوان 
گریزپائی که مدرسه و دانشگاه را ترک گفته» هشدار می دهیم. می گوئیم: ببین آنها که از علم 
و دانش فرار کردند و در آغوش فساد افتادند جایشان زندان است. آیا زندان بهتر است یا 
رسیدن به مقامات عالی؟! 


نکته ها: 
۱ - نخست به این نکته بايد توجه کرد: در آیات فوق در یک جا «خلد» و جاودانگی را به 


عنوان صفتی برای بهشت بیان کرده» و در جای دیگر «خالد بودن» را حال برای بهشتیان تا 


تأکیدی باشد بر این حقیقت که هم بهشت جاودانی است و هم ساکنان آن. 
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۲ - جمله لهم فیها ما َشاؤن» (هر چه بخواهند در بهشت هست) نقطه مقابل چیزی است که 
در مورد دوزخیان در آیه ۵٤‏ سوره «سبأً» آمده است: و حیل بيهم و بين ما بشتهفون: «میان آنها 


و آنچه می خواهند مانع و حائلی قرار داده شده». 


۳ - تعبیر به (مصیر) (جایگاه و محل بازگشت) بعد از تعبیر به «جزاء» در مورد بهشت» همه 
جنبه تأکید دارد پر آنچه در مفهوم جزاء افتاده. و همه نقطه مقابلی است در برابر جایگاه 
دوزخیان» که در آیات قبل از آن آمده بود که آنها دست و پا در غل و زنجین در مکان تنگ و 


محدودی افکنده می شوند. 


٤‏ - جمله «کان غلی رک وغدا متولا» اشاره به این است که: مومنان در دعاهای خود بهشت 
را با تمام نعمت هایش از خداوند تقاضا کرده اند آنها سائلند و خدا «مسئول عنه» چنان که در 
آیه ۱۹۶ سوره «آل عمران» از قول مژمنان می خوانیم: ربّنا و آتنا ما وعدتنا على رسلک: 
«پروردگارا آنچه را به رسولانت درباره ما وعده فرموده ای به ما مرحمت فرما». 

همه مؤمنان نیز با زبان حال چنین تقاضائی را از خداوند دارند: زیرا هر کس اطاعت فرمان او 
می کند. چنین تقاضائی را با زبان حال دارد. 

فرشتگان نیز چنین درخواستی را از خدا درباره مومنان می نمایند. چنان که در آیه ۸ سوره 
«مؤمن» می خوانیم: ریُنا و أَذخلَهم جَنات عدن الى وعَدتهْم؛ «پروردگارا! مؤمنان را در باغ های 
جاودانی بهشت که به آنها وعده داده ای داخل کن»!. 


تفسیر دیگری در اینجا نیز وجود دارد و آن این که: کلمه «َئولا» تأکیدی 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


است بر این وعده حتمی خداوند. یعنی آنچنان این وعده قطعی است که مؤمنان می توانند آن 
را از خدا مطالبه کنند. و درست به این می ماند که: ما به کسی وعده ای داده و در ضمن به او 
حق می دهیم» از ما طلبکاری نماید. 


البته هیچ مانعی ندارد که همه این معانی در مفهوم وسیع «متولً؛ جمع باشد. 


۵ با توجه به جمله «َهُمٌ ما يَشاؤن» (هر چه بخواهند در آنجا هست) این سژال برای بعضی 
پیدا شده که: اگر مفهوم گسترده این جمله را در نظر بگیریم» نتیجه اش این می شود: بهشتیان 
مثلاً اگر مقام انبیاء و اولیاء را بخواهند به آنها داده می شود و یا اگر نجات دوستان و بستگان 
گنهکارشان را - که مستحق دوزخند - طلب کنند به آن می رسند. و مانند این خواسته ها. 

اما با توجه به یک نکته جواب این سوال روشن می شود و آن این که: پرده ها از برابر 
چشمان بهشتیان کنار می رود. حقایق را به خوبی درک می کنند و تناسب ها در نظر آنان کاملاً 
واضح می شود آنها هرگز به فکرشان نمی گذرد که چنین تقاضاهائی را از خدا کنند و این 
درست به این می ماند که ما در دنیا تقاضا کنیم: یک کودک دبستانی استاد دانشگاه شود و یا 
یک دزد جنایتکان قاضی دادگاه آیا این گونه امور به فکر هیچ عاقلی در دنیا می رسد؟ در 
آنجا نیز چنین است. از این گذشته آنها تمام خواسته هایشان تحت الشعاع خواست خدا است 


و همان می خواهند که خدا می خواهد و چیزی بر خحلاف رضای خداوند نمی خواهند. 
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۷ و بوم بخشرهم و ما دون من ذون له يفول أ ا 
عبادی هؤلاءِ ام هم ضَلوا الیل 
۸ قالوا سبُحانک ما کان ینف نا آن تخ من خونک من أولياء 


Soro أ‎ o2 


E‏ عم و آباءهم حتی نوا الذکر و کائوا قوما ورا 
3 قد ذو کم بما تمُولون فما تستطیفون صرفاً و لا نصراً و من 


يلم منکم تفه عذاباً كيرا 


ترجمه: 


۷ - (به خاطر بیاور) روزی را که همه آنان و معبودهائی را که غیر از خدا می پرستند جمع 
می کند. آن گاه به آنها می گوید: «آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنان راہ را گم 


کردند»؟! 


۸ - (در پاسخ) می گویند: «منزهی توا برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیائی برگزينيم 
ولی آنان و پدرانشان را از نعمت ها برخوردار نمودی تا این که (به جای شکر نعمت) ياد تو 


را فراموش کردند و تباه و هلاک شدند). 


۹ - (خداوند به آنان می گوید: ببینید) این معبودان شما را در آنچه می گوئید تکذیب کردند! 


اکتون ثمی توانید عذاب الهی را بر طرف بسازید؛ یا از کسی یاری بطلبید! و هر کس از شما 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم‎ 
تفسیر:‎ 
محاکمه معبودان و عابدان گمراه‎ 
از آنجا که در آیات گذشته» سخن از سرنوشت مومنان و مشرکان در قیامت و پاداش و کیفر‎ 
این دو گروه بود» آیات مورد بحث. همین موضوع را به شکل دیگری ادامه می دهد و سوالی‎ 
را که خداوند از معبودهای «مشرکان» در قیامت می کند. همراه جواب آنها به عنوان یک‎ 
نخست می گوید: «به یاد آور روزی را که خداوند همه آنها و معبودهایشان را که غير از «اللّه)‎ 
و از آنها سژال می کند: آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنها راہ را گم کردند»؟!‎ 
(فیقول أ نتم أضللتم عبادی هولاء أ هم ضلوا السّبيل).‎ 


اما آنها در پاسخ «می گویند: منزهی تو ای پروردگار برای ما شایسته نبود که اولیائی غیر از تو 
برگزینیم» (قالوا سُبُحانک ما کان ینعی لنا آن نتخذ من دونک من اولیاء). 

نه تنها ما آنها را به سوی خود دعوت نکردیم. بلکه ما به ولایت و عبودیت تو معترف بودیم و 
غیر از تو را معبود برای خود و دیگران برنگزیدیم!. 

علت انحراف آنها این بود که: «آنان و پدرانشان را از نعمت ها و مواهب دنیا برخوردار نمودی 
(آنان به جای این که شکر نعمتت را به جا آورند در شهوات و کامجوئی ها فرو رفتند) تا یاد 
تو را فراموش کردند» (و لکن مهم و آباعفم حتّی نوا الذکْر). 

و به همین دلیل فاسد شدند و هلاک گشتند» (و کارا رما بُورا). 
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در اینجا خداوند روی سخن را به مشرکان کرده. می گوید: «اين معبودانتان شما را در آنچه می 
گوئید. تکذیب کردند» می گفتید: اینها شما را از راه منحرف کردند و به سوی عبادت خود. 
دعوت نمودند در حالی که آنها گفته شما را دروغ می شمرند (فقد کبک بما تَمُولُون). 

و چون چنین است و خود مرتکب انحراف خویش بوده اید. «قدرت ندارید عذاب الهی را از 
خود بر طرف سازید و خویش را یاری کنید و یا از دیگران یاری بطلبید» (قما تسنتطیعون صرفاً 


و لا تصرا). 
«و کسی که از شما ستم کند. عذاب شدید و بزرگی به او می چشانیم» (و من یظلم منم تذفه 
عَذاباً کبيراً). 


بدون شک «ظلم» مفهوم وسیعی دارد. هر چند موضوع بحث در آیه «شرک» است که یکی از 
مصداق های روشن ظلم می باشد. اما با این حال» کلی بودن مفهوم آیه را از بین نمی برد. 

جالب این که: «من یَظلم» به صورت فعل مضارع آمده است و این نشان می دهد. قسمت اول 
بحث - اگر چه مربوط به گفتگوهای رستاخیز است - اما جمله اخیر خطابی است به آنها در 
دنیاء گوئی همین که دل های مشرکان بر اثر شنیدن «گفتگوهای عابدان و معبودان در قیامت» 
آماده اثر پذیری می شود سخن را از قیامت به دنیا کشانده و به آنها می گوید: «هر کسی ظلم و 


ستمی انجام دهد او را شدیداً کیفر می دهیم».(۱) 


۱ -اين احتمال نیز وجود دارد که: جمله اخیر نیز دنباله گفتگوی خداوند با مشرکان در قيامت 
باشد» و مضارع بودن فعل زیانی نمی رساندز زیرا جمله «من یَظْلم...» به صورت یک قانون 
کلی (جمله شرطیه) ذکر شده و می دانیم: افعال در جمله شرطیه مفهوم زمانی خود رااز دست 
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نکته ها: 

۱ -منظور از معبودها در اینجا کیانند؟ 

در پاسخ این سژال. دو تفسیر در ميان مفسران معروف وجود دارد: 

نخست این که: منظور معبودهای انسانی (همچون مسیح(علیه السلام)) يا شیطانی (همچون 
جن) و یا «فرشتگان» است که هر کدام را گروهی از مشرکان برای پرستش انتخاب کرده 
بودند. 

و از آنجا که آنها دارای عقل» شعور و ادراک هستند می توانند. مورد این بازپرسی قرار گيرند. 
و برای اتمام حجت. و اثبات دروغ مشرکان که می گویند: اینها ما را به عبادت خود دعوت 
کردند. از آنها سال می شود. 

آیا چنین سخنی صحیح است؟ و آنها صریحاً گفتار مشرکان را تکذیب می کنندا. 

تفسیر دوم که جمعی از مفسران آن را ذکر کرده اند. این است: خداوند در آن روز نوعی از 
حیات و درک و شعور به «بت ها» می بخشد. به طوری که می توانند مورد بازپرسی قرار 
گيرند. و پاسخ لازم را بدهند که: خدایا ما اینها را گمراه نکردیم بلکه آنها خودشان بر اثر 
غرق شدن در شهوات و غرور گمراه شدند. 

این احتمال نیز وجود دارد که: تمام معبودها را شامل شود اعم از آنها که دارای عقل و 
شعورند و به زبان خود واقعیت ها را می گویند. و معبودهائی که از عقل و شعور برخوردار 
نیستند و به زبان حال حقیقت را منعکس می سازند. 

ولی» قرائن موجود در آیه با تفسیر اول هماهنگ تر است. چرا که فعل ها و ضمیرها همه 
نشان می دهد: طرف صحبت. صاحبان عقل و شعورند و این متناسب با معبودهائی همچون 
مسیح» فرشتگان و مانند آنها است. 
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به علاوم از جمله مد کبک «آنها شما را تکذیب کردند» چنین برمی آید که: مشرکان قبلا 
ادعا نموده اند: این معبودان ما را گمراه ساختند» و به سوی خویش دعوته کردند: و بعید است 
مشرکان این ادعا را در مورد بت های سنگی و چوبی کرده باشند. زیرا خودشان - آن گونه که 
در داستان ابراهيم آمده - یقین داشتند بت ها سخن نمی گویند: قد عَلمت ما هؤلاءِ 
ینطمَون».(۱) 

در حالی که مثلاً در مورد (مسیح)(علیه السلام) در ابه ٩‏ سوره «مائده» می خوانیم: آ نت 
قلت للناس انخذونی و أمّی لین من ون الّه: «آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به 
عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید»؟! 

و در هر حال» مسلّم است. ادعای مشرکان و بت پرستان» واهی و بی اساس بوده و آنان ایشان 
را به عبادت خود دعوت نکرده اند. 

جالب این که: معبودان در جواب نمی گویند: خدایا ما آنها را به عبادت خود دعوت نکردیم 
بلکه» می گویند: ما غیر از تو معبودی برای خود انتخاب ننمودیم» یعنی وقتی خود ما تنها تو را 
پرستش می کنیم به طریق اولی برای آنها دیگری را معرفی نکرده ایم» به خصوص این که: این 
سخن با جمله سْبحانک؛: «منزهی تو» و با جمله ما کان یَنبَفی نا: «برای ما سزاوار نبود» همراه 
است که نهایت ادب و تأکید آنها را بر توحید روشن می سازد. 

۲ - انگیزه انحراف از اصل توحید 

قابل توجه این که: معبودان. عامل اصلی انحراف این گروه مشرک را «زندگی مرفه» آنها می 
شمرند» می گویند: خداوندا آنها و پدرانشان را از نعمت های این زندگی برخوردار ساحتی» و 


۱ - انبیای آیه 16 
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به جای این که: بخشنده این نعمت ها را بشناسند و به شکر و طاعتش پردازند در گرداب 
غفلت و غرور فرو رفتند. و تو و روز قیامت را به دست فراموشی سپردند. 

و به راستی» زندگی مرفه برای جمعیتی که ظرفیت کافی ندارند و پایه های ایمانشان سست 
است از یکسو, «غرور آفرین» است: چرا که وقتی به نعمت فراوان رسیدند خود را گم می 
کنند و خدا را فراموش می نماینده.ستی گاه فرعوئوار کوس «آنا الله» می کوبند! 

و از سوئی دیگر» این گونه افراد مایلند هر چه بیشتر آزاد باشند. و هیچ محدودیتی در 
کامجوئی از لذائذ در کارشان نباشد. و قید و بندهائی از قبیل حلال و حرام» مشروع و نامشروع 
آنها را از رسیدن به هدف هایشان منع نکند. و به این دلیل» نمی خواهند در برابر قوانین و 
مقررات دینی» سر تعظیم فرود آورند و روز حساب و جزا را بپذیرند. 

هم اکنون» نیز طرفداران آئین خدا و تعلیمات انبیا در ميان مرفهین زیاد نیستند. و این 
مستضعفین اند که طرفداران سرسخت. دوستان با وفاء ایثارگر دین و مذهبند. 

البته» این سخن در هر دو طرف استثناهاتی دارد. ولی اکثریت هر دو گروه چنانند که گفتیم. 
ضمناًء در آیه فوق» تنها روی مرفه بودن زندگی خود آنها تکیه نشده بلکه روی مرفه بودن 
زندگی نیاکان آنها نیز تکیه شده است: زیرا هنگامی که انسان از کودکی در ناز و نعمت 
پرورش یافت» طبیعی است که میان خود و دیگران غالباً جدائی و امتیاز ببیند. و به آسانی 


حاضر نباشد منافع مادی و زندگی مرفه خود را از دست بدهد. 
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در حالی که پایبند بودن به فرمان خدا» و برنامه های مذهب. نیاز به ایثاره و گاهی هجرت» 
حتی جهاد و شهادت دارد. و گام تن در دادن به انواع محرومیت ها و تسلیم دشمن نشدن» و 
اینها اموری است که با مزاج مرفهین کمتر سازگار است مگر آنها که شخصیتشان فوق زندگی 
مادیشان است که اگر یک روز بود» شکر خدا می گویند و اگر نبود متزلزل و ناراحت نمی 
شوند» و به تعبیر دیگر» آنها بر زندگی مادیشان حاکمند نه محکوم امیرنده نه اسیرا. 

از این توضیح استفاده می شود: منظور از جمله «َسوا الذكر» فراموش کردن یاد خدا است که 
در آیه ۱۹ سوره «حشر» به جای آن «و لاتکر نما شین تیا الل امله است» و یا فراموش 
کردن روز قیامت و دادگاه عدل پروردگار آنچنان که در آیه ۲۲ سوره «ص» آمده: لهم عذابة 
شدید بما تسوا یوم الحساب: «برای آنها عذاب شدیدی است به خاطر فراموش کردن روز 
ا ۱ 


و یا فراموش کردن هر دو و همه برنامه های الهی. 


۳-واژه «بور» 

«بور» از ماده «بوار» در اصل» به معنی شدت کساد بودن چیزی است و چون شدت کسادی» 
باعث فساد می شود - چنان که در ضرب المثل عرب آمده: «کستد حتی فتد» - این کلمه به 
معنی «فساد»» و سپس «هلاکت» اطلاق شده است. 

و از آنجا که زمین خالی از درخت» گل و گیاه در حقیقت فاسد و مرده است به آن «بائر» می 
گویند. 

بنابراین» جمله «کانوا قوما تورا) اشاره به این است که این گروه بر اثر غرق شدن در زندگی 
مرقه مادی و فراموش کردن خدا و رستاخیزه به فساد و هلاکت کشیده شدند و سرزمین دلشان 
همچون بیابانی خشک و بائر از گل های ملکات 
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ارزشمند انسانی و میوه های فضیلت و حیات معنوی خالی گردید. 
این آیه را روشن تر می سازد که چگونه در دریای فساد اخلاقی غرق شده اند. و چگونه 


فضائل انسانی از سرزمین بایر وجودشان برجیده شده است.(۱) 


۱ - واژه «بور» را بعضی مصدر می دانند که گاه به معنی اسم فاعل به کار می رود و مفرد و 


تثنیه و جمع مذکر و مونث در آن یکسانست و بعضی آن را جمع «بائر» شمرده اند. 
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۰ و ما سنا قبلک من المُرسَلین الا إِنَّهُّم ليأكُلُون الطعام و يَحْشون 
فى الامتواق و جَعلنا بفضکم لبفض فآ تصبرون و كان 


ترجمه: 

۰ - ما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر این که غذا می خوردند و در بازارها 
راه می رفتند: و بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قرار دادیم. آیا صبر و شکیبائی می 
کنید (و از عهده امتحان بر می آئید)؟! و پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده است. 


شأن نزول: 

جمعی از مفسران» در شأن نزول آیه فوق چنین آورده اند: گروهی از سران مشرکان» حدمت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده گفتند: ای محمّد! تو از ما چه می خواهی؟ اگر ریاست می 
طلبی ما تو را سرپرست خود می کنیم و اگر علاقه به مال داری از اموال خود در اختیار تو می 
گذاریم. 

اما هنگامی که دیدند: پیامبر(صلی الله علیه وآله) در برابر این پيشنهادهایشان تسلیم نشد, به 
بهانه جوئی پرداخته گفتند: تو چگونه فرستاده خدا هستی؟ با این که: غذا می خوری و در 
بازارها توقف می کنی؟! 

آنها پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به خوردن غذا سرزنش کردند: چرا که می خواستند: او 
فرشته باشد. 


به راه رفتن در بازارها ملامت کردند: چرا که آنها کسراها و قیصرها و 
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پادشاهان جبار را دیده بودندء که هرگز گام در بازارها نمی گذاردندء در حالی که پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) با مردم در بازارها حشر و نشر داشت و با آنها مانوس بود و امر و نھی الهی را 
به آنها ابلاغ می کرد» بهانه جویان ایراد کرده گفتند: 

او ی راھد ران ما شتوق در کال که ووک ار مالف مه بایشاهان اسنا 

آیه فوق» نازل شد و این حقیقت را روشن ساخت که: روش پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)» 
روش همه اران پیشین آست() 

همه پیامبران چنین بودند 

در چند آیه قبل. یکی از بهانه جوئی های مشرکان را به این عنوان که: چرا پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه وآله) غذا می خورد و در بازارها راه می رود. آمده بود» و جوابی اجمالی و سر بسته 
برای آن گفته شد. آیه مورد بحث. به همان مطلب بازگشته و پاسخی صریح تر و مشروح تر به 
آن می دهد. می گوید: 

«ما هیچ یک از رسولان را قبل از تو نفرستادیم مگر این که: همه آنها از جنس بشر بودند غذا 
می خوردند و در بازارها راه می رفتند» (و با مردم حشر و نشر داشتند) (و ما أرْسلنا لک من 
لمرستلین إلا انم لیکو الطَعام و شون فى الأسثواق). 

و در عین حال «بعضی از شما را وسیله امتحان بعض دیگر قرار دادیم» (و جعلنا بغضکہ 


۱ - گر چه» مضمون روایت فوق. در بسیاری از تفسیرها آمده ماه ولی آنچه ما در بالا ذکر 


کردیم مطابق روایتی است که «قرطبی» در جلد ۷ تفسیرش صفحه ۱ آورده است. 
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این آزمایش» ممکن است از این طریق باشد که: انتخاب پیامبران از جنس بشر آن هم از انسان 
هائی که از میان توده های جمعیت محروم برمی خیزند. خود آزمایش بزرگی است: چرا که 
گروهی ابا دارند زیر بار هم نوع خود بروند به خصوص, کسی که از نظر امکانات مادی در 
سطح پائینی قرار داشته باشد. و آنها از این نظر در سطح بالاء و یا سن و سالشان بیشتر و در 
جامعه سرشناس تر باشند. 

این احتمال» نیز وجود دارد که منظور آزمودن عمومی مردم به وسیله یکدیگر است: چرا که 
افراد از کار افتاده. ناتوان؛ بیمان یتیم و دردمند» آزمونی هستند برای اقویاء سالم و تندرست. و 
به عکس افراد تندرست و قوی» آزمونی هستند برای افراد ضعیف و ناتوان. 

آیا گروه دوم راضی به رضای خدا هستند؟ و آیا گروه اول وظیفه و تعهد انسانی خود را در 
برابر گروه دوم انجام می دهند. یا نه؟ 

و از آنجا که این دو تفسیر با هم منافاتی ندارند ممکن است هر دو در مفهوم وسیع آیه که 
امتحان مردم به وسیله یکدیگر است جمع باشد. 

و به دنبال این سخن» همگان را مورد خحطاب قرار داده» سوّال می کند: «آیا صبر و شکیبائی 
پیشه می کنید»؟ (أ تصلبرون). 

چرا که مهمترین رکن پیروزی در تمام این آزمایش ها صب استقامت و پایمردی است» صبر و 
استقامت در برابر هوس های سرکشی که مانع از قبول حق می شود. صبر و استقامت در برابر 
مشکلاتی که در آنجا وظائف و اداء رسالتها وجود دارد» و همچنین شکیبائی در برابر مصائب و 
حوادث دردناک که زندگی انسان به هر حال» خالی از آن نخواهد بود. 


لاصیو ا با بروی ایا ع و یر ایت کهمی فران او ده این مناخ 
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بزرگ الهی برآمد.(۱) 

و در پایان آیه. به عنوان یک هشدار» می فرماید: «پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده و 
هست» (و کان ریک بصیراً). 

مبادا» تصور کنند چیزی از رفتار شما در برابر آزمون های الهی از دیده بینا و موشکاف علم 


خداوند. مکتوم و پنهان می ماند. او همه را دقیقاً می داند و می بیند. 


سوال: 

در اینجا پرسشی پیش می آید و آن این که: پاسخ قرآن در آیات فوق به مشرکان داثر بر این 
که: همه پیامبران از جنس بشر بودند نه تنها مشکل را حل نمی کند. بلکه به اصطلاح از قبیل 
تکثیر اشکال است: چرا که ممکن است آنها ايراد خود را به همه پیامبران تعمیم دهند. 

آیات مختلف قرآن نشان می دهد: آنها این ایراد را به شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله)داشتند 
و معتقد بودند: او وضع خاصی به خود گرفته» و لذا می گفتند: ما لهذا الرسئول..: «چرا این 
پیامبر(صلی الله عليه واله) این چنین است...): 

قرآن در پاسخ آنها می گوید: این» منحصر به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیست که غذا 
می خورد و در بازارها گام بر می دارد. همه آنها چنین اوصافی را داشتند» و به فرض که آنها 
این اشکال را به همه پیامبران تعمیم دهند قرآن پاسخ آنها را نیز گفته, آنجا که می گوید: و لو 
جَعَلناه مَلکاً جعلناٌ رجْلٌ «به فرض که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را فرشته قرار می 


دادیم باز تا گزین او را به صورت انسانی در 


۱ - برای توضیح بیشتر» درباره آزمایش های الهی» و هدف این آزمایش هاء و سایر مشخصات 


آن» در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۱۵۵ سوره «بقره)» مشروحاً بحث کرده ایم. 
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می آوردیم»(۱) (تا بتواند سرمشق و الگو در تمام زمینه ها برای انسان ها باشد). 


اشاره به این که: تنها انسان می تواند رهبر انسان باشد که از تمام نیازها و خواسته ها و 
مشکلات و مسائل او آگاه است. 


۱ -انعام آیه .٩‏ 
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آغاز جزء ۱۹ قرآن مجید 


آیه ۱ سوره «فرقان» 
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۱ و قال لین لایر جون لقاءنا لو لا آنرل علیتا المَلائکۂ آو تری ربّنا 
لد امنتکَروا فى آنفسهم و عتوا غتواً یر 

۲ یوم یرون المَلانكة لا بشری یذ للمُجرمین و یقولون ججراً 
مخجوراً 

۳ و دشا إلى ما عَملوا من عمل فجعلناه هباء مورا 


۶ آصنحاب انه بوذ خر شترا و خسن مقیلا 


ترجمه: 

۱ ی کسانی که اعا به دار ما تدارند (و وسا را انکار یی کنند) کد سرا 
فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم»؟! آنها درباره خود 
تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند! 

۲ - (آنها به آرزوی خود می رسند) اما روزی که فرشتگان را می بینند. روز بشارت برای 
مجرمان نخواهد بود و می گویند: «ما را امان دهید ما را معاف دارید» (اما سودی ندارد). 
۳-و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم. و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در 
هوا قرار می دهیم! 

۶ - بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر» و استراحتگاهشان نیکوتر است! 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

ادعاهای بزرگ 

گفتیم: مشرکان لجوج. برای فرار از زیر بار تعهدات و مسئولیت هائی که ایمان به خدا و 
رستاخیز بر دوش آنها می گذارد. بهانه هائی را مطرح می کردند که یکی از آنها این بود :چرا 
پیامبر مثل ما نیاز به غذا دارد؟ و در بازارها راه می رود؟ که پاسخ آن را در آیات قبل خواندیم. 
آیات مورد بحث. دو قسمت دیگر از بهانه های آنها را مطرح کرده, پاسخ می گوید. نخست 
می فرماید: 

«آنها که امیدی به لقای ما ندارند (و رستاخیز را انکار می کنند)» می گویند: چرا فرشتگان بر ما 
نازل نمی شوند؟ و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم» (و قال الذرین لایر جون لقاءنا لو 
لا آنزل علینا لملانکهٌ أو ری ربنا). 

میاه با EG CEOS a‏ خاک بای با امد فان 
قبول نیست که: پیک وحی تنها بر او نازل شود. و ما او را نبینیم! چه مانعی دارد. فرشته آشکار 
شود. و بر نبوت او صحه بگذارد. و یا قسمتی از وحی را در حضور ما بازگو کند؟! 

و یا خدا را با چشم ببینیم که: جای هیچ شک و شبهه ای برای ما باقی نماند؟ اينها است که 
برای ما سژال انگیز است و اینها است که مانع از پذیرش دعوت محمّد(صلی الله عليه وآله) 
ھی شود 

مهم این است که: قرآن این بهانه جویان را به عنوان «لایرجون لقائنا؛ توصیف می کند. که 
نشان می دهد: سرچشمه این گفتارهای بی اساس عدم ایمان به آخرت. و عدم قبول مسئولیت 
در برابر خدا است. 


در آیه ۷ سوره «حجر» نیز شبیه این سخن را خواندیم که آنها می گفتند: لو ما 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۱ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


تأتینا بالملانکة إن كنت من الصنادقین: 

«اگر راست می گوئی جرا فرشتکان را برای ما نمی آوری تا تو را تضدیق کنندم؟! 

در آغاز همین سوره «فرقان» نیز خواندیم که: مشر کان می گفتند: لو لا أنزل اله ملکه فَيَكُون 
َعه تذیرا: «چرا فرشته ای همراه او مأمور انذار یا ها ت ی 

در حالی که: یک انسان حق طلب برای اثبات یک مطلب. تنها مطالبه دلیل می کند. اما نوع 
دلیل هر چه باشد. مسلماً تفاوت نمی کند. هنگامی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) با نشان 
دادن معجزات. و از جمله خود قرآن. حقانیت دعوت خویش را به وضوح ثابت کرده دیگر 
این بهانه ها چه معنی دارد؟ 

و بهترین دلیل برای این که: این سخنان را به خاطر تحقیق پیرامون نبوت پیامبر نمی گفتند. 
این است که: تقاضای مشاهده پروردگار را کردند و او را تا سر حل یک جسم قابل رژیت؛ 
تنزل دادند. همان تقاضای بی اساسی که مجرمان بنی اسرائیل نیز داشتند. و پاسخ قاطع آن را 
شنیدند. که شرح آن در سوره اعراف» ذیل آیه ۱۶۳ آمده است. 

لذا قرآن» در پاسخ این تقاضاهاء می گوید: «آنها در مورد خود تکبر ورزیدند و گرفتار غروره 
کبر و خود بینی شدند» (لقدٍ استکبروا فی آنشیهم). 

«و طغیان کردند. چه طغیان بزرگی»؟ (و عتوا توا کبیرا). 

«غتو» (بر وزن عَلْوّ) به معنی خودداری از اطاعت و سرپیچی از فرمان توأم با عناد و لجاج 


اس 
تعبیر «فی أُنفسهم» ممکن است به این معنی باشد که: آنها در مورد خود به کبر و خود بینی 
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۷۲ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آنها کبر و غرورشان را در دل پنهان کردند و این بهانه ها را آشکارا 

در عصر و زمان ما تین کسانی هستند که: منطق مشرکان پیشین وا تکراز کرده می گویند: تا 
خدا را در محیط آزمایشگاه خود نبینیم» و تا روح را در زیر چاقوی جراحی مشاهده نکنیم 
باور نخواهیم کرد! و سرچشمه هر دو یکی است: استکبار و سرکشی. 

اصولاً تمام کسانی که ابزار شناخت را تنها حس و تجربه می دانند به طور ضمنی همین سخن 
را تکرار می کنند» و همه ماتریالیست ها و مادیون در این جمع داخلند. در حالی که حس ما 


تنها توانائی درک قسمت ناجیزی از ماده این جهان را دارد. 


آن گاه, به عنوان تهدید می گوید: اینها که تقاضا دارند فرشتگان را ببینند سرانجام خواهند دید 
«اما روزی که فرشتگان را می بینند روزی است که در آن روز بشارتی برای مجرمان نخواهد 
بوده چرا که روز مجازات و کیفرهای دردناک اعمال آنها است (ی بر لاه لا بشری 
ومذ للْمُجرمين).(۱) 

آری» در آن روز. از دیدن فرشتگان خوشحال نخواهند شد. بلکه چون نشانه های عذاب را 
همراه مشاهده آنان می بینند به قدری در وحشت فرو می روند که همان جمله ای را که در 
دنیا به هنگام احساس خطر در برابر دیگران می گفتند بر زبان جاری می کنند «و می گویند: ما 
را امان دهید» ما را معاف دارید» (و تفر ین حجراً مخځورا). 


ولی بدون شک. نه این جمله و نه غیر آن» اثری در سرنوشت محتوم آنها 


و نیز احتمال دارد در مقام نفرین باشد که در این صورت معنی جمله چنین می شود: «در آن 


روز بشارت بر مجرمان مباد. 
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۷۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


نداردز زیرا آتشی را که خود افروخته اند خواه و ناخواه دامانشان را می گیرد. اعمال زشتی را 
که انجام داده اند. در برابرشان مجسم می گردد و خود کرده را تدبیر نیست!. 

واژه «حجر» (بر وزن قشر) در اصل» به منطقه ای گفته می شود که آن را سنگچین (تحجیر) 
کرده» و ممنوع الورود ساخته باشند. و اگر می بینیم «حجر اسماعیل» را «حجر» می گویند. به 
خاطر دیواری است که اطراف آن کشیده و جدا گردیده است. 

عقل را نیز «حجر» می گویند: چون انسان را از کارهای خلاف منع می کند. لذا در آیه ۵ سوره 
«فجر» می خوانیم: هل فی ذلک فُتم لی حجر: «آیا در این سخن» سوگند قانع کننده ای برای 
صاحبان عقل وجود دارد»؟. 

و نيز «اصحاب حجر» که در قرآن نامشان آمده (آیه ۰ سوره «(حجر)) به قوم مود گفته شده 
است که: خانه های سنگی محکمی در دل کوه ها برای خود می تراشیدند و در حفاظت آن 
قرار می گرفتند. 

اما جمله «حجراً شکور )) اصطلاحی بوده است در میان عرب» وقتی به کسی برخورد می 
کردند که از او می ترسیدند» برای گرفتن امان این جمله را در برابر او می گفتند. 

مخصوصاً رسم عرب این بود: در ماه های حرام که جنگ ممنوع بوده هنگامی که کسی با 
دیگری روبرو می شد و احتمال می داد این سنت شکسته شود و به او صدمه ای برسد. این 
جمله را تکرار می کرد. 

طرف مقابل نیز با شنیدن آن» او را امان می داد و از نگرانی» اضطراب و وحشت بیرون می 
آورد. 


بنابراین» معنی جمله مزبور این است: «امان می خواهم» امانی که برگشت و 
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۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


تغییری در آن نباشد».(۱) 

ضمنٌ از آنچه در بالا گفتیم» روشن شد: در اینجا گوینده این سخن مجرمانند و تناسب افعال 
موجود در آیه سیر تاریخی و سابقه این جمله در میان عرب نیز همین را اقتضا می کند. - هر 
چند بعضی احتمال داده اند که گوینده این سخن فرشتگان خواهند بود و هدفشان ممنوع 
ساختن مشرکان از رحمت خدا است -. 

بعضی نیز گفته اند: گوینده این سخن» مجرمانند که به یکدیگر این را می گویند. ولی ظاهر 
همان معنی اول است که: بسیاری از مفسران آن را اختیار کرده و یا به عنوان اولین تفسیر از آن 
یاد نموده اند.(۲) 

اما در این که: آن روز که مجرمان, فرشتگان را ملاقات می کنند» کدام روز است؟ مفسران دو 
احتمال داده اند: 

بعضی گفته اند: روز مرگ است که انسان فرشته مرگ را می بیند چنان که در آیه ٩۳‏ سوره 
«انعام» می خوانیم: و لو تری اذ الظالمُون فى عَمَرات الْمَوت و الْملانکةٌ باسطوا یدهم آخرجوا 
آلفسکم: ۱ ا 
«اگر ظالمان را ببینی هنگامی که در امواج مرگ قرار گرفته اند و فرشتگان دست ها را گشوده 
اند (و می گویند:) جان خود را بیرون کنید...». 

بعضی دیگر این تفسیر را انتخاب کرده اند: منظور روز قیامت و رستاخیز است که مجرمان در 
برابر فرشتگان عذاب قرار می گیرند و آنها را مشاهده می کنند. 


۱ او از نظر ادبی «حجرا) مفعول فعل مقدری است و «(محجورا) به عنوان تأكيد اكه و در 
اصل این بوده: «طلبُ منک مَنعاً لا سيل الى رفعه و دفعه». 
۲ - تفسیر «المیزان». تفسیر «فخر رازی». تفسیر «فی ظلال» و تفسیر (ابوالفتوح رازی». ذیل آیة 


مورد بحت. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


تفسیر دوم با توجه به آیات بعد» که سخن از رستاخیز می گوید و مخصوصاً با کلمه «یمَئذ» 


اشاره به آن دارد» نزدیکتر به نظر می رسد. 


]با بعد وضع اعمال این مجرمان را در آخرت مجسم ساخته» می گوید: «ما به سراغ تمام 
اعمالی که آنها انجام داده اند می رویم» و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می کنیم! 
(و قَدهنا إلى ما عَملُوا من عَمّل فجَعلناه هباء مَُوراْ). 

واژه «عمل» به طوری که «راغب» در ««مفردات»» گفته» به معنی هر کاری است که با قصد 
انجام می گیرد. ولی «فعل» اعم از آن است» یعنی به کارهائی که با قصد. یا بی قصد. انجام می 
گیرد اطلاق می شود.(۱) 

حمله «قدهنا» از ماده (قدوم) به معنی «وارد شدن» پا «به سراغ جیزی رفتن» است. و در اینجا 
دلیل بر تأکید و جدی بودن مطلب است. یعنی مسلماً و به طور قطع. تمام اعمال آنها را که با 
توجه و از روی اراده انجام داده اند - هر چند ظاهراً کارهای خیر باشد - به خاطر شرک و 


آفات اعمال صالح 

واژه «هباء» به معنی ذرات بسیار ریز غبار است که» در حال عادی» ابداً به چشم نمی آید. مگر 
زمانی که نور آفتاب از روزنه. یا دریچه ای به داخل اطاق تاریکی بیفتد و این ذرات را روشن 
و قابل مشاهده سازد. 


این تعبیر نشان می دهد: اعمال آنها به قدری بی ارزش و بی اثر خواهد شد 


۱ - این تفاوت را «راغب» در ماده «عمل» می گوید. هر چند در ماده «فعل» خلاف آن را بیان 
داشته. اما با توجه به موارد استعمال این دو کلمه. این تفاوت صحیح به نظر می رسد البته» 
ممکن است موارد استثناء نیز داشته باشد چنانکه به گاوهائی که کار می کنند. «عوامل» می 
گویند. 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


که اصلاً گوئی عملی وجود ندارده هر چند سالیان دراز تلاش و کوشش کرده باشند. 

این آیه نظیر آیه ۱۸ سوره «ابراهیم» است که می فرماید: مَل این روا برهم أَغمالهْم کرماد 
اشتدّت به الریح فى بوم عاصف: 

«اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک 
روز طوفانی»!. 

دلیل منطقی آن هم روشن است: زیرا چیزی که به عمل انسان شکل و محتوا می دهد نیت؛ 
انگیزه و هدف نهائی عمل است. افراد با ایمان با انگیزه الهی و توحیدی. هدف های مقدس و 
پاک و برنامه صحیح و سالم به سراغ انجام کارها می روند» در حالی که مردم بی ایمان غالبا 
گرفتار تظاهر ریاکاری» تقلب» غرور و خود بینی هستند. و همین» سبب بی ارزش شدن اعمال 
آنها می شود. 

به عنوان نمونه» ما مسجدهائی را از صدها سال پیش سراغ داریم که گذشت قرن ها کمترین 
تأثیری بر آنها نگذاشته است. و به عکس, خانه هائی را می بینیم که با گذشت یک ماه یا یک 
سال» شکست ها و نقص های فراوان در آن ظاهر می شود اولی چون انگیزه الهی داشته از هر 
نظر محکم و با بهترین مصالح با پیش بینی تمام حوادث آینده ساخته شده اما دومی. چون 
هدف. تهیه مال و ثروتی از طریق تظاهر و فریب بوده است. تنها به رنگ و رو و ظاهرش 
توجه شده است.(۱) 


اصولاٌ از نظر منطق اسلام اعمال صالح آفاتی دارد که باید دقیقاً مراقب آن 


۱ ور این زمینه به گونه مشروح تر در جلد دهم تفسیر «نمونه»» صفحه ۳۰۸ به بعد (ذیل آیه 


۱۸ سوره «ابراهیم») بحت کرده ایم. 
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۷۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بود: گاه از آغاز ویران و فاسد است. همچون عملی که برای «ریا» انجام می گیرد. 

گام انسان در حین عمل گرفتار غرور عجب و خودبینی می شود و ارزش عملش به خاطر آن 
از بین می رود. 

و گاه بعد از عمل به خاطر انجام کارهای مخالف و منافی» اثرش محو و نابود می گردد. مانند 
انفاقی که پشت سر آن «منت» باشد. و یا اعمال صالحی که پشت سر آن کفر و ارتداد صورت 
گر 

و حتی طبق بعضی از روایات اسلامی» گاه» انجام گناهانی قبل از انجام عمل روی آن اثر می 
گذارد. چنان که در مورد شراب خوار می خوانیم: تا چهل روز نماز او مقبول درگاه خدا 
نخواهد شد.(۱) 

به هر حال» اسلام برنامه ای فوق العاده دقیق, باریک و حساب شده درباره خصوصیات عمل 
صالح دارد. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: روز قیامت خداوند گروهی را مبعوث می 
کند. در حالی که نوری در مقابل آنان همچون لباس های سفید و درخشنده است (اين نور 
همان اعمال آنها است) سپس به آن اعمال فرمان می دهد: همگی ذرات پراکنده غبار شوید (و 
به دنبال آن همه محو می گردند) آن گاه فرمود: 

هم کاوا صنومون بصن و نکن کاوا اذا خرض لهم شیة من الخرام دوه و اذا ور هم 
شىء من فضل آمیر المومین انکرو!: 

«آنها نماز و روزه را به جا می آوردند ولی هنگامی که حرامی به آنها عرضه می شد. از آن 
استفاده می کردند و موقعی که از فضائل امیر مومنان علی(علیه السلام) برای 


۱ - «سفينة البحار». جلد ۰۱ صفحه ۶۲۷ ماده «خمر). 
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آنها بیان می گشت. انکار می کردند!.(۱) 


و از آنجا که قرآن, معمولاً نیک و بد را در برابر هم قرار می دهد. تا با مقایسه. وضع هر دو 
روشن شود آیه بعد» از بهشتیان سخن گفته» می فرماید: «بهشتیان در آن روز قرارگاهشان بهتر 
و استراحتگاهشان نیکوتر است» (أصلحاب اجه يومئذ حير شستقراً و خسن ميلا 

معنی این سخن» آن نیست که دوزخیان وضعشان خوبست و بهشتیان وضعشان از آنها بهترء 
زیرا صیغه «افعل تفضیل» گاه در مواردی به کار می رود که: یک طرف به کلی فاقد آن مفهوم 
است و طرف دیگر واجد. مثلاً در سوره «فصلت» آیه 4۰ می خوانيم: أ من یی فى الثار یر 
أم من یتی آمنا يوم القيامة: 

«آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است يا کسی که روز قیامت در نهایت امنیت وارد 
محشر می شود»؟! 

«ستقر» به معنی قرارگاه و «مَقیّل» به معنی «محل استراحت در نیمه روز» است (از ماده 
«قیلوله» به معنی خواب نیم روز آمده است). 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم» طبق نقل «نور الثقلين»» جلد ۶ صفحه . 
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۵ و بوم تَشقّق السّماء بالغمام و تَر المَلائكة تنریلا 


۲ الک ومد الحق للرخمن و كان یوم علّی الکافرین عسيراً 


ترجمه: 

۵ و (به خاطر آور) روزی را که آسمان با ابرها شکافته می شود و فرشتگان نازل می 
گردند. 

٦‏ - حکومت واقعی در آن روز از آن خداوند رحمان است: و آن روز روز سختی برای 
کافران خواهد بود! 

تفسیر: 

آسمان با ابرها شکافته می شود! 

باز در این آیات» بحث درباره قيامت و سرنوشت مجرمان در آن روز ادامه می یابد. نخست 
می گوید: «روز گرفتاری و اندوه مجرمان. روزی است که آسمان با ابرها از هم می شکافد و 
فرشتگان پی در پی نازل می شوند! (و یوم تس السماء بالغمام و ترّل الْمَلانکهٌ تنزیاک»(۱) 
«غمام» از «غم» به معنی پوشاندن چیزی است و از آنجا که ابر آفتاب را می پوشاند. به آن 


«غمام» گفته می شود. همچنین به اندوه که قلب را می پوشاند (غم» می گویند. 


۱ - جمله «یوم ا السهاء۷ در واقع عطف است بر جمله «یَوَمْ یرون المَلائكة» که قبلا 
گذشت. بنابراین «یوم» در اینجا به همان چیزی تعلق می گیرد که در آیه گذشته بود. یعنی 
جمله «لا بشری». 


و جمعی معتقدند: متعلق به فعل مقدری است. همچون «اذکر). شیم «باء» در (بالغمام» ممکن 


است به معنی ملابست باشد» یا به معنی «عن» و پا برای سببیت که در تفسیر آیات در بالا 


منعکس است. 
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این آیه در حقیقت پاسخی است به درخواست مشرکان» و یکی دیگر از بهانه جوئی های آنهاء 
زیرا آنها انتظار داشتند: خداوند و فرشتگان» طبق اساطیر و افسانه های آنان» در میان ابرها به 
سراغشان بيایند. و آنها را به سوی حق دعوت کنند. در اسطوره های بهود نیز آمده که: گا 
خداوند در لابلای ابرها ظاهر می شد!.(۱) 

قرآن» در پاسخ آنها می گوید: آری فرشتگان (و نه خدا) روزی به سراغ آنها می آیند. اما کدام 
روز؟ روزی که مجازات و کیفر این بدکاران فرا می رسد و بیهوده گوئی های آنها را پایان می 
دهد. 

اکنون ببینیم منظور از شکافته شدن «آسمان با ابرها» چیست؟ با این که: می دانیم. اطراف ما 
چیزی به نام آسمان که قابل شکافته شدن باشد» وجود ندارد. 

بعضی از مفسران مانند: «علامه طباطبائی»(رضی الله عنه) در تفسیر «المیزان» فرموده اند: منظور. 
شکافته شدن آسمان عالم شهود و کنار رفتن حجاب جهل و نادانی و نمایان گشتن عالم غیب 
است» یعنی انسان در آن روز» درک و دیدی پیدا می کند که با امروز» بسیار متفاوت است. پرده 
ها کنار می رود و فرشتگان را که در حال نزول از عالم بالا هستند. می بیند. 

تفسیر دیگر این است که: منظور از «سماء» کرات آسمانی است که بر اثر انفجارات پی در پی 
از هم متلاشی می شود و ابری که حاصل از این انفجارات و متلاشی شدن کوه ها است 
صفحه آسمان ها را فرا می گیرد» بنابراین» کرات آسمانی شکافته می شود در حالی که همراه 
با ابرهای حاصل از آن است.(۲) 


آیات بسیاری از قرآن مجید» - مخصوصاً آنها که در سوره های کوتاه آخر 


۱ -«فی ظلال»» جلد 1. صفحه ۱۵۶ ذیل آیه مورد بحث. 


۲ - از نظر ادبی «باء» در این صورت برای ملابست است. 
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قرآن آمده - بیانگر این حقیقت است که: در آستانه قیامت» دگرگونی های عظیم. انقلاب و 
تحول عجیب سر تا سر عالم هستی را فرا می گیرد. کوه ها متلاشی شده و همچون غبار در 
فضا پخش می گردد. خورشید بی نور. و ستارگان بی فروغ می شوند. حتی فاصله ماه و 
خورشید از بین می رود و لرزه و زلزله عجیبی سراسر زمین را فرا می گیرد. 

آری» در چنان روزی, متلاشی شدن آسمان, یعنی کرات آسمانی و پوشیده شدن صفحه آسمان 
از یک ابر غلیظ. امری طبیعی خواهد بود. 

همین تفسیر را به نحو دیگری می توان بیان کرد: 

شدت دگرگونی ها و انفجارات کواکب و سیارات» سبب می شود که: آسمان از ابری غلیظ 
پوشیده شود. اما در لابلای این اب گاه شکاف هائی وجود دارد بنابراین آسمانی که در حال 
عادی با چشم دیده می شود به وسیله این ابرهای عظیم انفجاری از هم جدا می شود.(۱) 
تفسیرهای دیگری نیز برای این آیه گفته شده است که با اصول علمی و منطقی سازگار نیست 
و در عین حال تفسیرهای سه گانه فوق منافاتی با هم ندارد. 

ممکن است از یکسو. پرده های جهان ماده از مقابل چشم انسان کنار برود و عالم ماوراء 
طبیعت را مشاهده کند» و از سوی دیگر, کرات آسمانی متلاشی شوند و ابرهای انفجاری 
اکر کردا و دز کی ها کات هات ایام تاش ان وین وور بان ادن چان ی غاد 


سپس به یکی از روشن ترین مشخصات آن روز پرداخته» می گوید: 


۱-در این صورت (باء» در «بالغمام» به معنی سببیت است. 
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«حکومت حق در آن روز از ن خداوند رحمان است» (المُلّک ومذ الکن ل خفن ): 

حتی آنها که در این جهان نوعی حکومت مجازی» محدود فانی و زودگذر داشتند نیز از 
صحنه حکومت کنار می روند. و حاکمیت از هر نظر و در تمام جهات. مخصوص ذات پاک 
او می شود. و به همین دلیل» «آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود» (و کان پوماً علّی 
الکافرین عسيرا). 

آری» در آن روز که قدرت های خیالی به کلی از میان می روند. و حاکمیت مخصوص خدا 
می شود. پناهگاه های کافران فرو می ریز و قدرت های جبار و طاغوتی محو می شوند. هر 
چند در این جهان نیز همه در برابر اراده او بی رنگ بودند ولی» در اینجا ظاهراً زرق و برقی 
داشتند اما در قیامت که صحنه بروز واقعیت هاء و برچیده شدن مجازها و خیال ها و پندارها 
اش کا بے اسان کی مزایر ناوات ھای ای بجه کد کاهی ہی زر ان داتفه افد وه 
همین دلیل آن روز فوق العاده بر آنها سخت خواهد گذشت. 

در حالی که: برای مومنان بسیار پسیر و سهل و آسان است. 

در حدیثی از «ابو سعید خدری» نقل شده که وقتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) آیه افی يوم کان 
مقدار؛ حمسي آلف سَهْ» را که نشان می دهد روز قیامت معادل پنجاه هزار سال است» تلاوت 
فرمود. عرض کردم: چه روز طولانی و عجیبی است؟! پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمود: و 
اذى تفسی بيده هیقف عن المومن حتى یکُون حف عَليّه من صلا المَكتوبة بُصلیّها فى 
سوگند به آن کسی که جانم به دست او است» آن روز برای مؤمن سبک می شود به مقدار 
مدت یک نماز فریضه که در دنیا انجام می دهد!.(۱) 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸۷ صفحه ۷۳۹. 
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دقت در ساير آیات قرآن دلائل سخت بودن آن روز را بر کافران روشن می سازد: چرا که از 
یکسو می خوانیم: «در آن روز تمام پیوندها و وسائل عالم اسباب. گسسته می شود» (و تحت 
بهم الأسنباب).(۱) 

سای تن وان مار ما تیان ان E WSS Aa‏ 
ماه و ما کسب)(۲) 

و از سوی سوم «هیچ کس در آنجا به داد هیچ کس نمی رسد (يوم لاغڼی مولۍ عن مولۍ 
EE‏ 

حتی «شفاعت که تنها راه نجات است در اختیار گنهکارانی است که پیوندی با خدا و دوستان 
خدا داشته اند» (من دا ای يَشفَع عِنْدة الا باذنه»(4) 

و نیز «در آن روز به آنها اجازه عذر خواهی داده نمی شود» تا چه رسد به قبول عذرهای غير 


موجه (و لبون لهْمْ فیعتذرون).(۵) 


۱ -بقره آیه ۱۹7۰ 
۲ -هسده. آیه .۲ 

۳ - دخان آیه .۶۱ 
٤‏ -بقره آیه ۲۵۵۰ 


۵ -مرسلات. آیه ۳۱. 
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۲۷ و یوم يعض الظالم على یدنه يمول يا لَيْتنى انخذت مع الرسئول 
۸ یا ویلتی ینیم اتید ادا ليلا 
٩‏ لق آضلّنی عن الذکر بَغْد اد جاءنی و كان الشَیْطان للا سان 


دولا 


ترجمه: 

۷ و (به خاطر آور) روزی را که ستمکار دست خود را (از شدت حسرت) به دندان می 
گزد و می گوید: «ای کاش با رسول (خدا) راهی برگزیده بودم! 

۸ - ای وای بر من! کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم! 

۹ او مرا از یادآوری (حق) گمراه ساخت بعد از آن که (یاد حق) به سراغ من آمده بود». و 


شیطان هميشه خوار کننده انسان بوده است! 


شأن توول: 

برای این آیات شأن نزولی نقل کرده اند که» فشرده اش چنین است: 

«در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) دو نفر دوست در میان مشرکان به نام «عقبه» و «آبی» 
بودند هر زمان «عقبه» از سفر می آمد غذائی ترتیب می داد و اشراف قومش را دعوت می کرد 
و در عین حال دوست می داشت به محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله) برسد هر چند اسلام را 
نپذیرفته بود. 


روزی از سفر آمد» و طبق معمول» غذائی ترتیب داد و دوستان را دعوت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


کرد در ضمن از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیز دعوت نمود. 

هنگامی که: سفره را گسترده و غذا حاضر شد پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: تا شهادت به 
وحدانیت خدا و رسالت من ندهی. از غذاب تو نمی خورم «عقبه» شهادتین را بر زبان جاری 
کرد. 

این خبر به گوش دوستش «بی» رسید. پرسید: ای «عقبه»! از آئینت منحرف شدی؟ 

گفت: نه به خدا سوگند من منحرف نشدم» و لکن مردی بر من وارد شد که حاضر نبود از 
غذایم بخورد» جز این که شهادتین بگویم» من از این شرم داشتم که او از سر سفره من 
برخیزد» بی آن که غذا خورده باشد. لذا شهادت دادم! 

«یّی» گفت: من هرگز از تو راضی نمی شوم مگر این که: در برابر او بایستی و سخت توهین 
کنی!؛ «عقبه» این کار را کرد و مرتد شد. و سرانجام در جنگ «بدر» در صف کفار به قتل رسید 
و رفیقش (ابّی» نیز در روز جنگ «احد» کشته شد.(۱) 

آیات فوق» نازل گردید و سرنوشت مردی را که» در این جهان گرفتار دوست گمراهش می 
شود و او را به گمراهی می کشاند. شرح داد. 

بارها گفته ایم: شأن نزول ها گرچه خاص است ولی هرگز مفهوم آیات را محدود نمی کند 
بلکه» کلیّت آن شامل تمام افراد مشابه می گردد. 

تفسیر: 

دوست بد مرا گمراه کرد! 

روز قيامت صحنه های عجیبی دارد که: بخشی از آن» در آیات گذشته آمد و 


۱ - «مجمع البیان» جلد ۷ صفحه ۰۱۱1 ذیل آیات مورد بحث. 
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در آیات مورد بحث» بخش دیگری خاطر نشان شده» و آن مسأله حسرت فوق العاده ظالمان از 
گذشته خویش است. نخست می فرماید: 

«به خاطر آور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت. به دندان می گزد. می 
گوید: ای کاش! با رسول خدا(صلی الله عليه وآله) راهی برگزیده بودم» (و یوم یَعَضٌ الظالمْ 
على یه يمول یا نی انحَذَت مع الرسُول متبیلاٌ,(۱) 

«یَعضٌ از ماده «عضر» (بر وزن سل) به معنی گاز گرفتن با دندان است» و معمولاً این تعبیر در 
مورد کسانی که از شدت حسرت و تأسف ناراحتند» به کار می رود چنان که در فارسی نیز 
ضرب المثل است که فلان کس «انگشت حسرت به دندان می گزید» (ولی در عربی به جای 
انگشت» دست گفته می شود و شاید رساتر باشد. چون هميشه انسان در چنین حالاتی 
ایک ت ست رام کے تھ کر فان خرن انم شید که 
همچون آیه مورد بحث. «یَدَیّه؛ یعنی هر دو دست» گفته می شود که شدت تأسف و حسرت 
را به طرز گویاتری بیان می کند).(۲) 

این کار شاید به خاطر این باشد که: این گونه اشخاص. هنگامی که گذشته خویش را می 
نگرند. خود را مقصر می دانند و تصمیم بر انتقام از خویشتن می گیرند و این نوعی انتقام 
است» تا بتوانند در سایه آن کمی آرامش یابند. 

و به راستی» آن روز را باید «يَوْمٌ الَحَسرة» گفت» چنان که در قرآن از روز قیامت نیز به همین 
عنوان یاد شده است(۳)» چرا که افراد خحطاکاں خود را در برابر یک زندگی جاویدان در 


بدترین شرائط می بینند. در حالی که: می توانستند با 


۱- جمله «یوم یَعضٌ..» از نظر ادبی. عطف است بر «یومْ يَرون» که در چند آیه قبل گذشت» 
بعضی نیز آن را متعلق به جمله مقدر (اذکر) دانسته اند. 

۲ البته» گاه در فارسی نیز دست به دندان گزیدن نیز گفته می شود چنانکه در شعر «سعدی» 
آمده است: 

حذر کن» ز آنچه دشمن گوید: آن کنکه بر دندان گزی دست «تغابن» 


۳- مریم آیه ۳۹ 
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AY 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


چند روز صبر شکیبائی و مبارزه با نفس» جهاد و ایثار آن را به یک زندگی پر افتخار و 
سعادت بخش مبدل سازند. 


حتی برای نیکوکاران هم روز تأسف است. تأسف از این که: چرا بیشتر از این نیکی نکردند؟! 


آن گاه می افزاید: این ظالم بیدادگر که در دنیائی از تأسف فرو رفته می گوید: «ای وای بر من! 
کاش! فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم» (یا ویْلتی لیتنی لم أنّخذ فلان 
خحلیلا.(۱) 

روشن است: منظور از «فلان» همان شخصی است که او را به گمراهی کشانده: شیطان. دوست 
بد. یا خویشاوند گمراه و فردی همچون «أبی» برای «عقبه» که در شأن نزول آمده بود. 

در واقع این آیه» و آیه قبل» دو حالت نفی و اثبات را در مقابل هم قرار می دهد در یک جا می 
گوید: «ای کاش! راهی با پیامبر(صلی الله علیه وآله) پیدا کرده بودم» و در اینجا می گوید: «ای 
کاش! فلان شخص را دوست خود انتخاب نکرده بودم» که تمام بدبختی در ترک رابطه با 
پیامبر(صلی الله عليه واله) و قبول رابطه با این دوست گمراه بود. 


بان ادامه داده» می گوید: «بیداری و آگاهی به سراغ من آمده بود. (و سعادت در خانه مرا 
کوبید) ولی» این دوست بی ایمان مرا گمراه ساخت» (َقّد ضلنی عن الدکر تخا إد جامنی). 


اگر از ایمان و سعادت جاویدان. فاصله زیادی می داشتم. این اندازه جای 


۱ - «خلیل» به دوست خاص و صمیمی گفته می شود که: انسان او را مشاور خود قرار می 
دهد. البته «خلیل» معانی دیگری نیز دارد که در جلد چهارم. صفحه ۱4۵ ذیل آیه ۱۲۵ سوره 


(انساء» آوزده ایم. 
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۸۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


تأسف نبود. ولی تا نزدیک مرز» پیش رفتم. یک گام بیشتر نمانده بود که: برای هميشه 
خوشبخت شوم اما این کور دل متعصب لجوج. مرا از لب چشمه آب حیات. تشنه بازگرداند. 
و در گرداب بدبختی فرو برد. 

«ذکر» در جمله بالا معنی وسیعی دارد. و تمام آیات الهی را که در کتب آسمانی نازل شده 
شامل می شود بلکه هر چیز که موجب بیداری و آگاهی انسان باشد. در آن جمع است. 

و در پایان آیه می گوید: «شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است» (و کان الشَْطانْ للا 
اس ولاز 

ره انسان را به بیراهه ها و مناطق خطر می کشاند» و بعد او را سرگردان رها کرده و به 
دنبال کار خود می برد. 

بايد توجه داشت که: «حذول» صیغه مبالغه است» به معنی بسیار مخذول کننده. 

حقیقت خذلان این است: کسی دل به یاری دیگری ببندد» ولی او درست در لحظات حساس: 
دست از کمک و پاریش بردارد. 

در این که: جمله اخیر (کان الشیطان للا نسان عذولا) گفتار خداوند به عنوان هشدار برای همه 
ظالمان و گمراهان و یا دنباله گفتار ایرد افراد حسرت زده در قیامت است؟ مفسران دو تفسیر 


ذکر کرده اند و هر دو با معنی آیه متناسب است ولی گفتار خدا بودن, تناسب بیشتری دارد. 
نکته: 


نقش دوست در سرنوشت انسان 


بدون شک عامل سازنده شخصیت انسان - بعد از اراده. خواست و تصمیم 
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۸۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


او - امور مختلفی است که: از اهم آنها همنشین» دوست و معاشر است: چرا که انسان خواه و 
ناخواه تأثیرپذیر است» و بخش مهمی» از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش 
می گیرد. این حقیقت. هم از نظر علمی و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسی به ثبوت 
رسیده است. 

این تأثیرپذیری, از نظر منطق اسلام تا آن حل است که: در روایات اسلامی از پیامبر خدا 
حضرت سلیمان(علیه السلام) چنین نقل شده: لاتخگموا علّی رجل بشیء حتی تنظروا إلى من 
بُصاحب اّما خرف الرجل بأشکاله و آثرانه و سب إلى أصنحابه و آخدانه: 

«درباره قضاوت نکنید, تا به دوستانش نظر پیفکنید: "۳ که انسان به وسیله دوستان. 
پاران و رفقایش شناخته می شود».(۱) 

امام امیرالممنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) در گفتار گویای خود. می فرماید: فمَن اشتبه 
لیِکم ره و لم تترفوا وی و ای ا ان وا أحل دین له َو علی دین ال و 
نک على عير دين له قلا حظ له من دين له 

ا ارک رات کو ورا وی رن 
دین و آئین خدا باشند. او نیز پیرو آئین خدا است» و اگر بر آئین خدا نباشند. او نیز بهره ای از 
آئین حق ندارد».(۲) 

به راستی» گاه» نقش دوست در خوشبختی و بدبختی یک انسان, از هر عاملی مهمتر است. گاه 
او را تا سر حد فنا و نیستی پیش می برد و گاه او را به اوج افتخار می رساند. 


آیات مورد بحث و شأن نزول آن» به خوبی نشان می دهد: انسان چگونه 


۱ - «سفینه البحار»» جلد ۲» صفحه ۲۷ (ماده صدق). 


۲ - («بحار الانوار). جلد VE‏ صفحه ۹۷ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


ممکن است تا مرز سعادت پیش برود اما یک وسوسه شیطانی از ناحیه یک دوست بد او را 
به قهقرا بازگردانده و سرنوشتی مرگبار برای او فراهم سازد که: از حسرت آن» روز قيامت هر 
دو دست را به دندان بگزد و فریاد «یا وَیلتی» از او بلند شود. 

در کتاب «العشره» (آداب معاشرت) روایات بسیاری در همین زمینه وارد شده که نشان می 
دهد: تا چه اندازه اسلا در مسأله انتخاب دوست سختگیر» دقیق و مو شکاف است. 

این بحث کوتاه را با نقل دو حدیث در این زمینه» پایان می دهیم» و آنها که اطلاعات بیشتری 
در این زمینه می خواهند به کتاب «العشرة بحار الانوار؛ جلد ۷۶ مراجعه کنند. 

در حدیثی از نهمین پیشوای بزرگ اسلام امام محمّد تقی الجواد(علیه السلام)می خوانیم: یاک 
و عصتاحبةالشریر اه اليف التلول بسن مره وخ ره 

«از همنشینی بدان بپرهیز که همچون شمشیر برهنه اند. ظاهرش زیبا و اثرش بسیار زشت 
است»!.(۱) 

پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) فرمود: أربع من الب الب علی الذنب.. و 
شحالیته ل فا لذ با ول الله وا نی ؟ فان کر ع فرفه 

«چهار چیز است که قلب انسان را می میراند: تکرار گناه - تا آنجا که فرمود: - و همنشینی با 
مردگان» کسی پرسید: ای رسول خدا مردگان کیانند؟! 


فرمود: ثروتمندانی که مست ثروت اند).(۲) 


۱ - «بحار الانوار). جلد VE‏ صفحه .۹۸ 


۲ «حصال صدوق». جلد ۱ صفحه ۲۲۸ (طبق نقل «بحار الانوارا» جلد ۷۶ صفحه ۱۹۵). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


و قال الرسول یا زب ان قوّمی اتخذوا هذا الْقَرآن مهجورا 
۱ و گذلک جعلنا لکل تبی عدوا من امجرمین و گفی برک هادباً 
و تصيراً 
۲ و قال الذین کفروا لو لا رل علیه لمران له واحدة کذلک لت 
به فُوادک و رنه ترتیلا 
و یار ایس از اک بان ر اضر تشییرا 
6 این بخشرون على وجومهم إلى جَنم ولیک شر مكاناً و أضل 
ترجمه: 
۰و پیامبر عرضه داشت: «پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند». 
۱-(آری») این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم: اما (برای تو) همین بس 
که پروردگارت هادی و یاور (تو) باشدا 
۲ و کافران گفتند: «چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شود»؟! این به خاطر آن است که قلب 
تو را به وسیله آن محکم داریم» و (از این رو) آن را به تدریج بر تو خواندیم. 
۳ - آنان هیچ مَتّلی برای تو نمی آورند مگر این که ما حق را برای تو می آوریم. و تفسیری 
بهتر (و پاسخی دندان شکن که در برابر آن ناتوان شوند)! 
۶ - آنان که بر صورت هایشان به سوی جهنم محشور می شوند بدترین محل را دارند و 
گمراه ترین افرادند! 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

خدایاء مردم قرآن را ترک کردند! 

از آنجا که در آبات گذشته. انواع بهانه جوئی های مشرکان لجوج و افراد بی ایمان مطرح شده 
بو نخستین آیه مورد بحث. ناراحتی و شکایت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در پیشگاه 
خدا را از کیفیت برخورد این گروه با قرآن بازگو می کند» می گوید: «پیامبر به پیشگاه خدا 
عرضه داشت: پروردگار! این قوم من» قرآن را ترک گفتند و از آن دوری جستند» (و قال 
الرسئول یا زب ان قومی اتخذوا هذا الْقَرآن مَهجورا.(۱) 

این سخن و این شکایت پیامبر(صلی الله عليه وآله» امروز نیز همچنان ادامه دارد» که از گروه 
عظیمی از مسلمانان به پیشگاه خدا شکایت می برد که: این قرآن را به دست فراموشی سپردنده 
قرآنی که رمز حیات است و وسیله نجات» قرآنی که عامل پیروزی و حرکت و ترقی است؛ 
قرآنی که مملوٌ از برنامه های زندگی می باشد. 

این قرآن را رها ساختند و حتی برای قوانین مدنی و جزائیشان دست گدائی به سوی دیگران 
دراز کردند! 

هم اکنون» اگر به وضع بسیاری از کشورهای اسلامی. مخصوصاً آنها که زیر سلطه فرهنگی 
شرق و غرب زندگی می کنند. نظر بيفکنيم می بینیم: قرآن در میان آنها به صورت یک کتاب 
تشریفاتی درآمده است. تنها الفاظش را با 


۱ - ظاهر جمله «قال» فعل ماضی است و نشان می دهد: این سخن را پیامبر(صلی الله عليه 
واله) در همین دنیا به عنوان شکایت بازگو کرده است. و اکثر مفسران نیز بر همین عقیده اند. 
اما بعضی دیگر همچون «علامه طباطبائی» در «المیزان» معتقدند: این سخن مربوط به قیامت 
است و فعل ماضی در اینجا به معنی مضارع می باشد. 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» نیز آن را به عنوان یک احتمال ذکر کرده ولی آیه بعد که 
جنبه دلداری به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دارد. دلیل بر این است که تفسیر مشهور» صحیح تر 


است: 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


صدای جالب از دستگاه های فرستنده پخش می کنند. و جای آن در کاشی کاری های مساجد 
به عنوان هنر معماری است. برای افتتاح خانه نو, پا حفظ مسافر شفای بیماران» و حداکثر 
برای تلاوت به عنوان ثواب از آن استفاده می کنند. 

حتی گاه که با قرآن استدلال می نمایند. هدفشان اثبات پیش داوری های خود به کمک آیات 
با استفاده از روش انحرافی تفسیر به رأی است. 

در بعضی از کشورهای اسلامی» مدارس پر طول و عرضی به عنوان مدارس «تحفیظ القرآن» 
دیده می شود و گروه عظیمی از پسران و دختران به حفظ قرآن مشغولند. در حالی که اندیشه 
های آنها گاهی از غرب و گاه از شرق. و قوانین و مقرراتشان از بیگانگان از اسلام گرفته شده 
است» و قرآن فقط پوششی است برای خلافکاری هایشان. 

آری. امروز هم پیامبر(صلی الله عليه وآله) فریاد می زند: «خدایا! قوم من قرآن را مهجور 
داشتند)! 

«مهجور» از نظر مغز و محتوا؛ متروک از نظر انديشه و تفکر و متروک از نظر برنامه های 
سازنده اش! 


آیه بعد. برای دلداری پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیهوآلهوسلم) که با این موضعگیری 
خحصمانه دشمنان. مواجه بوده می فرماید: «و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار 
دادیم» (و کذلک جعلنا لکل ب عدوا من المُجرمين). 

فقط تو نیستی که با عداوت سرسختانه این گروه. روبرو شده ای. همه پیامبران در چنین 
شرائطی قرار داشتند که گروهی از «مجرمان» به مخالفت آنها 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


برمی خاستند و کمر دشمنی آنان را می بستند. 

ولی بدان! تو تنها و بدون یاور نیستی «همین بس که خدا هادی و راهنماء و يار و پاور تو 
است» (و کفی برک هادیاً و تصیرا). 

نه وسوسه ۳ آنها می تواند تو را گمراه سازد: چرا که هادیت خدا است» و نه توطثه های 
آنها می تواند تو را در هم بشکندز چرا که یاورت پروردگار است که علمش برترین علم ها و 
قدرتش مافوق همه قدرت ها است. 

خلاصه تو باید بگوئی: 


هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاکتوام چو دوستی. از دشمنان ندارم باک 


باز در آیه بعد. به یکی دیگر از بهانه جوئی های این مجرمان بهانه جو اشاره کرده می گوید: 
«کافران گفتند: چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شوده؟! (و قال الذین کفروا لو لا نُزل علیه 
القران جُمْلةٌ واحدة). 

مگر نه این است که: همه آن از سوی خدا است؟ آیا بهتر نیست که اول و آخرء و تمام 
محتوای این کتاب یک جا نازل شود تا مردم بیشتر به عظمت آن واقف گردند؟. 

خلاصه چرا این آیات تدریجاً و با فواصل مختلف زمانی نازل می گردد؟ 

البته. برای افراد سطحی. مخصوصاً اگر بهانه جو باشند. این اشکال در کیفیت نزول قرآن پیدا 
خواهد شد که: چرا این کتاب بزرگ آسمانی - که پایه و مايه همه چیز مسلمانان و محور همه 
قوانین سیاسیء اجتماعی, حقوقی و عبادی آنان است - یک جا به صورت کامل بر پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) نازل نشده. تا مردم پیوسته آن را از آغاز تا انجام بخوانند و از 


محتوایش آگاه شوند؟ 
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اصولاًء بهتر بود خود پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز از تمام این قرآن یک جا با خبر باشد تا هر 
چه مردم از او می خواهند و می پرسند. فوراً پاسخ گوید. 

ولی در دنباله همین آیه» به آنها چنین پاسخ می گوید: 

«ما قرآن را تدریجاً نازل کردیم تا قلب تو را محکم داریم» و آن را به صورت آیات جداگانه و 
آرام» اما پشت سر هم بر تو وحی کردیم» (گذلک لبت به فُؤادک و رنه نرتيا 

ا اک ی که کا ا ی کت 

ارتباط نزول تدریجی قرآن, با تقویت قلب پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مؤمنان» بحث جالب و 


مشروحی دارد که در نکات پایان این آیات خواهد آمد. 


آن گاه» برای تأکید بیشتر بر پاسخ فوق» می فرماید: «آنها هیچ مثلی برای تو نمی آورند. و هیچ 
بحث و سخنی را برای تضعیف دعوت تو طرح نمی کنند. مگر این که: ما سخن حقی را که 
دلائل سست آنها را در هم می شکنند و به قاطع ترین وجهی به آنها پاسخ می گوید. در اختیار 
تو می گذاریم و تفسیر بهتر و بیانی جالب تر برای تو می گوئیم» (و لا ینونک بمثل الا جناک 


بالحق و اخسن تفسیرا). 


و از آنجا که: این دشمنان کینه توز و مشرکان متعصب و لجوج. بعد از مجموعه ایرادات خود 
چنین استنتاج کرده بودند که: محمّد(صلی الله علیه وآله) و یارانش با این صفات. این کتاب» و 
این برنامه هائی که دارند بدترین خلق خدایند (العیاذ باله) و چون ذکر این سخن با کلام 
فصیح و بلیغی. همچون قرآن تناسب نداشت. در آخرین آیه مورد بحث. خداوند به پاسخ این 
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گفتار آنها را نقل کند. می گوید: 

«آنهائی که بر صورت هایشان محشور می شوند و با این وضع به سوی جهنمشان می برند. 
آنها بدترین محل را دارند و گمراه ترین افرادند» (الّذِين یُخشَرون على وجومهم إلى جهنم 
نک شر مکاناً و أضل سيلا 

آری, نتیجه برنامه های زندگی انسان ها در آنجا روشن می شود گروهی قامت هائی همچون 
سرو دارند و صورت های درخشانی همچون ماه با گام های بلند به سرعت به سوی بهشت 
می روند. در مقابل. جمعی به صورت بر خاک افتاده و فرشتگان عذاب آنها را به سوی جهنم 
می کشانند. این سرنوشت متفاوت. نشان می دهد: چه کسی گمراه و شر بوده؟ و چه کسی 


خوشبخت و هدایت یافته؟! 


نکته ها: 

۱- تفسیر «جَعلنا لکل ن عدو 

گاه او ا خداوند برای دلداری پیامبر(صلی الله عليه وآلهامی 
گوید: تنها تو نیستی که دشمن داری. بلکه برای هر پیامبری دشمنی از سوی ما قرار داده شده 
و لازمه این سخن» استناد وجود دشمنان انبیاء(علیهم السلام) به خدا است که نه با حکمت 
خدا سازگار است. و نه با اصل آزادی اراده انسان هاء بنابر اين» مفهوم این جمله چیست؟. 
مفسران جواب های متعددی از این سوّال داده اند. 

ولی ما کراراً گفته ایم: تمام اعمال انسان ها از یک نظر منتسب به خدا است: زیرا همه چیز ما 
قدرت ماء نیروی ماء عقل و فکر ماء و حتی آزادی و اختیار ما نیز از ناحیه او است» بنابراین 


وجود این دشمنان برای انبیاء را می توان از این 
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نظر به خدا نسبت داد» بی آن که مستلزم جبر و سلب اختیار گردد. و به مسئولیت آنها در 
مقابل کارهایشان. خدشه ای وارد شود (دقت کنید). 

علاوه بر این» وجود این دشمنان سرسخت. و مخالفت آنان با پیامبران سبب می شد که: مومنان 
در کار خود. ورزیده تر و ثابت قدم تر شوند. و آزمایش الهی در مورد همگان تحقق یابد. 

این آیه» در حقیقت همانند آیه ۱۱۲ سوره «انعام» است که می فرماید: و کذلک جعلنا لکل تب 
عدوا شياطين الائس و الجن بوحی بَخضهُم إلى خض خرف القول غُرورا 

«این گونه در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که: سخنان فریبنده و 
بی اساس را به طور سری به یکدیگر می گویند). 

در مقابل گل هاء خارها می روید و در برابر نیکان» بدان قرار دارند. بی آن که مسئولیت هیچ 
یک از دو دسته از میان برود. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از «جعلنا» (قرار دادیم) همان اوامر و نواهی و برنامه های سازنده 
انبیاء است که: خواه و ناخواه عده ای را به دشمنی می کشاند و اگر به خدا اسناد داده شده به 
خاطر آن است که این اوامر و نواهی از سوی او است. 

تفسیر دیگر این که: جمعی هستند که بر اثر اصرار در گناه و افراط در تعصب و لجاجت. 
خداوند بر دل های آنها هر می زند. و چشم و گوششان را کور و کر می سازد این دسته» بر 
اثر کوردلی» سرانجام دشمن انبیاء می شوند. اما عوامل آن را خود فراهم ساخته اند. 


این سه تفسیر با هم منافاتی ندارد و همه آنها ممکن است در مفهوم آیه جمع باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


درست است که: طبق روایات (بلکه ظاهر بعضی از آیات) قرآن دو نزول داشته: یکی «نزول 
دفعی» و یک جاء در شب قدر بر قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) و دیگر «نزول تدریجی») در 
بیست و سه سال» بدون شک. آنچه جنبه رسمیت داشته. و پیامبر و مردم با آن روبرو بوده اند 
نزول تدریجی قرآن است. 

و همین نزول تدریجی اسباب ايراد دشمنان بهانه گیر شده بود که: چرا قرآن یک مرتبه نازل 
نمی شود؟ و یک باره در اختیار مردم قرار نمی گیرد؟ تا آگاه تر و روشن تر شوند. و جای 
ولی چنان که دیدیم قرآن با جمله «گذلک لبت به فُوادک» جواب کوتاهه جامع و پر معنی به 
آنها داد که: هر چه بیشتر روی آن بیندیشیم اثرات نزول تدریجی قرآن آشکارتر می شود: 

۱ - بدون شک هم از نظر «تلَقّی وخی» و هم از نظر «ابلاغ به مردم)» اگر مطالب به طور 
تدریجی» و طبق نیازها پیاده شود و برای هر مطلبی شاهد و مصداق عینی وجود داشته باشد. 
بسیار موثرتر خواهد بود. 

اصول تربیتی ایجاب می کند: شخص يا اشخاص تربیت شونده قدم به قدم این راه را بپیمایند 
و برای هر روز آنها برنامه ای تنظیم شود تا از مرحله پائین شروع کرده به مراحل عالی 
برسند. برنامه هائی که این گونه پیاده می شود هم برای گوینده. و هم برای شنونده دلچسب 
۲ -اصولا آنها که خنین ایرادهاتی را به فرآن می گروك به این حقفت توجه نداشعند. که 
قرآن یک کتاب کلاسیک نیست. که درباره موضوع یا علم معینی صحبت کند, بلکه» یک برنامه 
زندگی است برای ملتی که انقلاب کرده و 
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در تمام ابعاد زندگی از آن الهام می گیرد. 

سیاری از آناٹ قرآن به مناسبت های تاریخی. مانند جنگ «بدر». «احد»» «احزاب» و «حنین» 
نازل شد» و دستورالعمل ها یا نتیجه گیری هائی از این حوادث بوده است» آیا معنی دارد که: 
اینها یک جا نوشته شود و به مردم عرضه گردد؟!. 

به تعبیر دیگر» قرآن مجموعه ای است از اوامر و نواهی» احکام و قوانین» تاریخ و موعظه. و 
مجموعه ای از استراتژی و تاکتیک های مختلف در برخورد با حوادثی که در مسیر امت 
اسلامی به سوی جلو پیش می آمده است. 

چنین کتابی» که همه برنامه های خود راء حتی قوانین کلی اش را از طریق حضور در صحنه 
های زندگی مردم تبیین و اجرا می کند. امکان ندارد قبلا یک جا تدوین و تنظیم شود. این 
بدان می ماند که رهبر بزرگی برای پیاده کردن انقلاب. تمام اعلامیه ها و بیانیه ها و امر و نهی 
هایش را که به مناسبت های مختلف ايراد می شود یک جا بنویسد و نشر دهد 

آیا هیچ کس می تواند. چنین سخنی را عاقلانه بداند؟! 

۳ نزول تدریجی قرآن» سبب ارتباط دائم و مستمر پیامبر(صلی الله علیه وآله) با مبدأ وحی 
بود» این ارتباط دائمی» قلب او را قوی تر اراده او را نیرومندتر می ساخحت و تأثیرش در برنامه 
های تربیتی او انکار ناپذیر بود. 

ء از سوئی دیگر ادامه وحی, بیانگر ادامه رسالت و سفارت پیامبر(صلی الله عليه وآله)بود» و 
جائی برای وسوسه دشمنان نخواهد گذاشت که بگویند: اين» روزی از سوی خدا مبعوث شد 
سپس خدایش او را ترک گفت!» همان گونه که در تاریخ اسلام می خوانیم که: به هنگام تأخیر 
وحی. در آغاز نبوت پیامبر(صلی الله عليه وآله)» این زمزمه پیدا شد. و سوره «و الضحی» برای 
نفی آن نازل گردید. 
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۵ بدون شک اگر بنا بود. برنامه های اسلام همه» یک جا نازل شود. لازم بود یک جا نیز 
اجرا گردد: زیرا نازل شدن بدون اجرا ارزش آن را از بین می برد» و می دانیم: اجرای همه 
برنامه ها اعم از عبادات» زکات. جهاد. رعایت تمام واجبات و پرهیز از تمام محرمات یک جا 
کار بسیار سنگینی بود که موجب فرار گروه عظیمی از اسلام می شد. 

پس چه بهتر که: تدریجاً نازل شود و تدریجاً مورد عمل قرار گیرد. 

و به تعبیر دیگی هر یک از این برنامه ها به حوبی جذب و اگر سژال و گفتگوئی پیرامون آن 
است. مطرح گردد و جواب گفته شود. 

7 - یکی دیگر از اثرات این نزول تدریجی» روشن شدن عظمت و اعجاز قرآن است: چرا که 
در هر واقعه آیاتی نازل گردد. به تنهائی خود دلیل بر عظمت و اعجاز است. و هر قدر تکرار 


شود این عظمت و اعجاز روشن تر می شود و در اعماق قلوب مردم نفوذ می کند. 


۳-معنی ترتیل در قرآن 

واژه «ترتیل» از ماده «رتل» (بر وزن قمر). به معنی «منظم بودن و مرتب بودن» است. لذا کسی 
که دندان هایش خوب و منظم و مرتب باشد. عرب به او «رتل الاسنان» می گوید. روی این 
جهت. ترتیل به معنی پی در پی آوردن سخنان یا آیات روی نظام و حساب. گفته شده. 
بنابراین» جمله «و ر ناه بر سل اشاره به این واقعیت است که: آیات قرآن گرچه تدریجاً و در 
مدت ۲۳ سال نازل شده است. اما این نزول تدریجی» روی نظم و حساب و برنامه ای بوده به 


گونه ای که در افکار» رسوخ کند. و دل ها را مجذوب خود سازد. 
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در تفسیر کلمه «ترتیل» روایات جالبی نقل شده که: به بعضی از آنها ذیلاً اشاره می کنیم: 

در تفسیر (مجمع البیان» از پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین نقل شده: به «ابن عباس» فرمود: اذا 
رت الفران فرتلة تراد «هنگامی که قرآن را خواندی آن را با ترتیل بخوان». 

ابن عباس» می گوید پرسیدم: ترتیل چیست؟ 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: 

یه نينا و لا تشه تشر الدقل (الرغل) و لا هذه هذ الشّش قفوا عند عجائبه حركوا به لوب 
و لا یکونن هم حَدکم آخیر السورة: 

«حروف و کلمات آن را کاملاً روشن ادا کن نه همچون خرمای خشکیده (یا ذرات شن) آن را 
پراکنده کن» و نه همچون شعر آن را با سرعت پشت سر هم بخوان به هنگام برخورد با 
عجائب قرآن توقف کنید» و بیندیشید و دل ها را با آن تکان دهید, و هرگز نباید همت شما 
این باشد که: به سرعت سوره را به پایان رسانید» (بلکه مهم انديشه و تدبر و بهره گیری از 
قرآن است».(۱) 

نظیر همین معنی در «اصول کافی» از امیر مومنان علی(علیه السلام) نقل شده است.(۲) 

از امام صادق(علیه السلام) نیز چنین نقل شده: ال آن تتمَکث به و تخ بهصوتکه و إذا 
تررنت بآیة قنها در الار عو بالّه ین اثار و ذا تررنت بآية فتهاذرر اجه سل الله ال 
«ترتیل آن ET a‏ زیا TT E e‏ 


کنی که در آن سخن از آتش دوزخ است. به خدا پناه بره و 


۱ -«مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۱۷۰ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - «اصول کافی». جلد ۲ صفحه 44 باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن. 
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هنگامی که به آیه ای می رسی که در آن بیان بهشت است از خدا بهشت را بطلب» (خود را به 
اوصاف بهشتیان متصف کن و از صفات دوزخیان بپرهیز).(۱) 


٤‏ - تفسیر «بُخشنرون على وجوههم الى جهنم 

در این که: منظور از محشور شدن این گروه از مجرمان بر صورتشان چیست؟ در میان مفسران 
گفتگو بسیار است: 

جمعی آن را به همان معنی حقیقیش تفسیر کرده و گفته اند: فرشتگان عذاب آنها را در حالی 
که به صورت به روی زمین افتاده اند کشان کشان به دوزخ می برند. این از یکسوء نشانه 
خواری و ذلت آنها است: چرا که آنها در دنیا نهایت کبر و غرور و خود برتربینی نسبت به 
خلق خدا را داشتند. و از سوی دیگر» تجسمی است از گمراهیشان در این جهان: چرا که: 
چنین کسی را که به این طریق می برند به هیچ وجه جلو خود را نمی بیند. و از آنچه در 
اطراف او می گذرد آگاه نیست. 

اما بعضی دیگر آن را به معنی کنائیش گرفته اند. 

گاهی گفته اند: این جمله کنایه از تعلق قلب آنها به دنیا است» یعنی آنها به خاطر این که: 
صورت قلبشان هنوز هم با دنیا ارتباط دارد. به سوی جهنم کشیده می شوند.(۲) 

و گاه گفته اند: این کنایه مانند تعبیر مخصوصی است که در ادبیات عرب وجود دارد که می 


گویند: قلانْ 7 على وجهه: «یعنی او نمی دانست به کجا می رود»؟. 
۱ - «مجمع البحرین» ماده «رتل». 


۲ طیق این تفسیر تعبیر «على وخوههم) در حقیقت. جای علت را گرفته و مفهوم جمله 
چنین مى شود: «بْخشرون إلى جهنم لتعلق وجوه قلوبهم إلى الدنیا!. 
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حقیقی است. تفسیر شود. 
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۵ و لد انا ُوستی الکتاب و جَعَلنا معَه أخاه هارون وزیرا 

۰ فلا اذهبا إلى مر الذین كبوا بآياتنا دنام تدرا 

۳۷ و قوم توح لما وا الرسّل آغرفناهم و جعلناشم للناس 
و اغتدنا للظالمین عذاباً أليماً 

۸ و عادو نود و آصنحاب الرس و رون ین ذلک كيرا 

۹ و کلاً ضرا له الاشال و کلا تبرنا يرا 

1۰ و قد توا على القَرية یی آثطرت مطر السَوء أ َم يَكُونوا 


پرونها بل کانوا لایرچون نشور 


ترجمه: 

۵ و ما به موسی کتاب (آسمانی) دادیم و برادرش هارون را یاور او قرار دادیم! 

و گفتیم: «به سوی این قوم که آیات ما را تکذیب کردند بروید! (اما آن مردم به مخالفت 
برخاستند) و ما به شدت آنان را در هم کوبیدیم! 

عبرتی برای مردم قرار دادیم و برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته ایم! 

۸ - (همچنین) قوم عاد و مود و اصحاب الرس گروهی که درخحت صنوبر را می پرستیدند و 
اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند. (هلاک کردیم)! 

۹و برای هر یک از آنها مثل ها زدیم: و همگی را نابود کردیم! 

۰ - آنها مشرکان مکه از کنار شهری که باران شر بارانی از سنگ های آسمانی بر آن باریده 


نداشتند! 
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تفسیر: 

این همه درس عبرت و این همه بی خبری! 

مشرکان بهانه جو که نمونه سخنانشان در آیات پیشین گذشت. از سوی دیگر به تاریخ اقوام 
گذشته و سر‌گذشت شوم آنها اشاره کرده» و مخصوصاً روی شش قوم (فرعونیان. قوم نوح. 
این اقوام به طور کاملاً فشرده و گویا منعکس می نماید. 

نخست می فرماید: «ما به موسی» کتاب آسمانی دادیم و برادرش هارون را برای کمک. 
همراهش ساختیم» (و لَمَّد آتینا مُوستی الکتاب و جعلنا مَعَه أخاهُ هاژون وزيرا). 

زیرا آنها برنامه سنگینی برای مبارزه در برابر فرعونیان» بر دوش داشتند و می بایست. این کار 
انقلابی مهم را با کمک یکدیگر به ثمر بنشانند. 


ما به آن دو خطاب کردیم. «و گفتیم: به سوی این قوم بروید. که آیات ما را تکذیب کردند» 
(قلنا اذهبا إلى الوم الدین کذیُوا بایاتنا» 

آنها از n‏ نشانه ۳ را که در آفاق» انفس و در تمام عالم هستی وجود دارد؛ 
عملا تکذیب نمودند» و راه شرک و بت پرستی را پیش گرفتند» و از سوی دیگرء تعلیمات 
انبیای پیشین را نیز نادیده گرفته» و آنها را تکذیب نمودند. 

ولی با تمام تلاش و کوششی که موسی(علیه السلام) و برادرش انجام دادند. و با دیدن آن همه 


معجزات عظیم و متنوع و روشن باز راه کفر و انکار را پیش گرفتند. لذا 
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«ما آنها را شدیداً در هم کوبیدیم و نابود کردیم» تراهم تلامیرا. 
واژه «تدمیر» از ماده «دمار» به معنی «هلاکت»» از یک طریق اعجاب انگیز است و به راستی 
هلاکت قوم فرعون در امواج خروشان نیل, با آن کیفیتی که می دانیم از عجائب تاریخ بشر 


است. 


همچنین «قوم نوح را هنگامی که تکذیب رسولان الهی کردند. غرق نمودیم و سرنوشت آنها را 
نشانه روشنی برای عموم مردم قرار دادیم. و برای همه ستمگران عذاب دردناکی فراهم 
ساختیم» (و قوم توح لما كوا لرل آغرفناشم و جعلناشم لاس یه و أَغتدنا للظالمین عذاباً 
أليماً). ۱ 

جالب توجه این که می گوید: آنها تکذیب رسولان کردند (نه تنها یک رسول): چرا که در میان 
رسل و پیامبران خداء در اصول دعوت. تفاوتی نیست» و تکذیب یکی از آنها تکذیب همه آنها 
است» به علاوه آنها اصولاً با دعوت همه پیامبران الهی مخالفت داشتند و منکر همه ادیان 


و همین گونه «قوم عاد و مود و اصحاب الرس و اقوام بسیار دیگری را که در این ميان بودند 
هلاک کردیم» (و عاداً و نود و آمتحاب الرس و فروناً ین ذلک كثيراً).(۱) 
قوم عاد همان قوم «هود»(علیه السلام) پیامبر بزرگ خدا هستند. که از سرزمین «احقاف» یا 


«وادی القری» (میان مدینه و شام) مبعوتث گرذینه و اما درباره 
۱ - کلمه «عاداً و نموف عطف بر ضمیر «هم) در حمله «دمرناهم» است. 


بعضی نیز احتمال داده اند که: عطف به «(هُم» در «جعلناهم» و يا عطف بر محل «الظالمین» بوده 


باتش اما آجتمال اون سناس تر اس 
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(اصحابت رس در پایان این سخن بحث خواهیم کرد 
«قرون» جمع «قرن» در اصل» به معنی جمعیتی است که در یک زمان با هم زندگی می کنندء 
سپس به یک زمان طولانی (چهل سال یا یک صد سال نیز اطلاق شده است). 


ولی ما هرگز آنها را غافلگیرانه مجازات نکردیم. بلکه «برای هر یک از آنها مثل ها زدیم» (و 
كلا ضرکنا له الأمنال). 

به ایرادهای آنها پاسخ گفتیم» همچون پاسخ ایرادهائی که به تو می کنند. احکام الهی را برای 
آنها روشن ساختیم. و حقایق دین را تبیین نمودیم. 

اخطار کردیم. انذار نمودیم» سرنوشت و داستان های گذشتگان را برای آنها بازگو کردیم. 

اما هنگامی که هیچ یک از اینها سودی نداد «هر یک از آنها را در هم شکستيم و هلاک کردیم» 


(ور کل تیرنا تثبیر(۱) 


و سرانجام در آخرین آیه مورد بحث. اشاره به ویرانه های شهرهای «قوم لوط» می کند که: بر 
سر راه مردم «حجاز به شام» قرار گرفته» و تابلو زنده و گویائی از سرنوشت دردناک این 
الودکان و مشرکان است» می فرماید: «آنها از کار شهری که باران شر و بدبختی (بارانی از 
سنگ های نابود کننده) بر سرشان ریخته شد گذشتند آیا آنها (در سفرهایشان به شام) این 
صحنه را ندیدند و در زندگی آنها نیندیشیدند»؟! (و لد توا غلی اْفَریَة نی أمطرت مطر السوء 
أَفلم 


| -«تتبیر) از ماده «تبر» (بر وزن ضرر و بر وزن صبر) در اینجا به معنی هلاک شدن و در هم 


شکستن است. 
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ونوا يَروتها). 

آری این صحنه را دیده بودنده ولی هرگز درس عبرت نگرفتند: چرا که «آنها به رستاخیز 
ایمان و امید ندارند»! (ل کائوا لایر ون نشورا). 

مرگ را پایان این زندگی می شمرند. و اگر به زندگی پس از مرگ هم معتقد باشند. اعتقادی 
بسیار سست و بی پایه دارند. آنچنان که در روح آنها و به طریق اولی. در برنامه های 
زندگیشان اثر نمی گذارد. به همین دلیل» همه چیز را بازیچه می گیرند. و جز به هوس های 


زود گذر خود نمی انديشند. 


نکته ها: 

۱ - «اصحاب الرزس» کیانند؟ 

واژه «رس» در اصل» به معنی اثر مختصر است» مثلاً گفته می شود: رَس الحدریث فی نفمیی: 
خود یافت».(۱) 

و جمعی از مفسران بر این عقیده اند که: «(رس» به معنی «چاه» است. 

به هر حال» نامیدن این قوم به این نام یا به خاطر آن است که اثر بسیار کمی از آنها به جای 
مانده» یا به جهت آن است که آنها چاه های آب فراوان داشتند. و يا به واسطه فروکشیدن چاه 
هایشان هلاک و نابود شدند. 

در این که: این قوم» چه کسانی بودند؟ در میان مورخان و مفسران گفتگو بسیار است: 

۱ -بسیاری عقیده دارند: «اصحاب رس» طایفه ای بودند که در «یمامه» می زیستند. و پیامبری 


به نام «حنظله» بر آنها مبعوث شد آنان وی را تکذیب 


۱ -«مفردات راغب». 
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کر دنله و در امین اناك 

حتی بعضی نوشته اند: آن چاه را پر از نیزه کردند و دهانه چاه را بعد از افکندن او با سنگ 
بستند تا ان سامیر شهید شد.(۱) 

۲ - بعضی دیگر «اصحاب رس» را اشاره به مردم زمان «شعیب» می دانند که بت پرست بودنده 
دارای گوسفندان بسیار و چاه های آب» و «رس» نام چاه بزرگی بود که فروکش کرد و اهل 
آنجا را فرو برد و هلاک کرد. 

۳ - بعضی دیگر عقیده دارند: «رس» قریه ای در سرزمین «یمامه» بود که عده ای از بقایای 
«قوم ثمود» در آن زندگی می کردند و در اثر طغیان و سرکشی هلاک شدند. 

٤‏ - بعضی می گویند: آنها عده ای از عرب های پیشین بودند که ميان (شام) و «حجاز» می 
زیستند.(۲) 

۵ - بعضی از تفاسیر «اصحاب رس» را از بقایای عاد و ثمود می شناسد «و بثر مُعَطَلَهُ و قطر 
مشید»(۲) را نیز مربوط به آن می داند. و محلشان را در «حضرموت» ذکر کرده. و «ثعلبی» در 
(عرائس التیجان» این قول را معتبرتر دانسته. 

بعضی دیگر از مفسران که با نام «ارس» ات شده اند. «رس» را بر «ارس» (در شمال 
آذربایجان) منطبق کرده اند! 

1 - مرحوم (طبرسی) در «مجمع البیان» و «فخر رازی» در تفسیر «کبیر» و «آلوسی» در «روح 
المعانی» از جمله احتمالاتی که نقل کرده اند این است: آنها مردمی بودند که در «انطاکیه شام» 


زندگی می کردند» و پیامبرشان «حبیب نجار» 
۱ - «اعلام القرآن»» صفحه ۱۶۹۰ 


۲ - (شرح نهج البلاغه ابن ان الحديد» جلد ۰ 3 صفحه E.‏ 
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۷ - در «عیون اخبار الرضا» از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) از امیرمومنان(علیه 
السلام) حدیثی طولانی درباره «اصحاب رس» نقل شده که فشرده آن چنین است: 

«آنها قومی بودند که درخت صنوبری را می پرستیدند. و به آن «شاه درخحت» می گفتند. و آن 
درختی بود که «یافث» فرزند «نوح» بعد از طوفان در کناره ای به نام «روشن آب» غرس کرده 
پود 

آنها دوازده شهر آباد داشتند که: بر کنار نهری به نام «رس» بود» این شهرها: آبان. آذر» دی» 
بهمن» اسفندار» فروردین؛ اردیبهشت» خرداد. تیر» مرداد. شهریور و مه نام داشت که ایرانیان 
نام های ماه های سال خود را از آنها گرفته اند. 

آنها به حاطر احترامی که به آن درخحت صنوبر می گذاشتند بذر آن را در مناطق دیگر کاشتند» 
و نهری برای آبیاری آن اختصاص دادند. به گونه ای که نوشیدن آب آن نهر را بر خود و 
چهارپایانشان ممنوع کرده بودند. حتی اگر کسی از آن می خورد. او را به قتل می رساندنده می 
گفتند: این مايه حیات خدایان ما است و شایسته نیست کسی از آن چیزی کم کند! 

آنها در هر ماه از سال» روزی را در یکی از این شهرهای آباد عید می گرفتند و به کنار درحت 
صنوبری که در خارج شهر بود می رفتند. قربانی ها برای آن می کشتند و حیواناتی سر می 
بریدند» سپس آنها را به آتش می افکندند. هنگامی که دود از آنها به آسمان برمی خاست» در 
برابر درخت به سجده می افتادند و گریه و زاری سرمی دادند! 


عادت و سنت آنها در همه این شهرها چنین بود تا این که: نوبت به شهر 
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بزرگی که پایتخت پادشاهشان بود و نام «اسفندار» داشت می رسید» تمامی اهل آبادی ها در آن 
جمع می شدند و دوازده روز پشت سر هم» عید می گرفتند و آنچه در توان داشتند قربانی می 
کردند و در برابر درخت سجده می نمودند. 

هنگامی که آنها در کفر و بت پرستی فرو رفتند. خداوند پیامبری از بنی اسرائیل به سوی آنها 
فرستاد» تا آنها را به عبادت خداوند یگانه و ترک شرک دعوت کند. اما آنها ایمان نیاوردند» آن 
پیامبر برای قلع ماده فساد از خدا تقاضا کرد» آن درخت بزرگ خشکید. 

آنها هنگامی که چنین دیدند. سخت ناراحت شدند و گفتند: این مرد خدایان ما را سحر کرده! 
بعضی دیگر گفتند: خدایان به خاطر این مرد که ما را دعوت به کفر می کند. بر ما غضب 
کردند!. 

و به دنبال این بحث ها همگی تصمیم بر کشتن آن پیامبر گرفتند. چاهی عمیق کندند. او را در 
آن افکندند و سر آن را بستند و بر بالای آن نشستند و پیوسته ناله او را شنیدند تا جان سپرد» 
خداوند. به خاطر این اعمال زشت. و این ظلم و ستم ها آنها را به عذاب شدیدی گرفتار کرده؛ 
نابود ساخحت».(۱) 

قرائن متعددی مضمون این حدیث را تأیید می کند: زیرا با وجود ذکر «اصحاب الرس» در 
برابر عاد و ثمود. احتمال این که: گروهی از این دو قوم باشند بسیار بعید به نظر می رسد. 
همچنین وجود این قوم در «جزیره عربستان» و «شامات» و آن حدود که بسیاری احتمال داده 
اند نیز بعید است: چرا که قاعدتاً باید در تاریخ عرب انعکاسی داشته باشد. در حالی که ما 


۱-«عیون اخبار الرضا». طبق نقل و تلخیص تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۵ صفحه ۲۳۷. 
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عرب می بینیم. 

از این گذشته» با بسیاری از تفاسیر دیگر قابل تطبیق است از جمله این که: «رس» نام چاه بوده 
باشد (چاهی که آنها پیامبرشان را در آن افکندند) و يا این که: آنها صاحب کشاورزی و 
دامداری بودند و مانند اینها. 

و این که: در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: که زنان آنها دارای انحراف 
همجنس گرائی بودند نیز با این حدیث منافات ندارد.(۱) 

ولی از عبارت «نهج البلاغه» (خطبه ۱۸۲) برمی آید که: آنها تنها یک پیامبر نداشتند: زیرا می 
فرماید: أيْن صلخاب مَدائن الرس این قَتلوا این و أطفئوا سنن المرملین و أخيوا سن 
الجبّارین؟!: ۱ ۱ 

1 اصحاب شهرهای رس آنهائی که پیامبران را کشتند و سنن رسولان خدا را خاموش 
کردند و سنت های جباران را احیاء نمودند»؟! 

اما این تعبیر با روایت بالا نیز منافات نداردز زیرا ممکن است روایت تنها اشاره به بخشی از 
تاریخ آن کند که پیامبری در ميان آنها مبعوث شده بود. 


۲ - مجموعه ای از درس های تکان دهنده 

شش گروهی که در آیات فوق. از آنها نام برده شده است: فرعونیان» قوم متعصب نوح» 
زورمندان عاد» و ثمود. آلودگان اصحاب الرس, و قوم لوط هر کدام به نوعی از انحراف فکری 
و اخلاقی گرفتار بودند. که آنها را به بدبختی کشاند. 


فرعونیان. مردمی ظالم ستمگر استعمار کننده» استثمارگر و خود خواه بودند. 


۱ -«کافی» طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه 1٩‏ 
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قوم نوح نیز» چنان که می دانیم» مردمی سخت لجوج و متکبر و خود برتربین بودند. 

و قوم عاد و مود تکیه بر قدرت خویشتن داشتند. 

اصحاب الرس در گردابی از فساد مخصوصاً همجنس گرائی زنان, و قوم لوط در منجلابی از 
فحشای مخصوصاً همجنس گرائی مردان غوطهور بودند» و همگی از جاده توحید» منحرف و 
در بی راهه هاء سر گردان. 

قرآن می خواهد به مشرکان عصر پیامبر(صلی الله عليه واله) و همه انسان ها در طول تاریخ 
هشدار دهد. هر قدر قدرت داشته باشید و توانائی و مکنت. و هر اندازه مال و ثروت و زندگی 
فرعونیان و قوم نوح با آبی که مايه حیات بود. نابود شدند. قوم عاد به وسیله طوفان و بادها که 
آن هم در شرائط خاصی مایه حیات است. قوم ثمود با ابری صاعقه بار و قوم لوط با بارانی از 
سنگ که بر اثر صاعقه و یا به گفته بعضی آتشفشان به وجود آمده بود. و اصحاب الرس طبق 
ذیل همان روایت فوق, به وسیله آتشی که از زمین برخحاست. و شعله ای که از ابری مرگبار 
فرو ریخت ابود گشتند تا این انسان مغرور به خود آید و راه خدا و عدالت و تقوا را پیش 


ر 
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٤١‏ و إذا روک ان وتک لا هروا هذا اللی بَحَث الله رن لا 

۱ ان کا يضرلا عن لت لو لا أن صترناعلیها و ستوف ون 
جين یرون العذاب من أَضَل سبیلة 

۳ أ رات من ان الهّه واه نت کون عليه وكيا 

11 أ تختب أن رهم یسمَغون أو یَْقلون إن هم لا کالانعام بل هم 
ال یه 


ترجمه: 

۱ - و هنگامی که تو را می بینند» تنها به باد استهزایت می گیرند (و می گویند:) آیا این همان 
کسی است که خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته است؟! 

۲ - اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم» بیم آن می رفت که ما را گمراه سازد! 
اما هنگامی که عذاب الهی را ببینند. به زودی می فهمند چه کسی گمراه تر بوده است! 

۳ - آيا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو می توانی او را 
هدایت کنی (يا به دفاع از او برحیزی)؟! 

٤‏ - آیا گمان می بری بیشتر آنان می شنوند یا می فهمند؟! آنان فقط همچون چهار پایان بلکه 
گمراه ترند. 
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تفسير: 

گمراه تر از چهارپایان 

جالب این که: قرآن مجید در آیات این سوره. سخنان مشرکان را یک جا نقل نمی کند. بلکه 
بخشی از آن را نقل کرده به پاسخگوئی و اندرز و انذار می پردازد» پس از آن بخش دیگری 
راء به همین ترتیب ادامه می دهد. 

آیات مورد بحث» بازگو کننده نمونه دیگری از منطق مشرکان و کیفیت برخورد آنها با پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) و دعوت راستین او است. 

نخست می گوید: «آنها هنگامی که تو را می بینند» تنها کاری که انجام می دهند این است که: 
به باد مسخره ات گرفته» می گویند: آیا این همان کسی است که خدا او را به عنوان پیامبر 
مبعوث کرده است»؟ (و |ذا رآوک ان بتعذوتک الا خزوا ‏ هذا الّذى بَحَث الله رسشُولاً).(١)‏ 

چه ادعای کین کا چ ت ع مر 7 راستی مسخره است! 

ولی نباید فراموش کرد که: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) همان کسی بود که قبل از رسالت؛ 
چهل سال در میان آنها زندگی کرد. به امانت» صداقت» هوش و درایت معروف بود اما 
هنگامی که سران کفر, منافعشان به خطر افتاد همه این مسائل را به دست فراموشی سپردند. و 
با سخریه و استهزاء» مسأله دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)را با آن همه شواهد و دلائل 


گویا؛ به باد مسخره گرفتند. و حتی او را متهم به جنون کردند! 
آن گاه قرآن در ادامه گفتار مشرکان, و از زبان آنها چنین نقل می کند: 
۱ - «هزواً) مصدر است. و در اینجا به معنی مفعول ۳ 


این احتمال نیز هست که مضاف در تقدیر باشد (موضع هزو) ضمنا تعبیر به «هذا» برای تحقیر 
و کوچک شمردن پیامبر(صلی الله عليه واله) است. 
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«اگر ما استقامت و پایداری بر پرستش خدایانمان نکنیم» بیم آن می رود که این مرد. ما را 
گمراه سازد» و ارتباطمان را با آنها قطع کند (إِنْ کاد لیْضلنا عن آلهتنا لو لا آن صبرنا لَها).(۱) 
ولی قرآن از چند راه به آنها پاسخ می گوید: 

نخست. با یک جمله کوبنده به این گروه که: اهل منطق نبودنده چنین پاسخ می دهد: «هنگامی 
که عذاب الهی را دیدند به زودی می فهمند چه کسی گمراه بوده است»؟! (و ستوف يَعْلَمُون 
نی رون اھ ا یال 

این غلاب مک است اشارهبة غذاب قات اشن چان که بخضی از مقسران مالک «ط رس 
در «مجمع البیان» گفته اند و یا عذاب دنیاء همچون شکست دردناک روز «بدر» و امثال آن» 
چنان که «قرطبی»» در تفسیر معروف خود گفته است. 

و سکن ات اروت فرفر اقا 

جالب این که: این گروه گمراه در این سخنان خود به دو کار ضد و نقیض دست زدند. از 
یکسو پیامبر و دعوتش را به باد مسخره می گرفتند. اشاره به این که: آن قدر ادعای او بی 
اساس است که ارزش برخورد جدی ندارد. و از سوی دیگر» معتقد بودند: اگر دو دستی به 
آئین نیاکان خود نچسبند. امکان دارد سخنان پیامبر«صلی الله عليه وآله) آنها را نیز از آن 
باز گردانته بو این نشان.می دهد که سانش زا فرق العادهجدی؛ موی خساب شنده:ی دارای 
برنامه می دانستند. این پریشان گوئی از افراد سرگردان و لجوج بعید نیست. 


به علاوه. بسیار دیده شده اش منکران حقء هنگامی که در برابر امواج 


۱ - کلمه «ان» در «ان کاد لیْضلنا): «مخففه» و برای فا کی است و در تقدیر «انَه کاد» بوده و 


شین أن ضمیر شان اش 
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کوچک نشان دادن و محو آن» انتخاب می کنند در حالی که در باطن چنین عقیده ای ندارنده 


و گاه آن را جدی گرفته با تمام وجود با آن مبارزه می کنند. 


دومین پاسخی که قرآن به سخنان آنها می گوید در آیه بعد آمده» روی سخن را به پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) کرده به عنوان دلداری و تسلی خاطر» و هم به عنوان بیان دلیل اصلی عدم 
پذیرش دعوت پیامبر از سوی آنان» می فرماید: 

(آپا دیدی کسی که معبود خود را هوای نفس خویش برگزیده»؟! ([ رات من اند الهه هوا). 
«آیا با این حالت. تو قادر به هدایت او و دفاع از او هستی»؟! 0 نت تون علیہ وکیلث. 

یعنی اگر آنها در برابر دعوت تو دست به استهزاء و انکار و انواع مخالفت ها زدند, نه به حاطر 
آن بوده که منطق تو ضعیف و دلائل تو غیر قانع کننده و در آثینت جای شک و تردید است؛ 
بلکه به خاطر این است که: آنها پیرو فرمان عقل و منطق نیستند» معبود آنها هوای نفسشان 
است. آیا انتظار داری چنین کسانی تو را پذیرا شوند؟ یا بتوانی در آنها نفوذ کنی؟! 

در معنی جمله « ریت من انخذ الهه هوا» مفسران بزرگ بیانات گوناگونی دارند: 

یش هاگره که باه گنت که ای سر ان اس کر با تک ی رای ام رون 
نفس آنها است و تمام کارهایشان از آن سرچشمه می گیرد. 

در حالی که جمع دیگری معتقدند: منظور آن است که آنها حتی در انتخاب 
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بت ها هیچگونه منطقی را رعایت نمی کنند. بلکه هر گاه چشمشان به قطعه سنگ یا درحت 
جالبی می افتاد. یا چیز دیگری که هوس آنها را برمی انگیخت آن را به عنوان «معبود» برمی 
گزیدنده در برابر آن زانو می زدند. قربانی می کردند و حل مشکلات خود را از آن می 
خواستند!. 

در شأن نزول آیه فوق» روایتی نقل کرده اند. که مؤید این معنی است و آن این که: در یکی از 
سال ها کار بر «قریش» در «مکه» سخت شد در اطراف پراکنده شدند. بعضی از آنها همین که 
به درحت زیبا و یا سنگ جالبی برخورد می کردند. آن را می پرستیدند. نام آن را اگر سنگ 
بود «صخره سعادت» گذاشته برایش قربانی می کردند. خون قربانی را بر آن می پاشیدند. و 
حتی درمان بیماری های حیوانات خود راء از آن می خواستندا. 

اتفاقاً روزی مرد عربی آمد. و می خواست شترهای خود را به آن صخره بمالد. و تبرک جوید. 
شترهاء رم کرده در بیابان پراکنده شدند. او شعری گفت که مضمونش این بود: 

«من به سراغ صخره سعادت آمدم تا پراکندگی ما را جمع کند اما او جمع ما را به پراکندگی 
کشاند)!. 

سپس گفت: این سنگ سعادت چیست؟ جز یک قطعه سنگ همسان زمین, نه انسان را به 
گمراهی می کشاند. و نه به هدایت!. 

مرد دیگری از عرب» یکی از این قطعه سنگ ها را دید در حالی که روباهی بر آن بول می 
کرد او این شعر را سرود: 

ات ول الان اهنت دل من ال ع ااا 


«آیا معبود است موجودی که روباه بر آن بول می کند؟ # مسلماً ذلیل است 
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کسی که روباهان بر آن بول می کنند!.(۱) 
دو تفسیر بالاء با هم منافاتی ندارند. اصل بت پرستی که زائیده خرافات است یک نوع 
هواپرستی است. و انتخاب بت های گوناگون بدون هیچ منطقی؛ آن نیز شاخه دیگری از هوا 


در زمینه (بت هوا و هوس) در نکته هاء به خواست خداء بحث مشروحی خواهد آمد. 


بالاخره سومین پاسخی که قرآن از این گروه گمراه می گوید, این است که می گوید: «آیا تو 
گمان می کنی اکثر آنها گوش شنوا دارند. یا می فهمند»؟! (أم تخب أن أکترهم یَسمَفون أو 
یَْفَلون). 

«نه آنها تنها مانند چهارپایانند. بلکه گمراه تر! (ان هم الا گالأنعام بل شم أضَل سبيلاً). 

یعنی سخریه هاء سخنان زننده و غیر منطقی آنها هرگز تو را ناراحت نکند: چون آدمی یا باید 
خود دارای عقل باشد. و آن را به کار گیرد. (و مصداق «يَعْقلون» گردد) و یا اگر از علم و 
دانش برخوردار نیست. از دانایان سخن بشنود (و مصداق «یَسْمَُون» باشد) اما این گروه نه 
آنند و نه این» به همین دلیل, با چهار پایان تفاوتی ندارند. و روشن است از چهارپا نمی توان 
توقعی داشت. جز نعره کشیدن, لگد زدن» و کارهای غیر منطقی انجام دادن. 

بلکه اينها از چهارپایان نیز بدبخت تر و بینواترند که آنها امکان تعقل و اندیشه ندارند. و اينها 
دارند و به جنان روزی افتاده اند!. 


قابل توجه این که: باز در اینجا قرآن» تعبیر به «أكتَرخم) می کند» و این حکم 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم». جلد ۲ صفحه ۶ طبق نقل «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه ۳۰ 
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راه همه انا تعمیم نمی دهد: چرا که ممکر است در ميان آنها افرادی واقعاً فریب خورده 
باشند که: وقتی در مقابل حق قرار گرفتند» تدریجاً پرده ها از مقابل چشمشان کنار هی رود» و 


نکته ها: 

۱-هوا پرستی و عواقب دردناک آن 

بی شک در وجود انسان. غرائز و امیال گوناگونی است که همه آنها برای ادامه حیات او 
ضرورت دارد: خشم و غضب. علاقه به خویشتن. علاقه به مال و زندگی مادی و امثال اینهاء و 
بدون تردید دستگاه آفرینش, همه اینها را برای همان هدف تکاملی آفریده است. 

اما مهم این است که: گاه اینها از حد تجاوز می کنند. و پا را از گلیمشان فراتر می نهند. و از 
صورت یک ابزار مطیع در دست عقل در می آیند. و بنای طغیان و یاغی گری می گذارند. 
عقل را زندانی کرده بر کل وجود انسان حاکم می شوند و زمام اختیار او را در دست می 
گیرند. 

این» همان چیزی است که از آن به «هوا پرستی» تعبیر می کنند که از تمام انواع بت پرستی» 
خطرناک تر است» بلکه بت پرستی نیز از آن ريشه می گیرد. 

بی جهت نیست که پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) بت «هوا» را بزرگترین و بدترین 
بت ها شمرده است در آنجا که می فرماید: ما تخت ظل السّماء من إلهيُعْبَد من ذون اللّه أعظم 
عند الله من هوی متَبَع: «در زیر آسمان هیچ بتی بزرگتر در نزد خدا از هوا و هوسی که از آن 


پیروی کنند وجود ندارد»!.(۱) 


۱ - تفسیر «در" المنثور). در دیل آیه مورد بحت به نقل از تفسیر «الميزان»» جلد 106۵ صفحه 
۳0۷ 
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و در حدیث دیگری از بعضی پیشوایان اسلام» می خوانيم: بعْضٌ اله غبد على وجه الأزض 
الهوی: «مبغوض ترین و منفورترین بتی که در زمین پرستش شده است» بت هوا است»!. 

و اگر نیک بیندیشيم» به عمق این سخن به خوبی واقف می شویم: چرا که هواپرستی» 
سرچشمه غفلت و بی خبری است. چنان که قرآن می گوید: و لاتطع من أعْقلنا له عن ذکُرنا 
و اتب هوا: «از کسی که قلب او را غافل از یاد خود کرده ایم و پیرو هوای خویش است؛ 
اطاعت مکن».(۱) 

از سوی دیگر» هواپرستی سرچشمه کفر و بی ایمانی است. چنان که قرآن می گوید: فلا 
صندلک عنها من لایوْمن بها و انبم هوا «کسی که ایمان به قيامت ندارد و پیرو هوای خویش 
است تو را از ایمان به ۳ ندارد).(۲) 

از سوی سوم. هواپرستی بدترین گمراهی است؛ قرآن می گوید: و من ضل من الب هوا بغیّر 
دی من اللّه: «چه کسی گمراه تر است از آن کس که از هوای نفس خویش پیروی می کند. و 
هدایت الهی را نیافته است».(۳) 

از سوی چهارم هواپرستی نقطه مقابل حق طلبی است و انسان را از راه خدا بیرون می برد 
چنان که در قرآن می خوانیم: قاخکُم ین الاس بالخق و لا تب الهوی یفیک عن ستبیل ال 
«در میان مردم به حق داوری کن و پیرو هوی مباش که تو را از راه خدا گمراه می کند.(4) 
از سوی پنجم. هواپرستی مان عدالت و دادگری است» چنان که در قرآن می خوانیم: قلا توا 
لوی آن تغدلوا: «از هوا تبعیت نکنید تا مانع اجرای عدالت شما نگردد».(۵) ۱ 


۱- کهف. آیه ۲۸۰ 
۲-طه آبه .۱۹ 


۳-قصص. آیه ۵۰۰ 
۶4ص آیه ۲۰۰ 


۵ تات 1" ۱۳۵ 
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بالاخره اگر نظام آسمان و زمین بر محور هوا و هوس مردم بگردد» فساد سرتاسر پهنه هستی را 
خواهد گرفت: و لو ابم الحق أهواءهم لَْسدت السّماوات و الأرْض و من فیهن: «اگر حق از 
هوا و هوس آنها پیروی کند. آسمان ها و زمین و تمام کسانی که در آنها هستند فاسد می 
شوند».(۱) 

در روایات اسلامی نیز تعبیرات تکان دهنده ای در این زمینه به چشم می خورد: 

در روایتی از علی(علیه السلام) مى خوانیم: الشلقی" من انخدع لاه و غروره: «بدبخت کسی 
است که فریب هوا و غرور خویش را بخورد».(۲) 

در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «هواپرستی دشمن عقل است» «الهّوی عدو 
الْعقل).(۳) 

و نیز می خوانیم: «هواپرستی اساس تمام رنج ها است» (الهّوی اس الْمِحَن).(٤)‏ 

و همان حضرت می فرماید: «هرگز نه دين با هواپرستی جمع می شود و نه عقل» (لا دیّن مع 
هوی(۵) (و لا عقل مع هوی).(0) 

خلاصه آنجا که هواپرستی است. نه پای دین در میان است. و نه پای عقل» در آنجا چیزی جز 
بدبختی و رنج و بلا نیست. در آنجا جز بیچارگی. شقاوت و فساد نخواهد بود. 

رویدادهای زندگی ما و تجربیات تلخی که در دوران عمر در مورد خویش و دیگران دیده ای 
شاهد زنده تمام نکته هائی است که در آیات و روایات فوق 


۱ -موّمنون, آیه ۷۱۰ 

۳ - «نهج لبلاغه»» خطبه ۸٦.‏ 

۳-«غرر لحکم» صفحه 1۶ جمله ۸۰۸ (چاپ دفتر تبلیغات). 

٤‏ -«غرر لحکم»» جمله ۱۰۶۸ (صفحه ۳۰۲ جمله ۷۰۲۸ چاپ دفتر تبلیغات). 
۵ - «غرر الحکم» جمله ۱۰6۸ (صفحه ۳۰۳ جمله ۷۰۲۵ چاپ دفتر تبلیغات). 








1 - «غرر لحکم»» جمله ا0 (صفحه ۶ حمله AYY‏ چاپ دفتر تبلیغات). 
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در زمینه هواپرستی وارد شده است. 

افرادی را می بینیم که: چوب یک ساعت هواپرستی را تا آخر عمر می خورندا. 

جنسی و اخلاقی گرفتار شده اند که تبدیل به موجودی زیون ناتوان» و بی ارزش گردیده. و 
گاه میلیون ها انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده اند. و نام ننگینشان تا ابد به زشتی برده 
تین میود 

این اصل استثناء پذیر نیست. حتی دانشمندان و عابدان پرسابقه ای همچون «بلعم باعورا» بر اثر 
پیروی از هوای نفس» چنان از اوج عظمت انسانیت سقوط کردند که قرآن منّل آنها را به سگ 
پلیدی می زند که همواره پارس می کند.(۱) 

بنابراین» جای تعجب نیست که: «پیامبر(صلی الله عليه وآله) و «امیرموزمنان»(علیه السلام) می 
فرمایند: «خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه سعادت شما قرار گرفته» هواپرستی و آرزوهای 
دور و دراز است: چرا که پیروی از هوا شما را از حق باز می دارد و آرزوهای دراز» آخرت را 
به دست فراموشی می سپارد» (إِن أخوف ما آخاف عَلَيْكُم انان ابا وی و طول الأمَل فا 
ثباع الْهّوى فصن عن الْحَق و اما طول الأمَل فینسی الآخرةً).(۲) 


تعبیراتی که در نقطه مقابل» یعنی ترک هوا پرستی در آیات و روایات وارد 


| -اعراف» آیه ۱۷۲۰ 
۲ -«سفينة البحار»» جلد ۲ صفحه ۷۲۸ (ذیل ماده هوی) و «نهج البلاغه»» خطبه .٤١‏ 
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شده نیز عمق این مسأله را از دیدگاه اسلام» روشن می سازد. تا آنجا که کلید بهشت را ترس 
از خداء و مبارزه با هوای نفس می شمرد: و أمّا من خاف مقام ربه و نَهّى اللْفْس عن الْهّوى # 
فان اجه هى الْمَأوى: 

جایگاه او است».(۱) 

(أشجع الناس من غلب هواه).(۲) 

در حالات دوستان حق و اولیای پروردگار و علما و بزرگان داستان های زیادی نقل شده که: 


بر اثر ترک هوایرستی به مقامات بلندی نائل شدند که از طرق عادی غير ممکن بود. 


۲ - چرا از چهارپایان گمراه تر؟! 

در آیات فوق برای منعکس کردن اهمیت مطلب. نخست می فرماید: آنها که معبودشان هوای 
نفسشان است. همچون چهارپايانند. بعد از آن ترقی کرده و اضافه می کند: بلکه از آنها گمراه 
ترندا. 

شبیه این تعبیر در آیه ۱۷۹ سوره اعراف» نیز آمده است که: درباره دوزخیانی که به حکم 
استفاده نکردن از گوش و چشم و عقل خود به چنان سرنوشتی گرفتار می شوند. می فرماید: 
آولعک" کالانعام بل هم اض «آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر!. 

گرچه گمراه تر بودن آنها اجمالا روشن است. ولی مفسران بحث های جالبی 


| عتازعانته. آیات ٤١‏ و ,۶۱ 


۲ - «بحار الانوار). جلد ۸ صفحه ۱ - «مستدرک الوسائل»» جلد ۲ صفحه ۱( 
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روی این مسأله کرده اند که: با تحلیل و اضافاتی می توان چنین گفت: 

۱ -اگر چھارپایان» چیزی نمی فهمند. و گوش شنوا و چشم بینائی ندارند. دلیلش عدم استعداد 
آنها است. اما از آنها بیچاره تر انسانی است که خمیره همه سعادت ها در وجود او نهفته است 
و آن قدر خدا به او استعداد داده که می تواند نماینده و خلیفه اللّه در زمین گردد؛ ولی کارش 
به جائی می رسد که: تا سر حلا یک چهارپا سقوط می کند. تمام شایستگی های خود را به 
هدر داده, و از اوج مسجود بودن فرشتگان, به حضیض نکبت بار شیاطین سقوط می کند. این 
راستی دردناک است و گمراهی آشکار. 

۲ - چهارپایان. تقریباً حساب و کتابی ندارند. و مشمول مجازات های الهی نیستند در حالی که 
آدمیان گمراه باید بار تمام اعمال خود را بر دوش کشند و کیفر اعمال خویش را بی کم و 
۳ - چهارپایان» برای انسان ها خدمات زیادی دارند و کارهای مختلفی انجام می دهند. اما 
انسان های طاغی و یاغی خدمتی که نمی کنند. هیچ. هزاران بلا و مصیبت نیز می آفرینند. 

٤‏ - چهارپایان خطری برای کسی ندارند و اگر هم داشته باشند. خطرشان محدود است اما ای 
وای از انسان بی ایمان مستکبر هوا پرست! که گاه آتش جنگی را روشن می کند که میلیون ها 
نفر در آن خاکستر می شوند. 

۵ - چهارپایان اگر قانون و برنامه ای ندارند. ولی مسیری که آفرینش را در شکل «غرائز» برای 
آنان تعیین کرده است» می پیمایند و در همان خط حرکت می کنند. اما انسان قلدر سرکش. نه 
قوانین تکوین را به رسمیت می شناسد. و نه قوانین تشریع راء و هوا و هوس های خود را 
حاکم بر همه چیز می شمرد. 

1 - چهارپایان. هرگز برای کارهای خود توجیه گری ندارند. اگر خلافی 
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کن عات انت یک و کد را سب کش( کان امت که کت اماک 
انسان خود خوا» خونخوار هوا پرست» بسیار می شود که: تمام جنایات خود را آنچنان توجیه 
می کند که کے ارد وکاک الهی و انیا کر واا سی ددا 

و به این ترتیب» هیچ موجودی خطرناک تر و زیانبارتر از یک انسان هواپرست بی ایمان و 
سرکش نیست و به همین دلیل در آیه ۲۲ سوره «انفال» عنوان: شر الدوابة «بدترین جنبندگان» 


به او داده شده است. و چه عنوان مناسبی؟! 
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م 
2 


0 الم تر إلى ریک کف مد الظل و لو شاء لجعلة ساکنا نم جَعلنا 


٩‏ ثم قبضناه الا قبضاً سیر 

۷ و هو الذی جعل کم الیل لباساً و ارم سباتاً و جغل النهار 
نشور 

۸ و هو ای سل الریاح بُشراً ین یدی رخمته و نا من السّماء 
ماه طهورا 

٩‏ لنخبی به ده میت و تفه مما خلفنا آنعاماً و آناسی كثيراً 


۵0۰ و فد صَرفناه بيهم لیدکُروا قأبی أَکتر الناس إلا كُفُوراً 


ترجمه: 

۵ آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخحت؟! و اگر می خواست آن را ساکن 
قرار می داد: سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم! 

٦‏ -سپس آن را آهسته جمع می کنیم (و نظام سایه و آفتاب را حاکم می سازیم)! 

وسیله حرکت و حیات! 

۸ - او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد» و از آسمان آبی پاک 
کننده نازل کردیم. 


٩‏ تا به وسیله آن» سرزمین مرده ای را زنده کنیم: و آن را به مخلوقاتی که 
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آفریده ایم - چهارپایان و انسان های بسیار - می نوشانیم. 

۰ ما این آیات را به صورتهای گوناگون برای آنان بیان کردیم تا متذکر شوند ولی بیشتر 
مردم از هر کاری جز انکار و کفر ابا دارند. 

تفسیر: 

حر کت سایه ها! 

در این آیات» سخن از قسمت های مهمی از نعمت های الهی به عنوان بیان اسرار توحید و 
خداشناسی است. اموری که انديشه در آنها ما را به خالقمان آشناتر و نزدیک تر می سازد و با 
توجه به این که: در آیات گذشته گفتگوهای فراوانی با مشرکان بود پیوند و ارتباط این آیات با 
گذشته روشن می شود. 

در این آیات» سخن از نعمت «سایه ها» و سپس اثرات و برکات «شب» و «خواب و استراحت» 
و «روشنائی روز» و «وزش بادها» و «نزول باران» و «زنده شدن زمین های مرده» و «سیراب 
شدن» چهارپایان و انسان ها است. 

نخست می گوید: «آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده است»؟ (أ کم تر الی ریک 
«و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد» (سایه ای همیشگی و جاودانی) (و لو شاء لَجعله 
ساکناً). 

بدون شک» این قسمت از آیه» اشاره ای است به اهمیت نعمت سایه های گسترده و متحرک» 
سایه هائی که یک نواخت باقی نمی ماند» بلکه در حرکت است و نقل مکان می دهد. ولی در 
این که: منظور از این سایه. کدام یک از سایه ها است در میان مفسران گفتگو است: 

جمعی می گویند: این سایه کشیده و گسترده همان سایه ای است که بعد از 
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طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب» بر زمین حکم فرما است و لذت بخش ترین سایه ها و 
ساعات همان است» این نور کم رنگ و سایه گستر از لحظه طلوع فجر شروع می شود و به 
هنگام طلوع آفتاب» روشنائی جایگزین آن می گردد. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور تمام سایه شب است که از لحظه غروب» شروع می شود و به 
لحظه طلوع آفتاب. منتهی می گردد: زیرا می دانیم: شب در حقیقت سایه نیم کره زمین است 
که: در برابر آفتاب قرار گرفته» سایه ای است مخروطی که در طرف مقابل. در فضا گسترده می 
شود. و این سایه مخروطی دائماً در حرکت است و با طلوع آفتاب. در یک منطقه پایان می 
گیرد و در منطقه دیگر تشکیل می شود. 

بعضی نیز گفته اند: منظور سایه ای است که بعد از ظهر برای اجسام پیدا می شود و تدریجاً 
کشیده تر و گسترده تر می گردد. 

گسترده را در برمی گرفت» ولی سایر قرائنی که به دنبال آن آمده» نشان می دهد: تفسیر اول از 
زیرا به دنبال آن می فرماید: «سپس خورشید را بر وجود این سایه گسترده دلیل قرار دادیم» نم 
حَعلنا الشضر عله دلیلا). 

اشاره به این که: اگر آفتاب نبود» مفهوم سایه روشن نمی شد اصولاً سایه از پرتو آفتاب به 
وجود می آید. زیرا «سایه» معمولاً به تاریکی کم رنگی گفته می شود که برای اشیاء پیدا می 
شود و این در صورتی است که نور به جسمی که قابل عبور از آن نباشد. بتابد و در طرف 
مقابل. سایه آشکار شود بنابراین» نه فقط طبق قانون: تغرف الأشياء باضدادها» سایه را با نور 


باید تشخیص داد بلکه وجود آن نیز از برکت نور است. 
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بعد از آن می فرماید: «سپس ما آن را به سوی خود آهسته جمع می کنیم» (م قَبَضناة لينا قبضاً 
1 

می دانیم: هنگامی که» خورشید طلوع می کند. تدریجاً سایه ها برچیده می شود تا به هنگام 
ظهر» که در بعضی از مناطق سایه به کلی معدوم می گردد: زیرا آفتاب درست بالای سر هر 
موجودی قرار می گیرد. و در دیگر مناطق. به حداقل خود می رسد و به این ترتیب. سایه ها 
نه یک دفعه ظاهر می گردند. و نه یک دفعه برچیده می شوند. و این خود یکی از حکمت 
های پروردگار است: چرا که: اگر انتقال از نور به ظلمت و بالعکس ناگهانی صورت می گرفت 
برای همه موجودات زیان آور بود اما این نظام تدریجی, در این حالت انتقالی چنان است که: 
بیشترین فائده را برای موجودات دارد» بی آن که ضرری داشته باشد. 

تعبیر به «یسیرآ اشاره به جمع شدن تدریجی سایه است. و پا اشاره به این که: نظام ویژه نور و 
ظلمت. در برابر قدرت پروردگا چیز ساده و آسانی است» و کلمه «الَيْنا» نیز تأكيد بر همين 
قدرت الهی است. 

به هر حال» جای تردید نیست همان گونه که: انسان در زندگی خود نیاز به تابش «نور» دارد. 
برای تعدیل و جلوگیری از زمان های شدت نور نیاز به «سایه» دارد» تابش نور یکنواخت؛ 
زندگی را مختل می کند» همان گونه که سایه یکنواعت و ساکن: مرگبار است. 

در صورت اول. همه موجودات زنده» می سوزند و در صورت دوم همه منجمد می شوند. 
این نظام متناوب «نور» و «سایه» است که زندگی را برای انسان ممکن و گوارا ساخته. 


لذا آیات دیگر قرآن» وجود شب و روز را به دنبال یکدیگر از نعمت های 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۱ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بزرگ الهی می شمرد در یک جا می فرماید: قل أ ریم إن جعل الله علَيْكّم الیل سترمَداً إلى 
بوم القيامة تن اله بر الله اگم بضيياء أ تلا تشقون ٠‏ 
دبگو اگر نحداوند شب را برای شما جاویدان تا روز قیامت قرار می داد. کدام معبود غیر الله 
بود که شعاعی از نون برای شما بیاورد آیا نمی شنوید».(۱) 

و بلافاصله می افزاید: قل ‏ ریم إن جعل الله لیم اهار سرمداً إلى یوم القيامَة من إله غیر 
له یأتیکم بل تسکنون فيه أ فلا تبصرون : 

«بگو: ببینید هر گاه خداوند روز را تا روز قيامت جاویدان قرار می داد» کدام معبود غیر اللّه بود 
که برای شما شبی آورد که در آن آرام بگیرید. آیا نمی بینید»؟.(۲) 

و به دنبال این سخن, نتیجه گیری می کند: «اين از رحمت خدا است که برای شما شب و روز 
قرار داد. که هم در آن بیارامید و بياسائید و هم از فضل او برای تحصیل معاش. استفاده کنید 
شاید شکرگزاری نمائید» (و من رخمته جَعل لَکم الیل و اهاز لنکنوا فيه و لوا من فضله 
و للم تشکرون)(۳) 

و به همین دلیل» قرآن یکی از نعمت های بهشتی را «ظل ممدود» (سایه گسترده) می شمرد که 


نه نور خیره کننده و خستگی آور است و نه تاریکی وحشت آفرین. 


بعد از ذکر نعمت سایه هاء به شرح دو نعمت دیگر که کاملاً متناسب با آن است پرداخته. و 
گوشه دیگری از اسرار نظام هستی را که بیانگر وجود خدا است روشن می سازد. می فرماید: 
«او کسی است که شب را برای شما لباس قرار داد» (و هو ای جعل لحم الیل لباسا). 


۱- قصص آیه ۷۱۰ 


۲ قصص آیه ۷۲۰ 
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چه تعبیر زیبا و جالبی» «شب را لباس قرار داد...» این پرده ظلمانی» نه تنها انسان ها که تمام 
موجودات روی زمین را در خود مستور می سازد و آنها را همچون لباس» محفوظ می دارد و 
همچون پوششی که انسان به هنگام خواب برای ایجاد تاریکی و استراحت از آن استفاده می 
کند» او را در برمی گیرد. 

آن گاه اشاره به نعمت خواب می کند: «او خواب را برای شما مايه راحتی قرار داد» (و انم 
اتا 

سَبات» در لغت از ماده «سبت» (بر وزن وقت) به معنی قطع نمودن است» سپس» به معنی 
تعطیل کردن کار به منظور استراحت آمده. و این که: «روز شنبه» را در لغت عرب «یوم السبت» 
می نامند. به خاطر آن است که نامگذاری آن از برنامه يهود گرفته شده: چرا که روز شنبه» روز 
تعطیلی آنها بود. 

در حقیقت. این تعبیر اشاره ای به تعطیل تمام فعالیت های جسمانی به هنگام خواب است: 
زیرا می دانیم در موقع خواب. قسمت مهمی از کارهای بدن به کلی تعطیل می شوند. و 
قسمت دیگری همچون کار قلب و دستگاه تنفس, برنامه عادی خود را بسیار کم کرده. و به 
صورت آرام تر ادامه می دهند تا رفع خستگی و تجدید قوا شود. 

خواب به موقع و به اندازه» تجدید کننده تمام نیروهای بدن است. نشاط آفرین و مايه قدرت؛ 
و بهترین وسیله برای آرامش اعصاب. به عکس» قطع خواب مخصوصاً برای یک مدت 
طولانی» بسیار زیانبار و حتی مرگ آفرین است و به همین دلیل» یکی از مهمترین شکنجه ها 
برای شکنجه گران» قطع برنامه خواب است که مقاومت انسان را به سرعت در هم می شکند. 
در پایان آیه» به نعمت «روز» اشاره کرده. می فرماید: «و خداوند روز را مايه حرکت و حیات 


قرار داد» (و جعل النهار نشور 
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واژه «نشور» در اصل از «نشر» به معنی گستردن. در مقابل پیچیدن است. این تعبیره ممکن 
است اشاره» به گسترش روح» به هنگام بیداری در سراسر بدن باشد که بی شباهت به زنده 
شدن بعد از مرگ نیست. و يا اشاره به گسترش انسان ها در صحنه اجتماع و حرکت برای 
کارهای مختلف زندگی در روی زمین. 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: همه روز» صبحگاهان این 
جمله را مى فرمودند: الخمه لله ای أخيانا خد ما أماتنا و اليه النْشور: 

اا مره ااي ا ا و ا وات ی تفیش از 
سرانجام به سوی او محشور خواهیم شد».(۱) 

و به راستی روشنائی روز» از نظر روح و جسم انسان» حرکت آفرین است همان گونه که 
تاریکی» خواب آور و آرام بخش است. 

در جهان طبیعت» نیز به هنگام درخشش اولین اشعه خورشید. جنب و جوش عظیمی همه 
موجودات زنده را فرا می گیرد» رستاخیزی در میان آنها بر پا می شود. و هر یک به دنبال 
برنامه خویش به حرکت در می آیند. و حتی گیاهان نیز در برابر نو به سرعت تنفس, تغذیه, 
رشد و نمو می کنند. در حالی که: با غروب آفتاب گوئی شیپور خاموشی در سراسر جهان 
طبیعت زده می شود پرندگان به لانه ها بازمی گردند. و موجودات زنده به استراحت و 
خواب می پردازند. حتی گیاهان در نوعی خواب فرو می روند. 

بعد از بیان این مواهب عظیم که از اساسی ترین پایه های زندگی انسان ها است» به موهبت 
بسیار مهم دیگری پرداخته. می فرماید: «او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش 


فرستاد. و از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم» 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸۷ صفحه ۵0۵ 
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(و هو ای سل الریاح شرا ین دى رخمته و أزلنا من السّماء ماء طهورا). 

نقش بادها به عنوان پیش قراولان نزول رحمت الهی, بر کسی پوشیده نیست: چرا که اگر آنها 
نبودند. هرگز قطره بارانی بر سرزمین خشکی نمی بارید. درست است که تابش آفتاب. آب 
دریاها را تبخیر کرده به بالا می فرستد. و تراکم این بخارها در قشر سرد بالای هوا تشکیل 
ابرهای باران زا می دهد. ولی اگر بادها این ابرهای پر بار را از بالای اقیانوس ها به سوی زمین 
های خشک نرانند. بار دیگر ابرها تبدیل به باران می گردد. و در همان دریا فرو می ریزد. 
خلاصه» وجود این مبشران رحمت که به طور دائم در سرتاسر زمین در حرکتند. سبب آبیاری 
خشکی های روی زمین» نزول باران حیات بخش. تشکیل رودهاء چشمه ها و چاه های پر آب 
و پرورش انواع گیاهان می گردد. 

همیشه» قسمتی از این بادها که در پیشاپیش توده های ابر در حرکتند و آميخته با رطوبت 
ملایمی هستند. نسیم دل انگیزی ایجاد می کنند که از درون آن بوی باران به مشام می رسد 
اینان همچون بشارت دهنده ای هستند که از قدوم مسافر عزیزی خبر می دهند. 

تعبیر به فریاح» (بادها) به صورت جمم» شاید اشازه به انواغ مختلف آنها باشد که بعضی 
شمالی» بعضی جنوبی, بعضی از شرق به غرب. و بعضی از غرب به شرق می‌وزد و طبعاً 
سبب گسترش ابرها در کل مناطق روی زمین می شود.(۱) 

قابل توجه این که: در اینجا «ماء» (آب) توصیف به «طهور» شده است که صیغه مبالغه از 
طهارت و پاکیزگی است. و به خاطر همین معنی» مفهوم آن پاک بودن و پاک کردن است. یعنی 
آب هم ذاتاً پاک است و هم اشیاء آلوده را پاک 


| -باید توجه داشت: سشرا» به سکون شین مخفف مشرا» (به ضم شین) جمع (بشور) (بر 


وزن قبول) به معنی «مبشر و بشارت دهنده» است. 
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می کند. اما غیر از آب» بسیاری از اشیاء پاکند» ولی هرگز نمی توانند آلوده ای را پاک کنند. 

به هر حال» آب علاوه بر خاصیت حیات بخشی» خاصیت فوق العاده مهم پاک کننده را دارد. 
اگر آب نبود در یک روز سر تا سر جسم جان و زندگی ما کثیف و آلوده می شد گرچه آب» 
معمولاً میکرب کش نیست. ولی به خاطر خاصیت حلاّل بودن فوق العاده اش» انواع میکرب 
ها را می تواند در خود حل کند و بشوید و از بین ببرد» و از این نظر» کمک بسیار مثری به 
سلامت انسان و مبارزه با انواع بیماری ها می نماید. 

به علاوه می دانیم: پاکیزه کردن روح از آلودگی ها به وسیله سل و وضو نیز با آب انجام می 


گیرد. پس, این مایع حیات بخش هم پاک کننده روح است و هم جسم. 


اما این خاصیت پاک کننده بودن, با تمام اهمیتی که دارده در درجه دوم قرار داده شده لذا در 
آیه بعد. اضافه می کند: «هدف ما از نزول باران این است که: سرزمین مرده را به وسیله آن 
زنده کنیم» (لنځیۍ به بَلْدةٌ مَیتاٌ/(۱) 

و نیز اين آب حیات بخش را برای نوشیدن در اختیار مخلوقانی که آفریده ایم چهارپایان و 
انسان های بسیان بگذاریم» (و تیه ممّا خلهنا آنعامً و آناسی" کثیرا). 


۱ -باید نوجه داشت: «بلده» در اینجا به معنی بیابان و صحرا است. و با این که: اين لفظ مونث 
است» صفت آن که «میتاً» می باشد» به صورت مذکر آمده به خاطر این که: به معنی مکان 
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نکته ها: 

۱ -در این آیه» سخن از چهارپایان و انسان های بسیان به ميان آمده» هر چند تمام حیوانات و 
انسان ها از آب باران استفاده می کنند. 

این به حاطر آن است که: اشاره به بیابانگردان و چادرنشینانی کند که مطلقاً آبی غیر از باران 
در اختیار ندارند. و به طور مستقیم از آب باران استفاده می کنند» این نعمت بزرگ برای آنها 
محسوس تر است» هنگامی که قطعه ابری در آسمان ظاهر می شود. رگباری می زند و گودال 
ها پر از آب زلال باران می شود حیواناتشان سیراب و خودشان نیز از آن می نوشند. جنبش 
حیات و زندگی را در وجود خود و چهارپایانشان به خوبی احساس می کنند. 

۲ - «نسقیه» از ماده «اسقاء» است» و تفاوت آن با «سقی». چنان که «راغب» در «مفردات» و 
بعضی دیگر از مفسران گفته اند این است که: «اسقاء» به معنی آماده ساختن آب. و در اختیار 
گذاردن است که: هر موقع انسان اراده کند» از آن بنوشد. در حالی که ماده «سقی» به معنی آن 
است که ظرف آب را به دست کسی بدهند, تا بنوشد و به تعبیر دیگر اسقاءی معنی وسیع تر و 
گسترده تری دارد. 

۳ - در این آیه» نخست سخن از زمین های مرده به میان آمده» بعد چهارپایان و بعد انسان هاء 
این تعبیر ممکن است به خاطر این باشد که: تا زمين ها به وسیله باران زنده نشوند. چهارپایان 
غذائی نخواهند داشت. و تا چهارپایان جان نگیرند. انسان نمی تواند از آنها تغذیه کند. 

٤‏ - مطرح کردن مسأله حیات بخشی آب بعد از مسأله پاکسازی. ممکن است اشاره به ارتباط 


نزدیک این دو با هم باشد.(۱) 


۱ - درباره اثرات حیات بخش آب. به طور مشروح در جلد ۰۱۳ ذیل آیه ۰ سوره (انبیاء) 


بحث کرده ایم. 
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۱۳۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در آخرین آیه مورد بحث» اشاره به «قرآن» کرده. می گوید: «ما این آیات را به صورت های 
گوناگون و موثر در میان آنها قرار دادیم تا متذکر شوند و از آن به قدرت پروردگار پی برند. 
اما بسیاری از مردم جز انکار و کفر کاری در برابر آن نشان ندادند» (و قد صرفناه ينهم 
لیذ کروا فأبی ار الناس الا کفورا). 

گرچه بسیاری از شرا مانند مرحوم «طبرسی» و «شیخ طوسی» در «تبیان» و «علامه 
طباطبائی» در «المیزان» و بعضی دیگر» ضمیر در جمله «صرفُنام) را به باران بازگردانده اند که 
مفهومش چنین می شود: ما قطرات باران را در جهات مختلف روی زمین و مناطق گوناگون 
می فرستیم. و آن را در میان انسان ها تقسیم می کنیم تا متذکر این نعمت بزرگ خدا بشوند. 
ولی حق این است که: این ضمیر به قرآن و آیات آن باز می گردد: چرا که این تعبیر» (به 
صورت فعل ماضی و مضارع) در ده مورد از قرآن مجید آمده که در ٩‏ مورد صریحاً به آیات 
قرآن و بیانات آن باز می گرد و در موارد متعددی جمله «لیذگُرُوا» یا مانند آن» پشت سر آن 
قرار گرفته» بنابراین» بسیار بعید به نظر می رسد که: در این یک مورد این تعبیر» مفهوم دیگری 
داشته باشد. 

اصول ماده «تصریف» که به معنی تغییر دادن و دگرگون ساختن است تناسب چندانی با نزول 
آب باران ندارده در حالی که با آیات قرآن که در لباس های مختلف. گاه به صورت «وعد» و 
گاهی به صورت «وعید»» گاه به صورت «امر». گاهی به صورت «نهی» و گاه به صورت 


(سرگذدشت پیشینیان» سی آید.مناسب تر استا: 
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۱۳۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۱ و لو شنا نا فی کل قَرية تنريرً 

۲ فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهاداً کبیرً 

۳ و هو الّذِى مرج لبخرین هذا غذب فرات و هذا ملح أجاج و جَعل 
هم بررَخا و حجراً مخجوراً 

۶ و هو الذی خلق من الماء بشرا فجَعلة نسباً و صهرا و کان ریک 
کی 

۵ و يدون من فون الله ما لا ینعم و لا بضرشم و كان الکافر على 
ريه ظهیرً 


ترجمه: 

۱ - و اگر می خواستیم. در هر شهر و دیاری بیم دهنده ای بر می انگيختيم (ولی این کار 
لزومی نداشت). 

۲ - بنابراین از کافران اطاعت مکن» و به وسیله آن قرآن با آنان جهاد بزرگی بنما! 

۳ او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین» و دیگر شور و 
تلخ: و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند (گوئی هر یک به دیگری می 
گوید:) دور باش و نزدیک نیا! 

٤‏ او کسی است که از انچه انسانی را آفریدز سپس او را نسب و سبب قرار داد (و نسل او 
را از این دو طریق گسترش داد) و پروردگار تو همواره توانا بوده است. 

۵ - و آنان جز خدا چیزهائی را می پرستند که نه به آنان سودی می رساند و نه زیانی: و 
کافران همیشه در برابر پروردگارشان (در طریق کفر) پشتیبان یکدیگرند. 
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۱۳۹ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

دو دریای آب شیرین و شور در کنار هم 

نخستین آیه مورد بحث. اشاره به عظمت مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» می فرماید: 
«اگر ما می خواستیم در هر شهر و دیاری» پیامبری می فرستادیم» اما چنین نکردیم و مسئولیت 
هدایت جهانیان را بر دوش تو افکندیم (و لو شننا بنا فی کل ريه نذيرا). 

در واقع همان گونه که خداوند - طبق آیات گذشته - قدرت دارد دانه های حیات بخش باران 
را به تمام سرزمین های مرده بفرستد. این توانائی را نیز دارد که وحی و نبوت را در هر شهر و 
دیاری بر قلب پیامبری نازل کند. و برای هر امتی انذار کننده و بیم دهنده ای بفرستد. اما 
خداوند آنچه را شایسته تر است» برای بندگان برمی گزیند: زیرا تمرکز نبوت در وجود یک 
فرد. باعث وحدت و انسجام انسان ها و جلوگیری از هرگونه تفرقه و پراکندگی می شود. 
این احتمال نیز وجود دارد که: بعضی از مشرکان در کنار بهانه های دیگر این بهانه را نیز 
داشتند و می گفتند: ابا بهتر نبود» خدا در هر شهر و آبادی» پیامبری مبعوث می کرد؟ ولیء 
قرآن در پاسخ آنها می گوید: خدا اگر می خواست» می توانست چنین کند. اما قطعاً صلاح 
امت ها و ملت ها این پراکندگی نبود. 

به هر حال» این آیه هم دلیلی است بر عظمت مقام پیامبر» هم لزوم وحدت رهبری و هم 
سنگین بودن بار مسئولیت او. 


به همین دلیل. دز ای تعل: دو دستور مهم را که دو برنامه اساسی پیامبران را تشکیل می دهد. 


انم کل 


نخست. روی سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده می فرماید: «بنابراین از 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


کافران اطاعت مکن» (قلا تطع الکافرین). 

در هیچ قدم راہ سازش با انحرافات آنها را پیش مگیر» که سازشکاری با منحرفان» آفت دعوت 
به سوی خدا است. در برابر آنها محکم بایست. و به اصلاح آنها بکوش, اما مراقب باش! ابداً 
تسلیم هوس ها و خرافات آنها نشوی. 

و اما دستور دوم این که: «به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگی کن» (و جاهدهم به جهاداً کبی را 
جهادی بزرگ به عظمت رسالتت. و به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشین. جهادی که تمام ابعاد 
روح و فکر مردم را در بر گیرد» و جنبه های مادی و معنوی را شامل شود. 

بدون شک. منظور از جهاد. در این مورد. جهاد فکری و فرهنگی و تبلیغاتی است. نه جهاد 
مسلحانه: چرا که این سوره مکی است. و می دانیم: دستور جهاد مسلحانه در «مکه» نازل نشده 
بود. 

و به گفته مرحوم (طبرسی) در (مجمع البیان» اين آیه دلیل روشنی است بر این که: جهاد 
حتی ممکن است حدیث معروف پیامبر(صلی اله علیه وآله): رجَغنا من الجهاد الاصتفر ای 
الجهاد الأكبر: 

«ما از جهاد کوحک به سوی جهاد بزرگ باز گشتیم»(۱) اشاره به همین جهاد و عظمت کار 
دانشمندان و علما در تبلیغ دين باشد. 

این تعبیر عظمت مقام قرآن را نیز بازگو می کند: چرا که وسیله ای است برای این جهاد کبیر 
و سلاحی است برنده که قدرت بیان» استدلال و تأثیر عمیق و جاذبیتش مافوق تصور و قدرت 
انسان ها است. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۷» صفحه ۱۷۵. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


وسیله مؤثری به درخشندگی آفتاب. و روشنائی روز به آرام بخشی پرده های شب. به حرکت 
آفرینی بادها. به عظمت ابرها و به حیات بخشی قطره های باران که در آیات گذشته به آن 


اشاره رفته بود. 


و پس از فاصله مختصری بان به استدلال بر عظمت خداوند از طریق بیان نعمت های او در 
نظام آفرینش, می پردازد» و به تناسب بیان نزول قطرات حیات بخش باران که در آیات قبل 
گذشت. اشاره به مخلوط نشدن آب های شیرین و شور کرده می فرماید: «او کسی است که دو 
دریا را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ» و در میان آنها برزخی 
قرار داد. گوئی هر یک از آنها به دیگری می گوید: دور باش! و نزدیک شدن تو به من حرام 
است»! (و هو الذی مرج لحرن هذا عذب فُرات" و هذا ملح جاح و جعل بینهُما برزخاً و 
بخ | شکور 

«مرج) از ماده (مرج) (بر وزن فلج) به معنی مخلوط کردن و با ارسال و رها نمودن است و در 
اینجا به معنی کنار هم قرار گرفتن آب شیرین و شور است. 

(عذب» به معنی گواراء پاکیزه و خنک. و «فرات» به معنی خوش طعم و خوشگوار است» 
«ملح» به معنی شور و «اجاج» به معنی تلخ و گرم است (بنابراین ملح و اجاج نقطه مقابل 
عذب و فرات است). 

«برزخ» به معنی حجاب و حائل ميان دو چیز است. 

و جمله «حجرا محجورا» چنان که سابقاً هم (ذیل آیه ۲۲ همین سوره) اشاره کردیم» جمله ای 
بوده است که: در میان عرب به هنگامی که با کسی روبرو می شدند و از او وحشت داشتند 
ترا کم ا ای ا رام ن هه وزرا شاف و ر ا وا ور 


ناقیل: 
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به هر حال» این آیه یکی دیگر از مظاهر شگفت انگیز قدرت پروردگار را در جهان آفرینش 
ترسیم می کند که چگونه یک حجاب نامرئی» و حائل ناپیدا در میان دریای شور و شیرین قرار 
می گیرد» و اجازه نمی دهد آنها با هم آمیخته شوند. 

البته امروز این را می دانیم که: این حجاب نامرئی همان «تفاوت درجه غلظت آب شور و 
شیرین» و به اصطلاح تفاوت «وزن مخصوص» آنها است که سبب می شود تا مدت مدیدی به 
هم نيامیزند. 

گرچه جمعی از مفسران. برای پیدا کردن این دو دریا در روی کره زمین به زحمت افتاده اند 
که در کجا دریای آب شیرین در کنار آب شور قرار گرفته و مخلوط نمی شود؟ ولی این 
مشکل نیز برای ما حل شده است: زیرا می دانیم: تمام رودخانه های عظیم آب شیرین که به 
دریاها می ریزند» در کنار ساحل. دریائی از آب شیرین تشکیل می دهند. و آبهای شور را به 
عقب می رانند و تا مدت زیادی این وضع ادامه دارد. و به خاطر تفاوت درجه غلظت آنهاء از 
آمیخته شدن با یکدیگر ابا دارند. و هر یک به دیگری «حجرا محجورا» می گویدا. 

جالب این که: بر اثر جزر و مد آب دریاها که در شبانه روز دو مرتبه بر اثر جاذبه ماه صورت 
می گیرد. سطح آب دریا به مقدار زیادی بالا و پائین می رود. این آب های شیرین که دریائی 
را تشکیل داده اند. در مصب همان رودخانه ها و نقاط اطراف آن در حشکی پیش می روند و 
انسان ها از زمان های قدیم از این موضوع استفاده کرده. نهرهای زیادی در این گونه مناطق 
دریا کنده اند و زمین های فراوانی را زیر کشت درختان برده اند» که وسیله آبیاری آنها همین 
آب شیرین است. که به وسیله جزر و مد. بر مناطق وسیع گسترش می یابد. 


هم اکنون. در جنوب ایران شاید ملیون ها درخت نخل وجود دارد که ما 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


قسمتی از آن را از نزدیک مشاهده کرده ایم که تنها با همین وسیله آبیاری می شوند. و در 
فاصله زیادی از ساحل دریا قرار گرفته اند. در سال هائی که بارندگی کم و آب رودخانه های 
عظیمی که به دریا می ریزد. تقلیل پیدا کند گاهی آب شور غلبه می کند. که مردم کشاورز این 
سامان از آن سخت نگران می شوند. زیرا به زراعت آنها لطمه می زند. 

ولی مغمولا سیخ تیست. ی این آب «عذب و فرات» که در کنار آن آب «ملح و اجاج» قرار 
گرفته» به آن آميخته نمی شود سرمایه بزرگی برای آنها محسوب می شود. 

ناگفته پیدا است» وجود علل طبیعی در این گونه مسائل» هرگز از ارزش آنها نمی کاهد مگر 
طبیعت چیست؟ جز فعل خدا و اراده و مشیت پروردگار که این خواص را به این موجودات 
داده؟! 

هنگامی که: انسان با هواپیما از این مناطق می گذرد منظره این دو آب که رنگ های متفاوتی 
دارند و با هم آمیخته نمی شوند. به خوبی نمایان است که انسان را به یاد این نکته قرآنی می 
اندازد. 

یمتا فراز کک ایآ کر مان آیات مط به وکن و انان سکع ات اشاره 
تشبیهی در این امر نیز باشد که: گاهی در یک جامعه. در یک شهر و گاه حتی در یک خانه. 
افرادی با ایمان که همچون آب عذب و فراتند در کنار افراد بی ایمان که همچون آب ملح و 
اجاجند. با دو طرز تفک دو نوع عقیده. و دو نوع عمل پاک و ناپاک» قرار می گيرند. بی آن 


که به هم آميخته شوند. 


در آیه بعد. به مناسبت بحث نزول باران و همچنین دریاهای آب شور و شیرین. که در کنار هم 


قرار می گیرند» سخن از آفرینش انسان از آب. به میان 
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آرت کی کیا راو کے اس کک از ام اا وا ات وھ ای خی هم الما کا 
و به راستی» صورتگری کردن در آب» و چنین نقش بدیعی را بر آب زدن دلیل بر نهایت 
قدرت پروردگار است. در حقیقت در آیات گذشته» سخن از پرورش گیاهان به وسیله باران در 
میان بود و در اینجا سخن از مرحله عالی تری یعنی آفرینش انسان از آب در میان است. 

در این که: منظور از آب» در اینجا کدام آب است» در میان مفسران گفتگو است: 

جمعی معتقدند: منظور آبی است که با خاک آدم مخلوط گشت: زیرا مراد از «بشر» نخستین 
انسان» یعنی آدم(علیه السلام) است: چرا که آفرینش او از «طین» یعنی معجونی از آب و خاک 
بود» به علاوه طبق بعضی از روایات اسلامی. نخستین موجودی که خدا آفرید. آب بود و 
انسان را از آن آب آفرید. نکره بودن «بشراه (انسانی را) گواه این معنی است. 

اما جمعی دیگر معتقدند: منظور از «ماء» آب نطفه است که همه انسان ها به قدرت پروردگار 
توسط آن به وجود می آیند. و با آمیزش نطفه مرد «اسپرم» که در آب شناور است. با «اوول» 
نطفه زن, نخستین جوانه حیات انسان یعنی اولین سلول زنده آدمی به وجود می آید. 

اگر انسان مراحل انعقاد نطفه را از آغاز تا پایان دوران جنینی تحت بررسی و مطالعه دقیق 
قرار دهد. آن قدر آیات عظمت حق و قدرت آفریدگار را در آن مشاهده می کند که به تنهائی 
برای شناخحت ذات پاک او کافی است. 

گواه این ین یله ای است که در فیل آیه امه و فرس ا غراف داد ا تسا و 


صهرا. 
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از این گذشته بدون شک بیشترین قسمت وجود انسان را آب تشکیل می دهد به طوری که 
می توان گفت: ماده اصلی وجود هر انسانی آب است. و به همین دلیل» مقاومت انسان در برابر 
کمبود آب. بسیار کم است. در حالی که انسان در برابر کمبود مواد غذائی می تواند روزها و 
هفته ها مقاومت کند. 

البته» این احتمال نیز وجود دارد که: همه این معانی در مفهوم آیه» جمع باشد یعنی هم بشر 
نخستین از آب آفریده شده» و هم پیدایش تمام افراد انسان از آب نطفه است. و هم آب 
مهمترین ماده ساختمان بدن انسان را تشکیل می دهد. آبی که از ساده ترین موجودات این 
جهان محسوب می شود. چگونه مبدء پیدایش چنین خلق شگرفی شده است؟! این دلیل 
روشن قدرت او است. 

به دنبال آفرینش انسان» سخن از گسترش نسل ها به میان آورده. می گوید: «خداوند این انسان 
را از دو شاخه گسترش داد: شاخه نسب و صهر» (فخله شا و صهرا). 

منظور از «نسب» پیوندی است که در میان انسان ها از طریق زاد و ولد به وجود می آید. مانند 
ارتباط پدر و فرزند. یا برادران به یکدیگر اما منظور از «صهر» که در اصل به معنی «داماد» 
است. پیوندهائی است که از این طریق ميان دو طایفه بر قرار می شود مانند پیوند انسان با 
نزدیکان همسرش, و این دو» همان چیزی است که فقهاء در مباحث نکاح از آن تعبیر به 
(نسب» و (سبب» می کنند. 

در قرآن مجید. در سوره «نساء» به هفت مورد از محارم که از طریق نسب به وجود می آیند 
اشاره شده (مادن دخت خواهر. عمه. خاله. دختر برادر و دختر خواهر) و به چهار مورد از 


موارد سبب و صهر (دختر همسر مادر همسن همسر فرزند» و همسر پدر). 
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البته» در تفسیر این جمله» نظرات دیگری از سوی مفسران اظهار شده اما آنچه گفتیم» روشن 
تر و قوی تر از همه است. 

از جمله این که: جمعی «نسب» را به معنی فرزندان پسر» و «صهر» را به معنی فرزندان دختر 
دانسته اند چرا که پیوندهای نسبی روی پدران حساب می شود نه روی مادران. 

ولی» به طوری که در تفسیر «نمونه» جلد ۲. ذیل آیه ۱" سوره «آل عمران» مشروحاً گفته ایم» 
این یک اشتباه بزرگ است. که از سنت های دوران قبل از اسلام سرچشمه گرفته است که: 
نسب را تنها از طریق پدر می دانستند. و مادر هیچ نقشی نداشت. در حالی که در فقه اسلامی 
و در ميان همه دانشمندان اسلام, مسلّم است احکام محرم بودن نسبی هم از ناحیه پدر و هم از 
ناحیه مادر است.(۱) 

قابل توجه این که: حدیث معروفی در اینجا داریم که در کتب شیعه و اهل تسنن نقل شده 
است» طبق این حدیث. آیه فوق درباره پیامبر (صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) نازل 
شده: چرا که پیامبر (صلی الله عليه وآله) دخترش فاطمه(علیها السلام) را به همسری على 
(علیه السلام) در آورد و به این ترتیب علی(علیه السلام) هم پسر عموی پیامبر(صلی الّه عليه 
وآله) و هم همسر دخترش بود. و این است معنی «نسباً و صهرآ.(۲) 

اما همان گونه که بارها گفته ایم: این گونه روایات بیان مصداق های روشن است و مانع از 
عمومیت مفهوم آیه نیست. آیه هرگونه پیوندی را که از طریق نسب و دامادی به وجود می 
آید. شامل می شود که: یکی از مصداق های روشنش پیوند علی(علیه السلام) با پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) از دو جهت بود. 


۱ - برای توضیح بیشتر به تفسیر «نمونه» جلد ۲. صفحه ۶۳۷ مراجعه فرمائید (تجدید نظر 


صفحه ۵۸۸). 


۲ ح E‏ البيان»» جلد ۷۲ صفحه ۱۷۵ - تفسیر (روح المعانی». ذیل آیه مورد بحت. 
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همواره قادر بوده و هست» (و کان رلک قدیرا). 


سرانجام در آخرین آیه مورد بحث. انحراف مشرکان از اصل توحید راء از طریق مقایسه قدرت 
بت ها با قدرت پروردگار» که نمونه های آن در آیات قبل گذشت. روشن می سازد. می گوید: 
«آنها معبودهائی جز خدا می پرستند که نه سودی به آنها می رساند و نه زیانی» (و بَعبُدون من 
دون اللّه ما لا يتفه 

و لا ضرهی). 

مسلم است» تنها وجود سود و زیان نمی تواند. معیار پرستش باشد. ولی قرآن با این تعبیر 
بیانگر این نکته است که: آنها هیچ بهانه ای برای این پرستش ندارند: چرا که بت ها موجوداتی 
خا کافاد ی کات و فاق هگوت ارزکی وای مت با مف 

و در پایان آیه اضافه می کند: «و کافران همیشه در برابر پروردگارشان (در طریق کفر) پشتیبان 
یکدیگرند» (و کان الکافر علی رب ظّهیراً). 

آنها در مسیر انحرافیشان تنها نیستند» و به طور قاطعی یکدیگر را تقویت می نمایندء نیروهائی 
را که می بایست در مسیر «اللّه» بسیج کنند» بر ضد آئین خدا و پیامبرش و مژمنان راستین 
بسیج می نمایند. 

و اگر می بینیم بعضی از مفسران» «کافر» را در اینجا منحصراً به «ابوجهل» تفسیر کرده اند از 
باب ذکر مصداق واضح است» و گرنه کافر در همه جا معنی وسیعی دارد که همه کفار را شامل 


می شود. 
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نکته ها: 

۱ -وحدت رهبری 

در نخستین آیه مورد بحث» این سخن پروردگار را خواندیم که: «اگر می خواستیم. در هر شهر 
و دیاری» پیامبری انذار کننده مبعوث می کردیم ولی چنین نکردیم». 

این مسلماً به خاطر آن است که پیامبران رهبران امت ها هستند و می دانیم تفرقه در مسأله 
رهبری» موجب تضعیف هر امت و ملت است» مخصوصا در آنجا که سن از خاتمیت در 
میان است» و باید رهبری تا پایان جهان» تداوم یابد اهمیت تمرکز و وحدت آشکارتر می شود. 
رهبر واحد. می تواند تمام نیروها را متحد سازد و به آنها انسجام و وحدت برنامه دهد و در 
حقیقت مسأله وحدت رهبری» انعکاسی است از حقیقت توحید در اجتماع انسانی که نقطه 
مقابل آن یک نوع شرک و تفرقه و نفاق است. 

و اگر در آیه ۲۶ سوره «فاطر» می خوانیم: و إِن من أَمَهُ الا حلا فیها نذریر : «هر امتی پیامبری 
انذار کننده داشته» هیچ گونه منافاتی با بحت فوق اد دیا و امت است. نه از اهل 
هر شهر و هر دیار. 

از مقام پیامبران که بگذریم. در رده های پائین تر رهبری نیز. همین اصل حاکم است. و ملت 
هائی که از نظر رهبری گرفتار تجزیه شده اند علاوه بر ضعف و زبونی» به تجزیه در سایر 
شئونشان انجامیده است. 


۲ قرآن وسیله جهاد کبیر 


«حهاد کبیر) تعبیر گویائی اشتک از اهمیت برنامه یک مبارزه سازنده الهی. 


جالب این که: در آیات فوق. این عنوان به قرآن داده شده است. و یا به 
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تعبیر دیگر» به عمل کسانی که به وسیله قرآن با کژی ها و انحرافات و آلودگی ها مبارزه می 
این تعبیر» از یکسو» اهمیت مبارزات منطقی و عقیدتی را روشن می سازد. و از سوی دیگر 
عظمت مقام قرآن را. 

در بعضی از روایات آمده است: «ابوسفیان» «ابوجهل» و بعضی دیگر از سران شرک» شبی از 
شب ها جداگانه برای شنیدن آیات قرآن» به طور مخفيانه, 

- هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) مشغول نماز بود آمدند - و هر یک بدون این که: 
دیگری بداند در محلی پنهان شده آن شب. مدتی طولانی آیات قرآن را از پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)شنیدند. 

هنگامی که پراکنده شدند. سفیده صبح دمیده بود و اتفاقاً به هنگام بازگشت از یک راه آمدند 
و وان فاش شد به سرزنش همدیگر پرداختند و تأکید کردند: چنین کاری نباید تکرار 
شود: چرا که اگر بعضی از جاهلان» این صحنه را ببینند» باعث شک و تردیدشان خواهد شدا. 
ولی در شب دوم» همین برنامه تکرار شد. و باز به هنگام بازگشت. با یکدیگر روبرو شدند. 
ناراحت و نگران گشتند و همان سخنان قبل را تکرار و تأکید نمودند. 

شب سوم نیز همان برنامه تجدید شد و به هنگامی که یکدیگر را دیدند گفتند: ما از اینجا 
نباید حرکت کنیم تا عهد و پیمان ببندیم که دیگر این کار تکرار نشود. عهد و پیمان بستند و از 
هم جدا شدند. 

فردا صبح یکی از مشرکان به نام «اخنس بن شریق» عصای خود را برگرفت و به سوی خانه 
«ابوسفیان» آمده به او گفت: بگو ببینم: عقیده تو درباره آنچه از محمّد(صلی الله عليه وآله) 


شنیدی چیست؟ 
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«ابوسفیان» گفت: به خدا قسم مطالبی شنیدم که معنای آن را به خوبی درک کردم» ولی مسائلی 
را هم شنیدم که معنا و مراد آن را نفهمیدم!. 

«اخنس» از نزد «ابوسفیان» بیرون آمد. و به سراغ خانه «ابوجهل» رفته. به او گفت: تو درباره 
آنچه از «محمّد» شنیدی چه می گوئی؟!. 

«ابوجهل» گفت: چه شنیدم؟ مطلب این است که: ما و فرزندان «ابو عبد مناف» در افتخارات با 
هم رقابت داریم» آنها گرسنگان را اطعام کردند. ما هم انفاق کردیم» بی مرکبان را مرکب دادند. 
ما هم دادیم بخشیدند و انفاق کردند. ما هم کردیم. و دوش به دوش هم جلو می آمديم اما 
آنها ادعا کردند که: از ما پیامبری برخاسته که وحی آسمانی به او می رسد ما چگونه می 
توانیم در این امر با آنها رقابت کنیم؟ 

حال که چنین است: به خدا سوگند به او ایمان نمی آوریم و هرگز او را تصدیق نخواهيم کردا. 
«اخنس» برخاست و او را ترک گفت.(۱) 

آری» جاذبه قرآن. آنها را شب های متوالی به سوی خود می کشاند. و تا سفیده صبح, غرق 
این جاذبه الهی بودند ولی خود خواهی و تعصب و حفظ منافع مادی آنچنان بر آنها مسلط 
بود که: مانع از پذیرش حق می شد. 

بدون تردید. این نور الهی. این قدرت را دارد که هر قلب آماده ای را هر جا باشد به سوی 
خود جذب کند. و به همین دلیل در آیات مورد بحث» قرآن وسیله «جهاد کبیر» معرفی شده 


است. 


| -«سیره ابن هشام)» جلد ۱ صفحه ۳۲۷ - تفسیر «فی ظلال»» جلد ۰1۱ صفحه ۱۷۲. 
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٩‏ و ما آرسلناک الا مُبَشراً و تذیرا 

۷ ا علیو ین آجر ۷ تن شاء یذ الی ره یل 

۸ و وکل علّی الحَی ری لا يموت و سبح بخنده و گفی به بذئوب 
عباده خبيراً 

۹ الى لى السّماوات و الازض و ما بیَهُما فى ست یام تم استوی 
على اعرش الرخمن سل به خبيراً 


ترجمه: 

7 -(ای پیامبر!) ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادیم! 

۷ بگو: «من در برابر آن (ابلاغ آئین خدا) هیچگونه پاداشی از شما نمی طلبم: مگر کسی که 
بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند (این پاداش من است)». 

۸ - و توکل کن بر آن زنده ای که هرگز نمی میرد: و تسبیح و حمد او را به جا آورز و همین 
بس که او از گناهان بندگانش آگاه است! 

٩‏ - همان (خدائی) که آسمان ها و زمين و آنچه را ميان این دو وجود دارد. در شش روز 
(شش دوران) آفرید: سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت. او) 
رحمان است: از او بخواه که از همه چیز آگاه است. 

تفسیر: 

پاداش من هدایت شماست! 
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بود که مطلقاً سود و زیانی ندارند. در نخستین آیات مورد بحث. اشاره به وظیفه پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) در برابر این متعصبان لجوج کرده» می گوید: «ما تو را جز به عنوان بشارت 
دهنده و انذار کننده نفرستادیم» (و ما أُرستلناک الا شرا و تذیرآ»(۱) 

اگر آنها دعوت تو را نپذیرفتند» ایرادی بر تو نیست» تو وظیفه خود را که بشارت و انذار است» 
انجام دادی» و دل های آماده را به سوی خدا دعوت کردی. 

این سخن» هم وظیفه پیامبر را مشخص می کند. هم تسلی خاطری برای او است؛ و هم نوعی 
تهدید و بی اعتنائی به این گروه گمراه. 


آن گاه به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: به آنها «بگو: من از شما در برابر این قرآن 
و ابلاغ این آئین آسمانی. هیچ گونه اجر و پاداشی مطالبه نمی کنم» (فٌل ما أملکم علَيْهِ من 
آجخر). 

بعد اضافه می کند: «تنها اجری که من می خواهم این است که: مردم بخواهند راهی به سوی 
پروردگارشان بر گزینند» (الا عم شاء آن تخ إلى ربّه سَبيا. 

یعنی تنها اجر و پاداش من هدایت شما است» آن هم از روی اراده و اختیار نه اکراه و اجبارء و 
این تعبیر جالبی است که نهایت لطف و محبت پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نسبت به پیروانش 
می رساند: چرا که اجر و مزد خود را سعادت و خوشبختی آنان می شمرد.(۲) 

بدیهی است هدایت امت. اجر معنوی فوق العاده ای برای پیامبر (صلی الله عليه وآله) دارد: 
چرا که: الدال ی الر کُفاعله: «هر کس راهنمای کار خیری باشد همچون 


۱ -«نذیر» به اعتقاد بعضی صیغه مبالغه است. در حالی که «مبشر» تنها اسم فاعل می باشد. این 
تفاوت تعبیر» ممکن است به خاطر این باشد که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) در برابر گروهی بی 
ایمان قرار گرفته بود که در انحراف خود» سخت اصرار داشتند و طبعاً او باید آنها را بسیار 
انذار کند (روح المعانی. ذیل آیه مورد بحث). 

۲ - بنابراین» استثناء در آیه فوق «استثنای متصل» است. هر چند در بدو نظر منقطع جلوه می 
کند. 
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رهرو آن راه است».(۱) 

در تفسیر این آیه» احتمالات دیگری نیز داده اند. از جمله: 

جمعی از مفسرین معتقدند: معنی آیه چنین است: «من از شما هیچگونه پاداشی نمی خواهم 
گی این که ری اع ام ای ور ام لا بد اردان اقاق کید که ان به ھم شوه 
شما است».(۲) 

ولی» تفسیر اول» بسیار نزدیک تر به معنی آیه است. 

از آنچه در بالا گفتیم. روشن شد: ضمیر در «علیه» به قرآن و تبلیغ آئین اسلام باز می گردد: 
چرا که سخن از عدم مطالبه اجر و پاداش در برابر این دعوت است. 

این جمله علاوه بر این که: بهانه های مشرکان را قطم می کند. روشن می سازد: قبول این 
دعوت الهی» بسیار سهل. ساده و آسان و برای همه کس بدون هیچ زحمت و هزینه ای امکان 
پذیر است. 

و این خود. گواهی است بر صدق دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله» پاکی فکر و برنامه او: 
چرا که مدعیان دروغین حتماً برای اجر و پاداشی - خواه مستقیم یا غير مستقیم ‏ دست به این 


آیه بعد» تکیه گاه اصلی پیامبر را روشن می سازد. می فرماید: «توکل بر خداوندی کن که زنده 
اتاو ھر کو کی کاب رل غ ال ارت لا کرت 


و با داشتن تکیه گاه» پناهگاه و سرپرستی که همیشه زنده است و هميشه 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱7 صفحه ۱۲۳ (چاپ آل البیت). 


۲ - در این صورت استثای «استئاء منقطع) خواهد بود. 
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زنده خواهد بود نه نیازی به اجر و پاداش آنها داری» و نه وحشتی از ضرر و زیان و توطئه 
آنان. 

و اکنون که چنین است: «تسبیح و حمد او به جا آور» از نقص ها منزه بشمن و در برابر همه 
کمالات او را ستايش کن (و سبح بِحَمّده). 

در حقیقت. این جمله را می توان به منزله تعلیل بر جمله قبل دانست: زیرا هنگامی که او از 
هر عیب و نقص پاک. و به هر کمال و حسنی آراسته است. چنین کسی شایسته توکل می 
باش 

و می افزاید: «از کارشکنی و توطئه های دشمنان» نگران مباش! همین بس که خداوند از گناهان 


بندگانش آگاه است» و به موقع حساب آنها را می رسد (و گفی به بدنُوب عباده خبیرا). 


آیه بعد. بیان قدرت پروردگار در پهنه جهان هستی است» و توصیف دیگری است از این تکیه 
گاه مطمئن» می فرماید: «او کسی است که آسمان هاء زمین و آنچه را در ميان این دو است در 
شش روز (شش دوران) آفرید» (الَّذِى خَلَق السّماوات و الأرْض و ما بَينهّما فى ستّه یام 
«سپس بر عرش قدرت قرار گرفت» و به تدبیر عالم پرداعت (تمٌ استّوی علی العرش). 

کسی که دارای این قدرت وسیع است» می تواند. متوکلان بر خود را در برابر هر خطر و حادثه 
ای. حفظ کند. که هم آفرینش جهان به وسیله او بود و هم اداره و رهبری و تدبیر آن در 
اختیار ذات پاک او است. 

ضمناً» آفرینش جهان, به صورت تدریجی اشاره ای به این واقعیت است که: خدا در هیچ کاری 
عجله ندارد» اگر دشمنان تو را سریعاً مجازات نمی کندء برای 
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همین است که: به آنها میدان و مهلت می دهد تا به اصلاح خویش بپردازند. 

به علاوه» کسی عجله می کند که از فوت فرصت. خوف دارد. و این درباره خداوند قادر متعال 
متصور نیست. 

درباره آفرینش جهان هستی. در شش روز و این که: «روز» در این گونه موارد به معنی 
«دوران» است. دورانی که ممکن است میلیون ها و یا میلیاردها سال طول بکشد. و شواهد این 
معنی از ادبیات عرب. و ادبیات زبان های دیگر» به طور مشروح در جلد ششم تفسیر نمونه. 
آیه ۶ سوره «اعراف» (صفحه ۲۰۰ به بعد) بحث کرده ایم» و این دوران های ششگانه را نیز 
مشخص نموده ایم. 

و نیز معنی «(عرش» و جمله (اسئتوی عَلّی الْعَرّش» در همانجا آمده است. 

و در پایان آیه اضافه می کند: «او خداوند ران است» (الر کمن ): 

کسی که رحمت عامش» همه موجودات را در برگرفته» و مطیع و عاصی و مژمن و کافر از 
خوان نعمت بی دریغش بهره می گیرند. 

اکنون که خدائی داری بخشنده و قادر و تواناء «اگر چیزی می خواهی از او بخواه که از 
کر ایکا همهنیا کاش آگاه اش رتست به یر 

فو OEE‏ ماه کی بوخ ریحت رهای SE‏ کرت NOME‏ 
من از شما پاداش نمی خواهم» و بر خدائی توکل کن. که جامع این همه صفات است» هم 
قادر است؛ هم رحمان» هم خبیر است و هم آگاه» حال که چنین است. هر چه می خواهی از 
او بخواه. 

مفسران در تفسیر این جمله بیانات دیگری دارند. و غالباً سژال را در اینجا به معنی پرسش 
کرده اند (نه تقاضا) و گفته اند: مفهوم جمله این است: اگر می خواهی درباره آفرینش هستی و 
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بعضی» علاوه بر این که «سوّال» را به «پرسش» تفسیر کرده اند» گفته اند: منظور از «خبیر». 
«جبرئیل» و یا پیامبر است» بعنی صفات خدا را از آنها بپرس! 

البته تفسیر اخیرء بسیار بعید به نظر می رسد. و تفسیر قبل از آن نیز» چندان متناسب با آیات 
گذشته نیست» و آنچه در معنی آیه گفتیم که: منظور از سؤال تقاضا و درخواست از خدا است» 


نزدیک تر به نظر می رسد.(۱) 


نکته ها: 

١‏ اجر رسالت 

در بسیاری از آیات قرآن. می خوانیم: پیامبران الھی» با صراحت این حقیقت را بیان می کردند 
که: ما هیچ اجر و پاداشی از هیچ کس نمی طلبیم. بلکه اجر ما تنها بر خداوند بزرگ است. 
آیات ۱۰۹ و ۱۲۷ و ۱٤۵‏ و ۱٦٤‏ و ۱۸۰ سوره «شعراء» همچنین آیات ۲٩‏ و ۵۱ سوره «(هود» 
و آیه ۲ سوره «یونس» و 4۷ «سبا» بر این معنی دلالت دارد» بدون شک این عدم مطالبه اجر 
هرگونه اتهامی را از پیامبران راستین دفع می کند. 

به علاوه» می توانند: با آزادی کامل به کار خود ادامه دهند» و قفل و بندهائی که بر اثر رابطه 
مادی ممکن است بر زبان آنها گذاشته شود. از بین می رود. 

اما جالب این که: در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) سه تعبیر مختلف دیده می شود: 

۱ - تعبیری که در آیات فوق آمده که می گوید: «اجر و پاداش من تنها این است که شما 
هدایت شوید»! این تعبیری است فوق العاده پر معنی و جذاب. 

۲ - تعبیری که در آیه ۲۳ سوره «شوری» آمده است: فل لا أستلکم علیّه جرا الا ده فى 
الفربی: «من از شما پاداشی نمی طلبم جز دوستی بستگانم)! ۱ 


| - طبق این تفسیر «باء» در «به» زائده است» اما طبق تفاسیر دیگر (باء» به معنی «عن» می 


باشد. 
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۳- تعبیری که در آیه ۷ سوره «سبأ» آمده است: قّل ما سألتکم من جر فهو کم ان أُجرۍ الا 
علی اللّه: «بگو: پاداشی را که از شما خواستم تنها به سود شما است اجر راا م ا 
خداوند می باشد». 

از ضمیمه کردن این سه تعبیر به هم» چنین نتیجه می گیریم: اگر در مورد پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) اجر رسالت» مودت ذی القربی شمرده شده است» این مودت از یکسو به سود خود 
مؤمنان است. نه به سود پیامبر(صلی الله علیه وآله)» و از سوی دیگرء این محبت وسیله ای 
است برای هدایت یافتن به راه خدا. 

بنابراین. مجموع این آیات. نشان می دهد: مودت ذی القربای رسول خدل(صلی الله عليه وآله) 
تداوم برنامه رسالت و رهبری آن پیامبر است. 

و به تعبیر دیگر» برای ادامه راه پیامبر(صلی الله علیه وآله) و هدایت و رهبری او باید دست به 
دامن ذوی القربی زد و از رهبری آنها استمداد جست. این همان چیزی است که شيعه در 
مسأله امامت از آن جانبداری می کند. و معتقد است رشته رهبری بعد از پیامب نه در شکل 
نبوت که در شکل امامت. برای همیشه ادامه خواهد داشت. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: محبت. عامل موثری است برای پیروی کردن. همان گونه 
که در سوره «آل عمران» آیه ۳۱ می خوانیم: فل إن کم تَحبُونْ الله فاتبمونی: «بگو: اگر خدا را 


اصولاً پیوند محبت با کسی» اسان را به سوی محبوب و خواسته های او می کشاند و هر چه 
رشته محبت قوی تر باشد» این جاذبه قوی تر است» مخصوصاً محبتی که انگیزه آن کمال 
(محبوبت) است» احساس این کمال» سبب می شود: انسان سعی کند خود را به آن ندا كمال و 


اجرای خواسته های او نزدیک تر 
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(١ گرداند.(‎ 


۲-بر چه کسی باید توکل کرد؟ 

در آیات فوق. هنگامی که به پیامبر فرمان توکل می دهد که از همه مخلوقات نظر بر گیرد و 
تنها به ذات پاک خداوند چشم دوزد. اوصافی برای این ذات پاک برمی شمرد که در حقیقت؛ 
شرائط اساسی کسی است که: می تواند پناهگاه واقعی و مطمئن انسان ها گردد. 

نخست این که: زنده باشد: چرا که موجود مرده و بی خاصیت. همچون بت ها هرگز نمی 
توانند تکیه گاه کسی شوند. 

دیگر این که: حیاتش جاودانی باشد. به طوری که احتمال مرگ او تزلزلی در فکر متوکلان 
ایجاد نکند. 

سوم این که: علم و آگاهیش همه چیز را در برگیرد. هم از نیازهای متوکلان با خبر باشد و هم 
از توطئه ها و نقشه های دشمنان. 

چهارم این که: قدرت بر همه چیز» هر گونه عجز و ناتوانی را که موجب تزلزل این تکیه گاه 
است. کنار زند. 

پنجم این که: حاکمیت. تدبیر و اداره همه امور در کف با کفایت او باشد. و می دانیم: این 
صفات تنها در ذات پاک خدا جمع است. و به همین دلیل. تنها تکیه گاه اطمینان بخش و 


ترائ توضیح بیشتر در این زمینه به جلد دوم تفسیر «نمونه؛ صفحه ۶ (۵۱۲ تجدید 


نظر) ذیل آیه ۳۱ سوره «آل عمران» مراجعه فرمائید. 
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۰ و إذا قيل لَهْمٌ اسنجدوا للرخمن قالوا و ما الرخمن أ تسج لما 
تفا و زادهم ورا 
0 تبارک الّذِى جعل فی السّمام بُروجاً و جَعل فيها سراجاً و قَمَراً 


مُنیرا 

0و هو ای جقل الیل و لها ل اد آن گر را 
شکورا 

ترجمه: 


۰ و هنگامی که به آنان گفته شود: «برای خداوند رحمان سجده کنید»! می گویند: «رحمان 
چیست؟! آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟! و بر نفرتشان افزوده می 
شود! 

۱ - جاودان و پر برکت است آن (خدائی) که در آسمان منزلگاه هائی برای ستارگان قرار داد: 
و در میان آن. چراغ روشن و ماه تابانی آفرید! 

۲ و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد 
متذکر شود یا شکرگزاری کند (و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به 


مک 
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تفسیر: 

برج های آسمانی 

از آنجا که در آیات پیشین. سخن از عظمت و قدرت خدا بود و هم وسعت رحمت او در 
نخستین آیه مورد بحث. می افزاید: «هنگامی که به آنها گفته شود: برای خداوند رحمان - که 
سراسر وجود شما غرق رحمت او است - سجده کنید آنها از روی کبر و غرور و يا از سر 
استهزاء» می گویند: رحمان چیست»؟! (و إذا قيل لهم اسنجدوا للرخمن قالوا و ما الرخمن). 

ما اصلاً «رحمان» را نمی شناسیم و این کلمه برای ما مفهوم روشنی ندارد. 

«آیا ما برای چیزی سجله کنیم که: تو به ما دستور می دهی؛؟! (ا شفک لما تام ن: 

ما زیر بار هیچ کس نمی رویم» و تابع فرمان این و آن نخواهیم شدا. 

«این سخن را می گویند» و بر نفرت و دوریشان از خدا افزوده می شود» (و زادهم تور 
بدون شک. مناسب ترین نام از نام های خدا برای دعوت به خضوع و سجده در برابر او. همان 
نام پر جاذبه رحمان. با مفهوم رحمت گسترده اش می باشد. ولی آنها به خاطر کوردلی و 
لجاجت. نه تنها انعطافی در برابر این دعوت نشان ندادند. بلکه به سخریه و استهزاء پرداخته. و 
از روی تحقیر گفتند: رحمان چیست؟ همان گونه که فرعون در برابر دعوت موسی(علیه 
السلام) گفت: و ما رب العالمین: «پروردگار جهانیان چیست»؟(۱) آنها حتی حاضر نبودند 
بگویند کیست؟! 


گرچه جمعی از مفسران معتقدند: نام «رحمان» برای خدا در میان عرب 


۱-شعراء آیه ۲۳. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


جاهلی نا مأنوس بود» و هنگامی که این توصیف را از پیامبر(صلی الله عليه وآله) شنیدند واقعاً 
از روی تعجب به این سؤال پرداختند» حتی بعضی از آنها می گفتند: ما کسی را به نام رحمان 
نمی شناسیم» تنها کسی را که به این نام می دانیم همان کسی است که در سرزمین «یمامه» 
است! (منظورشان «مسیلمه کذاب» بود که به دروغ دعوی نبوت کرد و مردم او را به نام 
«رحمان» می شناختند). 

ولی این سخن بسیار بعید به نظر می رسد: زیرا ماده این اسم و صیغه اش هر دو عربی است» 
و هميشه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آغاز سوره های قرآن, در آیه «بستم الله الرخمن الرحیّم» 
این نام را برای آنها بیان می کرد بنابراین هدف آنها جز بهانه جوئی و سخریه نبوده است. 
جمله بعد نیز گواه این حقیقت است: زیرا آنها می گویند: «آیا ما مطیع فرمان تو شویم و به 
دستور تو سجده کنیم» (أ تسج لما تَأمْرنا). 

اما به حکم آن که تبلیغات رهبران الهی تنها در دلهای آماده اثر می گذارد کوردلان لجوج نه 
تنها بهره ای نمی گیرند» بلکه بر نفرتشان افزوده می شود: چرا که آیات قرآن. همچون دانه 
های حیات بخش باران است که در باغ» سبزه و گل می رویاند و در شوره زار خس! لذا جای 


تعجب نیست که» بگوید: و زاذهم نقورآ.(۱) 


آیه بعد» در حقیقت پاسخی است به سؤال آنها که می گفتند: رحمان چیست؟ - هر چند آنها 


این سخن را از روی سخریه می گفتند اما قرآن پاسخ جدی به آنها می گوید - می فرماید: «پر 
برکت و با عظمت است آن خدائی که در 


۱ - بنابراین فاعل «زاد» همان امر به سجده است که اثر معکوس در آن بیماردلان گذاشت. هر 
چند بعضی از مفسرین نقل کرده اند: پیامبر(صلی الله علیه وآله) بعد از این سخن» سجده کرد و 
مؤمنان نیز سجده کردند» و این سبب دوری بیشتر آنها کته بنابراین فاعل «زاد»» «(سجده» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آسمان برج هائی قرار داد» (تبارک ای جَعل فی السّماء پُروجا). 

«ابروج» جمع «برج) در اصل. به معنی «ظهور» است» و لذا آن قسمت از دیوار اطراف شهر. با 
محل اجتماع لشگر را که بلندتر و آشکارتر است «برج» می نامند. و نیز به همین دلیل هنگامی 
که زن زینت خود را آشکار سازد «تبرجّت امه می گویند. 

این کلمه» به قصرهای بلند نیز اطلاق می شود. 

به هر حال» برج های آسمانی اشاره به صورت های مخصوص فلکی است که خورشید و ماه 
در هر فصل و هر موقعی از سال. در برابر یکی از آنان قرار می گیرند مثلاً می گویند: خورشید 
در برج «حَمَل» قرار گرفته. یعنی محاذی «صورت فلکی حمل» می باشد. و يا «قمر» در 
(عقرب» است. یعنی کره ماه برابر صورت فلکی «عقرب» واقع شده (صور فلکی به مجموعه 
ان از ستتار کان گفته می شود که شکا خاصی در نظر ما رنت 

به این ترتیب آیه» اشاره به منزلگاه های آسمانی خورشید و ماه کرده. و به دنبال آن اضافه می 
کند: «و در این برج ها چراغ روشن و ماه نور بخشی قرار داد» (و جعل فیها سراجاً و قمَراً 
منیر.(۱) 

در حقیقت. این آیه بیانگر نظم دقیق سیر خورشید و ماه در آسمان. (البته در نظر ماء هر چند 
این تغیبرات حقيقتاً مربوط به گردش زمین دور آفتاب است) و نظام فوق العاده دقیقی است که 
میلیون ها سال بی کم و کاست. بر آنها حکم فرما است به گونه ای که منجمان آگاه می توانند 
از صدها سال قبل وضع حرکت خورشید و ماه را در روز و ساعت معین نسبت به صدها سال 


| - مطابق تفسیر فوق. ضمیر «فیها» به بروج بر می گردد نه به «سماء». و باید هم چنین باشد: 


چرا که موضوع مهم گردش خورشید و ماه با نظام مخصوص در (بروح» است نه تنها وجود 
بروج در آسمان. 
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این نظامی که حاکم بر این کرات عظیم آسمانی است» شاهد گویائی بر وجود پروردگاری 
است که مدبر و اداره کننده عالم بزرگ هستی می باشد. 

آیا با این همه نشانه های روشن, با این منازل بدیع و دقیق خورشید و ماه باز او را نمی 
شناسید و می گوئید: «ما الرّځمان»؟! 

اما این که: چرا خورشید را «سراج» نامیده؟ و ماه را با صفت «منیر» همراه نموده؟ ممکن است 
دلیلش این باشد که: «سراج» به معنی چراغ است که نور از درون خودش» سرچشمه می گیرد. 
و این متناسب با وضع خورشید است که: طبق تحقیقات مسلّم علمی» نورش از خود او است. 
بر حلاف ماه» که نورش از پرتو خورشید است. و لذا آن را با «منیر» توصیف کرده. یعنی 


(روشنی بخش» - هر چند نورش از دیگری گرفته شده باشد -.(۱) 


در آخرین یه مورد بحث. باز به معرفی پروردگار عالم ادامه داده و بخش دیگری از نظام 
هستی را بازگو می کند. می گوید: «او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. 
برای آنها که بخواهند متذکر شوند. و یا شکرگزاری کنند» (و هو الى جعل الیل و النهار 
خحافه لمر اراد أن نکر أو اراد شكوراً). 

سال این نظم ادامه دارد» - نظمی که اگر نبود زندگی انسان بر اثر شدت نور و حرارت با 
تاریکی و ظلمت به تباهی می کشید د برای آنها که 


۱ - در جلد ۸ تفسیر «نمونه). ذیل آیات ۵ و ۱ سوره «(يونس»» صفحه ٣‏ به بعد. در این 
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می دانیم: پیدایش نظام «شب» و «روز» بر اثر گردش زمین به دور خویش است» و تغییرات 
تدریجی و منظم آن که دائماً از یکی کاسته و بر دیگری افزوده می شود به حاطر تمایل محور 
آن نسبت به مدارش می باشد که باعث وجود فصل های چهارگانه است. 

اگر کره زمین ما در حرکت دورانی تندتر» و یا کندتر از امروز می چرخید. در یک صورت 
شب ها آن قدر طولانی می شد که همه چیز منجمد می گشت. و روزها آن قدر طولانی که 
نور آفتاب همه چیز را می سوزاند. 

و در صورت دیگی فاصله کوتاه شب و روز تأثیر آنها را خنثی می کرد به علاوه قوه گریز از 
مرک آن قدر بالا می رفت که موجودات زمینی را به خارج از کره زمین پرتاب می نمود! 
تعبیر به تذکر و یاد آوری اشاره به همین حقیقت است) و از سوی دیگر» روح شکر گذاری را 
در او زنده می کنده که با جمله لاو اراد شخوراه به آن اشاره شده است: 

قابل توجه این که: در بعضی از روایات که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و يا ائمه 
معصومین(علیهم السلام) در تفسیر آیه» نقل شده, چنین می خوانیم: «جانشین شدن شب و روز 
نسبت به یکدیگر برای ان است که: اگر اسان در یکی از وظائف خویشتن در عبادت 
پروردگار کوتاهی کرده در دیگری جبران یا قضا کند». 

این معنی ممکن است تفسیر دومی برای آیه باشد. و از آنجا که آیات قرآن دارای بطون است» 
در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: هر عبادت و اطاعتی که در شب از 
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تو فوت شد. در روز قضا کن» خداوند تبارک و تعالی می فرماید: و هو ای جعل الیل و 
النهاه خلفه لمر اراد آن تدخر أو اراخ شکور 

«یعنی انسان وظائف فوت شده در شب را در روز» و وظائف فوت شده در روز را در شب 
قضا کند».(۱) 

نظیر همین معنی را «فخر رازی» از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل کرده است. 


۱ -«من لابحضره الفقيه»» طبق نقل «نور الثقلین»» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۱ ذیل آیه مورد بحت. 
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۳ و عباة الرخمن الذین يَمْشون علی الأرْض هوناً و إذا خاطبهْم 
الجاهلون قالوا سلاا ۱ ۱ 

٤‏ و الذین یبیتون لربهم سُجداً و قياماً 

1۵ زین ون رک ارف عا عذاب م إن عذابها کان غرامً 

11 نها ساعت شترا و مقاماً ۱ 


۷ و این إذا أْقُوا لم پُنرفوا و لم يروا و كان بَيْن ذلک قواماً 


ترجمه: 

۳ _ بندگان (خاص خداوند) رحمان» کسانی هستند که بی تکبر بر زمين راه می روند: و 
هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)» به آنها سلام می گویند 
(و با بزرگواری می گذرند). 

۶ - کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می کنند. 

۵ و کسانی که می گویند: «پروردگارا! عذاب جهنم را از ما بر طرف گردان. که عذابش 
سخت و پر دوام است. 

۲ - مسلماً آن (جهنم» بد جایگاه و بد محل اقامتی است»! 

۷ و کسانی که هر گاه انفاق کنند. نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری: بلکه در میان این 


دو» حلا اعتدالی دارند. 
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تفسیر: 

صفات ویژه بندگان خاص خدا 

از این آیات به بعد. بحث جامع و جالبی پیرامون صفات ویژه بندگان خاص پروردگار که 
تحت عنوان «عباد الرحمان» آمده. مطرح می شود. و در حقیقت تکمیلی است برای آیات 
گذشته که مشرکان لجوح. هنگامی که نام خداوند رحمان برده می شد. از سر استهزاء و غرور 
می گفتند: رحمان چیست؟ و دیدیم: قرآن ضمن دو آیه. خداوند «رحمان» را به آنها معرفی 
کرد. 

اکنون نوبت این رسیده که بندگان خاص این خداوند «رحمان» را معرفی کند. جائی که بندگان 
او این قدر عالی مقام و با شخصیت اند. عظمت خدای رحمان را بهتر می توان درک کرد. 

این آیات سیزده صفت از صفات ویژه آنان را بیان می کند که: 

بعضی به جنبه های اعتقادی ارتباط دارند. و برخی اخلاقی» و پاره ای اجتماعی» قسمتی جنبه 
فردی دارد و بخش دیگری جمعی است. و روی هم رفته مجموعه ای است از والاترین ارزش 
های انسائی: 

نخست می گوید: «بندگان خاص خداوند رحمان» کسانی هستند که: با آرامش و بی تکبر بر 
رو زمین راه می روند) (و اة الر خمن الدين مون علی الارض خا 

در واقع؛ نخستین توصیفی که از «عباد الرحمان» شده است. نفی کبر. غرور و خودخواهی 
است که در تمام اعمال انسان و حتی در کیفیت راه رفتن او آشکار می شود: زیرا ملکات 


اخحلافی» هميشه خود را در لابلای اعمال. گفتار و حرکات 
۱ - «هون» مصدر است و به معنی نرمش, آرامش و عدم تکبر می باشد. و استعمال مصدر د 


رمعنی اسم فاعل در اینجا برای تأکید است. یعنی: آنها آنچنانند که گوئی عین آرامش و بی 


تکبرندا. 
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انسان نشان می دهند, تا آنجا که از چگونگی راه رفتن یک انسان» می توان با دقت و موشکافی 
به قسمت قابل توجهی از اخلاق او پی برد. 

آری» آنها متواضعند. و تواضع کلید ایمان است» در حالی که غرور و کبر کلید کفر محسوب 
می شود در زندگی روزمره» با چشم خود دیده ایم و در آیات قرآن نیز کراراً خوانده ایم: 
متکبران مغرور حتی حاضر نبودند به سخنان رهبران الهی گوش فرا دهند. حقایق را به باد 
مسخره می گرفتند. و دید آنها فراتر از نوک بینی آنها نبود. آیا با این حالت کبر ایمان آوردن 
امکان پذیر است؟! 

آری» این مؤمنان» بنده خداوند رحمانند. و نخستین نشانه بندگی» همان تواضع است. تواضعی 
که در تمام ذرات وجود آنان نفوذ کرده و حتی در راه رفتن آنها آشکار است. 

و اگر می بینیم یکی از مهمترین دستوراتی که خداوند به پیامبرش می دهد این است که: و لا 
تش فی الازض مرحاً الک لن تخرق الارزض و ن تلع لجبال طولا 

«در روی زمین از سر کبر و غرور گام بر مدار: چرا که نمی توانی زمین را بشکافی و طول 
قامتت هرگز به کوه ها نمی رسد».(۱) نیز به حاطر همین است که روح ایمان تواضع می باشد. 
راستی اگر انسان کمترین شناختی از خود و جهان هستی داشته باشد. می داند در برابر این 
عالم بزرگ. چه اندازه کوچک است؟ حتی اگر گردنش هم طراز کوه ها شود. تازه بلندترین 
کوه های زمین در برابر عظمت زمین» کمتر از برآمدگی های پوست نارنج نسبت به آن است؛ 
همان زمینی که خود ذره ناچیزی است در این کهکشان های عظیم. 


۱-اسراء آیه ۳۷. 
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آیا با این حال» کبر و غرور دلیل جهل و نادانی مطلق نیست؟! 

در حدیث جالبی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: روزی از کوچه ای عبور می کردنده 
جمعی از مردم را در یک نقطه مجتمع دیدند. از علت آن سؤال کردند» عرض کردند: دیوانه ای 
است که اعمال جنون آمیز و خنده آورش. مردم را متوجه خود ساخته. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) آنها را به سوی خود فرا خوانده فرمود: 

سی خواهید دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم؟ همه خاموش بودند. و با تمام وجودشان 


گوش می دادند. 


فرمود: ابر فی مشي الَاظر فی عطفیه المُحرکا جيه بمنکیه... الّذِى لايوْمَن ره و 


لایُرجی خیرة فذلک الْمَجنون و هذا الْمْبتلیا: 

«کسی که با تکبر و غرور راه می رود پیوسته به دو طرف خود نگاه می کند. پهلوهای خود را 
با شانه خود حرکت می دهد (غیر از خود را نمی بیند و انديشه اش از خودش فراتر نمی 
رود)؛ کسی که مردم به خیر او امید ندارند. و از شر او در امان نیستند. دیوانه واقعی او است؛ 
اما اب وا کم نش ھا یک مان ا 

دومین وصف آنها حلم و بردباری است چنان که قرآن در ادامه همین آیه می گوید: «و هنگامی 
که جاهلان آنها را مورد خطاب قرار می دهند و به جهل و جدال و سخنان زشت می پردازند. 
در پاسخ آنها «سلام» می گویند» (و إذا اطَهُمْ الجاهلون قالوا سَلامأ. 

سلامی که نشانه بی اعتنائی» توأم با بزرگواری است. نه ناشی از ضعف. سلامی که دلیل عدم 
مقابله به مثل در برابر جاهلان و سبک مغزان است. 

سلام وداع گفتن با سخنان بی رویه آنهاء نه سلام تحیت. که نشانه محبت و 


ا «بحار الانوار). جلد 1۷ صفحه ARE‏ 
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پیوند دوستی است. خلاصه سلامی که نشانه حلم» بردباری و بزرگواری است. 
آری؛ یکی دیگر از پدیده های با عظمت روحی آنها تحمل و حوصله است که: بدون آن» هیچ 
انسانی راه دشوار» پر فراز و نشیب عبودیت و بندگی خدا را طی نخواهد کرده مخصوصاً در 


جوامعی که افراد فاسد. مفسد و جاهل و نادان در آن فراوان است. 


در دومین آیه» به سومین ویژگی آنها که عبادت خالصانه پروردگار است پرداخته» می گوید: 
«آنها کسانی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می کنند» (و الَّذِین یَبیتون 
شوقن ۱ 
در ظلمت شب. که چشم غافلان در خواب است و جائی برای تظاهر و ریا وجود ندارد. 
خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش تر از آن که ذکر خدا و قیام و سجود در 
پیشگاه با عظمت او است» می پردازند. پاسی از شب را به مناجات با محبوب می گذرانند. و 
قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند. 

گرچه جمله «یَبیتون» دلیل بر این است که: آنها شب را با سجود و قیام به صبح می آورند. ولی 
معلوم است. منظور بخش قابل ملاحظه ای از شب است. و یا اگر تمام شب باشد. در بعضی 
از مواقع چنین است. 

ا تقدیم «سجود» بر «قیام» به خاطر اهمیت آن است. هر چند در موقع نماز عملا قیام 


چهارمین صفت ویزه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی است: 


۱ -باید توجه داشت که: «سجد» جمع (ساحد» و «قيام» جمع «قائم» است. 
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«آنها کسانی هستند که: پیوسته می گویند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما بر طرف گردان که 
عذابش سخت. شدید و پر دوام است» (و الذرین يَمُولون ریا اصنرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
کان غُراما). 


«چرا که جهنم بد جایگاه و بد محل اقامتی است» (انّها ساعت شترا و مُقاماً). 

ین که شب ما ba‏ شش و سا سول و O ag‏ 
گام برمی دارند. باز هم قلوبشان مملوٌ از ترس مسئولیت ها است. همان ترسی که عامل 
نیرومندی برای حرکت به سوی انجام وظیفه بیشتر و بهتر است. همان ترسی که به سان یک 
پلیس نیرومند از درون انسان را کنترل می کند» و بی آن که مأمور و مراقبی داشته باشده 
وظائف خود را به نحو احسن انجام می دهد و در عین حال» خود را در پیشگاه خدا مقصر می 
شمرد. 

واژه «غرام» در اصل» به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که دست از سر انسان برندارد. 
و اگر به شخص طلبکار «غریم»(۱) گفته می شود به خاطر آن است که: دائماً برای گرفتن حق 
خویش. ملازم انسان است. به عشق و علاقه سوزانی که انسان را با اصرار. به دنبال کار یا 
چیزی می فرستد نیز «غرام» گفته می شود. اطلاق این واژه بر جهنم به خاطر آن است که: 
عذابش شدید. پی گیر و پر دوام است. 

تفاوت «مستقر» و «مقام» شاید از این نظر بوده باشد که: دوزخ برای کافران جایگاه همیشگی 
(مقام) است. و برای مؤمنان مدتی قرارگاه (مستقر) می باشد. 


و به این ترتیب. به هر دو گروهی که وارد دوزخ می شوند. اشاره شده است. 


۱ - «غریم»: هم به «طلبکار» گفته می شود و هم به «بدهکار» (لسان العرب. ماده غرم). 
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روشن است: دوزخ بد قرارگاه و محل اقامتی است» آتش سوزان کجا و قرار گرفتن کجا؟ 
شعله های کشنده کجاء و اقامت و آسایش کجا؟ 

این احتمال» نیز وجود دارد که: «مستقر» و «مقام» هر دو به یک معنا باشد و تأکیدی است بر 
دوام مجازات دوزخ» درست در مقابل بهشت. که درباره آن ذیل همین آیات» می خوانیم: 
خالدین فیها حسنت شتفرا و مُقاماً: 

«مومنان جاودانه در غرفه های بهشتی می مانند. چه جایگاه خوب و چه محل اقامت نیکوئی 


است».(۱) 


در آخرین آبه مورد بحث. به پنجمین صفت ممتاز «عباد الرحمان» که «اعتدال و دوری از هر 
گونه افراط و تفریط» در کارها مخصوصاً در مسأله انفاق است اشاره کرده» می فرماید: «آنها 
کسانی هستند که: به هنگام انفاق نه اسراف می کنند و نه سخت گیری, بلکه در ميان این دوء 
حك اعتدالی را رعایت می کنند» (و این اذا أقْقُوا لم ُلرفوا و لم یَفتروا و کان بَیْن ذلک 
تواماً). ۱ ۱ 

جالب توجه این که: اصل انفاق کردن را مسلّم می گیرد» به طوری که نیاز به ذکر نداشته باشد: 
چرا که انفاق» یکی از وظائف حتمی هر انسانی است. لذا سخن را روی کیفیت انفاق آنان 
برده» می گوید: انفاقی عادلانه و دور از هر گونه اسراف و سخت گیری دارند. نه آن چنان بذل 
و بخششی کنند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند. و نه آن چنان سخت گیر باشند که دیگران 
از مواهب آنها بهره نگیرند. 

در تفسیر «اسراف» و «اقتار» که نقطه مقابل یکدیگرند؛ مفسران سخنان 


۱ -فرقان آیه ۷7 
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گوناگونی دارند که روح همه به یک امر بازمی گردد و آن این که: «اسراف» آن است که: بیش 
از حد در غیر حق و بی جا مصرف گردد و «اقتار» آن است که: کمتر از حق و مقدار لازم 
بوده باشد. 

در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای «اسراف». «اقتار» و حد «اعتدال» شده است و آن 
این که: هنگامی که امام صادق(علیه السلام) این آیه را تلاوت فرمود. مشتی سنگ ریزه از زمین 
برداشت و محکم در دست گرفت» فرمود: این همان «اقتار» و سخت گیری است» پس از آن 
مشت دیگری برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت. فرمود: 
این «اسراف» است. بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود. به گونه ای 
که: مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش بازماند. فرمود: این همان «قوام» است.(۱) 

واژه «قوام» (بر وزن عوام) در لغت. به معنی عدالت و استقامت و حل وسط ميان دو چیز است 


و «قوام) (بر وزن کتاب) به معنی چیزی است که مايه قیام و استقرار بوده باشد. 


نکته ها: 

| - طرز مشی مومنان 

در آیات فوق خواندیم» یکی از نشانه های بندگان خاص خدا تواضع است. 

تواضعی که بر روح آنها حکومت می کند و حتی در راه رفتن آنها نمایان است. 

تواضعی که آنها را بر تسلیم در برابر حق وامی دارد» ولی گاه» ممکن است بعضی» تواضع را 


با د ضعف. ناتوانی» سستم و تنبلی اشتباه کنند که این طرز فکر 


| - «کافی»» طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۲۹. 
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خحطرناکی است. 

تواضع در راه رفتن به این نیست که سست و بی رمق گام بردارند. بلکه» در عین تواضع گام 
هائی محکم و حاکی از جدیت و قدرت بردارند. در حالات پیامبر(صلی الله علیه وآله) می 
خوانیم: یکی از اصحاب می گوید: 

ما ریت أحداً آمترع فى مَشیته من سول الّء(صلی الله عليه وآله) كَأنَمَا الأرْض تطوی له و انا 
ا 

«(من کسی را سریع تر در راه رفتن از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ندیدم» گوئی زمین زیر 
پای او جمع می شد. و ما به زحمت می توانستیم به او برسیم» و او اهمیتی نمی داد».(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: در تفسیر آيه لین يَمْشون عَلّى 
الازض هونا فرمود: و هو الرجُل یفشی بسجیّنه یی جْبّل علیهه لا یتکلّف و لا بتبختر: 

«منظور این است: انسان به حال طبیعی خودش راه برود و تکلف و تکبر در آن نداشته 
باشد».(۲) 

در حدیث دیگری در حالات پیامبر(صلی اله علیه وآله) آمده: فد کان تکفا فی مشیه کانما 
یِمشی فی صبّب: 

«هنگامی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) راه می رفت» در عین این که عجولانه نبود با 
سرعت گام برمی داشت گوئی از یک سرازیری پائین می رفت».(۳) 

به هر حال, همان گونه که گفتیم: کیفیت راه رفتن به تنهائی مطرح نیست؛ 


۱ -«فی ظلال». جلد ۰1۱ صفحه ۰۱۸۲ ذیل آبه مورد بحث. تفسیر «قرطبی» روایت دیگری نیز 
در همین زمینه نقل می کند که شباهت زیادی به آنچه در بالا گفتیم دارد. 


۲ - «مجمع البیان» جلد ۷ صفحه ۱۷۹ ذیل آیه مورد بحث. 


۳ - تفسیر «روح المعانی». ذیل آیه مورد بحت. 
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بلکه دریچه ای است برای پی بردن به وضع روحیات یک انسان» و در حقیقت آبقه اشاره ای 


به نفوذ روح تواضع و فروتنی در جان و روح عباد الرحمان می کند. 


۲ -سختگیری و اسراف 

بدون شک. اسراف» یکی از مذموم ترین اعمال» از دیدگاه قرآن و اسلام است. و در آیات و 
روایات. نکوهش فراوانی از آن شده» «اسراف» یک برنامه فرعونی است (و ان" فرعون لعال فی 
الارشن وإ لين المتشر فیس :(1) 

«اسراف کنندگان اصحاب دوزخ و جهنمند» (و آن الْرفین هم أصحاب الثار).(۲) 

امروز» ثابت شده منابع روی زمین - با توجه به جمعیت انسان ها - آن قدر زياد نیست که 
بتوان اسراف کاری کرد. و هر اسراف کاری سبب محرومیت انسان های بی گناهی خواهد بود. 
به علاوه روح اسراف» معمولاً توأم با خودخواهی و خودپسندی و بیگانگی از خلق خدا است. 
در عین حال» بخل» سختگیری و خسیس بودن نیز» به همین اندازه زشت. ناپسند و نکوهیده 
است. 

اصولا از نظر بینش توحیدی, مالک اصلی خدا است و ما همه امانت دار او هستیم» و هر گونه 
تصرفی بدون اجازه و رضایت او زشت و ناپسند است و می دانیم: او نه اجازه اسراف می دهد 
و نه اجازه بخل و تنگ چشمی» بنابراین. رعایت اعتدال و میانه روی تنها وظیفه بندگان خدا 


انتتتا 


۲ -غافن آیه 1۳. 
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۸ و این لا يدون مع له الا خر و لا يلون لس الى حرم 
اله الا بالق و لا یرون و من بعل ذلك یلق أثاماً 

1۹ أضاعفة له العذاب یوم القياتة و یله فيه مُهانا 

۷۰ لا مر تاب و آتن و عمل ععلاً مانا ریک بل له اتید 
7 کات و کال له را ا ۱ 


۱ و من تاب و عمل صالحاً فان یوب ای الله ماب 


ترجمه: 

۸ - و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند: و انسانی را که خداوند خونش را 
حرام شمرده. جز به حق نمی کشند: و زنا نمی کننده و هر کس چنین کند. مجازات سختی 
خواهد دیدا! 

٩۹‏ - عذاب او در قیامت مضاعف می گردد. و همیشه با خواری در آن خواهد ماند! 

۰-مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. که خداوند گناهان آنان 
را به حسنات مبدل می کند: و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است! 

۱ - و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد. به سوی خدا بازگشت می کند (و پاداش 
خود را می گیرد). 

تفسیر: 

بخشی دیگر از صفات عباد الرحمن 


ششمین ویژگی «عباد الرحمان» که در آیات مورد بحث آمده توحید 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷% 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


خالص است که آنها را از هر گونه شرک و دوگانه و یا چند گانه پرستی» دور می سازد. می 
فرماید: «آنها کسانی هستند که: معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند» (و الَذِین لا دون مَع 
له إلهاً آخر). 

نور توحید. سراسر قلب آنها و زندگی فردی و اجتماعیشان را روشن ساخته. و تیرگی و 
ظلمت شرک. از آسمان فکر و روح آنها به کلی کنار و رخت بر بسته است. 

هفتمین صفت. پاکی آنها از آلودگی به خون بی گناهان است: «آنها هرگز انسانی را که خداوند 
خونش را حرام شمرده جز به حق» به قتل نمی رسانند» (و لا يلون الَفْس ای حرم له الا 
بالحَق).(۱) 

از آیه فوق به خوبی استفاده می شود: تمام نفوس انسانی در اصل محترمند و ریختن خون آنها 
ممنوع است. مگر عواملی پیش آید که این احترام ذاتی را تحت الشعاع قرار دهد. و مجوز 
ریختن خون گردد. 

هشتمین وصف آنها این است که: دامان عفتشان هرگز آلوده نمی شود «و زنا نمی کنند» (و لا 
رْون), 

آنها بر سر دو راهی کفر و ایمان, ایمان را انتخاب می کنند» و بر سر دو راهی امنیت و ناامنی 
جان هاء امنیت راء و بر سر دو راهی پاکی و آلودگی پاکی راء آنها محیطی خالی از هر گونه 
شرکه ناامنی» بی عفتی و ناپاکی با تلاش و کوشش خود فراهم می سازند. 

و در پایان این آیه برای تأکید هر چه بیشتر اضافه می کند: «و هر کس یکی از این امور را 
انجام دهد. عقوبت و مجازاتش را خواهد دید» (و من یفعل ذلک 


۱ - استثناء در جمله بالا به اصطلاح «استثناء مفرغ» است» و در تقدیر چنین بوده: «لا یفتلون 
لس الّتی حرم الله ببب من الاسباب الا بالحق). 
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يلق أثاماً). 

«انم» و «آثام» در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به ثواب دور می سازده 
سپس به هر گونه گناه» اطلاق شده است» ولی در اینجا به معنی جزای گناه است. 

بعضی نیز گفته اند: «أنّم» به معنی گناه و «آثام» به معنی کیفر گناه است.(۱) 

و اگر می بینیم» بعضی از مفسران آن را به معنی بیابان یا کوه» يا چاهی در جهنم ذکر کرده اند. 
در واقع از قبیل بیان مصداق است.(۲) 

قابل توجه این که: در آیه فوق» نخست از مسأله شرک. پس از آن قتل نفس» و سپس زنا سخن 
به میان آمده از بعضی از روایات استفاده می شود: این سه گناه از نظر ترتیب اهمیت. به 
همین صورت که در آیه آمده اند. می باشد. 

«ابن مسعود» از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) چنین نقل می کند. عرض کردم: ائ 
نب أغظم؟ قال: أن تجعل له ندا و هو خلتک. 

قال فلت ثم آی؟ قال: آن تَفتل ودک مَخافةٌ أن يَطْعَم مَك 

قال قلت: تم آی؟ قال: آن ترانی حلیاٌ جارک» فأزل الله تصندیها: و لین لا دون مَع الله 
لها خر -الی آخر ال 

«کدام گناه از ا بزرگ تر است؟ فرمود: این که برای خدا شبیهی قرار دهی در حالی 
که او تو را آفرید. 

عرض کردم: بعد از آن کدام گناه؟ فرمود: این که: فرزند خود را از ترس این که مبادا با تو هم 
غذا شود به قتل برسانی!. 


باز عرض کردم: بعد از آن کدام گناه؟ فرمود: این که: به همسر همسایه ات 
| - تفسیر «فخر رازی» جلد ۲۶ صفحه ۱۱۱ ذیل آیه مورد بحث. 


۲ - درباره فلسفه نحریم زنا در حلد 5 صفحه ۱۳ به بعد» ذیل آیه ۳۳ سوره «اسراء» 


مشروحا بحث کرده ایم. 
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خیانت کنی در این هنگام خداوند تصدیق سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) را در این آیه نازل 
کرد: «و این لا يدون مَع اللّه إلهاً آخر...».(۱) 

گرچه در این حدیث سخن از نوع خاصی از قتل و زنا به ميان آمده» ولی با توجه به اطلاق 
مفهوم آیه این حکم درباره همه انواع آن می باشد و مورد روایت. مصداق واضح تری از آن 


انیت ان 


از آنجا که این سه گناه نهایت اهمیت را دارد. باز در آیه بعد روی آن تکیه کرده. می گوید: 
«کسانی که مرتکب این امور شوند. عذاب آنها در قيامت مضاعف می گردد. و با خواری؛ 
جاودانه در عذاب خواهد ماند» (یضاعف له العذاب یوم الْقیامة و یلد فيه شهانا). 

در اینجا دو سؤال پیش می آید: نخست این که: چرا شلات یت گونه اشخاص مضاعف می 
گردد؟ 

جرا به اندازه گناهشان مجازات نشوند؟ 

آیا این با اصول عدالت سازگار است؟ 

دیگر این که. در اینجا سخن از خلود و عذاب جاویدان است. در حالی که می دانیم: خلود تنها 
مربوط به کفار است. و از سه گناهی که در این آیه ذکر شده تنها گناه اول کفر می باشد. و اما 
قتل نفس و زنا نمی توانده سیب خلود گردد؟ 

مفسران» در پاسخ سؤال اول» بحث بسیار کرده اند. آنچه صحیح تر به نظر می رسد این است 
که: منظور از مضاعف شدن عذاب. این است که بر هر یک از این گناهان سه گانه» که در این 


آیه مذ کور است مجازات جداگانه ای خواهد شد که مجموعاً عذاب مضاعف است. 


۱ - «(صحیح بخاری» و «مسلم)» طبق نقل «مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۱۷۹ ذیل ای مورد 
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از این گذشته» گاه یک گناه سرچشمه گناهان دیگر می شود مانند کفر که سبب ترک واجبات 
و انجام محرمات می گردد» و این خود موجب مضاعف شدن مجازات الهی است. 

به همین جهت. بعضی از مفسران» این آیه را دلیل بر این اصل معروف گرفته اند که: «کفار 
همان گونه که مکلف به اصول دین هستند. به فروع نیز مکلف می باشند» (الحَارْ مُكَلَفُون 
بالفروع كما أنهُم مُكَلَمُون بالأصُول). 

و اما در پاسخ سؤال دوم می توان گفت: بعضی از گناهان به قدری شدید است که سبب بی 
ایمان از دنیا رفتن می شود همان گونه که درباره قتل نفس در ذیل آیه ٩۳‏ سوره «نساء» گفته 
ایم.(۱) 

در مورد زنا مخصوصاً اگر زنای محصنه باشد. نیز ممکن است چنین باشد. 

این احتمال» نیز وجود دارد که: «خلود» در آیه فوق» در مورد کسانی است که هر سه گناه را با 
هم مرتکب شوند. هم شرک» هم قتل نفس و هم زناء شاهد بر این معنی آیه بعد است که می 
گوید: الا من تاب و آمن و عمل صالحاً: 

«مگر کسی که توبه کند. ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد» و به این ترتیب مشکلی باقی 
نخواهد ماند. 

بعضی از مفسران نیز «خلود» را در اینجا به معنی مدت طولانی گرفته اند نه جاودانی» ولی 
تفسیر اول و دوم صحیح تر به نظر می رسد. 

قابل توجه این که: در اینجا علاوه بر مسأله مجازات معمولی» کیفر دیگری که: همان تحقیر و 
مهانت است و جنبه روانی دارد» نیز ذکر شده است که خود می تواند تفسیری بر مسأله 


مضاعف بودن عذاب بوده باشد: چرا که آنها هم عذاب جسمی دارند و هم روحی. 


۱ - تفسیر «نمونه). جلد ۶ صفحه ۰۷۸ 
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ولی از آنجا که: قرآن مجید هیچ گاه راه بازگشت را به روی مجرمان نمی بندد و گنهکاران را 
تشویق و دعوت به توبه می کند. در آیه بعد. چنین می گوید: 

«مگر کسانی که توبه کنند. ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهانشان را می 
بخشد و سیئات اعمال آنها را تبدیل به حسنات می کند. و خداوند آمرزنده و مهربان است» 
(لا من تاب و امن و عمل عملاً صالحاً فأوللک يبدل الله سیثاتهم حسنات و كان الله غفورا 
رحیما). 

همان گونه که دیدیم: در آیه قبل سه گناه از بزرگترین گناهان ذکر شده بود جائی که در توبه 
را به روی این گونه افراد باز بگذارد. دلیل بر این است که: هر گنهکار پشیمانی» می تواند به 
سوی خدا بازگردد» مشروط به این که: توبه اش حقیقی باشد که نشانه آن» عمل صالح جبران 
کننده است که در آیه آمده» و گرنه مجرد استغفار به زبان» با پشیمانی زودگذر به قلب. هرگز 
دلیل توبه نیست. 

مسأله مهم در مورد آیه فوق» این است که: چگونه خداوند «سیثات» آنها را تبدیل به 
«حسنات» می کند؟ 


تبدیل سیئات به حسنات 

در اینجا چند تفسیر است که همه می تواند قابل قبول باشد: 

۱ - هنگامی که انسان توبه می کند و ایمان به خدا می آورد دگرگونی عمیقی در سراسر 
وجودش پیدا می شود. و به خاطر همین تحول و انقلاب درونی سیثات اعمالش در آینده 
تبدیل به حسنات می شود اگر در گذشته مرتکب قتل نفس می شد در آینده دفاع از مظلومان 
و ساروا طالمان زا سای ان 
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می گذارده و اگر زناکار بود بعداً عفیف و پاکدامن می شود و این توفیق الهی را در سایه ایمان 
و توبه پیدا می کند. 

۲ - دیگر این که: خداوند به لطف و کرمش. و فضل و انعامش بعد از توبه کردن سیثات اعمال 
او را محو می کند. و به جای آن حسنات می نشاند. چنان که در روایتی از «ابوذر» از پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه واله) می خوانیم: روز قيامت که می شود. بعضی از افراد را حاضر می 
کنند خداوند دستور می دهد: گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره ها را بپوشانید. 

به او گفته می شود: تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی» و او به آن اعتراف می 
کند. ولی قلبش از کباثر ترسان و لرزان است. 

در اینجا هر گاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می دهد: به جای هر سیئه» حسنه ای به او 
بدهید. عرض می کند: پروردگارا! من گناهان مهمی داشتم که آنها را در اینجا نمی بینم. 
«ابوذر» می گوید: در این هنگام پیامبر(صلی الله عليه واله) تبسم کرد به گونه ای که دندان 
هایش آشکار گشت» سپس این آیه را تلاوت فرمود: «فُاولئک یبد الله سیثاتهم حسنات».(۱) 
۳ - سومین تفسیر این که: منظور از سیئات» نفس اعمالی که انسان انجام ا نیشت» بلکه 
آثار سوئی است که از آن بر روح و جان انسان نشسته» هنگامی که توبه کند و ایمان آورد» آن 
آثار سوء از روح و جانش برچیده می شود و تبدیل به آثار خیر می گردد. و این است معنی 
تبدیل سیثات به حسنات. 


البته این سه تفسیر» منافاتی با هم ندارند و ممکن است هر سه در مفهوم آیه 


۱ - («نور النقلین». حلد 11 صفحه ۳ 
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جمع باشند. 


آیه بعد در حقیقت» چگونگی توبه صحیح را تشریح کرده» می گوید: «کسی که توبه کند. و 
عمل صالح انجام دهد. به سوی خدا بازگشت می کند» (و پاداش خود را از او می گیرد) (و 
من تاب و عمل صالحاً فان توب ای الله متاباً).(٠)‏ 

یعنی توبه و ترک گا باید تنها به خاطر زشتی گناه نباشد. بلکه علاوه بر آن انگیزه اش 
خلوص نیت و بازگشت به سوی پروردگار باشد. 

بنابراین» فی المثل ترک شراب» یا دروغ» به خاطر ضررهائی که دارد هر چند خوب است ولی 
ارزش اصلی این کار» در صورتی است که از انگیزه الهی سرچشمه گیرد. 

بعضی از مفسران» تفسیر دیگری برای آیه فوق ذکر کرده اند. و آن این که: 

این جمله» پاسخی است برای تعجبی که احیاناً آیه گذشته» در بعضی از اذهان برمی انگیزد و 
آن این که: چگونه ممکن است خداوند سیثات را به حسنات تبدیل کند؟ 

این آیه پاسخ می دهد: هنگامی که انسان به سوی خداوند بزرگ بازگردد این امر تعجب ندارد. 
تفسیر سومی برای آیه ذکر شده و آن این که: هر کس از گناه توبه کند به سوی خدا و پاداش 
های بی حساب او باز می گردد. 

گرچه این تفسیرهای سه گانه منافاتی با هم ندارد ولی تفسیر اول» نزدیک تر به نظر می رسد 
به خصوص این که: با روایتی که در تفسیر «علی ابن ابراهیم» ذیل آیه مورد بحث نقل شده 
هماهنگ است. 


۱ - «متاب» مصدر میمی به معنی «توبه» است» و چون در اینجا مفعول مطلق است تأکید را می 


ران 
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۲ و لین لا بشهدون الژور و إذا مروا بالغو مروا کرام 

۳ و الذرین اذا ذکروا بآیات ریهم لم یخروا علیها صماً و مین 

۶ و الذرین یقولون ربنا هب نا من آزواجنا و دریانا ره اين 
و اجعلنا للمتقين امامً 

۵ آولتک بُجزوان لعف بما صیروا و يوان فيها نحي و ستلامً 


۹ خالدین فیها حسنت قرا و مُقاماً 


ترجمه: 

۲ - و کسانی که شهادت به باطل نمی دهند (و در مجالس باطل شرکت نمی کنند): و 
هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند. بزرگوارانه از آن می گذرند. 

۳ - و کسانی که هر گاه آیات پروردگارشان به آنان گوشزد شود کر و کور روی آن نمی 
افتند. 

۶ و کسانی که می گویند: «پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنی چشم ما قرار 
ده و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان»! 

۵ - (آری) آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبائیشان به آنان پاداش داده می 
شود و در آن» با تحیت و سلام روبرو می شوند. 


- در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند: چه قرارگاه و محل اقامت خوبی! 
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تفسیر: 

پاداش عباد الرحمان (بندگان ویژه خدا) 

در تعقیب آیات گذشته که بخشی از ویژگی های «عباد الرحمان» را بازگو کرد آیات مورد 
بحث. بقیه این اوصاف را شرح می دهد. 

نهمین صفت برجسته آنان» احترام و حفظ حقوق دیگران است می فرماید: «آنها کسانی هستند 
که هرگز شهادت به باطل نمی دهند» (و الذین لا يَشهدون الزور). 

مفسران بزرگ این آیه را دو گونه تفسیر کرده اند: 

بعضی همان گونه که در بالا گفتيم «شهادت زور» را به معنی «شهادت به باطل» دانسته زیرا 
«زور» در لغت به معنی «تمایل و انحراف» است. و از آنجا که دروغ, باطل و ظلم از امور 
انحرافی است» به آن «زور» گفته می شود. 

این تعبیر (شهادت زور) در «کتاب شهادات» در فقه ما به همین عنوان مطرح است. و در 
روایات متعددی نیز از آن نهی شده. هر چند در آن روایات استدلالی به آیه فوق ندیدیم. 
تفسیر دیگر این که: منظور از «نهادت» همان «حضور» است. یعنی بندگان خحاص خداوند در 
مجالس باطل. حضور پیدا نمی کنند. 

و در بعضی از روایات که از طرق ائمه اهلبیت(علیهم السلام) رسیده است. به مجلس «غنا» 
تفسیر شده همان مجالسی که در آنها خوانندگی لهوی, توأم با نواحتن آلات موسیقی. یا بدون 
آن انجام می گیرد. 

بدون شک منظور از این گونه روایات این نیست که: مفهوم وسیع «زور» را محدود به «غنا» 
کند. بلکه غنا یکی از مصادیق روشن آن است» و ساير مجالس لهو و لعب و شرب خمر و 


دروغ و غیبت و امثال آن را نیز در برمی گیرد. 
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۱۸٦ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


این احتمال نیز دور به نظر نمی رسد که هر دو تفسیر» در معنی آیه جمع باشد و به این ترتیب» 
«عباد الرحمان» و بندگان خاص خداء نه شهادت به دروغ می دهند» و نه در مجالس لهو و 
باطل و گناه حضور می یابندز چرا که حضور در این مجالس علاوه بر امضای گناه مقدمه 
آلودگی قلب و روح است. 

آن گاه» در ذیل آیه» به دهمین صفت برجسته آنان که داشتن هدف مثبت در زندگی است اشاره 
کرد می گوید: «آنها هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند. بزرگوارانه از کنار آن می 
گذرند» (و إذا مروا بالغو روا کرام 

در حقیقت. آنها نه در مجلس باطل حضور پیدا می کنند و نه آلوده لغو و بیهودگی می شوند. 
و با توجه به این که: «لغو» شامل هر کاری که هدف عاقلانه ای در آن نباشد می گردد. نشان 
می دهد که: آنها در زندگی» هميشه هدف معقول, مفید و سازنده ای را تعقیب می کنند» و از 
بیهوده گرایان و بیهوده کاران متنفرند. 

و اگر این گونه کارها در مسیر زندگی آنان قرار گیرد» چنان از کنار آن می گذرند که» بی 
اعتنائی آنها خود دلیل عدم رضای باطنیشان به این اعمال است. و آنچنان بزرگوارند که هرگز 
محیط های آلوده در آنان اثر نمی گذارد. و رنگ نمی پذيرند. 

بدون شک بی اعتنائی به این صحنه ها در صورتی است که راهی برای مبارزه با فساد و نهی 
از منک بهتر از آن نداشته باشند» و گرنه بدون شک آنها می ایستند و وظیفه خود را تا آخرین 


یازدهمین توصیف این گروه از بندگان خاص خدا؛ داشتن چشم بینا. و گوش شنوا به هنگام 


برخورد با آیات پروردگار است. می فرماید: «آنها کسانی 
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۱۸۳۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


هستند که» هر گاه آیات پروردگارشان به آنها یاد آوری شود کر و کور روی آن نمی افتند! (و 
لین اذا روا بایات رتهم لم يروا عَلیّها صماً و غميانا). 

ماما مزر و رنه چرا که آنها به آیات الهی اصلا اعتنائی ندارند» بلکه 
منظور گروه منافقان یا به ظاهر مسلمانان قشری است که چشم و گوش بسته بر آیات خدا می 
افتند بی آن که حقیقت آن را درک کنند به عمق آن برسند» و مقصود و منظور خدا را بدانند و 
به آن بیندیشند و در عمل از آن الهام گيرند. 

راه خدا را با چشم و گوش بسته. نمی توان پیمود» قبل از هر چیز گوش شنوا و چشم بینا 
برای پیمودن این راه لازم است. چشمی باطن نگر و ژرف بین و گوشی حساس و نکته 
ا 

و اگر درست بیندیشیم» زیان این گروه که چشم و گوش بسته - به گمان خود - دنبال آیات 
الهی می روند کمتر از زیان دشمنانی که آگاهانه ضربه بر پایه آئین حق می زنند نیست» بلکه 
گاه به مراتب بیشتر است. 

اصو لام درک آگاهانه از مذهب» سرچشمه اصلی مقاومت» پایداری و ایستاد کین است: جرا که 
چشم و گوش بستگان راء به آسانی می توان فریب داد و با تحریف مذهب از مسیر اصلی؛ 
منحرف ساخت و آنها را به وادی کفر» بی ایمانی و ضلالت کشاند. 

این گونه افراد آلت دست دشمنان و طعمه خوبی برای شیطانند. تنها مومنان ژرف اندیش 
بصیر و سمیع اند که چون کوه ثابت می مانند و بازیچه دست این و آن نمی شوند. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که از تفسیر این آیه از محضرش 
سوال کردند. فرمود: شتبصریٌن لیْسُوا بشکاک: 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


دوازدهمین ویژگی این مؤمنان راستین» آن است که: توجه خاصی به تربیت فرزند و خانواده 
ریش دارنده و برای خود در برابر آنها مسئولیت فوق العاده ای فائلند: «آنها پیوسته از درگاه 
خدا می خواهند و می گویند: پروردگارا از همسران و فرزندان ما کسانی قرار ده که مايه 
روشنی چشم ما گردد»! (و این يَمُولون رتُنا هب لنا من آژواجنا و دُریاننا فرة آعین). 

بدیهی است منظور این نیست که: تنها در گوشه ای بنشینند و دعا کنند. بلکه دعا دلیل شوق و 
عشق درونیشان بر این امر است» و رمز تلاش و کوشش. 

مسلماً چنین افرادی آنچه در توان دارند. در تربیت فرزندان و همسران و آشنائی آنها به اصول 
و فروع اسلام و راه های حق و عدالت. فروگذار نمی کنند و در آنجا که دستشان نمی رسد 
دست به دامن لطف پروردگار می زنند و دعا می کننده اصولاء هر دعای صحیحی باید این 
گونه باشد به مقدار توانائی تلاش کردن و خارج از مرز توانائی دعا نمودن. 

«قرۀ عین» معادل نور چشم است که در فارسی می گوئیم» کنایه از کسی که مايه سرور و 
خوشحالی است. 

این تعبیر» در اصل از کلمه «فَر (بر وزن حر) گرفته شده که به معنی سردی و خنکی است» و 
از آنجا که معروف است (و بسیاری از مفسران به آن تصریح کرده اند) اشگ شوق همواره 
خنک. و اشک های غم و اندوه داغ و سوزان است. لذا «قرة عین» به معنی چیزی است که 
مايه خنک شدن چشم انسان 


۱ - («نور النقلین». حلد 11 صفحه ۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


می شود. یعنی اشک شوق از دیدگان او فرو می ریزد. و این کنایه زیبائی است از سرور و 
شادمانی.(۱) 

مسأله تربیت فرزند و راهنمائی همسر, و وظیفه پدران و مادران در برابر کودکان خود از 
مهمترین مسائلی است که قرآن روی آن تکیه کرده و به خواست خدا شرح آن را ذیل آیه ٦‏ 
سوره «تحریم) بیان خواهیم کرد. 

و بالاخره سیزدهمین وصف برجسته این بندگان خالص خداء. که از یک نظر مهمترین این 
اوصاف است این که: آنها هرگز به این قانع نیستند که خود راه حق را بسپرند» بلکه همتشان 
آنچنان والا است که می خواهند امام و پیشوای جمعیت مؤمنان باشند و دیگران را نیز به این 
راه دعوت کنند. 

آنها چون زاهدان گوشه گیر و منزوی تنها گلیم خویش را از آب بیرون نمی کشند. سعیشان 
این است: بگیرند غریق رال 

لذاء در پایان آیه می فرماید: «آنها کسانی هستند که می گویند: پروردگارا ما را امام و پیشوای 
پرهیزگاران قرار ده» (و اجعلنا لین إماما). 

باز توجه به این نکنه لازم است تویجه کنیم: آنها فقط دعا خمی کنند که تکیه بر جای بزرگان به 
گزاف زنند. بلکه اسباب بزرگی و امامت را آنچنان فراهم می کنند که صفات شایسته یک 
پیشوای راستین در آنها جمع باشد. و این کاری است بسیار مشکل, با شرائطی سخت و 
حتماً فراموش نکرده ایم که: این آیات صفات همه مؤمنان را بیان نمی کند. بلکه اوصاف گروه 


مومنان ممتاز را که در صف مقدم قرار دارند. تحت عنوان «عباد الرحمان» شرح می دهد. 


۱ شاهک این سحن شعری است که اف طبی):در رش از یکی از شعرای عرب تقل کرده 


انتتنگ* 
کم متخنت بالامس غین تَریردَ رت غيون دنشها اليم ساکب: 
«دیروز چشمان نکی داغ و سوزان شد ٭ ولی آمروز چشم مائی خنک شد که اشکش ریزان 


است). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آری» آنها بندگان خاص رحمانند. و همان گونه که رحمت عام خدا همگان را فرا می گیرد. 
رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتی عام است. علم. فکر بیان قلم» مال و قدرتشان پیوسته 
در مسیر هدایت خلق خدا کار می کند. 

آنها الگوها و اسوه های جامعه انسانی هستند. 

آنها سرمشق هائی برای پرهی زگاران محسوب می شوند. 

آنها به چراغ های راهنمائی در دریاها و صحراها می مانند که گم گشتگان را به سوی خود می 
خوانند و از فرو غلتیدن در گرداب, و افتادن در پرتگاه ها رهائی می بخشند. 

در روایات متعددی می خوانیم: این آیه درباره علی(علیه السلام) و ائمه اهلبیت(عليهم 
السلام)وارد شده. 

و یا در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «منظور از این آیه مائیم».(۱) 
بدون تردید ائمه اهلبیت(علیهم السلام) از روشن ترین مصداق های آیه می باشند. اما این مانع 
از گسترش مفهوم آیه نخواهد بود که: مؤمنان دیگر نیز هر کدام در شعاع های مختلف امام و 
پیشوای دیگران باشند. 

بعضی از مفسران از این آیه چنین استفاده کرده اند: تقاضای ریاست معنوی و روحانی و الهی 
نه تنها مذموم نیست. بلکه مطلوب و مرغوب نیز می باشد.(۲) 

وتان بايد توجه داشت: واژه «امام» هر چند مفرد است. گاه به معنی جمع می آید و در آیه 


۱ .نوخ روایات را (علی بن ابراهیم» و نویسنده کتاب (نور النقلین». (حلد ۶ صفحه ۳) در 
تفسیرهایشان ذیل آیه مورد بحث مشروحا آورده اند. 


۲ - به تفسیر «قرطبی». و تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۶ صفحه ۱۱۵ مراجعه شود. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بعد از تکمیل این اوصاف سیزده گانه اشاره به این بندگان حاص خدا با تمام این ویژگی ها 
کردہ و در یک جمع بندی کوتاه پاداش الهی آنان را چنین بیان می کند: «آنها کسانی هستند که 
درجات عالی بهشت در برابر صبر و استقامتشان به آنها پاداش داده می شود (ولنک پجزوان 
لعْرقَةٌ بما صبَرُوا). 

E‏ «غرف» (بر وزن حرف) به معنی برداشتن چیزی و تناول آن است» و «غرفه) به 
چیزی می گویند که: برمی دارند و تناول می کنند (مانند آبی که انسان از چشمه برای نوشیدن 
برمی گیرد) سپس به قسمت های فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل. اطلاق شده است» و 
در اینجا کنایه از برترین منزلگاه های بهشت است. 

و از آنجا که «عباد الرحمن» با داشتن این اوصاف در صف اول مؤمنان قرار دارند درجه 
بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد. 

قابل توجه این که» می گوید: این مقام عالی به این خاطر به آنها داده می شود که در راه خداء 
صبر و استقامت به خرج دادند. ممکن است چنین تصور شود: این وصف دیگری از اوصاف 
آنان است. ولی در حقیقت این وصف تازه ای نیست بلکه ضامن اجرای تمام اوصاف گذشته 
است» مگر بندگی پروردگار. مبارزه با طغیان شهوات» ترک شهادت زور قبول تواضع و 
فروتنی» و غیر این صفات بدون صبر و استقامت. امکان پذیر است؟ 

این بیان. انسان را به یاد حدیث معروف امیر مژمنان علی(علیه السلام) می اندازد که می 
فرماید: الصبرْ من الایمان کالرس من الجتد: 

رر وا هرن سر یی تست اک ایک ی 
است: چرا که مقام فرماندهی تمام اعضاء در مغز انسان قرار دارد. 


بنابراین» صبر در اینجا مفهوم وسیعی دارد که: شکیبائی و استقامت در برابر 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


مشکلات» راه اطاعت پروردگار» جهاد. مبارزه با هوس های سرکش و ایستادگی در مقابل 
عوامل گناه همه در آن جمع است و اگر در بعضی از اخبار تنها به فقر و محرومیت مالی 
تقسیر فده سلما از قبیل بیان مضداق اسخ؛ 

سپس» اضافه می کند: «در آن غرفه های بهشتی با تحیت و سلام روبرو می شوند) (و لفون 
فيها نحي و سلاما). 

بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام می گویند» و فرشتگان به آنهاء و از همه بالاتر خداوند به 
آنها سلام و تحیت می گوید چنان که در آیه ۸ سوره «یس» می خوانیم: سلا فقولا من رب 
رحیم: 

«برای آنها سلامی است از سوی پروردگار رحیم». 

و در آیات ۲۳ و ۲۶ سوره «رعد» می خوانیم: و المَلانکهٌ بَدخلون عليه من کل باب # سلا 
لیم «فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند # و به آنها می گویند سلام بر شما». 

در این که: آیا (تحیت» و «سلام) در اینجا دو معنی دارد یا یک معنی؟ در میان مفسران گفتگو 
است» ولی با توجه به این که: «تحیت» در اصل به معنی دعا برای زندگی و حیات دیگری 
است. و سلام» از ماده «سلامت» است. و به معنی دعا برای کسی است. بنابراین» چنین نتیجه 
می گیریم: واژه اول به عنوان درخواست حیات است و واژه دوم برای توم بودن این حیات با 
سلامت است. هر چند گاهی ممکن است این دو کلمه به یک معنی بیاید. 

البته «تحیت» در عرف معنی وسیعتری پیدا کرده و آن هر گونه سخنی است که در آغاز ورود 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


سپس برای تأکید بیشتر می فرماید: «جاودانه در آن خواهند ماند. چه قرارگاه خوب و چه 
محل اقامت زیبائی»؟ (خالدین فیها خسنت شتتقراً و مقاما). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۷ فل ما ی بم ری لو لا دعوم ققد کم توف کون راما 


ترجمه: 

۷ - بگو: «پروردگار من برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد: شما (آیات خدا 
را) تکذیب کردید. و (این عمل) دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد»! 
تفسیر: 

اگر دعای شما نبود ارزشی نداشتید! 

این آیه که آخرین آیه سوره «فرقان» است در حقیقت نتیجه ای است برای تمام سوره. و هم 
برای بحت هائی که در زمنه اوصاف «عباد الرحمان» در آیات گذشته ال اشتتء روی سخن 
را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده می گوید: «بگو: پروردگار من برای شما ارج و وزنی قائل 
نیست اگر دعای شما نباشد» (قّل ما یبا بکم ری لو لا عاکم). 

«یعبوْ) از ماده «عباً» (بر وزن عبد) به معنی سنگینی است» بنابراین جمله (لا يَعْباً» یعنی وزنی 
قائل نیست. و به تعبیر دیگر. اعتنائی نمی کند. 

گرچه درباره معنی دعا در اینجا احتمالات زیادی داده شده ونی ريشه همه تقریباً به یک اصل 
بازمی گردد. 

بعضی گفته اند: دعا به همان معنی دعا کردن معروف است. 

هگن آن رازه ی انب 


بعضی به معنی عبادت و توحید. 
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بعضی به معنی شکر. 

بعضی به معنی خواندن خدا در سختی ها و شدائد. تفسیر کرده اند اما ريشه همه اینها همان 
ایمان» و توجه به پروردگار است. 

بنابراین» مفهوم آیه» چنین می شود: آنچه به شما وزن و ارزش و قیمت در پیشگاه خدا می 
دهد. همان ایمان» توجه به پروردگار و بندگی او است. 

سپس می افزاید: «شما تکذیب آیات پروردگار و پیامبران خدا کردید» و این تکذیب. دامان 
شما را خواهد گرفت. و از شما جدا نخواهد شد» (فقَد کم فسوف يون لزاماً). 

ممکن است چنین تصور شود: میان آغاز و پایان آیه» تضادی وجود دارد و پا حداقل ارتباط و 
انسجام لازم دیده نمی شود. ولی با کمی دقت روشن می شود منظور اصلی این است: شما در 
گذشته آیات خدا و پیامبران او را تکذیب کردید اگر به سوی خدا نيائید. و راه ایمان و بندگی 
او را پیش نگیرید. هیچ ارزش و مقامی نزد او نخواهید داشت. و کیفرهای تکذیبتان قطعاً 
دامانتان را خواهد گرفت.(۱) 


۱ - آیه فوق از آیاتی است که میان مفسران بسیار مورد گفتگو است» و آنچه در تفسیر آن 
گفتیم. روشن ترین تفسیر به نظر می رسد ولی جمعی از مفسران معروف تفسیر دیگری برای 
آن ذکر کرده اند که خلاصه اش چنین است: 

خداوند به شما اعتنائی ندارد: چرا که تکذیب آیات او کردید مگر این که شما را دعوت به 
سوی ایمان می کند (طبق این تفسیر «دعانکم» از قبیل اضافه مصدر به مفعول است. و فاعل آن 
ضمیری است که به «رټی» بر می گردد. اما طبق تفسیری که ما انتخاب کردیم «دعائکم» از قبیل 
اضافه مصدر به فاعل است و ظاهر اضافه مصدر به ضمیر این است که اضافه به فاعل باشد 
مگر قرینه ای بر خلاف پیدا شود). 

در اینجا تفسیر سومی نیز برای آیه گفته شده است و آن این که: هدف بیان این منظور است که 
شما نوع بشر که غالبا راه تکذیب را پیش گرفته ایده نزد خدا ارج و وزنی ندارید. مگر به 
خاطر آن اقلیتی همچون «عباد الرحمان» که به سوی خدا می آیند و با اخلاص او را می 
خوانند (اين تفسیر گر چه از نظر معنی و محتوا صحیح است ولی با ظاهر آیه چندان سازگار 
نیست: چرا که ضمیر در «دعائکم» و «کذبتم» ظاهراً به یک گروه باز می گردد. نه دو گروه). 
(دقت کنید). 
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از جمله شواهد روشنی که این تفسیر را تأیید می کند. حدیثی است که از امام باقر(علیه 
السلام) نقل شده: از آن حضرت سؤال کردند: کته المَراّة أفضل أو كثْرةٌ الدعاء؟: 

«آیا بسیار تلاوت قرآن کردن افضل است. یا بسیار دعا نمودن»؟ 

امام در پاسخ فرمود: کته الدعاء أَفْضل و قراً هذه الاي بسیار دعا کردن افضل است و سپس 


آیه فوق را تلاوت فرمود».(۱) 


نکته: 

دعاء راه خودسازی و خداشناسی 

می دانیم در آیات قرآن» و روایات اسلامی, اهمیت زیادی به مسأله دعا داده شده, که نمونه آن 
آیه فوق بوده ولی. ممکن است قبول این امر برای بعضی در ابتدا سنگین باشد که دعا کردن 
کار بسیار آسانی است و از همه کس, ساخته است. و یا قدم را از این فراتر نهند و بگویند: دعا 
کار افراد بیچاره است! این که اهمیتی نداردا. 

ولی اشتباه از اینجا ناشی می شود که: دعا را خالی و برهنه از شرائطش می نگرند. در حالی که 
اگر شرائط خاص دعا در نظر گرفته شود. این حقیقت به وضوح ابت می شود که: دعا وسیله 
موثری است برای خودسازی و پیوند نزدیکی است میان انسان و خدا. 

نخستین شرط دعاء شناخت کسی است که انسان او را می خواند. 


شرط دیگر شستشوی قلب و دل. و آماده ساختن روح» برای تقاضای از او 
۱ - تفسیر «صافی» ذیل آیه مورد بحث - این روایت را تفاسیر دیگر نیز با کمی تفاوت نقل 


کرده اند. روایات دیگری که بعضی از «امالی شیخ» و بعضی از تفسیر «علی بن ابراهیم» ذیل 


آیه مورد بحث نقل شده نیز شاهد تفسیر فوق است. 
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است : زیرا انسان هنگامی که به سراغ کسی می رود باید آمادگی لقای او را داشته باشد. 

شرط سوم دعاء جلب رضا و خشنودی کسی است که انسان از او تقاضائی دارد: چرا که بدون 
آن» احتمال تاثیر بسیار ناچجیز است. 

و بالاخره چهارمین شرط استجابت دعاء آن است که: انسان تمام قدرت. نیرو و توان خویش را 
به کار گیرد و حداکثر تلاش و کوشش را انجام دهد و نسبت به ماورای آن» دست به دعا 
بردارد و قلب را متوجه خالق کند. 

زیرا در روایات اسلامی صریحاً آمده است: کاری را که انسان خود می تواند انجام دهد. اگر 
کوتاهی کند و به دعا متوسل شود دعایش مستجاب نیست!. 

به این ترتیب دعا وسیله ای است برای شناخت پروردگان و صفات جمال و جلال او» و هم 
وسیله ای است برای توبه از گناه و پاک سازی روح» و هم عاملی است برای انجام نیکی هاء و 
هم سببی است برای جهاد و تلاش و کوشش بیشتر تا آخرین حل توان. 

به همین دلیل. تعبیرات مهمی درباره دعا دیده می شود که جز با آنچه گفتیم مفهوم نیست؛ 
مثلا 

در روایتی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: الدٌعاء سلاح الْمُمن» و عمُوذ الداین» و تور 
الستماوات و الأرض: «دعا اسلحه مؤمن» و ستون دين و نور آسمان ها و زمین ا 

در حدیث دیگری از امیرمومنان علی(علیه السلام) مى خوانیم: الدعاء مَفاتیحٌ النجاح» و مقالید 
الفلاح» و خیر الدعاء ما صدر عن صلار نقی و قلب تقی: «دعا کلید پیروزی» مفتاح رستگاری 
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پاک و قلب پرهیزگار برخیزد».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: الدعاء ند من الستنان: «دعا نافذتر از نوک 
نیزه است»!.۲ ۱ 

گذشته از همه اینهاء اصولاً در زندگی انسان, حوادثی رخ می دهد که از نظر اسباب ظاهری او 
را در یس فرو می برد دعا می تواند دریچه ای باشد به سوی اميد پیروزی» و وسیله موثری 
برای مبارزه با یأس و نومیدی. 

به همین دلیل, دعا به هنگام حوادث سخت و طاقت فرساء به انسان قدرت. نیرو امیدواری و 
آرامش می بخشد و از نظر روانی اثر غیر قابل انکاری دارد. 

در زمینه مسأله دعاء فلسفه شرائط و نتائج آن به طور مشروح در جلد اول تفسیر «نمونه» 


ذیل آیه ۱۸۲ سوره «بقره» بحث کرده ایم» برای توضیح بیشتر به آنجا مراجعه فرمائید. 


۱ و ۲ - «اصول کافی», جلد ۲. صفحات 47۸ و 434 ابواب الدعاء - باب ان الدعاء سلاح 
المومن. 
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پروردگارا! ما را از بندگان خاصت قرار ده و توفیق کسب ویژگی های صفات عباد الرحمان را 
خداوندا! درهای دعا را به روی ما بگشا و آن را سبب ارزش وجود ما در پیشگاهت قرار ده!. 


ایا ترفیق دغاهائی که مطلرب. درگاه تر است به ما رمت فرما و از اجایت آنا را 


محروم مکن!. انک علی کل شىء قدیر و بالاجابة جدیر. 
آمین يا زب العالمیّن 
پایان سوره فرقان(۱) 


۰ / حمادی الاولی ۱۰۳۸ 
۵ ۲ ۱۳( 


۱ تصحیح ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ - مطابق ۰ / ذی حجه / 1۶۲۶. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


PDF.tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


سوره شعراء 


این سوره در «مکه» نازل شده و دارای ۲۲۷ آیه است 


به جز چهار آیه آخر آن 
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محتوای سوره شعراء 

معروف در میان مفسران این است که: تمام آیات ۲۲۷ گانه این سوره. جز چهار آیه آخر آن, 
در «مکه) نازل شده است.(۱) 

لحن آیات این سوره نیز با دیگر سوره های «مکی» کاملاً هماهنگ است» و می دانیم: در سوره 
های مکی که در آغاز دعوت اسلام نازل گردید بیشتر روی اصول اعتقادی» توحید و معاد و 
دعوت پیامبران خدا و اهمیت قرآن تکیه شده» و تقریباً تمام بحث های سوره «شعراء» پیرامون 
همین مسائل دور می زند. 

در حقیقت می توان محتوای این سوره را در چند بخش خلاصه کرد: 

بخش اول» طلیعه سوره است که از حروف مقطعه» و سپس عظمت مقام قرآن و تسلی خاطر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در برابر پافشاری و خیره سری مشرکان و اشاره ای به بعضی از 
نشانه های توحید و صفات خدا سخن می گوید. 

بخش دوم فرازهائی از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ و مبارزات آنها را با قومشان, و لجاجت 
ها و خیره سری های آنان را در برابر این پیامبران بازگو می کند» که: بعضی مانند داستان 
موسی و فرعون مشروح تن و بعضی دیگر مانند سرگذشت ابراهیم. نوح» هود. صالح» لوط و 
شعیب(علیهم السلام) کوتاه تر است. 

مخصوصاً در این بخش, اشاره به منطق ضعیف و تعصب آمیز مشرکان در هر عصر و زمان در 


برابر پیامبران الهی شده است که: شباهت زیادی با منطق 


۱ - تفسير (مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۱۸۲ - تفسیر «فخر رازی» جلد »۲٤‏ صفحه ۱۱۸ - 
تفسیر «قرطبی» و تفسیر «تبیان» - در تفسیر اروح المعانی» پنج آیه را استثئناء کرده است. 
ولی بعضی از مفسران همچون «علامه طباطبائی» در «المیزان» استثناء اين آیات را نپذیرفته اند 


و به خواست خدا در ذیل همان آیات بحث بیشتری خواهیم داشت. 
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مشر کان عصر پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) داشته» و این مایه تسلی خاطر برای پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) و مؤمنان اندک نخستین بود که: بدانند تاریخ از این گونه افراد و منطق ها بسیار 
به خاطر دارد و ضعف و فتوری به خود راه ندهند. 

و نیز مخصوصاً روی عذاب دردناک این اقوام و بلاهای وحشتناکی که بر آنها فرود آمد. تکیه 
شده است که: خود تهدید مژثری برای مخالفان پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در آن شرائط 
است. 

بخش سوم در حقیقت جنبه نتیجه گیری از بخش های گذشته دارد. پیرامون پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله)» عظمت قرآن. تکذیب مشرکان می باشد و دستوراتی به آن حضرت 
در زمینه روش دعوت. و چگونگی برخورد با مومنان می دهد و سوره را با بشارت به مژمنان 
صالح. و تهدید شدید ستمگران به پایان می رساند. 

ضمنا؛ نام این سوره از چند آیه آخر که پیرامون شعرای بی هدف سخن می گوید گرفته شده 


است. 

این نکته نیز قابل توجه است که: این سوره از نظر تعداد آیات. بعد از سوره «بقره» بر همه 
سوره های قرآن فزونی دارده هر چند از نظر تعداد کلمات» چنین نیست. بلکه از بسیاری از 
آنان کوتاه تر است. 
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فضیلت سوره شعراء 

در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در اهمیت تلاوت این سوره چنین می خوانیم: 
من را سور الشعراء کان له من الأجر عش حسنات. بعدد من صدق بنوح و كب به و هود و 
شعیّب و صالح و ابراهیّم» و بعدد من کذّب بعیسی و صدق بمُحمٌّد(صلی الله عليه وآله): 
کی کف رورا ر تاه و کی کت زا ای ر کیب د ا 
حسنه برای او خواهد بود. و همچنین هود. شعیب. صالح و ابراهيم و به عدد تمام کسانی که 
تکذیب عیسی و تصدیق محمّد(صلی الله عليه وآله) را کرده اند».(۱) 

ناگفته روشن است: این همه اجر و پاداش, تنها برای تلاوت. منهای انديشه و عمل نیست. 
بلکه قرائن متعددی در روایات فضائل سوره ها است که نشان می دهد: منظور تلاوتی است که 
مقدمه تفکر و سپس اراده و عمل باشد و در گذشته به آن اشاره کرده ایم. 

اتفاقاً تعبیری که در حدیث فوق آمده نیز موید همین مطلب است: زیرا استحقاق حسنات به 
تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان انبیاء به خاطر قرار گرفتن در خط تصدیق کنندگان 
و بیگانگی با خط تکذیب کنندگان است. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸۷ صفحه ۰۱۸۳ آغاز سوره (شعراء). 
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| طسم 

۲ لک آیات الكتاب امین 

۳ کک باه تفس ال کار ین 

۶ ان شا ول علنهم ین الشمام ا قطلت اغات لها عاد 


. وما يَأتيهم من ذكر من الرخمن مُخدث الا کائوا عله مُغرضين 


م فو ع 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -طسم 

۲ این آیات کتاب روشنگر است. 

۳ - گوئی می خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر این که آنها ایمان 
نمی آورند! 

٤‏ -اگر ما اراده کنیم» از آسمان بر آنان آیه ای نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع 
گردد! 

۵ و هیچ ذکر تازه ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر این که از آن روی 
گردان می شوند! 

7 - آنان تکذیب کردند: اما به زودی اخبار (کیفر) آنچه را استهزا می کردند به آنان می رسد! 
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تفسیر: 

آنها از هر تازه ای وحشت دارند! 

باز در آغاز این سوره» با نمونه دیگری از حروف مقطعه قرآن روبرو می شویم (طسم). 

در تفسیر این حروف مقطعه و نظاثر آن. در آغاز سوره های «بقره. آل عمران و اعراف» بحث 
های مشروح و جداگانه ای داشته ایم که نیازی به تکرار آن نمی بینیم. 

آنچه باید در اینجا اضافه کنیم این است: روایات متعددی از پیامبر اکرم(صلی الله عليه واآله)یا 
بعضی از صحابه در تفسیر «طسم)» نقل شده که همه نشان می دهد این حروف علامت های 
احتصاری از نام های خداء یا نام های قرآن. و یا مکان های مقدس و یا بعضی از درختان 
بهشتی و مانند آن است. 

این روایات» تفسیری را که در آغاز سوره «اعراف» جلد ششم در این زمینه نقل کردیم. تأیید 
می کند» و در عین حال» با آنچه در آغاز سوره «بقره» آوردیم که منظور: بیان اعجاز و عظمت 


قرآن است که: این کلام بزرگ از حروف ساده و کوچکی ترکیب شده است. منافاتی ندارد. 


آیه بعد. عظمت فرآن را این چنین بیان می کند: «اینها آیات کتاب مبین است» (تلک آیات 
الکتاب الخبین): 

«تلک» از نظر ادبیات عرب اشاره به دور است» و به معنی «آن» یا «آنها» می باشد. و همان گونه 
که سابقاً هم اشاره کرده ایم. در کلام عرب و گاه در زبان فارسیء برای بیان عظمت چیزی از 
اسم اشاره دور استفاده می شود. یعنی موضوع به قدری مهم و بلند مرتبه است که گوئی از 


دسترس ما بیرون و در اوج 
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آسمان ها قرار داد. 

قابل توجه این که: این آیه» به همین صورت بی کم و کاست» در آغاز سوره «یوسف» و 
«(قصص» نیز آمده است» و در همه این موارد. بعد از حروف مقطعه واقع شده که نشان دهنده 
ارتباط این «حروف» با «عظمت قرآن» است. 

توصیف «قرآن» به «مبین» که در اصل. از ماده «بیان» است. اشاره به آشکار بودن عظمت و 
اعجاز آن می باشد که هر چه انسان در محتوای آن» بیشتر دقت کند به معجزه بودنش آشناتر 
می شود. 

از این گذشته قرآن بیان کننده «حق» از «باطل» و آشکار کننده راه سعادت و پیروزی و نجات 


از گمراهی اس 


پس از آن به دلداری پیامبر(صلی الله عليه وآله) پرداخته» می گوید: «گوئی می خواهی جان 
خود را به خاطر این که آنها ایمان نمی آورند از شدت اندوه بر باد دهی»! (لُعَلّک باجع تفْسَک 
از يکونا خر مق ۷ 

«باخع» از ماده (بخع) (بر وزن بخش) به معنی هلاک کردن خویشتن از شدت غم و اندوه 
است. این تعبیر نشان می دهد: تا چه اندازه پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)نسبت به مردم 
دلسوز و در انجام رسالت خویش اصرار و پافشاری داشت» و از این که می دید تشنه کامانی 
در کنار چشمه زلال قرآن و اسلام» نشسته اند و باز از تشنگی فریاد می کشند. ناراحت بود. 
ناراحت بود که: چرا انسان عاقل با داشتن این همه چراغ روشن باز از بیراهه می رود؟ و در 
پرتگاه فرو می غلطد و نابود می شود؟ 

آری» همه پیامبران الهی این چنین دلسوز بودند مخصوصاً پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)که 


این تعبیر کراراً در قرآن در مورد او آمده انت 
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بعضی از مفسران چنین می گویند: سبب نزول آیه فوق» این بود که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
مرتباً اهل «مکُّه» را به توحید دعوت می کرد اما آنها ایمان نمی آوردند. پیامبر(صلی الله علیه 
واله) آن قدر ناراحت شده بود که آثار آن در چجهره اش آشکار بود» آبه فوق نازل شد و 


پیامبر(صلی الله علیه وآله) را دلداری داد.(۱) 


آیه بعد. برای اثبات این حقیقت که خداوند بر هر چیز قادر است. حتی می تواند همه آنها را 
به اجبار وادار به ایمان کند. چنین می گوید: «اگر ما بخواهيم از آسمان آیه ای بر آنها نازل می 
کنیم که گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد» (اٍن شا رل عَلیهم من السمام أيه فظلّت 
أعنافهْم لها خاضعین). 

اشاره به این که: ما این قدرت را داریم که معجزه خیره کننده» یا عذاب شدید و وحشتناکی بر 
آنها فرو بفرستیم که همگی بی اختیار سر تعظیم در برابر آن فرود آورند و تسلیم شوند. ولی 
این ایمان اجباری» ارزشی ندارد. مهم آن است که آنها از روی اراده. تصمیم. درک و انديشه 
در برابر حق خاضع گردند. 

ناگفته پیدا است: منظور از خحضوع کردن گردن هاء خحضوع کردن صاحبان آنها است. منتها 
گردن در فارسی» و «رقبه» و «عنق» در عربی به خاطر این که عضو مهم بدن انسان است. به 
صورت کنایه از خود انسان ذکر می شود. فی المثل افراد یاغی را گردن کش و افراد زورگو را 
گردن کلفت. و افراد ناتوان را گردن شکسته می گویند!. 

البته» در تفسیر «اعناق» در اینجا احتمالات دیگری نیز داده اند: از جمله این که «اعناق» به معنی 


«رژسا». یا به معنی «گروهی از مردم» می باشد. که همه این احتمالات ضعیف است. 


۱- تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد A‏ ذیل آیه مورد بحت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


11۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


سپس» به موضع گیری مشرکان و کافران در برابر قرآن» اشاره کرده» می فرماید: «هر ذکر تازه 
ای از سوی خداوند رحمان برای آنها بیاید از آن اعراض می کنند» (و ما يأتیهم من ذکُر من 
الر خمن مُخدث الا کانوا عله شفرضین). 

تعبیر به «ذکره ا واقعیت است که: قرآن در تمام آیات و سوره هایش بیدار کننده و 
آگاه کننده است. اما این گروه از بیداری و آگاهی فرار می کنندا. 

و تعبیر به «الرحمان» اشاره به این است که: نزول این آیات. از سوی پروردگار از «رحمت 
عامه» او سرچشمه می گیرد که همه انسان ها را بدون استثناء به سعادت و کمال دعوت می 
کند. 

و نیز ممکن است برای تحریک حس شکرگزاری مردم باشد که: این سخنان از سوی 
خداوندی است که نعمت هایش سر تا پای شما را فرا گرفته» چگونه در برابر ولی نعمت خود. 
این چنین اعراض می کنید. و اگر او در مجازات شما عجله نمی کند آن هم از رحمت او 
است. 

تعبیر به «محدث» (تازه و جدید) اشاره به این است که: آیات قرآن یکی پس از دیگری نازل 
می گردد. و هر کدام محتوای تازه ای دارد. اما چه سود که اینها با این حقایق تازه ناسازگارند. 
گوئی با همان خرافات نیاکان پیوند همیشگی بسته اند. و با هیچ قیمتی حاضر نیستند با جهل» 
گمراهی و خرافات وداع گویند اصولا؛ همیشه افراد نادان» متعصب و لجوج با تازه هاء هر چند 
موجب هدایت و آگاهی و نجات باشد. مخالفند. 

در آیه 7۸ سوره «مومنون» می خوانیم: أ فلم یروا لول ام جاءخم ما لم يت آباءشم الأولین: 


«آیا آنها تدبر در این سخن نکردند؟ یا این که این آیات 
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چیز تازه ای است که برای نیاکانشان نیامده»؟ (و به بهانه تازه بودن با آن مبارزه می کنند). 


و در آیه آخر» اضافه می کند: اینها تنها به «اعراض» قناعت نمی کنند. بلکه به مرحله «تکذیب» 
و از آن بدتر «استهزاء» می رسند. می فرماید: «آنها تکذیب کردند اما به زودی اخبار آنچه را به 
استهزاء می گرفتند به آنان می رسد» و از مجازات دردناک کار خود با خبر می شوند (فقد 


كوا فتياتيهم نبا ما کائوا به ر نا 


«انباء» جمع «نبأً» به معنی خبر مهم است» و منظور در اینجا کیفرهای سختی است که در این 
جهان و جهان دیگر دامن گیر آنها می شود. 

گرچه بعضی از مفسران مانند «شیخ طوسی» در «تبیان» این کیفرها را منحصر به کیفر آخرت 
دانسته اند. ولی غالب مفسران» آن را مطلق و شامل هر دو نوع کیفر دانسته اند. و در واقع 
چنین است: چرا که آیه اطلاق دارد» و از این گذشته کفر و انکار بازتاب وسیع و گسترده 
وحشتناکی در تمام زندگی انسان دارد. چگونه می توان از آن صرف نظر کرد؟. 

بررسی این آیه و آیه قبل نشان می دهد: انسان به هنگام قرار گرفتن در جاده های انحرافی به 
طور دائم التزایدی فاصله خود را از حق بیشتر می کند: 

نخست» مرحله اعراض و روی گرداندن و بی اعتنائی نسبت به حق است» اما تدریجاً به مرحله 
تکذیب و انکار می رسد. باز از این مرحله فراتر می رود و حق را به باد سخریه می گیرد. و 
به دنبال آن مجازات الهی فرا می رسد (نظیر این تعبیر در آغاز سوره «انعام» آیات ٤‏ و ۵ نیز 


هده وی از 
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نکته ها: 

| -ایمان اجباری! 

در یکی از خطبه های معروف «نهج البلاغه» علی(علیه السلام) به این واقعیت اشاره فرموده که: 
خداوند پیامبران را آنچنان فرستاده است که مردم بتوانند آزادانه برای ایمان آوردن تصمیم 
گیری کنند. که اگر غیر آن بود» ایمان اجباری می شد و سودی نداشت» می فرماید: 

«اگر خداوند می خواست به هنگام مبعوث ساختن پیامبرانش؛ درهای گنج ها و معادن طلا و 
باغ های خرم و سرسبز را به روی آنان بگشاید. می گشود. و اگر می خواست پرندگان آسمان 
و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان گسیل دارد. می داشت. اما اگر این کار را می کرد 
امتحان از میان می رفت. و پاداش و جزا بی اثر می شد».(۱) 

در کتاب «کافی» ذیل آیه مورد بحث» چنین آمده: «اگر خدا می خواست از آسمان نشانه ای 
نازل می کرد که گردن های آنها در برابر آن خاضع گردد. و اگر چنین می کرد آزمون از همه 
مردم ساقط می شد».(۲) 

قابل توجه این که: در کتب معروفی مانند «ارشاد مفید» و «روضه کافی» و «اکمال الدین 
صدوق» و «تفسیر قمی) آمده است: امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه: ان نشا بترل عَلیهم 
من السماء اَی فرمود: «منظور طغیانگران بنی اميه هستند که به هنگام قیام ا 
السلام) آیه آسمانی می بینند و در برابر آن ناچار به تسلیم می شوند».(۳) 


۱ - «نهج البلاغه»» خطبه قاصعه (شماره .)1٩۲‏ 
۲ -«کافی». طبق نقل «نور الثقلین»» جلد ۶ صفحه 1۱ ذیل آیه مورد بحث. 


۳- تفسیر «المیزان» و «نور الثقلين»» جلد »٤‏ صفحه ۷ ذیل آیات مورد بحث. 
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که سرانجام به هنگام ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) رهبر حکومت جهانی» تمام حکومت 


۲ - حادث يا قدیم بودن قرآن 

می دانیم یکی از بحث های دامنه دار در قرون نخستین اسلام. بحث. پیرامون حادث و يا قدیم 
بودن «کلام اللّه» بود که دامنه این بحث. به کتب تفسیر نیز کشانده شده و جمعی از مفسران به 
تعبیری که در آیات فوق آمده (محدث) بر حادث بودن قرآن استدلال کرده اند. 

ولی چنان که قبلاً نیز اشاره کرده ایم» اساس این بحث به هیچ وجه نمی تواند منطقی بوده 
باشد و به نظر می رسد: زمامداران آن زمان از بنی امیه و بنی عباس, در دامن زدن به این گونه 
بحث های انحرافی که افکار مسلمانان را از مسائل مهم و جدی منحرف می ساخته. دخالت 
داشته اند. آنها این مسائل را به عنوان سرگرم ساختن علمای اسلام» و ادامه حکومت خودکامه 
خود می خواستند. 

زیرا اگر منظور از «کلام اللّه» همان محتوای قرآن است که آن از ازل در علم خدا بوده, و خدا 
از همه آن آگاهی داشته است» و اگر منظور: نزول وحی است و کلمات و حروف قرآن» مسلماً 
حادث است. بنابراین. در یک صورت قدیم بودن و در یک صورت حادث بودن» قطعی است 
و جای بحث و گفتگو نیست. جامعه اسلامی مخصوصاً علماء و دانشمندان باید بیدار باشند. و 


گرفتار بحث های انحرافی که به دست جباران و دشمنان ایجاد شده است. نگردند. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


EEE ANUS ۷‏ 
۸ إن فی ذلک ايه و ما كان أَکترهم مُؤمنين 
٩‏ وان ریک لهو العريز الرحیم 


ترجمه: 

۷-آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پر ارزش در آن رویاندیم؟! 

۸-در این نشانه روشنی است (بر وجود خدا): ولی بیشترشان هر گز مؤمن نبوده اند! 

٩‏ -و پروردگار تو عزیز و رحیم است! 

تفسیر: 

زوجیت در گیاهان 

در آیات گذشته سخن از اعراض کافران از آیات تشریعی» یعنی قرآن مجید بود و در آیات 
مورد بحث» سخن از اعراض آنها از آیات تکوینی و نشانه های خدا در پهنه آفرینش است» 
آنها نه تنهاء گوش جان خود را بر سخنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) می بستند. بلکه چشم 
های خود را نیز از دیدن نشانه های حق در اطراف خود محروم می ساختند. 

نخست می گوید: «آیا آنها به زمین نگاه نکردند. چه بسیار گیاهان از انواع مختلف» نر و ماده 
زیبا و جالب و پرفایده در آن آفریدیم» ( و لم یروا إلى الازض کم اننا فيها من کل روج 
گریم).(۱) 


۱ -:مخمولا ماده «رژیت» بدون «الی» متعدی به مفعول می شود و حتی گاه دو مفعول می گیرد 
و اگر می بینیم در اینجا با «الی» متعدی شده به خاطر این است که: به معنی نظر می باشد که 
اشاره به نگاه ۲ 


دقیق و غیر سطحی است. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در اینجا تعبیر به «زوج» در مورد گیاهان قابل دقت است» گرچه غالب مفسران «زوج» را به 
معنی نوع و صنف. و ازواج را به معنی انواع و اصناف گرفته اند. ولی چه مانعی دارد که زوج 
را به معنی معروفش که قبل از هر معنی دیگر به ذهن می آید. بگیریم و اشاره به زوجیت در 
جهان گیاهان باشد؟! 

در گذشته انسان ها کم و بیش فهمیده بودند که بعضی از گیاهان دارای نوع نر و نوع ماده 
است» و برای بارور ساختن گیاهان از طریق تلقیح» استفاده می کردند. این مسأله در مورد 
درختان نخل. كاملا شناخته شده بود» ولی» نخستین بار «لینه» دانشمند و گیاه شناس معروف 
(سوئدی»» در اواسط قرن ۱۸ میلادی» موفق به کشف این وافعیت شد که: مسأله زوجیت در 
دنیای گیاهان تقریباً یک قانون عمومی است و گیاهان نیز همانند غالب حیوانات» از طریق 
آمیزش نطفه نر و ماده بارور می شوند و سپس میوه می دهند. 

ولی قرآن مجید قرن ها قبل از این دانشمند. کراراً در آیات مختلف به زوجیت» در جهان 
گیاهان اشاره کرده (در آیات مورد بحث. و در سوره «رعد» آیه ۳ و «قمان», آیه ۱۰ و سوره 
«ق» آیه ۷) و این خود یکی از معجزات علمی قرآن است. 

واژه «کریم» در اصل به معنی هر چیز پر ارزش است. گاه در مورد انسان به کار می رود. گاه 
گیاهان. و گاهی حتی نامه توصیف به «کریم)» می شود مانند سخن ملکه «سبأً» در مورد نامه 
سلیمان: (نّی آلھی ای" کاب گریم).(۱) 

و منظور از گیاه کا گیاهان پرفایده است و البته هر گیاهی دارای فوائدی است که با 


پیشرفت علم این حقیقت روز به روز اشکارتر می شود. 


.۲۹ -نمل» آیه‎ ١ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در آیه بعد. به عنوان تأکید و تصریح بیشتر» می فرماید: «در این خلقت گیاهان ارزشمند نشانه 
روشنی بر وجود خدا است» (آن فی ذلک لاَيً). 

آری» توجه به این وت اد خاک ظاهراً بی ارزش, با داشتن یک ترکیب معین» مبدا 
پیدایش انواع گل های زیباء درختان پر ثمر و میوه های رنگارنگ با خواص کاملاً متفاوت 
است» بیانگر نهایت قدرت خدا است. اما این کوردلان آنچنان غافل و بی خبرند که این گونه 
آیات الهی را می بیننده باز هم در غفلتند: چرا که کفر و لجاج در قلب آنها رسوخ کرده لذاء 
در پایان آیه می فرماید: «اکثر آنها هرگز مؤمن نبوده اند» (و ما کان أکترهم مومنین). 

یعنی این بی ایمانی همچون یک صفت راسخ در آنها شده و چه جای تعجب که از این آیات 
بهره نگیرند: زیرا قابلیت محل نیز از شرائط اصلی تأثیر است همان گونه که در مورد قرآن می 


خوانیم: دی للْمتَقيْن: «مایه هدایت پرهیزکاران است».(۱) 


در آخرین آیه مورد بحث» با تعبیری که هم نشانه تهدید است و هم تشویق هم بیم است و 
هم امید. می فرماید: «پروردگار تو عزیز و رحیم است» (و إن ریک هو العزیز ارحیم). 

«عزیز» به معنی قدرتمندی است که شکست ناپذیر است» هم توانائی بر ارائه آیات بزرگ دارد؛ 
و هم در هم کوبنده تکذیب کنندگان است. ولی با این حال «رحیم» است و رحمت واسعه اش 
همه جا را فرا گرفته. و بازگشت جدی به سوی او در یک لحظه کوتاه کافی است که تمام نظر 
لطف او را متوجه انسان سازد و بر گناهان گذشته اش قلم عفو کشد. 


۱-بقره آیه ۲. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
ممکن است مقدم داشتن صفت «عزیز» بر «(رحيم») در اینجا به خاطر این باشد که اگر رحیم را 


مقدم می داشت ممکن بود از آن احساس ضعف شود اما عزیز را مقدم می دارد تا روشن 


گردد که در نهایت قدرت. بسیار مهربان است. 
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۰ و اد نادی ریک" موسی آن ات ام الظالمين 

۱ قوم رغوت ألا ون 

۲ قال رب انّی آخاف أن بُكذبُون 

۳ و یضییق صذری و لا ينطق لسانی یل إلى هارژون 
۱ و لهم علی دنب فأخاف أن تون 

۳ قال کل قاذهبابآیانا انا مع شستیغون 


ترجمه: 

۰ (به خاطر بیاور) هنگامی که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو. 
۲ -(موسی) عرض کرد: «پروردگارا! از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند! 

۳ - و سینه ام تنگ می شود و زبانم به قدر کافی گویا نیست: (برادرم) هارون را نیز رسالت 
ده (تا مرا یاری کند)! 

۱ - و آنان (به اعتقاد خودشان) بر گردن من گناهی دارند: می ترسم مرا بکشند (و این 
رسالت به پایان نرسد)»! 

۵ - فرمود: «چنین نیست: شما هر دو با آیات ما بروید: ما با شما هستیم و می شنویم! 
تفسیر: 

آغاز رسالت موسی(علیه السلام) 

گفتیم در این سوره. سرگذشت هفت تن از پیامبران بزرگ به عنوان درس آموزنده ای برای 


عموم مسلمانان مخصوصاً مسلمانان نخستین بیان شده است. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


نخست» از موسی(علیه السلام) شروع می کند و بخش های مختلفی از زندگی او و درگیریش 
را با فرعونیان تا هنگام غرق این قوم ظالم و ستمگ شرح می دهد. 

تاکنون در سوره های متعددی از قرآن (سوره بقره» مائده اعراف» یونس. اسراء و طه) سخن از 
بنی اسرائیل. موسی و فرعونیان به میان آمده و در بعضی از سوره های بعد نیز در این باره 
بحث هائی خواهد آمد. 

این بحث ها گرچه به ظاهر مکرر است. اما دقت در آنها نشان می دهد: در هر مورد روی 
بخش خاصی از این سر گذشت پر ماجراء و برای هدف مخصوصی. تکیه شده است. 

فی المثل آیات مورد بحث. هنگامی نازل شد که: مسلمانان سخت در اقلیت قرار داشتند. و 
دشمنان آنها بسیار قوی و نیرومند. به گونه ای که هیچگونه موازنه قدرت در میان آنها نبود. در 
اینجا لازم بود خداوند سرگذشت های مشابهی را از اقوام پیشین بیان کند» تا بدانند این قدرت 
عظیم دشمن. و ضعف ظاهری آنها هرگز سبب شکست نخواهد شد. تا روحیه آنها قوی گردد. 
بر استقامت و پافشاری خود بیفزایند. 

جالب این که: بعد از سرگذشت هر یک از این پیامبران هفتگانه جمله: و ما کان رهم 
مؤمنین و إن ربک لهُو اريز الرحیم: «اکثر آنها ایمان نیاوردند. و پروردگار تو توانا و رحیم 
است» تکرار شد درست همان عبارتی که در آغاز همین سوره در مورد پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه وآله) خواندیم» این هماهنگی شاهد زنده ای بر این حقیقت است که ذکر این بخش از 
داستان های انبیای به خاطر شرائط خاص روانی و اجتماعی مسلمانان در آن مقطع خاص 
زمانی و مشابه آن بوده است. 

نخست. می گوید: «به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارت موسی را ندا کرد که به سراغ آن 
قوم ستمگر برو» (و اد نادی ریک مُوسى أن ات الوم 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
الظالمین). 


«همان قوم فرعون, آیا آنها از ظلم و ستم و مخالفت فرمان پروردگار پرهیز نمی کنند»؟! (قَوم 
فرغون أ لا رن 

این نکته قابل توجه است: تنها صفتی از فرعونیان را که بر آن تکیه کرده ظلم است و می 
دانیم: ظلم معنی جامع و گسترده ای دارد که شرک یکی از مصادیق بارز آن است. (إِن الشرک 
للم عَظیم).(۱) 

و استثمار و استعباد بنی اسرائیل با آن همه زجر و شکنجه نیز مصداق دیگری از آن می باشد. 
از این گذشته آنها با اعمال خلافشان قبل از هر کس, بر خودشان ستم می کردند. و به این 


ترتیب. می توان هدف دعوت انبیاء را در مبارزه با ظلم و ستم در تمام ابعاد خلاصه کرد!. 


در این هنگام موسی(علیه السلام» مشکلات عظیم خود را به پیشگاه پروردگار عرض می کند. 
و از او تقاضای قوت و قدرت بیشتر برای تحمل این رسالت عظیم می نماید: 

«عرض کرد پروردگارا! من از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند» (قال رب انّی أخاف أن 
یْکذَبُون). 

و پیش از آن که بتوانم رسالتم را به آخر برسانم با جار و جنجال و تکذیب های خود مرا از 
صحنه بیرون کنند. و این بار به مقصد نرسد. 

موسی(علیه السلام) در ذکر این سخن» کاملاً حق داشت: چرا که فرعون و دار و دسته اش آن 
قدر بر اوضاع کشور «مصر» مسلط بودند که احدی یارای مخالفت با 


۱- لقمان» آیه ۱۳. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
آنها را نداشت و هر گونه نغمه مخالفی را با شدت و بی رحمی سرکوب می کردند. 


و می افزاید: به علاوه» «سینه من برای انجام این رسالت وسعت کافی ندارد» (و یضیق 
صداری). 

از این گذشته «زبان من به قدر کافی گویا نیست» (و لا ينطق لسانی). 

به همین جهت. تقاضای من این است «به (برادرم) هارون (نیز) رسالت بدهی تا به همراه من 
مأمور ادای این رسالت گردد» (فأرسل إلى هارژون).(۱) 

تا با معاضدت یکدیگر بتوانیم این فرمان بزرگ را در برابر آن ستمگران خیره سر به اجرا در 


از همه اینها گذشته» «آنها بر من (به اعتقاد خودشان) گناهی دارند» (و لهم على ذنب). 

من یکی از این فرعونیان ستمگر را به هنگامی که با یک مرد بنی اسرائیلی مظلوم درگیر بوده 
با ضربه قاطع خود کشته ام. 

از این نظر «می ترسم به عنوان قصاص مرا به قتل برسانند» و این رسالت عظیم به پایان نرسد 
(فأحاف آن بَمتلون). 

در حقیقت» موسی چهار مشکل بزرگ بر سر راه این مأموریت بزرگ می دید. و از خدا 
تقاضای حل آنها را کرد (مشکل تکذیب -مشکل ضیق صدر - مشکل عدم فصاحت کافی - و 
مل قفش 1 


ضمنا؛ روشن شد که: موسی(علیه السلام) ترسی برای شخص خود نداشت بلکه از 


۱ بو حمله در حقیقت تقدیری دارد و در تقدیر چنین است: «فارسل جیرئیل إلى هارون). 
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این بیم داشت: قبل از رسیدن به مقصد. از پای درآید لذا از خداوند تقاضای نیروی بیشتر 
برای این مبارزه می کند. 

نوع وسیله ای که موسی(علیه السلام) در این زمینه از خداوند تقاضا کرد. شاهد گویای این 
حقیقت است. او تقاضای شرح صدر (روح وسیع و گشاده) کرد. و همچنین تقاضای گشوده 
شدن هر گونه عقده از زبانش, و مأموریت دادن به برادرش هارون برای شرکت در این کار 
بزرگ» چنان که در سوره «طه» به صورت مشروح تر آمده است: رب اشرح لی صدری * و 
سر لی آفری * و اخلل قد من لسانی * یفقهوا قولی * و اجغل لى وزيراً من آخلی :« 
هازون خی 3 اشد به انز 9 و ار که فى افو و کر یتک کنیا و و ند کر گنک 
پروردگارا سینه ام را گشاده دار # و کار را بر من آسان کن * گره از زبانم بگشای تا سخنم را 
درک کنند #٭ و برای من وزیری از خاندانم قرار ده ## برادرم هارون را # به وسیله او پشتم را 
محکم کن # و در کار من شریکش گردان # تا تو را بسیار تسبیح گوئیم # و تو را بسیار یاد 


(١ کنیم).(‎ 


خداوند این تقاضای صادقانه موسی(علیه السلام) را اجابت کرده «فرمود: این چنین نیست که 
بتوانند تو را به قتل برسانند و یا سینه ات تنگی کند و زبانت گره داشته باشد و گویا نگردد» 
(قال کلا). 

دعای تو را در مورد برادرت نیز اجابت کردم و به او هم مآموریت دادم «شما هر دو با آیات 
ما بروید» (و فرعون و قوم گمراهش را به سوی من دعوت کنید) (فاذهبا بآیاتنا). 

و فکر نکنید» من از شما دورم و جریان امر شما بر ما مخفی است. بلکه «ما 


۱-طه آیات ۳۶-۲۵ 
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با شما هستیم و به خوبی مطالب را می شنویم» (إنا مَعَکم شنتمفون). 

پیش بروید» و محکم در این راه گام بردارید. 

و به این ترتیب» در ضمن سه جمله خداوند به موسی (علیه السلام) اطمینان کافی داد و به 
درخواستش جامه عمل پوشانیده با تعبیر «کلاً» اطمینان داد که قدرت بر قتل او پیدا نخواهند 
کرد. و نیز از نظر ضیق صدر و عدم گشایش زبان» مشکلی در کار او پیدا نخواهد شد. و با 
جمله «فاذْهبا بایاتنا» برادرش را به کمک او فرستاد و بالاخره با جمله إلا معکم شنتمفون» به 
آنها وعده داد که: آنها را همه جا در زیر چتر حمایت خود خواهد گرفت. 

قابل توجه این که: در آخرین جمله ضمیر به صورت جمع آورده شده و فرموده: تا عم 
(ما با شما هستیم) ممکن است این تعبیر اشاره به این باشد که: در تمام جلسات و میدان هائی 
که شما با این گروه جبار و طغیانگر روبرو هستید. ما حضور داریم و سخنان همه شما را می 
شنویم» و شما دو برادر را یاری کرده بر آنها پیروز می کنیم. 

و این که: بعضی گمان کرده اند چون کلمه «مع» دلیل بر حمایت و مساعدت است و این شامل 
فرعونیان نمی شود اشتباه است. بلکه این کلمه به معنی حضور دائم پروردگار در همه صحنه 
ها است او حتی با گنهکاران و حتی با موجودات بی جان همه جا بوده و هست و جائی از او 


تعبیر به «استماع» که گوش دادن توآم با توجه است» نیز تأکیدی است بر این واقعیت. 
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۲ اتيا فرعون فقّولا إا رَسشُول رب العالمین 

۷ آن أرسل معنا نی اسرائیل 

۸ قال ألم رک فینا ولیداً و لشت فینا من مرک سینین 

٩‏ و فعلت فک ال فعلت و نت من الکافرین 

۰ قال فْعلتها إذاً و أا من الضالین 

۱ ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی خکماً و جعلنی 
من المرسلین 

SG 8‏ بیاغ ان ی ابش اقا 


ترجمه: 

٩‏ - به سراغ فرعون بروید و بگوئید: «ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. 

۷ بنی اسرائیل را با ما بفرست»! (آنها به سراغ فرعون آمدند). 

۸ - (فرعون) گفت: «آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم. و سال هائی از 
زندگیت را در میان ما نبودی؟! 

٩‏ - و سرانجام» آن کارت را (که نمی بایست انجام دهی) انجام دادی (یک نفر از ما را 
کشتی)» و تو از ناسپاسانی»! 

۰ -(موسی) گفت: «من آن کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم! 

۱ پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم: و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید. 
و مرا از پیامبران قرار داد! 


۲ - آیا این منتی است که تو بر من می گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای»؟! 


تفسیر: 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


برخورد منطقی و قاطع با فرعون 

در آیات گذشته» نخستین مرحله مأموریت موسی(علیه السلام) یعنی دریافت وحی و رسالت و 
تقاضای وسائل نیل به این هدف بزرگ. پایان یافت. 

به دنبال آن در آیات مورد بحث. «مرحله دوم» یعنی روبرو شدن با فرعون و گفتگوی 
سرنوشت سازی که در آن میان انجام گرفت» مطرح شده. 

نخست. به عنوان مقدمه می فرماید: «اکنون که همه چیز رو به راه است به سراغ فرعون بروید. 
و به او بگوئید: ما رسول پروردگار جهانیان هستیم» (فأتيا فرغوان فقولا إنا سول رب العالمین). 
جمله «فأتیا» نشان می دهد: باید به هر قیمتی هست با خود او تماس بگیرند» و تعبیر به 
ارسول» به صورت مفرد - با این که: هر دو پیامبر بودند - اشاره به یگانگی و وحدت دعوت 
آنها است» گوئی آنها دو روح اند در یک بدن با یک برنامه و یک هدف.(۱) 


و پس از بیان رسالت خود. آزادی بنی اسرائیل را مطالبه کنید و «بگوئید ما مأموریم از تو 
بخواهیم که بنی اسرائیل را با ما بفرستی» (آن آزمیل معنا نی |مثرائیل). 

بدیهی است منظور این بوده که زنجیر اسارت و بردگی از آنها بردار تا آزاد شوند. و بتوانند با 
آنها بياینده نه این که تقاضای فرستادن آنها به وسیله فرعون 


۱ -«راغب» در «مفردات» می گوید: «رسول» از کلماتی است که هم بر «مفرد) و هم بر (جمع) 
اطلاق می گرد هر چند گاهی آن را جمع می بندند و «رسل» می گویند. 

بعضی نیز آن را مصدر و به معنی رسالت دانسته اند و می دانیم: در مصدر تثنیه و جمع 
نيست» (در «لسان العرب» مى خوانیم: الرسول بمعنی الرسالة) ولی مسلماً اين واژه معمولا 
معنی وصفی را می رساند و لذا در بسیاری از موارد تثئیه و جمع بسته شده و در همین داستان 
موسی و هارون در سوره «طه» آیه 4۷ می فرماید: ابا رَسُولاً ریک «ما دو فرستاده پروردگار 


توایم). 
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میات 


در اینجا فرعون زبان به سخن گشود و با جمله هائی حساب شده و در عین حال شیطنت 
آمیز برای نفی رسالت آنها کوشید. 

نخست» رو به موسی کرده. چنین گفت: «آیا ما تو را در کودکی در دامان مهر خود پرورش 
ندادیم»؟! (قال أ لم ریک فینا ولیدا). 

تو را از آن امواج خروشان و خشمگین «نیل» که وجودت را به نابودی تهدید می کرد گرفتيم 
دایه ها برایت دعوت کردیم. و از قانون مجازات مرگ فرزندان بنی اسرائیل معافت نمودیم در 
محیطی امن و امان در ناز و نعمت پرورش یافتی! 


و بعد از آن نیز «سال های متمادی از عمرت در میان ما بودی»! (و لبشت فینا من عمُرک سنین). 


آن گاه به ايراد دیگری نسبت به موسی پرداخته» می گوید: «تو آن کار مهم (کشتن یکی از 
قبطیان و طرفداران فرعون) را انجام دادی» (و فعلت فغلتک التی فعلت). 

اشاره به این که: تو چگونه می توانی پیامبر باشی که دارای چنین سابقه ای هستی؟. 

و از همه اینها گذشته «تو کفران نعمت های ما می کنی» (و أت من الکافرین). 

سال ها بر سر سفره ما بودی» نمک خوردی و نمکدان را شکستی!؛ با چنین کفران نعمت. 


چگونه می توانی پیامبر باشی؟ 
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در حقیقت می خواست با این منطق و این گونه پرونده سازی موسی را به پندار خود محکوم 
کند. 

منظور از داستان قتل. همان است که در سوره «قصص» آیه ۱۵ آمده است که موسی(علیه 
السلام) دو نفر را - که یکی از فرعونیان و دیگری از بنی اسرائیل بود - در حال جنگ و دعوا 
دید. به حمایت مظلوم یعنی مرد بنی اسرائیلی برخاست و به ظالم حمله کرد ضربه ای بر او 


فرود آورد که با همان یک ضربه از پا درآمد. 


موسی(علیه السلام) بعد از شنیدن سخنان شیطنت آمیز فرعون. به پاسخ از هر سه ايراد 
پرداخت. ولی از نظر اهمیت. پاسخ ايراد دوم فرعون را مقدم شمرد (و یا اصولاً ایراد اول را 
درخور پاسخ نمی دانست: چرا که پرورش دادن کسی هرگز دلیل آن نمی شود که اگر شخص 
پرورش دهنده گمراه بود او را به راه راست هدایت نکنند). 

به هر حال» چنین «گفت: من این کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم» (قال فعلتها 
اذاً و أا من الضالین). 

در مورد تعبیر «ضالین» در میان مفسران گفتگو بسیار شده است زیرا از یکسو می دانیم: سابقه 
سوء برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) حتی قبل از رسیدن به مقام نبوت قابل قبول نیست: چرا 
که موقعیت او را در افکار عمومی متزلزل می کند و هدف بعثت ناقص و ناتمام می ماند. به 
همین دلیل. دامنه عصمت انبیاء قبل از نبوت را نیز شامل می شود. 

و از سوی دیگر, باید این سخن پاسخی باشد که فرعون نتواند در برابر آن سخنی بگوید. 

لذا جمعی از مفسران معتقدند: منظور از «ضال» در اینجا خطای در موضوع 
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است» یعنی من ضربه ای را که به آن مرد قبطی زدم» به قصد قتل نبود بلکه» به عنوان حمایت 
از مظلوم بود. و نمی دانستم منجر به قتل او می شود بنابراین «ضال» در اینجا به معنی «غافل» 
و منظور غفلت از عاقبت کار است. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور این است: خطائی در قتل آن مرد ظالم رخ نداده: چرا که او 
مستحق بوده است. بلکه منظور این است: من نمی دانستم عاقبت این کار چنین خواهد بود که 
من نتوانم در «مصر» بمانم و مدتی از وطن آواره شوم و برنامه هايم به تأخیر افتد. 

ولی ظاهراً این پاسخی نبوده است که موسی(علیه السلام) بتواند به فرعون بگوید. مطلبی بوده 
که می توانسته برای دوستانش بیان کند. نه پاسخی قابل قبول برای فرعون. 

تفسیر سومی که شاید از جهاتی با مقام موسی(علیه السلام) و عظمت کیان او مناسب تر باشد 
این است که: موسی(علیه السلام) در اینجا یک نوع توریه به کار برده است. سخنی گفته که 
ظاهرش این بوده: من در آن زمان راه حق را پیدا نکرده بودم؛ بعداً خداوند راه حق را به من 
نشان داد و مقام رسالت بخشید. ولی در باطن مقصود دیگری داشته و آن این که: من نمی 
دانستم که این کار مايه این همه دردسر می شود. و گرنه اصل کار حق بود و مطابق قانون 
عدالت. (و یا این که من آن روز که این حادثه واقع شد راه را گم کرده بودم و به آنجا رسیدم 
که این حادثه رخ داد). 

و می دانیم: منظور از «توریه» این است: انسان سخنی بگوید که باطنش مطلب حقی باشد. ولی 
طرف مقابل» از ظاهر آن چیز دیگری استفاده کند و این مخصوص مواردی است که انسان در 
تنگنا قرار بگیرد که می خواهد دروغ نگوید 
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و در عین حال» حفظ ظاهر نیز داشته باشد.(۱) 


سپس موسی اضافه می کند: «من به دنبال این حادثه هنگامی که از شما ترسیدم» فرار کردم و 
خداوند به من علم و دانش بخشید» و مرا از رسولان قرار داد» (فَفررت منکم لمّا خفتکہ 
فوَقب لی ربّی خکما و جعلنی من المُرستلين). 

در این که: منظور از «حکم» در این آیه چیست؟ آیا همان مقام نبوت است. يا مقام علم و 
دانش و آگاهی؟ در میان مفسران گفتگو است. اما با توجه به ذیل خود این آیه که مقام 
«رسالت» را در برابر مقام (حکم) قرار داده» روشن می شود جیزی غیر از رسالت و نبوت 
است. 

شاهد دیگر این موضوع آیه ۷۹ سوره «آل عمران» است که می گوید: ما کان لبَشر آن يُوْتيّه ال 
الکتاب و اکم و لو نم يمول للناس کُووا عباداً لى من ذون اللّه: 

بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید و بندگان من باشید». 

او لا واژه (حکم) از نظر لغت در اصل» به معنی منع کردن به منظور اصلاح است. و لذا به 
«لگام حیوان» «حَکمَه) (بر وزن صدقه) گفته می شود پس از آن این کلمه به بیان جیزی مطابق 
حکمت. اطلاق شده و همچنین به علم و عقل نیز با همین تناسب «حکم» گفته اند. 

ممکن است گفته شود: از آیه ۱۶ سوره «قصص» برمی آید: موسی(علیه السلام) قبل از اين 
ماجرا به مقام «حکم و علم» رسیده بود» آنجا که می گوید: و لما بلع ده 


۱ - این سخن موافق مضمون حدیثی است که از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) در 
تفسیر آیه در کتاب «عیون اخبار الرضا» طبق نقل «نور الثقلین» جلد 4 صفحه ۶۸ آمده است. 
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و استوی يناه كما و علما: 

«هنگامی که موسی به حلا رشد رسید ما به او حکم و علم بخشیدیم» (سپس ماجرای درگیری 
با مرد قبطی را در آیات بعد از آن ذکر می کند). 

در پاسخ می گوئیم: علم و حکمت دارای مراحل مختلف است. موسی یک مرحله را قبلاً یافته 
بود» و مرحله کامل تری را به هنگام نبوت و رسالت پیدا کرد. 


سپس موسی به پاسخ ايراد اولی یعنی منتی که فرعون در مورد پرورشش در دوران طفولیت و 
نوجوانی بر او گذارد پرداخته. و با لحن قاطع و اعتراض آمیزی می گوید: «آیا این منتی است 
که تو بر من می گذاری که بنی اسرائیل را بنده و برده خود ساختی»؟! (و تلک نم تَمُنها علی 
آل ع تن ا 

درست است که دست حوادث مرا در کودکی به کاخ تو کشانید. و به ناجار در دامان تو 
پرورش یافتم و در این امر قدرت نمائی خدا بو اما ببین عامل این ماجرا چه بود؟ چرا من در 
خانه پدرم و در آغوش مادرم پرورش نیافتم چرا؟. 

ایا جو ین ود که تو یت اسراثیل راب کی اسارت کفیدی؟ 9 انجا که یه فرد اجازه دای 
نوزادان پسر را به قتل برسانی؟ و دختران را برای کنیزی و حدمت. زنده بگذاری؟. 

این ظلم بی حساب تو» سبب شد که: مادرم برای حفظ جان نوزادش مرا در صندوق بگذارد و 
به امواج نیل بسپارد. و خواست الهی این بود که: آن کشتی کوچک در کنار کاخ تو لنگر 
بیندازد. آری» ظلم بی اندازه تو بود که مرا رهین این منت ساخت. و مرا از خانه پاک پدرم 
محروم ساخت. و در کاخ آلوده تو قرار داد! 


و با این تفسیر ارتباط این پاسخ موسی با سژال فرعون, کاملاً روشن می شود. 
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این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور موسی(علیه السلام) این بوده: اگر پرورش 
من نعمتی از ناحیه تو باشد» در برابر آن همه ظلم و ستمی که به بنی اسرائیل کردی» قطره ای 
در برابر دریا است. این چه نعمتی است که تو بیان می کنی در حالی که آن همه ظلم و ستم در 
کار آن است؟! 

تفسیر سومی که می توان برای پاسخ موسی(علیه السلام) از گفته فرعون بیان کرد این است: 
اگر من در کاخ تو پرورش یافتم و از نعمت های رنگارنگ برخوردار شدم فراموش نکن 
سازندگان اصلی آن کاخ» بردگان قوم من بودند. و به وجود آورندگان آن همه نعمت. اسیران 
بنی اسرائیل بودند. چگونه به استفاده از دست رنج قوم من بر من منت می نهی؟! 

این سه تفسیر, در عین حال با هم منافاتی ندارد هر چند تفسیر اول از بعضی جهات روشن تر 
به نظر می رسد. 

ضمناً تعبیر به لش الْمُرْسَليْن» اشاره به این حقیقت است که: من تنها رسول و فرستاده خدا 
نیستم» قبل از من نیز پیامبران بسیار آمده اند و من یکی از آنها هستم» و تو همه را فراموش 
کرده ای. 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


6: 


۳ قال فرعون و ما زب العالمین 

۶ قال ربأ السماوات و لارزض و ما بیَْما إن کم فوقنین 
ل لخن نقرله الا تنتمعون 

ل رکم و رب آبانكُم الاوگین 

ل ان رَسولکُم ای اسل یم لمجنون 

ل زب المشرق و فرب و ما بیَتهُما ان کم تخقلون 
ل ین اتخذت الهاً ری لا جعلنک من المنجونین 


6: 


۳۵ 


6: 6: 


۳۹ 


۳۷ 


:6 :عا 


۳۸ 





۲۹ 


6: 


ترجمه: 

۳ - فرعون گفت: «پروردگار عالمیان چجیست»؟! 

٤‏ - (موسی) گفت: «پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه ميان آن دو است. اگر اهل یقین 
هستید)! 

۵ - (فرعون) به اطرافیانش گفت: «آیا نمی شنوید (اين مرد چه می گوید)»؟! 

1 - (موسی) گفت: «او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست»! 

۷ - (فرعون) گفت: «پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلماً دیوانه است»! 

۸ -(موسی) گفت: «او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می باشد اگر شما 
عقل و اندیشه خود را به کار می گرفتید»! 

٩‏ - (فرعون خشمگین شد و) گفت: «اگر معبودی غیر از من برگزینی» تو را از زندانیان قرار 


خواهم داد»! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
تفسیر: 
تهمت جنون و تهدید به زندان 
هنگامی که موسی با لحن قاطع و کوبنده ای سخنان فرعون را پاسخ گفت و فرعون از این نظر 
در مانده شد. مسیر کلام را تغییر داد و موسی را که گفته بود: (من رسول و فرستاده رب 
العالمينم» مورد سوال قرار داده, گفت: «پروردگار عالمیان حیست/؟ (قال فر عون و ما رب 
العالمین). 
بسیار بعید است: فرعون این سخن را واقعاً برای فهم مطلب گفته باشد بلکه بیشتر به نظر می 


رسد: برای تجاهل و تحقین این سؤال را مطرح کرد. 


ولی به هر حال» موسی همانند همه بحث کنندگان بیدار و آگاه» راهی جز این نداشت که 
مطلب را جدی بگیرد. و به پاسخ جدی بپردازد و از آنجا که ذات خدا از دسترس افکار انسان 
ها بیرون است» دست به دامان آثار او در پهنه آفرینش زند. و از آیات آفاقی. سخن به ميان 
آورد «گفت: او پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در ميان این دو قرار گرفته است می باشد. 
اگر شما راه یقین می پونید» (قال رب السّماوات و الأرض و ما بَینهما إن نتم مُوقنين). 

آسمان ها با آن عظمت. و زمین با آن وسعت و گستردگی» و موجودات رنگارنگش که تو و 
دستگاه تو در برابر آن ذره ناچیزی بیش نیست. آفرینش پروردگار من است. چنین آفریدگان 
مدبر و نظم دهنده ای شایسته پرستش است نه موجود ضعیف و ناچیزی همچون توا 

توجه به این حقیقت نیز لازم است که: بت پرستان معتقد بودند. هر یک از موجودات این 
عالم. ربی دارد. و جهان را ترکیبی از نظامات پراکنده می شمردند. اما سخن موسی(علیه 


السلام) اشاره به این حقیقت است: أن نظام واحد که بر مجموعه 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


عالم هستی حکم فرما است دلیل بر این است که «رب واحدی» دارد. 

جمله «إِن کت موقنین» ممکن است اشاره به این مطلب باشد که: موسی می خواهد تلویحاً به 
فرعون و یارانش بفهماند: من می دانم هدف شما از این سؤال» درک حقیقت نیست. اما اگر در 
جستجوی حقیقت باشید و صاحب عقل و شعور همین استدلال که کردم کافی است» کمی 
چشمتان را بگشائید و ساعتی در این آسمان های وسیع. زمین گسترده و آثارش بیندیشید تا 


اما فرعون» با این بیان محکم معلم بزرگ آسمانی. از خواب غفلت بیدار نشد باز به استهزاء و 
سخریه ادامه داد و از روش دیرینه مستکبران مغرور پیروی کرد «رو به اطرافیان خود کرده 


گفت: آیا نمی شنوید این مرد چه می گوید»؟! (قال لمن حوله أ لا شنتمفون). 


پیدا است اطراف فرعون را چه افرادی گرفته اند. اشخاصی از قماش خود او. گروهی از 
صاحبان زر و زور و همکاران ظلم و ستم. 
«ابن عباس» می گوید: اطرافیان او در آنجا پانصد نفر بودند که از خواص قوم او محسوب می 


شدند.(۱) 
هدفش این بود که: این سخن منطقی و دلنشین موسی در قلب تاریک این گروه کمترین اثری 
نگذارد. و آن را یک سخن بی محتوا که مفهومش قابل درک نیست معرفی کند. 


ولی باز موسی(علیه السلام) به سخنان منطقی و حساب شده خود بدون هیچگونه 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». ذیل آیه مورد بحت. 
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۳۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


ترس و واهمه ادامه داد «گفت: او پروردگار شما و پدران نخستین شما است» (قال ریم و 
رب آبانکم الأوئین). 

در حقیقت. موسی که در مرحله نخست. از «آیات آفاقی» شروع کرده بود در مرحله دوم به 
«آیات انفسی» اشاره کرد و به اسرار آفرینش در وجود خود انسان ها و آثار پرورش الهی و 
ربوبیت پروردگار: در روح و جسم بشر پرداخت. تا این مغروران بی خبر لااقل درباره خود 
بیندیشند و کمی خود را بشناسند و به دنبال آن, خدای خود را 


ولی فرعون. به خیره سری همچنان ادامه داد. و از مرحله استهزاء و سخریه پا را فراتر نهاده 
نسبت جنون و دیوانگی به موسی داده» گفت: «پیامبری که به سوق شما آمدهء قطعا مجنون 
است»! (قال إن شولک اذى اسل یک لَمَجِتون). 

همان نسبتی که همه جباران تاریخ به مصلحان الهی می دادند. 

جالب این که: این فریبکار مغرور» حتی حاضر نبود بگوید: «فرستاده ما؛ و «به سوی ما» بلکه 
می گوید: «پیامبر شما» که «به سوی شما» فرستاده شده است: چرا که حتی تعبیر «پیامبر شما» 
جنبه سخریه داشت» سخریه ای توأم با خود برتر بینی که من بالاتر از آنم که پیامبری» برای 
دعوتم بیاید» و هدفش از نسبت جنون به موسی(علیه السلام) این بود که اثر منطق نیرومند او 


اما این نسبت ناروا در روح بلند موسی(علیه السلام) اثری نگذاشت و همچنان خط اصلی 


توحید را از طریق آثار خدا در پهنه آفرینش» در آفاق و انفس. ادامه داد «گفت: او پروردگار 


مشرق و مغرب و آنچه در ميان این دو است می باشد اگر شما 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


عقل و انديشه خود را به کار می گرفتید» (قال رب المَشرق و المَفرب و ما َیْنهُما ان کنتم 
تعْقلُون). 

اگر تو در محدوده کوچکی به نام «مصر» یک حکومت ظاهری داری» حکومت واقعی 
پروردگار من تمام شرق و غرب جهان و هر چه میان آنها است را در بر گرفته» و آثارش در 
همه جا در جبین موجودات می درخشد. 

نشانه ای از عظمت او ایت اما عیب کار اینجا است که شما تعقل نمی کنید و اصلاً عادت به 
اندیشیدن ندارید (توجه داشته باشید که جمله «إن کنتم تَْقلُون» اشاره به همین است که شما 
اگر برنامه تعقل در گذشته و حال در زندگانیتان بود این حقیقت را درک می کردید). 

در واقع موسی(علیه السلام) نسبت جنون را به طرز زیبائی پاسخ گفت که: من دیوانه نیستم 
دیوانه و بی عقل کسی است که این همه آثار پروردگار را نمی بیند» و 

این همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود استهر که فکرت نکند نقش بود بر دیوارا 

درست است که موسی(علیه السلام) نخستین بار اشاره به تدبیر آسمان ها و زمین کرد ولی از 
آنجا که آسمان بسیار بالا است و زمین بسیار اسرارآمیز لذا در آخرین مرحله انگشت روی 
نقطه ای گذاشت که هیچ کس را یارای انکار آن نیست» و انسان همه روز با آن سر و کار دارد؛ 
و آن نظام طلوع و غروب آفتاب و برنامه دقیقی که در آن وجود دارد و احدی نمی تواند ادعا 
تعبیر به «ما بَيْنهُّما» (آنچه ميان این دو است) اشاره به وحدت و ارتباط در ميان شرق و غرب 
است همان گونه که این تعبیر در مورد آسمان ها و زمین نیز چنین بود. و در مورد «ریُکم و 
رب آبانکم الاولین» نیز ارتباط و وحدت نسل ها 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بیان سے کل 


این منطق نیرومند و شکست ناپذیر» فرعون را سخت خشمگین ساخت. و سرانجام به حربه 
ای متوسل شد که: همه زورمندان بی منطق به هنگام شکست و ناکامی به آن متوسل می شوند 
و چنین «گفت: اگر معبودی غیر من انتخاب کنی تو را از زندانیان قرار خواهم داد» (قال لین 
انخذت الها غیری لأجعلنک من المسنکونین). ۱ 
من این سخنان تو را نمی فهمم» همین می دانم که یک اله و معبود بزرگ وجود دارد و آن 
منم؛ و هر کس غیر از این بگوید. محکوم به مرگ یا زندان مرگ آفرین است!. 

بعضی از مفسران معتقدند: الف و لام در «المَسجونین» الف و لام عهد است. و اشاره به زندان 
مخصوصی است که هر کس را به آن می افکندند. برای همیشه در آن می ماند. تا جنازه او را 
از زندان بیرون آورند.(۱) 

در واقع فرعون با این سخن تند و تهدید ظالمانهه می خواست موسی(علیه السلام) را خاموش 
کندر چرا که ادامه این بحث ها سبب بیداری مردم می شد. و برای جباران چیزی خطرناک تر 


از بیداری و هشیاری مردم نیست!. 


۱ - تفسیر «المیزان). و «فخر رازی» و «روح المعانی» ذیل آبه مورد بحث. 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


ال وک که رنه ین 

۱ قال قات به ان گنت من ا 

۲ فألتی عصاء قاذ ھی خان م“ 

۳ و نع يده فاذا هی بَیْضاءٌ للناظرین 

٤‏ قال للملا وله ان هذا لساحر غلیم 

۵ رید أن بخرجکم من کم بسخره فما ذا تأرون 
۲ قالوا آزجه و َخاه و انحث فى المَدائن حاشرین 


۲۷ وک بکل ستخار عَلیم 


ترجمه: 

۰- (موسی) گفت: «حتی اگر نشانه آشکاری برای تو بیاورم (باز ایمان نمی آوری)»؟! 

۱ - گفت: «اگر راست می گوئی آن را بیاور»! 

۲ در این هنگام موسی عصای خود را افکند» و ناگهان مار عظیم و آشکاری شد. 

۳و دست خود را (در گریبان فرو برد و) بیرون آورد؛ و در برابر بینندگان سفید و روشن 
و 

۶ - (فرعون) به گروهی که اطراف او بودند گفت: «این ساحر آگاه و ماهری است»! 

۵ او می خواهد با سحرش شمارا از سرزمینتان بیرون کند: شما چه نظر می دهید»؟ 

۲ گفتند: «او و برادرش را مهلت ده: و مأموران را برای بسیج به تمام شهرها اعزام کن. 


۷ تا هر ساحر ماهر و دانائی را نزد تو آورند»! 
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۲۳۹ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
تفسیر: 
کشور شما در خطر است به پا خیزید! 
در آیات قبل, دیدیم: چگونه موسی(علیه السلام) برتری خود را از نظر منطق بر فرعون حفظ 
کرد و به حاضران نشان داد: تا چه حد آئین او متکی به منطق و عقل» و ادعای فرعون» سست 
و واهی است. گاهی مسخره کردن, گاه نسبت جنون دادن و سرانجام تکیه بر قدرت و تهدید 
به زندان و مرگ نمودن. 
اینجا است که صحنه برمی گردد و موسی(علیه السلام) نیز باید روش تازه ای در پیش گیرد که 
فرعون در این صحنه نیز ناتوان و درمانده شود. 
موسی نیز باید تکیه بر قدرت کند. قدرتی الهی که از معجزه ای چشمگیر سرچشمه می گیرد. 
رو به سوی فرعون کرده «گفت: آیا اگر من نشانه آشکاری برای رسالتم ارائه دهم باز مرا زندان 
خواھی کرد)؟! (قال أ و لو تک هی 


فرعون در اینجا سخت در بن بست واقع شد چرا که موسی(علیه السلام) اشاره سر بسته ای 
به یک برنامه فوق العاده کرده و فکر حاضران را متوجه خود ساخته است» اگر فرعون بخواهد 
سخن او را نادیده بگیرده همه به او اعتراض می کنند. و می گویند: باید بگذاری موسی(علیه 
السلام) کار مهمش را ارائه دهد اگر توانائی داشته باشد معلوم می شود. نمی توان با او طرف 
شد. و الا گزافه گوئیش اشکار می گردد. در هر حال نمی توان از این سخن موسی(علیه 
لسلام) به سادگی کشت 

ناچار «گفت: اگر راست می گوئی آن را بیاور»! (قال فت به ان كنت من الصادقین). 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«در این هنگام موسی(علیه السلام) عصائی را که به دست داشت. افکند. و (به فرمان 


پروردگار) مار عظیم و آشکاری شد) (فألفی عصاه فاذا هی تغبان شبین). 


سپس دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد. ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشن 
بود»! (و نزع يده فاذا هی بَيْضاء للناظرین). 

در حقیقت این دو معجزه بزرگ» یکی مظهر بیم بود و دیگری مظهر امید. اولی مناسب مقام 
انذار است» و دومی بشارت» یکی بیانگر عذاب الهی است و دیگری نور است و نشانه 
a‏ که سایق هانگ با e‏ 

«یْضان» به معنی مار عظیم است که از آن در فارسی تعبیر به «اژدها» می شود. 

«راغب» در «مفردات» احتمال داده: این واژه از ماده «ثعب» به معنی جریان آب گرفته شده 
باشد: زیرا حرکت این حیوان به نهرهائی شباهت دارد که به صورت مارپیچ» حرکت می کند. 
تعبیر به «مُبین» ممکن است اشاره به این حقیقت باشد که: راستی عصا تبدیل به مار عظیم شده 
بود» و چشم بندی و تردستی و عملی همچون سحر ساحران در کار نبود. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: در اینجا تعبیر به «عبان» شده و در آیه ۱۰ سوره «نمل» و ۳۱ 
«قصص» تعبیر به «جان» (مارهای کوچکی که با سرعت و چابکی حرکت می کنند) و در سوره 
(طه» آیه ۲۰ تعبیر به «حیهٌ» (به معنی مار و از ماده «حیات» گرفته شده). 

یو کارت ها در کو رشان کین ات وان ی وان برای مان کے او فو عاب 


ابیت" 
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ممکن است اشاره به حالات مختلف آن مار باشد که در آغاز «عصا» به صورت مار کوچک و 
باریکی در می آمد» و تدریجا بورگ می شد و مُبدل به اژدهائی می گشت: 

و یا این که: هر یک از این لغات سه گانه به یکی از خصائص آن مار اشاره می کند. «تعبان» 
اشاره به عظمت آن» و «جان» اشاره به سرعت و چابکی. و «حیه) اشاره به زنده بودن ان می 


باشد. 


فرعون» از مشاهده این صحنه» سخت جا خورد و در وحشت عمیقی فرو رفت» اما برای حفظ 
قدرت شیطانی خویش که با ظهور موسی(علیه السلام)» سخت به خطر افتاده بود و همچنین 
برای حفظ اعتقاد اطرافیان و روحیه دادن به آنها در صدد توجیه معجزات موسی(علیه السلام) 
پر آمد. 

نخست «به اطرافیان خود چنین گفت: این مرد ساحر آگاه و ماهری است»! (قال للملا حول 
ان هذا آساحر عليم). ۱ 
ما کین را که کا بسن له کل مرن سس هرال کون ا ا ار ر ام ی 
برد! و چنین است راه و رسم جباران, که گاه در یک جلسه چندین بار چهره عوض می کنند. 
و هر زمان برای رسیدن به مقصد خود به دستاویز تازه ای متشبث می شوند. 

فرعون. فکر می کرد چون در آن زمان سحر رایج بود. این اتهام و برچسب بهتر از هر چیز به 
موسی(علیه السلام) بعد از نشان دادن این معجزات می چسبد. 


سپس. برای این که جمعیت را بر ضد او بسیج کند. چنین ادامه داد: «او می خواهد شما را از 


سرزمینتان با سحرش بیرون کند»! (یُرید آن بُخرجکم من 
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آضگم بسخرو). 

«شما چه می انديشید و چه دستور می دهید»؟! (فما ذا تام ول 

این همان فرعونی است که قبلا تمام «مصر» را ملک مسلّم خود می دانست. و می گفت: أ لیس 
لی ملک مصر: «آیا حکومت و مالکیت این سرزمین مصر از آن من نیست»؟. 

اکنون که پایه های تخت خود را لرزان می بیند. مالکیت مطلقه این سرزمین را به کلی فراموش 
کرده. و آن را ملک مردم می شمرد می گوید: سرزمین شما به خطر افتاده. چاره ای بیندیشید!. 
فرعونی که تا یک ساعت پیش از اين. حاضر نبود گوش به سخن کسی بدهد و هميشه فرمان 
دهنده مطلق العنان بود. و آمر بلا منازع اکنون چنان درمانده شده است. که به اطرافیان می 
گوید: شما چه امر می کنید؟! مشورتی بسیار عاجزانه و از موضع ضعف!. 

از آیه ۱۱۰ سوره «اعراف» چنین برمی آید. اطرافیان نیز در میان خود به مشورت پرداختند. و 
آنچنان دستپاچه شده بودند که قدرت تفکر را از دست داده و هر یک رو به دیگری کرده» می 
گفت: تو چه دستور می دهی؟! 

آری چنین است سنت جباران در هر عصر و هر زمان به هنگامی که بر اوضاع مسلطند. همه 
چیز را مال خود می شمرند. و همه را بردگان خویش» و جز منطق استبداد. چیزی نمی فهمند. 
اما به هنگامی که پایه های تخت بیدادگری خود را لرزان» و حکومت خویش را در خطر بینند 
موقتاً از تخت استبداد پائین آمده دست به دامن مردم و آراء و افکار آنها می شوند. مملکت را 
مملکت مردم» و آب و خاک را از آنان دانسته. و آراء آنها را محترم می شمرند. اما با فرو 


نشستن طوفان. باز همان کاسه است و 
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همان آش. 

در عصر و زمان خود نیز بازمانده سلاطین پیشین را دیدیم که چگونه زمانی که دنیا به کامش 
می گشت سراسر کشور را ملک طلق خود می دانست. و حتی به کسانی که مايل نبودند در 
حزب او وارد شوند فرمان خروج از مملکت می داد که زمین خدا وسیع است و هر کجا می 
خواهید بروید. اینجا همین برنامه است که من می گویم و لا غیرا. 

اما دیدیم به هنگام وزیدن طوفان انقلاب تا چه حد در پیشگاه مردم سر تعظیم فرود آورد و 
حتی از گناهان گذشته خویش توبه و تقاضای عفو کرد. ولی در برابر مردمی که سالیان دراز او 


بعد از مشورت ها سرانجام اطرافیان به فرعون «گفتند: موسی و برادرش را مهلتی ده و در کار 
آنها عجله مکن و به تمام شهرهای مصر مأموران برای بسیج اعزام کن» (قالوا آزجه و أخاة و 


انث فى المّدائن حاشرین).(۲) 


«تا هر ساحر ماهر و کهنه کاری را نزد تو آورند» (یاتوک بل ستخار غلیم). 

در واقع» اطرافیان فرعون يا اغفال شدند و پا آگاهانه تهمت او به موسی را پذیرا گشتند. و 
برنامه را چنین تنظیم کردند که او «ساحر) است. و در مقابل ساحر بايد دست به دامان «سحخار» 
یعنی ساحران ماهرتری زد! 

و گفتند: خوشبختانه در کشور پهناور «مصر» اساتید فن سحر بسیارند» اگر 


۱ - اشاره به دوران «محمّد رضا پهلوی» است که پس از تأسیس «حزب رستاخیز» اعلام کرد: 
هر که در این حزب وارد نشود از مملکت اخراج است. ولی به هنگامی که مردم به پا خاستند 
و عرصه بر او تنگ شد. عاجزانه اعلام کرد: «من صدای انقلاب شما را شنیدم». 

۲ - «أرژجه» از ماده «ارجاء» به معنی تأخیر انداختن و عجله نکردن در قضاوت است. و ضمیر 
و ی ی ود و درا «ارجثه» بوده و همزه برای تخفیف حذف شده 


اشت: 
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موسی ساحر است ما «سخار» در برابر او قرار می دهیم» و آن قدر ساحران وارد به فوت و فن 
سحر را جمع می کنیم تا راز موسی را افشا کنندا. 

«حاشرین» از ماده (حشر) به معنی بسیج کردن گروهی از مردم به سوی میدان جنگ با مانند 
آن است» و به این ترتیب مأموران می بایست ساحران را به هر قیمتی که ممکن است برای 
مبارزه با موسی(علیه السلام) بسیج کنند. 
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ی ارات عش متا 

۹ و قیل للناس هل نتم مجتمغون 

7 نا تب السحر ان کائوا هم الالین 

۲ ما جاء الستحر و الوا لف رعو أ ام نا لا جر از كنا تخر" الغال“ 
۲ فال تم و الم لین لطفریین ۱ ۱ 


ترجمه: 

۸- سرانجام ساحران برای وعده گاه روز معینی جمع آوری شدند. 

۹و به مردم گفته شد: «آیا شما نیز (در این صحنه) اجتماع می کنید؟. 

۰ - تا اگر ساحران پیروز شوند. از آنان پیروی کنیم»؟! 

۱ - هنگامی که ساحران آمدند. به فرعون گفتند: «آیا اگر ما پیروز شویم: پاداش مهمی 
خواهیم داشت»؟ 

۲ - گفت: «آری» و در آن صورت شما از مقربان خواهید بود»! 

تفسیر: 

ساحران از همه جا گرد آمدند 

در این آیات» صحنه دیگری از این داستان پر ماجرا نشان داده می شود: 

به دنبال پيشنهاد اطرافیان فرعون. جمعی از مأموران زبده به شهرهای مختلف «مصر» روان 
شدند و در هر جا ساحران ماهر را جستجو کردند. (سرانجام جمعیت ساحران برای وعده گاه 


زا وة آوری شدند» (فجمع 
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السّحرةٌ لمیقات یوم مَعلوم). 

و به تعبیر دیگر آنها را برای چنان روزی از قبل آماده کردند تا در موعد معین به میدان مبارزه 
گسیل شوند. 

منظور از «يّوم مَعْلُوم» آنچنان که از آیات سوره «اعراف» استفاده می شود یکی از روزهای عید 
معروف مصریان بوده که موسی(علیه السلام) آن را برای مبارزه تعیین کرد. و هدفش این بود 
که: مردم فرصت بیشتری برای حضور در صحنه داشته باشند: زیرا اطمینان به پیروزی خود 
داشت» و می خواست قدرت آیات الهی» و ضعف فرعون و دستیارانش بر همگان آشکار 


گردد. و نور ایمان در دل های گروه بیشتری بدرخشد. 


از مردم نیز برای حضور در این میدان مبارزه» دعوت شد: «و به مردم گفته شد: آیا شما در این 
صحنه اجتماع می کنید؛؟! (و قیل للناس هل أنْتمٌ مجتمون). 

این تعبیر نشان می دهد: مأموران فرعون در این زمینه بسیار حساب شده کار می کردند آنها 
می دانستند اگر مردم را اجبار به حضور کنند. ممکن است واکنش منفی نشان دهندز چرا که 
هر کس فطرتاً از اجبار گریزان است. لذا گفتند: چنان چه تمایل داشته باشید در این جلسه 


حضور بیدا کنید و قطعاً این طرز بیان افراد زیادتری را به آن جلسه کشانید. 
و به مردم گفته شد: «هدف این است که اگر ساحران پیروز شوند - که پیروزی آنها پیروزی 


خدایان ما است - ما از آنان پیروی کنیم»» و آنچنان صحنه را گرم و داغ نمائیم که دشمن 
خدایان ما برای همیشه از میدان بیرون رود! (للا نتب السَحرةٌ ان کائوا هم الخالبین). 
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روشن است: وجود تماشاجیان بیشتر که ارتباط و پیوند با یک طرف مبارزه دارند. 

هم مایه دلگرمی آنها است و به آنها روحیه می دهد. 

هم سبب می شود که آنان نهایت کوشش خود را به کار گیرند. 

هم در موقع پیروزی توانائی دارند چنان جنجالی بر پا کنند که» حریف برای هميشه منزوی 
شود. 

و هم می توانند از آغاز مبارزه در طرف مقابل ایجاد وحشت کنند. 

آری» مأموران فرعون با این امیدها مایل بودند مردم را در صحنه حاضر کنند و موسی نیز 
حضور چنین جمعی را از خدا می خواست که بتواند منظور خود را به عالی ترین وجهی پیاده 
کند. 


اینها همه از یکسو از سوی دیگر «هنگامی که ساحران نزد فرعون آمدند و او را سخت در 
تنگنا دیدند به این فکر افتادند که برترین بهره گیری را کرده و امتیازهای مهمی از او بگیرند. 
به فرعون گفتند: آیا برای ما پاداش قابل ملاحظه ای خواهد بود اگر پیروز شویم» (فلَمّا جاء 


السحرهٌ قالوا لفرعون أ ان کنا لا جرا ان کنا خن الغالبین). 


فرعون که سخت در این بن بست گرفتار و درمانده بوده حاضر شد برترین امتیازها را به آنها 
بدهد بلا فاصله «گفت: آری هر چه بخواهید می دهم به علاوه شما در این صورت. از مقربان 
درگاه من خواهید بود»! (قال نعَم و نکم إِذاً لمن الْْربین). 

در واقع فرعون به آنها گفت: شما چه می خواهید؟ مال؟ و يا مقام؟ من هر 
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دو را در اختبار شما می گذارم!. 

این تعبیر» نشان می دهد: قرب به فرعون تا چه حد در آن محیط و جامعه دارای اهمیت بوده 
که او به عنوان یک پاداش بزرگ از آن یاد می کند. و در حقیقت. پاداشی از این بالاتر نیست 
که انسان به قدرت مطلوبش نزدیک گردد. 

اگر گمراهان قرب فرعون را برترین پاداش می شمردند. خدا پرستان آگاه پاداشی را بالاتر از 
قرب پروردگار نمی شمرند. حتی بهشت با تمام نعمت هایش را با یک جلوه ذات پاک او 
معامله نمی کنند. 

به همین دلیل» شهیدان راه «اللّه» که باید برترین پاداش ها را در برابر آن ایثار بزرگشان دریافت 
دارند. به گواهی قرآن پاداش قرب الهی را می یابند. و تعبیر «عند رهم شاهد گویای این 
و نیز به همین دلیل هر مؤمن پاکدل به هنگام انجام عبادت تنها چیزی را که می طلبد «قرب 
الى اللّه» است. 
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۳ 
31 
1:0۵ 
۶ 
۷ 
۸ 


1۹ 


6: 


ل لهم موسی الوا ما أنتم مُلْمُون 

لوا جبالهُم و عِصيَهُم و قالوا بعزة فرعون إا آنخن الغاليون 

لقی موسی عصاه اذا هی تلقف ما کون 

ی الشخرة ساجدین 

لوا امنا پر العا“ 

رب مُوسی و هارّون 

قال آمنتم له قبل آن آذن کم اه تکبیرگم الى عَلَْمَكُم السّخر 
فلستوف تغلمُون لا قطن آبدیکم و َرجلکُم من خلاف و 

قالوا لا ضَيْرَ نا إلى ربا لبون 

ا لطعع آن یر کا را حطایانا أن كا ول لمینین 


6۸ 6. 





6: 6. 


ترجمه: 


۳ - (روز موعود فرا رسید و همگی جمع شدنده) موسی به ساحران گفت: «آنچه را می 
خواهید بره بیفکنید» بره بیفکنید)! 


9۶ 
0 
٤٦ 


آنها طناب ها و عصاهای خود را افکندند و گفتند: «به عزت فرعون» ما قطعاً پیروزیم»! 
سپس موسی عصایش را افکند. ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید. 


فوزاً همه مباتض انب سجده افتادند. 
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۷ - گفتند: «ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم. 

۸ - پروردگار موسی و هارون»! 

٩‏ - (فرعون) گفت: «آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! مسلماً او 
بزرگ و استاد شماست که به شما سحر آموخته (و این یک توطثه است): اما به زودی خواهید 
دانست! دست ها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع می کنم. و همه شما را به دار می 
آویزم)! 

١‏ _ گفتند: (مهم نیست» (هر کاری از دستت ساخته است بکن)! ما به سوی پروردگارمان 
بازمی گردیم! 

۱ - ما اميدواريم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد. چرا که ما نخستین ایمان آورندگان 
بودیم)! 

تفسیر: 

نور ایمان در قلب ساحران درخشیدن گرفت 

هنگامی که ساحران قول و قرارهای خود را با فرعون گذاردند. او وعده پاداش و تقرب به 
درگاهش به آنان داد و آنها را دلگرم و مطمئن ساخت. به دنبال تهیه مقدمات کار رفتند. و در 
خلال مدتی که فرصت داشتند. طناب ها و عصاهای بسیار فراهم ساختند که ظاهراً درون آنها 
را خالی کرده و ماده شیمیائی مخصوصی (همچون جیوه) که در برابر تابش آفتاب سبک و فرار 
می شود در آن ريختند. 

سرانجام یوم موعود فرا رسید. و انبوه عظیمی از مردم در آن صحنه جمع شدند. تا شاهد این 
مبارزه تاریخی باشند. 


فرعون و اطرافیانش از یکسو و ساحران از سوی دیگر» و موسی و 
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برادرش هارون از سوی سوم در آنجا حضور یافتند. 

اما همان گونه که معمول قرآن است. این مقدمات را که از لابلای بحث های آینده روشن می 
شود. حذف کرده وارد اصل سخن می گردد. در اینجا به ترسیم این صحنه سرنوشت ساز 
پرداخته می گوید: 

«موسی رو به سوی ساحران کرده گفت: آنچه را می خواهید بیفکنید بیفکنید و هر چه دارید 
به میدان آورید» (قال لهم موسی اموا ما نتم مُلْمُون). 

از آیه ۱۱۵ سوره «اعراف» استفاده می شود این سخن را موسی هنگامی گفت که ساحران به 
او گفتند: آیا تو پیش قدم می شوی و می افکنی» یا ما؟!. 

این پیشنهاد موسی(علیه السلام) که از اطمینان خاطر او به پیروزی سرچشمه می گرفت و دلیل 
خونسردی او در برابر انبوه عظیم دشمنان و حامیان سرسخت فرعون بود» نخستین ضربه را بر 
پیکر ساحران وارد ساخت و نشان داد که: موسی از آرامش روانی خاصی بهره مند است و به 
جای دیگری دل بسته و پشت گرم است. 


ساحران که غرق غرور و نخوت بودند و حداکثر توان خود را به کار گرفته و به پیروزی خود 
امیدوار بودند. «طناب ها و عصاهای خود را افکنده» گفتند: به عزت فرعون! ما قطعاً پیروزیم»! 
(فألقَوا حبالهم و عصيَهُم و قالوا بعزة فرعو انا نخن الْغالبُون).(۱) 

آری» آنها همانند همه متملقان چاپلوس, با نام فرعون شروع کردند و تکیه بر قدرت پوشالی او 
نمودند. 

در این هنگام چنان که قرآن در جائی دیگر بیان کرده. عصاها و طناب های 


۱-«حبال» جمع «حبل» (بر وزن طبل) به معنی طناب است» و اعصی) جمع «(عصا» می باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


مخصوص» به صورت مارهای کوچک و بزرگ به حرکت در آمدند.(۱) 

آنها مخحصوصاً بخشی از وسائل سحر خود را از عصاها انتخاب کرده بودند تا په پندارشان با 
عصای موسی رقابت کنند و طناب ها را هم بر آن افزوده بودند که برتری خود را به ثبوت 
رسانند! 

در این هنگام غریو شادی از مردم برخاست. و برق امید در چشمان فرعون و اطرافیانش 
درخشیدن گرفت به گونه ای که از خوشحالی در پوست نمی گنجیدند و از مشاهده این 


صحنه لذت بخش به وجد و سرور آمده بودندا. 


اما موسی چندان مهلت نداد که این وضع ادامه یابد. جلو آمد «و عصای خود را افکند. ناگهان 
ثعبان و مار عظیمی شد و با سرعت شروع به بلعیدن وسائل دروغین ساحران کرد! و آنها را 
یکی بعد از دیگری در کام خود فرو برد»! (فألقی مُوسی عصاه قاذا هی تلف ما یأفکُون.(۲) 

در اینجا نخست سکوت زود گذری بر مردم حکم فرما شد. دهان ها از تعجب بازماند چشم 
ها از حرکت ایستاد. گوئی در آنجا خشک شده بودند. ولی به زودی جای این سکوت را 
فریادهای وحشتناک گرفت. گروهی پا به فرار گذاشتند. گروهی منتظر بودند پایان کار به کجا 


می رسد. و جمعی بی هدف فریاد می کشیدند و دهان ساحران از تعجب بازمانده بود. 
در این وقت. همه چیز عوض شد. ساحران که تا آن لحظه در خط شیطنت 


۱-طه. آیه ٦٦.‏ 

۲ - «تْقّف» از ماده «لقف» (بر وزن سقف) به معنی برگرفتن چیزی به سرعت است خواه با 
دست باشد یا با دهان» و معلوم است که در اینجا منظور گرفتن با دهان است. و «یَأفْکُون» از 
ماده «افک» (بر وزن کذب) به معنی دروغ است. و در اینجا اشاره به وسائل دروغین است که 
آنها آن را به جای مارهای کوچک و بزرگ غالب کرده بودند. 
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و همکاری با فرعون و مبارزه با موسی(علیه السلام) قرار داشتند یک مرتبه به خود آمدند و 
چون از تمام ریزه کاری ها و فوت و فن سحر با خبر بودند. یقین پیدا کردند که این مسأله 
قطها تفر تشه این یک معجزه بزرگ الهی است «ناگهان همه آنها به سجده افتادند» (فالفی 
السْحرهٌ ساجدين). 

جالب این که: قرآن تعبیر به «ألّی» می کند که مفهومش «افکنده شدند» می باشد. اشاره به این 
که آنچنان تحت تأثیر جاذبه معجزه موسی(علیه السلام) قرار گرفتند که گوئی بی اختیار بر 


زمین افتاده. سحده گر دنل 


و همراه با این عمل. که دلیل روشن ایمان آنها بود. با زبان نیز «گفتند: ما به پروردگار عالمیان 
ایمان آوردیم! (قالُوا ما بربٌ العالمین). 

و برای این که جای هیچ ابهام و تردیدی باقی نماند و فرعون نتواند این سخن را تفسیر 
دیگری کند. اضافه کردند: «به پروردگار موسی و هارون» (رب موسی و هارون). 

و این نشان می دهد: برنامه افکندن عصا و گفتگوی با ساحران را هر چند موسی انجام داد اما 
برادرش هارون در کنار او ایستاده و آماده هر گونه پشتیبانی از برادر بود. 

این دگرگونی عجیب. که در روحیه ساحران پیدا شد. و در یک لحظه کوتاه از طلمت مطلق» به 
روشنائی خير کننده ای گام نهادند. و به تمام منافعی که از فرعون انتظار داشتند پشت پا زدند - 
سهل است - جان خود را نیز به خطر افکندند. همه به خاطر این بود که آنها علم و دانشی 
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آنها باقیمانده راه را با پای «عقل» نمی پیمودند که بر مرکب راهوار «عشق» سوار شده بودند. و 
بوی گلشان آنچنان مست کرده بود که دامن از دست داده بودند. و خواهیم دید. به همین دلیل 
در برابر شدیدترین تهدیدهای فرعون شجاعانه ترین استقامت را نشان دادند!. 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ما من قَلْب الا بين اصبَعین من آصابع 
ار خمان ان شاء اقامه و ان شام أزاعة 

ار در پنجه قدرت خداوند رحمان است. اگر بخواهد آن را به راه راست می دارد و اگر 
اراده کند منحرف می سازد»(۱) (بدیهی است خواست خدا در این دو مرحله از آمادگی های 
افراد سرچشمه می گیرد» و این توفیق و سلب توفیق به خاطر زمینه های مختلف دل ها است 


در این هنگام فرعون که از یکسو روحیه خود را پاک باخته بود و از سوی دیگر تمام قدرت 
و موجودیت خویش را در خطر می دید» و مخصوصاً می دانست ایمان آوردن ساحران» چه 
تأثیر عمیقی در روحیه مردم خواهد گذارد و ممکن است گروه عظیمی به پیروی از ساحران به 
سجده بیفتند. به گمان خود دست به ابتکار تازه ای زد» رو به ساحران کرده «گفت: آیا به او 
ایمان آوردید پیش از آن که من به شما اجازه دهم»؟ (قال آمنتم له قبل آن آذن لَکْم).(۲) 

او که سالیان دراز بر تخت استبداد تکیه کرده بوده نه تنها انتظار داشت که مردم بی اذن او 


عملی انجام ندهند. انتظارش این بود: قلب. عقل و فکر مردم نیز 


۱ - تفسیر «فی ظلال». جلد 1 صفحه ۲۰۸۰ 

۲ - در اینجا و در سوره «طه» آیه ۱ تعبیر «َمَنتم له» آمده در حالی که در سوره «اعراف» آیه 
۳ «آمنتم به» ذکر شده» و به طوری که بعضی از ارباب لغت گفته اند: ایمان در صورتی که 
با «لام» متعدی شود معنی خضوع را می رساند و در صورتی که با «باء» متعدی شود معنی 


تصدیق را. 
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به اختیار و اجازه او باشد تا او فرمان ندهد نیندیشندا؛ و تا اجازه ندهد تصمیم نگیرند! 

و چنین است راه و رسم جباران. 

این مغرور سرکش» حاضر نبود حتی نام پروردگار یا نام موسی را بر زبان جاری کند. بلکه 
تنها با ضمیر «َه» که در اینجا به منظور تحقیر است اکتفا کرد. 

به این هم قناعت نکرد و دو جمله دیگر گفت. تا هم موقعیت خویش را به پندار خود تثبیت 
کند. و هم جلو افکار بیدار شده مردم را سل نماید و بار دیگر به خواب فرو برد: 

نخست. ساحران را متهم ساخت که: این یک تبانی و توطئه قبلی است که ميان شما و 
موسی(علیه السلام) صورت گرفته. توطئه ای است بر ضد تمام مردم «مصر؛! گفت: «او بزرگ 
و استاد شما است که به شما سحر آموخته. و شما همگی سحر را از مکتب او فرا گرفته اید»! 
(نه لگیر گم الى علمکم تخر 

شما با قرار قبلی» این صحنه سازی را به وجود آورده اید. تا ملت بزرگ «مصر» را گمراه 
سازید. و زیر سیطره حکومت خود درآورید؛ شما می خواهید صاحبان اصلی این کشور راء از 
شهر و دیارشان آواره کنید و بردگان را به جای آنها بنشانید. 

اما من به شما اجازه نخواهم داد که در این توطئه پیروز شوید. من این توطئه را در نطفه خفه 
می کنم! «به زودی خواهید دانست. شما را چنان مجازاتی می کنم که درس عبرتی برای 
همگان گرد دست ها و پاهای شما را به طور مختلف قطع می کنم (دست راست و پای چپ 
پا دست چپ و پای راست) و همگی را بدون استثناء به دار می آویزم! (فلستوف تَعْلَمُون لا 


دیک و أَرْجلکُم من خلاف و لاصلنكم آجمعین). 
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یعنی نه تنها همه شما را به قتل می رسانم» بلکه قتلی توأم با زجر و شکنجه آن هم در ملا عام 
و بر فراز درختان بلند نخل: زیرا بریدن دست و پا به طور مخالف سبب می شود انسان دیرتر 
بمیرد» و زجر و شکنجه بیشتر شود. 

و چنین است طریقه زمامداران زورگو و ستمکار» در هر عصر و زمان» نخست مردان مصلح 
الهی را متهم به توطثه بر ضد مردم می کندد» و پس از استفاده از حربه تهمت؛ حربه شمشیر را 
به کار می برند. تا موقعیت حق طلبان و پشتوانه مردمی آنها نخست تضعیف شود سپس آنها 


را از سر راه خود بردارند. 


اما فرعون در اینجا کور خوانده بود زیرا ساحران یک لحظه پیش و مومنان این لحظه. آنچنان 
قلبشان به نور ایمان روشن شده بود. و در آتش عشق خدا داغ گشته بودند که این تهدید 
فرعون را در حضور جمعیت. به طرز بسیار قاطعی پاسخ گفتند و نقشه شیطانی او را نقش بر 
آب کردند. 

«گفتند: هیچ مانعی ندارد و هیچگونه زیانی از این کار به ما نخواهد رسید هر کار می خواهی 
بکن» ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم» (قالوا لا ضیْر انا إلى ربنا منقلبّون). 

تو با این کارء نه تنها چیزی از ما کم نمی کنی» بلکه ما را به لقای معشوق حقیقی و معبود 
واقعی می رسانی» آن روز که این تهدیدها در ما اثر می گذاشت ما خویشتن را نمی شناختيم 
با حدای خود آشنا نبودیم و راه حق را گم کرده در بیابان زندگی سرگردان بودیم. اما امروز 


گم شده خود را یافته ایم» هر کار می توانی بکن! 


سیس» افزودند: ما در گذشته گناهانی مرتکب شده ایم» و در این صحنه 
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سردمدار مبارزه با پیامبر راستین خدا موسی(علیه السلام) شدیم» و در ستیز با حق پیش قدم 
بودیم» اما «ما اميدواريم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد: چرا که ما نخستین ایمان 
آورندگان بودیم» (نا نطمَع آن يَعْفِر آنا رئُنا خطایانا آن كنا ول الْمومنین). 

ما امروز از هیچ چیز وحشت نداريم نه از تهدیدهای توء و نه از دست و پا زدن در خون بر 
فراز شاخه های بلند نخل!. 

اگر ترسی داشته باشیم تنها از گناهان گذشته خویش است و امیدواريم آن نیز در سایه ایمان و 
امید به لطف حق بر طرف گردد. 

این چه نیروئی است که وقتی در قلب انسان پیدا می شود. بزرگترین قدرت ها در نظرش 
کوچک. و در برابر سخت ترین شکنجه ها مقاوم. و نسبت به ایثار جان سخاوتمند می گردد؟! 
این نیروی ایمان است. 

این شعله چراغ فروزان عشق است. که شهد شهادت در راه خدا را در کام انسان شیرین تر از 
عسل می کند. و وصال محبوب را برترین هدف می سازد. 

این همان نیروئی بود که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) از آن کمک گرفت و مسلمانان 
نخستین را با آن پرورش داد. و به سرعت ملتی عقب افتاده را به اوج افتخار رسانید. مسلمانانی 
که تاریخشان مايه اعجاب جهانیان شد. 

ولی به هر حال» این صحنه برای فرعون و دستگاهش بسیار گران تمام گشت هر چند طبق 
بعضی از روایات تهدیداتش را عملی نمود. و ساحران مومن را شهید کرد. اما این کار نه تنها 
عواطف مردم را که به نفع موسی(علیه السلام)تحریک شده بود خاموش نکرد. که به آن دامن 
زد. 
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با ایمان بحث می شد گروهی به این وسیله ایمان آوردند که بعضی از یاران نزدیک فرعون و 
حتی همسرش در این صف قرار گرفتند. 

در اینجا سوالی مطرح است که: ساحران توبه کار و ممن. چگونه خود را نخستین مؤمنان 
نامیدند؟ 

آیا منظورشان این بوده که: نخستین مؤمنان در آن صحنه بودند؟ 

یا نخستین مؤمنان از ميان حامیان فرعون؟ 

یا نخستین مؤمنانی که شربت شهادت نوشیدند؟ 

همه اینها محتمل است. و در عین حال منافاتی با یکدیگر ندارد. 

این تفاسیر در صورتی است که ما معتقد باشیم: قبل از آنها کسان دیگری از بنی اسرائیل یا غیر 
بنی اسرائیل به موسی ایمان آورده باشند» اما اگر بگوئیم آنها پس از بعشت. مأموریت یافتند که 
مستقیماً با خود فرعون تماس گیرند و نخستین ضربه را بر پیکر او وارد کنند. بعید نیست. این 


گروه به راستی اولین مومنان بوده اند. و نیاز به تفسیر دیگری نیست. 
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۲ و وْحیّنا الی مُوسی أن أمثر بعبایی نکم تبون 
۳ _فارسّل فرعوان فى المدائن حاشرین 

۵ ان مولام یرنا فلیلون ٠‏ 

۵ وا نا لغائظون 

7 و انا لجمیعْ حاذژون 

۷ فاخرجناهم من جنات و غیُون 

۸ و کنوز و مقام گریم 

٩‏ کذلک و أوْرئناها بنی اسرائیل 

ترجمه: 


E E E O قو و ی‎ 


هستید! 


۴ 
£ 
_ 0۵ 
- 0 
_ ۷ 
- ۸ 


_ ۹ 


فرعون (از این ماجرا آگاه شد و) مأموران بسیج نیرو را به شهرها فرستاد. 

(و گفت:) اینها مسلماً گروهی اندکند. 

و اینها ما را به خشم آورده اند. 

و ما همگی آماده پیکاریم! 

(سرانجام فرعونیان مغلوب شدند.) و ما آنها را از باغ ها و چشمه ها بیرون راندیم. 
از گنج ها و قصرهای مجلل! 


(اری») این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم! 
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1۰ 

تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

آنها را از گنج ها و قصرهای مجللشان بیرون راندیم! 

در آیات گذشته دیدیم: سرانجام موسی» در آن صحنه سرنوشت ساز پیروز از میدان بیرون آمد. 
گرچه فرعون و فرعونیان به او ایمان نیاوردند. ولی این ماجرا چند اثر مهم داشت که هر کدام 
پیروزی مھمی محسوب می شد: 

۱-بنی اسرائیل به رهبر و پیشوای خود مؤمن و دلگرم شدند. و یک دل و یک جان گرد او را 
گرفتند: چرا که بعد از سال ها بدبختی» تیره روزی و دربدری پیامبری آسمانی در میان خود 
می بینند که هم ضامن هدایت آنها است» و هم رهبر انقلاب» آزادی و پیروزی آنان خواهد شد. 
۲ - موسی در میان مردم «مصر» و قبطیان جائی برای خود باز کرد. جمعی به او تمایل پیدا 
کردند. و یا لااقل از مخالفت با او وحشت داشتند. و صدای دعوت موسی(علیه السلام) در 
تمام (مصر) پیچید. 

۳ از همه مهمتر این که: فرعون نه از نظر افکار عمومی, نه از نظر وحشت بر جان خود. 
قدرت مزاحمت با مردی که عصائی این چنین در دست دارد و زبانی آنچنان گویا در دهان, در 
خود سای دید 

مجموع این امور زمینه مساعدی را برای این که موسی بتواند در میان آن مردم بماند» و به 
دعوت و تبلیغ بپردازد و اتمام حجت کند. فراهم ساخحت. 

سالیانی به این منوال گذشت. و موسی(علیه السلام) معجزات دیگری که در سوره «اعراف» 
ذیل آیات ۱۳۰ تا ۱۳۵ به آن اشاره کردیم - در کنار منطق و بیان خود - به آنها نشان داد و 
حتی خداوند مردم مصر را سال ها به قحطی و خشکسالی مبتلا ساحت تا آنها که شایسته 


۱ - شرح بیشتر در این زمینه را در جلد ششم تفسیر «نمونه؛ صفحه ۳۱۳ به بعد مطالعه 


فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


هنگامی که موسی(علیه السلام) حجت را بر آنها تمام کرد. و صفوف مؤمنان و منکران 
مشخص شد دستور کوچ کردن بنی اسرائیل به او داده شد. آیات مورد بحث این صحنه را 
مجسم می سازد. 

نخست می گوید: «ما به موسی وحی فرستاديم که شبانه بندگان مرا کوچ ده» و (از مصر) 
خارج کن (اما بدان) آنها شما را تعقیب خواهند کرد (و أوَخینا إلى مُوسی أن آمثر بعبادی نکم 
یعون 

این یک برنامه الهی است که: شما شبانه حرکت کنید و آنها نیز آگاه شوند و به تعقیب شما 
بپردازند که آنچه باید در این میان بشود. انجام گیرد. 

تعبیر عبادی: «بندگان من» با این که قبل از آن» جمله آوحینا: «وحی فرستادیم» به صورت جمع 


آمده برای بیان نهایت محبت خدا به بندگان با ایمان است. 


موسی(علیه السلام) این فرمان را اجرا کرد. و دور از چشم دشمنان. بنی اسرائیل را بسیج کرده 
فرمان حرکت داد و مخصوصاً به دستور خدا شب را برای این کار انتخاب نمود تا برنامه اش 
حساب شده تر باشد. 

اما بدیهی است» خبر آمادگی و حرکت یک گروه با این عظمت. چیزی نیست که بتوان آن را 
برای مدت زیادی پنهان نگه داشت» به زودی جاسوسان فرعون» مطلب را به او گزارش دادند 
و چنان که قرآن می گوید: «فرعون مأموران به شهرها فرستاد تا نیرو جمع کنند» (فرستل 
فرعون فی المدائن حاثیرین). 

البته در شرائط آن روز رسیدن پیام فرعون به همه شهرهای مصر زمان قابل ملاحظه ای لازم 
داشت» ولی طبیعی است» این خبر به شهرهای نزدیک به سرعت رسید و نیروهای آماده فوراً 
حرکت کردند و مقدمه لشگر و گروه ضربت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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را تشکیل اك اما تیروهای دیگر تدرینجا به آنها پپوستند. 


ضمنا برای این که زمینه روانی مردم برای این بسیج عمومی آماده شود. دستور داد اعلان کنند: 
«اینها گرو اندکی هستند» (اندک از نظر تعداد در مقابل فرعونیان و اندک از نظر قدرت) (إن 
هوّلاء لَشِرذِْمَة قلیلون). 

بنابراین» در مبارزه با این گروه با آن همه قدرتی که ما داریم جای هیچگونه نگرانی نیست که 
برنده مائیم. 

«شرذمَه) در اصل به معنی گروه اندک و باقیمانده چیزی است. و به لباس پاره» پاره» «شراذم» 
گفته می شود که علاوه بر معنی اندک بودن, پراکندگی نیز در مفهوم آن افتاده است. گویا 
فرعون با این تعبیر» می خواست عدم انسجام بنی اسرائیل را از نظر نفرات لشکر نیز مجسم 
کند. 


و افزود: ما چقدر حوصله کنیم؟ و تا چه اندازه با این بردگان سرکش مدارا نمائیم؟! «اینها ما را 
به خشم و غضب آورده اند» (و ام نا غانظون). 

و ورای ی ی کته ی باب کی میت ی هنارای 
سنگین در این کشور پهناور را چه کسی از زمین برمی دارد؟ چه کسی خدمتکار ما خواهد 


به علاوه «ما از توطئه این گروه (چه در اینجا باشند و چه بروند) بیمناکیم» و برای مقابله با آنها 
آمادگی کامل و هوشیاری لازم داریم» (و انا جَمیم حاذرون). 
بعضی از مفسران «حاذرون» را از ماده «حذُر» به معنی حوف و ترس از توطثه آنها تفسیر کرده 


اند. 
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و بعضی از «حذر» به معنی هوشیاری» بیداری و آمادگی از نظر نیرو و سلاح» ولی این دو 
تفسیر با هم منافاتی ندارد. ممکن است فرعونیان هم بیمناک بودند و هم آمادگی برای مقابله 


داشتند. 


سپس قرآن به ذکر نتیجه کار فرعونیان می پردازده و به طور اجمال زوال حکومت آنها و 
زمامداری بنی اسرائیل را بیان می کند» می گوید: «ما آنها را از باغ های سرسبز و چشمه های 


پر آب بیرون راندیم» (فأخرجناهم من جنات و غیّون). 


«و از گنج هاء قصرهای زیبا و مساکن مرفه خارج ساختیم» (و کُنوز و مقام گریم). 

در تفسیر «مقام کریم» در میان مفسران گفتگو است: بعضی آن را به معنی قصرهای مجلل و 
مساکن پر ارزش دانسته اند. 

بعضی مجالس پر سرور و نشاط انگیز. 

بعضی مجالس حکمرانان و زمامداران که اطرافشان را مأموران سر بر فرمان گرفته بودند. 
بعضی نیز آن را به معنی منبرهائی که خطیبان بر آن سخنرانی می کردند تفسیر نموده اند 
(منابری که در آن به نفع فرعون و حکومت و دستگاه او تبلیغات و سخنرانی می شد). 

البته معنی اول از همه مناسب تر به نظر می رسد هر چند. این معانی با هم تضادی ندارند» و 
ممکن است همه در مفهوم آیه جمع باشند. هم قصرهایشان از آنها گرفته شد. هم موقعیت 
حکومت و قدرتشان» و هم جلسات جشن و 
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از «این چنین کردیم و آنها را بدون زحمت. به بنی اسرائیل دادیم و آنها را وا 
ساختیم» (کذلکۍ و أورثناها نی اسرائیل). 


نکته ها: 

۱ -آیا بنی اسرائیل در مصر حکومت کردند؟ 

بر اساس تعبیری که در آیات بالا گذشت که خداوند می فرماید: «ما بنی اسرائیل را وارث 
فرعونیان ساختیم» جمعی از مفسران بر این عقیده اند که آنها به مصر بازگشتند و زمام 
حکومت را در دست گرفتند. و مدتی بر آن سرزمین حکمرانی کردند.(۱) 

ظاهر آیات فوق نیز با این تفسیر مناسب است. 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند: آنها بعد از هلاک فرعونیان راهی سرزمین های مقدس 
شدند» ولی بعد از مدتی به مصر بازگشتند و حکومتی در آنجا تشکیل دادند.(۲) 

فصول «تورات» کنونی که مربوط به این قسمت است با این تفسیر مطابقت دارد. 

بعضی دیگر احتمال داده اند: بنی اسرائیل دو گروه شدند. گروهی از آنان در مصر باقی ماندند 
و حکومت کردند. و گروهی همراه موسی(علیه السلام) به سوی سرزمین های مقدس روانه 


شدند. 
۱ - (مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۱٩۱‏ و «قرطبی» ذیل آیات مورد بحث. و «آلوسی» در «روح 


المعانی» نیز این موضوع را به عنوان یک تفسیر قابل ملاحظه نقل می کند. 


۲ - اروح المعانی». ذیل آیات مورد بحت. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


این احتمال نیز داده شده که: منظور از وارث شدن بنی اسرائیل این است که آنها بعد از موسی 
و در زمان سلیمان بر سرزمین پهناور مصر حکمرانی کردند. 

ولی با توجه به این که: موسی(علیه السلام) یک پیامبر انقلابی بزرگ بود. بسیار بعید به نظر می 
رسد. چنین سرزمینی را که ارکان حکومتش فرو ريخته و در بست در اختیار او قرار داشت به 
کلی رها سازد» و بی آن که تصمیمی برای آنجا بگیرد روانه به سوی بیابان ها شود. 

به خصوص این که سالیان دراز صدها هزار نفر از بنی اسرائیل در آنجا ساکن بودند و با مسائل 
آن محیط آشنائی داشتند. 

بنابراین» از دو حال خارج نیست یا بنی اسرائیل همگی به مصر با زگشتند و حکومتی را تشکیل 
دادند. و یا جمعی از آنها به فرمان موسی(علیه السلام) در آنجا ماندند و این برنامه را اجرا 
کردند» در غیر این صورت. بیرون راندن فرعونیان و وارث ساختن بنی اسرائیل که در آیات 


اكه مفهوم روشنی نخواهد داشت. 


۲ - ترتیب آیات 
که: چرا قرآن نخست بیرون راندن فرعونیان را از قصرها و کاخ ها و املاکشان و وارث شدن 


بنی اسرائیل را ذکر کرده» سپس چگونگی غرق فرعونیان راء در حالی که ترتیب طبیعی غیر از 


آن شت 
این امر ممکن است از قبیل بیان «اجمال» و «تفصیل» باشد. یعنی نخست مطلب را به طور 


سربسته بازگو کرده و آن گاه به شرح آن در آیات بعد پرداخته است. 


و نیز ممکن است از قبیل ذکر نتیجه و سپس شرح مقدمات بوده باشد. (دقت کنید). 
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۰ یغرم ُشرقین 

ا فلا تراغ الان قال اسان کوس انا مد رن 

۲ قال کل ان معی ری ستیهایین 

۲ کال کسی ال افر تاک ای ای کاو کے 
فرق كالطود العَظيم 

۶ و أزلفنا تم الاخرین 

1٥‏ و آلجينا فوسی ور مع جختجین 

۲ ثم أرقا الاخرین 

۷ فی ذلک لیا ماکان جر رمن 

۸ و ان ریک لهو اريز الرحیم 


ترجمه: 

۰ - آنان به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند. و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند. 

۱ - هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند. یاران موسی گفتند: «ما در چنگال فرعونیان گرفتار 
شدیم)! 

۲ - (موسی) گفت: «چنین نیست! یقیناً پروردگارم با من است» به زودی مرا هدایت خواهد 
کرد»! 

۳ و به دنبال آن به موسی وحی کردیم: «عصایت را به دریا بزن», (او چنین کرد) و دریا از 


هم شکافته شد. و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود! 
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۶ و در آنجا دیگران لشکر فرعون را نیز (به دریا) نزدیک ساختیم! 

۵-و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم! 

e‏ ان رن میا 

نبودند). 

۸ - و پروردگارت شکست ناپذیر و مهربان است! 

تفسیر: 

عاقبت دردناک فرعونیان! 

در این آیات» آخرین صحنه از این بخش از داستان موسی و فرعون مطرح شده و آن 
چنان که در آیات گذشته خواندیم» فرعون مأموران خود را به شهرهای مصر گسیل داشت. و 
به اندازه کافی لشکر و نیرو آماده ساخت. 

بعضی از مفسران نوشته اند: ششصد هزار نفر را به عنوان مقدمه لشکر فرستاد و خود با یک 
ملیون نفر به دنبال آنها به راه افتادا 

شب را با سرعت به دنبال آنها حرکت کردند. و به هنگام طلوع آفتاب به همراهان موسی(علیه 
السلام) رسیدند. چنان که نخستین آیه مورد بحث می گوید: «فرعونیان آنها را تعقیب کردند و 
به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند» (اْبُعُوْم ُشرقین).(۱) 


یی او مقس ان یال ا اند ظرر ار وق تین سر کت کے اراک موی خر 
پیروی فرعونیان از آنها در همین جهت بوده انت : زیرا می دانیم: سرزمین (بیت المقدس) 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند. یاران موسی گفتند: به طور قطع ما در چنگال فرعونیان 
گرفتار شدیم و راه نجاتی وجود ندارد؛! (ْلَمَا تراء) الْجَمعان قال َصحاب مُوسی نا لمُدارگون). 
در پیش روی ما دریا و امواج خروشان آب» و در پشت سر ما دریائی از لشکر خونخوار با 
تجهیزات کامل. جمعیتی که سخت از ما خشمگین اند و امتحان خونخواری خود را در کشتن 
فرزندان بی گناه ما سالیان دراز داده اند. و خود فرعون نیز به قدر کافی مردی خیره سر 
ستمگر و خونخوار است. 

بنابراین» به سرعت همه ما را محاصره خواهند کرد و از دم تیغ و شمشیر خواهند گذراند. یا 
اسیر کرده و با شکنجه بازمی گردانند و تمام قرائن نشان می داد که مطلب همین گونه است. 
لحظات دردناکی بر بنی اسرائیل گذشت. لحظاتی که تلخی آن غیر قابل توصیف است. شاید 


جمع زیادی در ایمان خود متزلزل شده و سخت روحیه خود را باخته بودند. 


اما موسی(علیه السلام) همچنان آرام و مطمئن بود. و می دانست وعده های خدا درباره نجات 
بنی اسرائیل و نابودی قوم سرکش تخلف ناپذیر است. 

لذا با یک دنیا اطمینان و اعتماده رو به جمعیت وحشتزده بنی اسرائیل کرده. «گفت: چنین 
نیست. آنها هرگز بر ما مسلط نخواهند شد. چرا که پروردگار من با من است و به زودی مرا 
هدایت خواهد کرد» (قال گلا ان می ری متیلیین). 

این تعبیر ممکن است اشاره 7 همان وعده ای ۳ باشد که خداوند به هنگام مآموریت دادن 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«من همه جا با شما هستم می شنوم و می بینم».(۱) 
او می داند خدا همه جا با او است» مخصوصاً تکیه روی نام «رب» (خداوند مالک و مصلح) 
نشان می دهد: او می دانست که این راه را نه با پای خود می پیماید که با لطف خداوند قادر 


در این هنگام» که شاید بعضی با ناباوری سخن موسی را شنیدند و همچنان در انتظار فرا 
رسیدن آخرین لحظات زندگی بودند. فرمان نهائی صادر شد. چنان که قرآن می گوید: «ما به 
موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن»! (فْأْوْخیْنا إلى موسی أن اضرب بخصاک ابْض). 
همان عصائی که یک روز آیت انذار است. و روز دیگر» نشانه رحمت و نجات. 

موسی(علیه السلام) چنین کرد و عصا را به دربا زد صحنه عجیبی نمایان گشت که برق شادی 
در چشم ها و دل های بنی اسرائیل نمایان گردید: «ناگهان دریا شکافته شد آب ها قطعه قطعه 
شدند. و هر بخشی همچون کوهی عظیم روی هم انباشته گشت»! و در ميان آنها جاده ها 
نمایان گردید (َْلقَ فْکان كَل فرق كالطود الْعَظيم). 

«انفلق» از ماده «فلّق) (بر وزن فرق) به معنی شکافته شدن است. و «فرق»(بر وزن رزق) از ماده 
(فرق» (بر وزن حلق) به معنی جدا شدن است. به تعبیر دیگر (به گونه ای که «راغب» در 
«مفردات» گوید) فرق «فلق» و «فرق» این است که: اولی اشاره به شکافتن می کند و دومی جدا 
شدن, و لذا «فرقه» و «فرق» به قطعه یا جماعتی گفته می شود که از بقیه جدا گردد. 


۱-طه آیه 7 
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۳۷۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«طود» به معنی کوه عظیم است» و توصیف مجدد آن به عظیم در آیه فوق تأکیدی بر این معنی 
است. 

به هر حال, خداوندی که فرمانش بر همه چیز نافذ است و آب ها اگر طغیان می کنند به فرمان 
او است. و طوفان ها اگر به حرکت در می آیند به امر او است همان خدائی که: نقش هستی 
نقشی از ایوان او است» و آب و باد و خاک سرگردان او است» چنین فرمانی را به امواج دریا 
داد. و امواج به سرعت پذیرا گشتند. روی هم انباشته شدند. و در میان آنها جاده ها نمایان 


گشت و هر گروهی از بنی اسرائیل در جاده ای روان شدند. 


فرعون و فرعونیان که از دیدن این صحنه مات و مبهوت شده بودند و چنین معجزه روشن و 
آشکاری را می دیدند. باز هم از مرکب غرور پیاده نشدند. باز هم به تعقیب موسی و بنی 
اسرائیل پرداختند و به سوی سرنوشت نهائی خود پیش رفتند. چنان که قرآن می گوید: «و در 
آنجا دیگران را نیز به دریا نزدیک ساختیم» (و آزلفنا تم الاخرین). 

و به این ترتیب فرعونیان نیز وارد جاده های دریائی شدند. و همچنان مغرورانه به دنبال 
بردگان قدیمی خود که سر به طغیان برافراشته بودند می دویدند. غافل از این که لحظات آخر 


عمر آنها فرا رسیده» و فرمان عذاب به زودی صادر می شود. 


آیه بعد می گوید: «ما موسی و تمام کسانی که با او بودند را نجات دادیم» (وّ أنجیْنا ُوسی و 


من مَعَهٌ اجمَعین). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


درست هنگامی که آخرین نفر از بنی اسرائیل از دریا بیرون آمد و آخرین نفر از فرعونیان 
داخل دریا شد. فرمان دادیم: آب ها به حال اول بازگردند. امواج خروشان یک مرتبه فرو 
ریختند و سر بر هم نهادند. فرعون و لشکرش را همچون پرهای کاه با خود به هر جا بردند. 
در هم کوبیدند و نابود کردند. 

قرآن در یک عبارت کوتاه این ماجرا را بیان کرده می گوید: «سپس دیگران را غرق کردیم» نم 
آغرفنا الاخرین). 

و به این ترتیب همه چیز در یک لحظه پایان گرفت. بردگان اسیر. آزاد شدند و جباران مغرورء 
گرفتار و نابود گشتند: تاریخ ورق خورد» تمدنی خیره کننده که بر ویرانه های خانه های 
مستضعفان پی ریزی شده بود» از صفحه عالم محو گشت. دوران آن مستکبران پایان گرفت و 
مستضعفان» وارث ملک و حکومت آنها شدند. 


آری «در این ماجرا نشانه روشن و درس عبرت بزرگی است. اما اکثر آنها ایمان نیاوردند» 
گوئی چشم ها بسته. گوش ها کر و قلب ها در خواب فرو رفته است (ان فی ذلک ی و ما 
کان اترم مُومنین). 

جائی که فرعونیان با دیدن آن صحنه های عجیب» ایمان نیاوردند از این قوم مشرک تعجب 
مکن» و از عدم ایمانشان نگران مباش» که تاریخ از این صحنه ها بسیار به خاطر دارد. 

تعبیر به «أکثر» اشاره به این است که: گروهی از فرعونیان دست به دامن آئین موسی زدند و به 
جمع یاران او پیوستند نه تنها «آسیه» همسر فرعون» و دوست با وفای موسی که در قرآن از او 
به عنوان «مؤمن آل فرعون» یاد شده بلکه جمع دیگری همانند ساحران توبه کار به او 


ييو ستند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آحرین آیه مورد بحث» در یک جمله کوتاه و پر معنی به قدرت و رحمت بی پایان خدا اشاره 
کرده می گوید: «پروردگار تو هم عزیز است و هم رحیم» (و إن ریک هر العزیز الرحیم). 

از «عزت» او است که هر زمان اراده کند» فرمان نابودی اقوام یاغی را صادر می کند» و برای 
نابود کردن یک قوم جبار» نیاز به این ندارد که لشکر فرشتگان را از آسمان اعزام کند به همان 
آبی که مایه حیات آنها است فرمان مرگ آنها را می دهد و همان دریای نیل که مايه ثروت و 
قدرت فرعونیان است قبرستان آنها می شودا. 

و از «رحمت» او است که در این کان هرگز عجله نمی کند. بلکه سال ها مهلت می دهده 
معجزه می فرستد. اتمام حجت می کند. 

و نیز از رحمت او است که این بردگان ستمدیده را از چنگال آن اربابان قلدر و زورگو رهائی 


می بخشد. 


نکته ها: 

۱ -عبورگاه بنی اسرائیل 

در قرآن مجید بارها این مطلب تکرار شده است که: موسی بنی اسرائیل را به فرمان خدا از 
(بحر» عبور داد»(۱) و در چند مورد تعبیر به (یم) شده است.(۲) 

اکنون» سخن در این است که: منظور از «بحر؛ و «یم» در اینجا چیست؟ آيا اشاره به رود پهناور 


و عظیم «نيل» است که تمام آبادی سرزمین مصر از آن 


| - يونس» آیه ۰ - طه» آیه ۷- شعراء آیه تایه مورد یحخت) ے دخان آبه ۷۵ 


۲ _ طه» آنه ۸ - قصص. آیه ۰ - ذاریات. ای 35 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


سرچشمه می گرفته یا اشاره به دریای احمر (و به تعبیر دیگر بحر قلزم) است. 

از «تورات» کنونی و همچنین کلمات بعضی از مفسران» چنین برمی آید که: اشاره به «دریای 
احمر» است. ولی قرائنی در دست داریم که نشان می دهد. منظور همان نهر عظیم نیل است: 
زیرا «بحر» در لغت - جنان که «راغب» در «مفردات» می گوید - در اصل به معنی آب فراوان و 
وسیع است. و «یم» نیز همین معنی را می رساند. 

بنابراین» اطلاق این دو کلمه بر «نیل» هیچ مانعی ندارد. و اما قرائنی که این نظر را تأیید می 
کند عبارتند از: 

| - محل سکونت فراعنه که مرکز آباد شهرهای مصر بوده حتماً نقطه ای بوده است که با رود 
نیل فاصله زیادی نداشته» و اگر معیار را محل فعلی «اهرام» یا حوالی آن بگیریم» بنی اسرائیل 
ناچار بودند برای رسیدن به سرزمین مقدس. نخست از «نیل» عبور کنندو زیرا این منطقه در 
غرب نیل» واقع شده و برای رسیدن به سرزمین مقدس بايد آنها به سوی شرق بروند (دقت 
کت 

۲ د فاصله مناطق آباد مصر که طبعاً در نزدیکی نیل است با دریای احمر به قدری است که 
بسیار بعید به نظر می رسد بنی اسرائیل بتوانند آن را در یک شب و یا نصف یک شب. طی 
کنند (از آیات گذشته این مطلب روشن شد که آنها شبانه سرزمین فراعنه را پشت سر 
گذاشتند. و قاعدتاً در دل شب این کار را کردند و لشکر فرعون نیز به هنگام طلوع آفتاب به 
آنها رسیدند). 

۳-برای گذشتن از سرزمین مصرء و رسیدن به اراضی مقدس. نیازی نیست که از دریای احمر 
بگذرند: چرا که قبل از حفر کانال سوئز باریکه خشک قابل ملاحظه ای در آنجا وجود داشته 
است» مگر این که: دست به دامن این فرضیه بزنیم که در زمان های بسیار قدیم. دریای احمر 


با دریای مدیترانه متصل بوده و 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در اینجا خشکی وجود نداشته است و این فرضیه به هیچ وجه ثابت نیست. 

٤‏ - قرآن در داستان افکندن موسی(علیه السلام) به آب» تعبیر به «یم» کرده است(۱) و چنان که 
گفتیم: در مورد غرق فرعونیان نیز تعبیر به «یم» کرده است و با توجه به این که: هر دو در یک 
داستان» و حتی در یک سوره (سوره طه) است. و هر دو به طور مطلق نقل شده به نظر می 
رسد: هر دو یکی باشد. 

و با توجه به این که: مادر موسی قطعاً او را به دریا نیفکند. بلکه طبق تواریخ و همچنین قرائن 


عادی به نیل سپرد. معلوم می شود. غرق فرعونیان در نیل بوده است (دقت کنید). 


۲ - چگونگی نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان 

بعضی از مفسران که مایل نیستند زیر بار معجزات بروند. اصرار دارند حادثه غرق فرعونیان» و 
نجات بنی اسرائیل را که در آیات گذشته آمده بود به نحوی توجیه کنند که با اسباب طبیعی و 
عادی بسازد! 

لذاء گاه گفته اند: این امر قابل تطبیق با پل های متحرک است که امروز معمول می باشد.(۲) 
بعضی دیگر گفته اند: موسی(علیه السلام) به راه ها آشنائی داشته و از برزخ هائی که در دریای 
«سوف» (خلیج سوئز) وجود داشته, می توانسته بگذرد. و به «جزیره سینا» وارد گردد. و 
«انفلاق بحر» که در آیات آمده نیز اشاره به همین است.۳ 

بعضی دیگر شاید این احتمال را تقویت کرده اند که: موسی درست به هنگام پایان جزر دریا به 
آن نقطه رسید» و توانست که از نقاط خشک بگذرد اما بلافاصله مد شروع شد. و فرعونیان در 


| -طه» آیه ,۳۹ 


۲ و ۲- «اعلام القرآن» صفحه 1۲۲. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


ولی حق این است که: هیچ یک از این احتمالات. با ظاهر آیات قرآن - اگر نگوئيم با صریح 
آن - سازگار نیست. و با قبول مسأله اعجان که بارها در شرح حالات پیامبران در قرآن آمده 
خصوصاً داستان همین عصای موسی(علیه السلام» هیچ لزومی بر چنین توجیهاتی وجود 
نداره چه مانعی دارد که به فرمان خدا که حاکم بر قانون علیت در جهان هستی است» آب 
های نیل بعد از نواختن عصا تحت جاذبه مرموزی به فرمان الهی جمع و متراکم گردند. به 
گونه ای که راه قابل عبور در میان آن آشکار شود. و بعد از مدتی این جاذبه خنثی گردد و آب 
ها به حال طبیعی اول بازگردند؟. 

این» استثناء در قانون علیت نیست. بلکه اعتراف به تأثیر علل غیر عادی می باشد که برای ما - 
با معلومات محدودی که داریم - ناشناخته است. 


۳- در عین قدرت رحیم است 

این نکته نیز قابل دقت است. آخرین آیه مورد بحث. که یک نوع نتیجه گیری از مجموع کار 
موسی و فرعون. و پیروزی لشکر حق و نابودی لشکر باطل است خداوند را به «عزت» و 
«رحمت» توصیف می کند. اولی» اشاره به شکست ناپذیری قدرت او است و دومی. وسعت 
رحمتش را نسبت به همه بندگان می رساند» و مخصوصاً «عزیزه را بر «رحیم» مقدم داشته. تا 
این توهم پیش نیاید که رحمتش از موضع ضعف است. بلکه در عين قدرت رحیم است. 
البتهه بعضی از مفسران معتقدند: توصیف به عزت. اشاره به شکست دشمنان و توصیف به 
رحمت. اشاره به پیروزی دوستان او است. ولی هیچ مانعی ندارد که هر دو صفت شامل هر دو 
کرو گردهد چرا که هه از رشن اناد می کل خی گبافکازان ی شمه از مرک 
اکت س یکر کاوان! 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


و نهیم 

إذ قال لأبیه و قومه ما تخبون 
قالوا ند أصناما فطل لها عاکفین 
قال هل یَسمَغولکم ون 

و یَْعونکُم و یرون 

قالوا بل وجدتنا آباءنا کذلک یفعلون 
قال أ فُرأیتم ما نتم تخبون 

نم و آباؤكم الأفْدمُون 

هم عدو لى الا رب العالمین 
الزی حلقنی هر بهدين 

و ای هو بطعمنی و یسفن 

و اذا مرضت فهو یَشفین 


و الزی أطْمَع آن یَغفرلی خطیتتی یوم اللاین 


ترجمه: 


۹ 


2 


و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان. 


هنگامی که به پدر و قومش گفت: «چه چیز را می پرستید»؟! 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۱ - گفتند: «بت هائی را می پرستیم» و همه روز ملازم عبادت آنهائیم». 

۲- گفت: «آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟! 

۳- يا سود و زیانی به شما می رسانند»؟! 

۶ - گفتند: «ما فقط نیاکان خود را يافتیم که چنین می کنند». 

۵ - گفت: «آیا دیدید (این) چیزهائی را که پیوسته پرستش می کردید. 

بسا و پدران پیشین شما. 

۷ - همه آنها دشمن من هستند (و من دشمن آنها)»مگر پروردگار عالمیان! 

۸- همان کسی که مرا آفرید. و پیوسته راهنمائيم می کند. 

۹-و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید. 

۰- و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد. 

۸۱ -و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند. 

۲-و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا بېخشد! 

تفسیر: 

مین داي راپ فی کم 

دومین پیامبری که سرگذشت مبارزاتیش در این سوره مطرح شده ابراهیم(علیه السلام) است. 
در آغاز این سوره گفتیم. خداوند شرح حال هفت تن از پیامبران بزرگ و مبارزات آنها را برای 
هدایت اقوام گمراه» بازگو کرده. تا هم مایه تسّی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان 
اندک در آن ایام باشد» و هم هشداری به همه دشمنان حق و مستکبران. 

لذا به دنبال داستان عبرت انگیز موسی(علیه السلام) و فرعون» به سرگذشت الهام 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بخش ابراهیم(علیه السلام) و مبارزاتش با مشرکان می پردازد. و این مطلب را از گفتگوی 
ابراهیم به عمویش «آزر» و قوم گمراه آغاز می کند.(۱) 
نخست می گوید: «خبر ابراهیم را بر آنها بخوان» (و اتل علیهم نبا اثراهیم). 


و از میان تمام اخبار مربوط به این پیامبر بزرگ» روی این قسمت تکیه می کند: «هنگامی که به 
پدر و قومش گفت: چه چیز را شما می پرستید»؟! (اذْ قال لأبیه و قوّمه ما تخبدون). 

مسلماً ابراهیم(علیه السلام) می دانست آنها چه می پرستند؟ هدفش این بود که: آنها را به 
سخن در آورد و به کار خود اعتراف کنند. ضمناً تعبیر به «ما» (چه چیز) بیانگر یک نوع تحقیر 


است. 


آنها بلافاصله در پاسخ «گفتند: ما بت هائی را می پرستیم و همه روز به آنها توجه داریم و با 
نهایت احترام ملازم عبادت آنانیم» (قالوا نع أصنناماً فطل لها عاکفین). 

این تعبیر نشان می دهد: آنها نه تنها احساس شرمندگی از کار خود نداشتند بلکه بسیار به کار 
خود افتخار می کردند که بعد از جمله «نَعبُدٌ أصناماً» (ما بت هائی را می پرستیم) که برای بیان 
مقصودشان کافی بود اضافه کردند: فُنْظْلْ لها عاکفین: ما همه رون سر بر آستان آنها می 
سائیم). 

جمله «ْظّل» معمولاً به کارهائی که در روز انجام می شود اطلاق می گردد و ذکر آن به صورت 


صیغه مضارع. اشاره به استمرار و دوام است. 
۱-کراراً گفته ایم: واژه «آب» در لغت عرب. و در قرآن مجید. گاه» به پدر اطلاق شده و گاه. 


به عمو» و در اینجا معنی دوم است (برای توضیح بیشتر به جلد ۵» صفحه ۳۰۳ به بعد مراجعه 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«عاکف» از ماده «عکوف» است که به معنی توجه به چیزی و ملازمت آمیخته با احترام نسبت 
به آن است» و تأکید بیشتری بر معنی سابق است. 
«آصنام» جمع «صنم» به معنی مجسمه ای بوده است که: از طلا و نقره یا چوب و مانند آن می 


ساخته» و به پرستش آن می پرداختند» و آن را مظهر مقدسین و مقدسات می پنداشتند. 


به هر حال. ابراهیم(علیه السلام) با شنیدن این سخن آنها را زیر رگبار اعتراضات شدید خود 
قرار داد و با دو جمله کوبنده. آنها را با یک بن بست منطقی رو به رو ساحت. 
«گفت: آیا آنها سخن شما را می شنوند هنگامی که آنها را می خوانید»؟! (قال هل یَسمَعُونکم 


اد تداغون). 


«یا این که آنها سودی به شما می رسانند یا زیانی»؟! زاو نوک آو تروت 

حداقل چیزی که در معبود لازم است این است که: ندای عابد خویش را بشنود. و در گرفتاری 
ها به پاریش بشتابد یا لااقل از مخالفت فرمان او واهمه ای باشد. 

اما در این بت ها چیزی که نشان دهد آنها کمترین درک و شعوری دارند. و یا کمترین تأثیری 
در سرنوشت انسان هاء به چشم نمی خورد فلزات يا سنگ و چوب های بی ارزشی هستند که 


خرافات و نیروی توهم و پندار به آنها چنین موقعیتی بخشیده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۰ 
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و تکراری خود پرداخته «گفتند: این مسائل مطرح نیست. مهم آن است که ما نياکان خود را 
يافتیم که چنین می کنند»! (قالوا یل وجنا آباعنا گذلک یَفعلُون). 

این پاسخ که بیانگر تقلید کورکورانه آنها از نیاکان جاهل و نادانشان بود تنها پاسخی بود که می 
توانستند به گفته ابراهیم(علیه السلام) بدهند. پاسخی که دلیل بطلانش در آن نهفته است و هیچ 
عاقلی به خود اجازه نمی دهد. چشم و گوش بسته به دنبال دیگران بیفتد. به خصوص این که: 
معمولاً تجربیات آیندگان از گذشتگان بیشتر است» و دلیلی بر تقلید کورکورانه از آنان وجود 
ندارد. 

تعبیر به گذلک یَفْعلُون: «آنها چنین می کردند» تأکید بیشتری بر تقلید آنها است» یعنی هر چه 
آنها می کردند ما می کنیم» عبادت بت باشد یا چیز دیگر! 


در این هنگام ابراهیم(علیه السلام) لبه تیز حمله خود را متوجه بت ها کرده «گفت: آیا این 


چیزی را که پیوسته عبادت می کردید. مشاهده نمودید»؟ (قال أ فُرأنتم ما کنتم تَعبُدون). 
«هم شما و هم پدران پیشین شما» (آنتم و آباوکُم الأفدشون). 


همه آنها دشمن منند» مگر پروردگار عالمیان» نہ عدو لی ال رب العالمین). 

آری همه آنها با من دشمنند و من با آنها دشمن آشتی ناپذیر. 

قابل توجه این که: ابراهیم(علیه السلام) می گوید: «آنها با من دشمنند» هر چند لازمه آن این 
است که: من نیز با آنها عداوت دارم» ولی این تعبیر. ممکن است به خاطر آن باشد که عبادت 


بت ها مايه بدبختی. گمراهی و عذاب دنیا و آخرت انسان 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


است. و این در حکم عداوت آنها محسوب می شود به علاوه از آیات متعددی از قرآن 
استفاده می شود که: بت ها در قیامت از عابدان خود بیزاری می جویند و به دشمنی آنها برمی 
خیزند» به فرمان خدا به سخن درمی آیند و تنفر خود را ابراز می دارند.(۱) 

استثناء «رّب" العالمین» با این که جزو معبودهای آنها نبود (و به اصطلاح استثنای منقطع است) 
به منظور تأکید بر توحید خالص است. 

این احتمال نیز وجود دارد که: در میان آنها کسانی بودند که علاوه بر بت ها خدا را نیز 
پرستش می کردند ابراهیم(علیه السلام) برای رعایت این موضوع. پروردگار جهانیان را استثناء 
می کنب 

ذکر ضمیر «هم» که معمولاً برای جمع عاقل است در مورد بت ها به همان دلیل است که در 
بالا اشاره شد. 


سپس ابراهیم(علیه السلام) به توصیف پروردگار جهانیان» و ذکر نعمت های معنوی و مادی او 
می پردازد تا با مقایسه با بت ها که نه دعای عابدان را می شنوند. و نه سود و زیانی دارنده 
مطلب کاملاً روشن شود. 

نخست» از نعمت آفرینش و هدایت شروع کرده می گوید: «او کسی است که مرا آفرید. و 
هم او مرا هدایت می کند» (لّذی خَلقنی فهو بهدین). 

هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسائل حیات مادی و معنوی در اختیارم گذارده. و هم در 
عالم تشریع. وحی و کتاب آسمانی برای من فرستاده است. 

ذکر کلمه «فاء» بعد از آفرینش. اشاره به این است که: هدایت از خلقت جدا 


۱ - برای توضیح بیشتر در این زمینه به جلد ۳۳ تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۲ سوره (مریم» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YAY 
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نیست و دوشادوش آن, همه جا پیش می رود. و جمله «ټهدین» که به صورت «فعل مضارع» 
آمده است» دلیل روشنی بر استمرار هدایت و نیاز انسان به او در تمام عمر است. 

گوئی ابراهیم(علیه السلام) با این سخن. بیانگر این حقیقت است که: من از لحظه خلقتم 
همیشه با او بوده ام و در همه حال با او هستم. حضور او را در زندگی خود احساس می کنم. 


او دوستی است که: رشته ای در گردنم افکنده و می بردهر جا که خاطر خواه او است! 


پس از بیان نخستین مرحله ربوبیت. یعنی هدایت بعد از آفرینش, به نعمت های مادی پرداخته, 
می گوید: «او کسی است که مرا غذا می دهد و سیراب می کند» (و الّذی هو بُطعمُنی و 
آری من همه نعمت ها را از او می بینم» پوست و گوشت من» آب و غذای من» همه از برکات 


او اشتتاء 


نه تنها در حالت صحت و تندرستی ام مشمول نعمت های اویم» که «هنگام بیماری ام نیز او 
مرا شفا می دهد» (و ادا فرصت فهو يشفین). 


نسبت می دهد. 
آن گاه» از مرحله زندگی دنیا پا را فراتر گذارده» به زندگی جاویدان در سرای آخرت می 


پردازد. تا روشن سازد که من همه جا بر سر خوان نعمت او نشسته ام نه فقط در دنیا که در 


اخرت نیز هم. 
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می گوید: «او کسی است که مرا می میراند و بار دیگر زنده می کند» (و الى یی ثم 
آری» هم مرگ من از او است و هم بازگشت مجدد به زندگی از ناحیه او است. 

و هنگامی که وارد عرصه محشر شوم چشم امیدم به او دوخته شده: چرا که «او کسی است 
که طمع دارم گناهم را در روز جزا بیامرزد» (و الی أطْمَع آن یُغفر لی خطبنتی یوم اللاین). 
بدون شک پیامبران معصومند و گناهی ندارند که بخشوده شود ولی. چنان که در گذشته هم 
گفته ایب گاهی. حسنات نیکان. گناه مقربان محسوب می شود و در مقام والای آنان؛ گاه 
انجام یک کار خوب نیز, قابل بازخواست است: چرا که از کار نیکوتری جلوگیری کرده, و لذا 
ترک اولایش می نامند. 

او هرگز تکیه بر اعمال نیک خود نمی کند که اینها در جنب کرم الهی» هیچ است و در مقابل 
نعمت هایش قابل ذکر نیست. بلکه تنها تکیه اش بر لطف خدا است. و این آخرین مرحله 
انقطاع الى ال است. 

کوتاه سخن این که: ابراهیم برای مشخص ساختن معبود حقیقی. نخست به سراغ «خالقیت» 
پروردگار می رود. سپس مقام ربوبیت او را در همه مراحل روشن می سازد. 

نخست مرحله هدایت است» پس از آن مرحله «نعمت های مادی» اعم از ایجاد شرائط و دفع 
موانع - و سرانجام مرحله «زندگی جاودانی» در سرای دیگر که در آنجا نیز ربوبیتش در چهره 
بخشش مواهب و آمرزش گناه» جلوه گر می شود. و به این ترتیب. بر پندار خرافی خدایان 
متعدد و ارباب انواع» خط بطلان می کشد و سر تعظیم بر استان پروردگار فرود می آورد. 
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۳ رب هب لی خکماً و لحفنی بالصنالحین 
6 و اجعل لى لسان صق فى الآخرین 
۸۵ و اجعلّنی من ور جن النْعیم ۱ 

۲ و اغفر لأبی إل كان مر الضالی 


۷ و لا ئخزنی یوم یعون 


ترجمه: 

۳- پروردگارا! به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن! 

۶- و برای من در میان امت های آینده» زبان صدق (و ذکر خیری) قرار ده! 

۵ - و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان! 

- و پدرم (عمویم) را بیامرز: که او از گمراهان بود! 

۷- و در آن روز که مردم بر انگيخته می شوند. مرا شرمنده و رسوا مکن! 

تفسیرا 

دعاهای پر بار ابراهیم(علیه السلام) 

در اینجا دعاهای ابراهیم(علیه السلام) و تقاضاهای او از پیشگاه خدا شروع می شود. گوئی 
پس از دعوت آن قوم گمراه به سوی پروردگار و بیان جلوه های ربوبیت او در عالم هستی 
یک باره از آنها بریده و رو به درگاه خدا می آورد. و هر چه می خواهد از او می خواهد تا به 
قوم بت پرست نشان دهد: هر چه برای دنیا و آخرت می خواهید باید از او بطلبید» ضمناً 


تأکید دیگری است بر ربوبیت 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


مطلقه خداوند. 

نخستین تقاضائی که از پیشگاهش می کند این است: «پروردگارا! به من علم و دانش و حق 
بینی» مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق کن» (رب هب لی خکماً و أَلْحِمّنی بالصتالحین). 

در اینجا نخست مقام «حکم» می خواهد. و سپس «ملحق شدن به صالحان)». 

(حکم) و «حکمت» از یک ريشه است. و حکمت همان گونه که «راغب» در «مفردات» گفته: 
رسیدن به حق از طریق علم و آگاهی است. و شناخت موجودات و افعال نیک. 

و به تعبیر دیگر» معرفت ارزش ها و معیارهائی که انسان به وسیله آن بتواند. حق را هر کجا 
هست بشناسد. و باطل را در هر لباس تشخیص دهد. 

این همان چیزی است که بعضی از فلاسفه از آن به عنوان «کمال قوه نظریه» تعبیر کرده اند. 
این همان حقیقتی است که «لقمان» از ناحیه خدا دریافت داشته بود: «و فد آئَیْنا لَمان 
الحکمَه»(۱) و به عنوان «خیر کثیر» در آیه ۲7٩‏ سوره «بقره» ات ان ناه شندة ات «و من پوت 
الجکْما د ارد عبر کیره 

و به نظر می رسد: «حکم) مفهومی برتر از «حکمت» داشته باشد. یعنی آگاهی توأم با آمادگی 
برای اجراء و به تعبیر دیگر» قدرت بر داوری صحیح که خالی از هوا پرستی و خطا باشد. 
آری» ابراهیم(علیه السلام) قبل از هر چیز از خدا «شناخت عمیق و صحیح» توأم با حاکمیت 


تقاضا می کند. چرا که هیچ برنامه عملی بدون چنین زیر بنائی امکان 


۱- لقمان آیه ۱۲. 
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پذیر نیست. 

و به دنبال آن» ملحق شدن به صالحین را از خدا تقاضا می کند که: اشاره به جنبه های عملی و 
به اصطلاح «حکمت عملی» است. در مقابل تقاضای قبل. که ناظر به «حکمت نظری» بود. 
بدون شک. ابراهیم(علیه السلام) هم دارای مقام «حکم» بود و هم در زمره «صالحان» پس چرا 
چنین تقاضائی از خدا می کند؟ 

پاسخ این است: نه حکمت دارای حا معینی است و نه صالح بودن, او تقاضا می کند روز به 
روز به مراتب بالاتر و والاتر از علم و عمل برسد. حتی به موقعیت یک پیامبر اولوا العزم در 
این جنبه ها قانع نیست!. 

به علاوه او می داند همه اینها از ناحیه خدا است و هر لحظه امکان لغزش و سلب این مواهب 
وجود دارد لذا ادامه آن را علاوه بر تکامل؛ از خدا می طلبد, همان گونه که ما - با این که 
انشاء الله در صراط مستقیم ایمان گام برمی داریم - همه روز از خدا هدایت به «صراط 
مستقیم» را در نمازهایمان می طلبیم» و تقاضای ادامه این راه و تکامل داریم. 


بعد از این دو تقاضاء درخواست مهم دیگری با این عبارت می کند: «خداوندا برای من در میان 
امت های آینده لسان صدق و ذکر خير قرار ده» (وّ اجعل لى لسان صلاق فى الاخرین). 

آنچنان کن که یاد من» در خاطره ها بماند. و خط و برنامه من در میان آیندگان ادامه یابد» 
«اسوه» و الگوئی باشم که به من اقتدا کنند. و پایه گذار مکتبی باشم که به وسیله آن راه تو را 
بیاموزند. و در خط تو حرکت کنند. 


خداوند» این دعای ابراهیم(علیه السلام) را نیز به اجابت رساند. همان گونه که قرآن 
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می گوید : و جعلنا هم لسان صلاق علي «ما برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ذکر خير و لسان 
صدق برجسته و والائی قرار دادیم).(۱) 

بعید نیست این تقاضا شامل همان چیزی باشد که ابراهیم بعد از بنای خانه کعبه از خدا 
خواست و عرض کرد: ربا و انعث فیهم رسئولاً منم یلوا عم آیانک و يُعَلَمُهُم الکتاب و 
لحکمة و یرهم 

«پروردگارا در میان فرزندان ما (من و اسماعیل) پیامبری مبعوث کن که آیات تو را بر آنها 
بخواند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و آنها را پاکیزه کند و رشد دهد».(۲) 

و می دانیم این تقاضا با ظهور پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) تحقق یافت؛ و ذکر خير 


ابراهیم(علیه السلام) از این طریق در این امت بزرگ تداوم گرفت. 


سپس افق دید خود را از این دنیا برگرفته و متوجه سرای جاودانه آخرت می کند و به دعای 
چهارمی پرداخته چنین می گوید: «عداوندا مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده» (و اجنعلّنی 
من ورتَهُ جنه النعیم). 

بهشتی که نعمت های معنوی و مادی در آن موج می زند. نعمت هائی که نه زوالی دارد. و نه 
ملالی» نعمت هائی که برای ما زندانیان جهان دنیاء حتی قابل درک نیست نه از مغزهایمان 
گذشته و نه چشم هایمان دیده و نه گوش هایمان شنیده است!. 

سابقاً گفته ایم: تعبیر به «ارث» در مورد بهشت. يا به خاطر آن است که ارث به معنی دستیابی 
به نعمتی است بی رنج و تعب و مسلماً آن همه نعمت های بهشتی در برابر طاعات ناچیز ما 


موهبتی بی رنج و تعب است. و یا به خاطر آن 


۱-مریم. آیه .۵۰ 


۲-بقره آیه ۱۲۹. 
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است که طبق روایات. هر انسانی خانه ای در بهشت. و خانه ای در دوزخ دارد. هنگامی که 


دوزخی شود خانه بهشتش به دیگران می رسد. 


در پنجمین دعا نظرش را متوجه عموی گمراهش کرده و طبق وعده ای که به او قبلاً داده بود 
گمراهان بود» (و افر لأبی اه كان من الضالین). 

این وعده را ابراهیم(علیه السلام) طبق صریح آیه ۱۱۶ سوره «توبه): «و ما کان امتتغفار راهيم 
تأبیه الا غن مَوعدء وغد‌ها یاه قبلاً به او داده بوده و هدفش این بود که از این طریق بتواند در 
عمل کرد. 

و طبق روایتی که از «ابن عباس» نقل شده کراراً برای «آزر» استغفار نمود» اما هنگامی که «آزر» 
در حال کفر از دنیا رفت و دشمنی او در برابر آئین حق مسلم شد ابراهیم(علیه السلام) 
استغفار را قطع کرد چنان که در ذیل همان آیه فوق می خوانیم: فلمّا تین أنه عدو له ترا من 


«هنگامی که آشکار شد او دشمن خدا است از او بیزاری جست»(۱) 


سرانجام. ششمین و آخرین دعای خود را که آن هم پیرامون روز بازپسین است این چنین به 
پیشگاه خدا عرضه می دارد: «خداوندا مرا در روزی که مردم برانگیخته می شوند. رسوا مکن) 
(و لا تخزنی یوم یبَُْون). 


«لا تخزنی» از ماده «خزی» (بر وزن حزب) -به طوری که «راغب» در 


1 سب رای توصیح بیشتر به جلد ۸ تفسیر «نمونه). صفحه ۳۹ ذیل آیه ۱ سوره (توبه) 
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(مفردات» گوید - به معنی «شکست روحی» (و شرمساری) است که يا از ناحیه خود انسان 
است که به صورت حیاء مفرط. جلوه گر می شود و يا از ناحبه دیگری است که بر انسان 
جو ی ۳ 

این تعبیرء از ناحیه ابراهیم(علیه السلام)» علاوه بر این که: درس و سرمشقی است برای 
دیگران» نشانه نهایت احساس مسئولیت و اعتماد بر لطف پروردگار است. 
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AM 


وم لا ينع مال و لا بَنون 

و برت الجَحيم للغاوین 

و ون 

ِن دون ال هل ينصرونكم أو ينتصِرون 
فَكَبْكبُوا فيها هم و الغاژون 

و جنوذ لیس آجمغون 

الوا و م فیها یَختصُون 

الله ان کنا لفی ضلال شین 

تیم رب العالین 

ما أضلّنا إلا المُجرمون 

ولا صلدیق خمیم 

لو نا گر ون ین لغیین 

ان فی ذلک لایةٌ و ما كان أکرهُم فزمنین 
و ان ریک لو لیر الرحیم 
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ترجمه: 

۸- در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد. 

۹-مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید! 

۰ - (در آن روز») بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می شود. 

۱ - و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد. 

۲ -و به آنان گفته می شود: «کجا هستند معبودانی که پرستش می کردید. 
۳ - غیر از خدا؟! آیا شما را پاری می کنند» یا کسی به یاری آنها می آید»؟! 
۶ - پس همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند. 

۵ - و همچنین همگی لشکریان ابلیس! 

7 - آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخاسته اند می گویند: 

۷ -«به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم. 

۸ - چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم! 

0 - اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد! 

۰ - (افسوس که امروز) شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد. 

۱ -و نه دوست گرم و پر محبتی! 

۲ - ای کاش بار دیگر بازگردیم و از ممنان باشیم! 


۳ -_ حقاً در این ماجراء نشانه (و عبرتی) است: ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند! 


۶ -و پروردگار تو توانا و مهربان است! 
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تفسیر: 

مخاصمه معبودان و عابدان گمراه! 

در آخرین آیه بحث گذشته. اشاره کوتاهی به روز قیامت و مسأله معاد بود در آیات مورد 
بحث. ترسیم جامعی از چگونگی روز رستاخیز ضمن چندین آیه بیان شده و مهمترین متاعی 
که در آن بازار خریدار دارد. و همچنین سرنوشت مژمنان. کافران. گمراهان و لشکر شیطان 
بازگو شده است. و ظاهر آیات نشان می دهد: این توصیف و توضیح از کلام ابراهیم(علیه 
السلام) و دنباله آخرین دعای او است. غالب مفسران نیز چنین گفته اند» - هر چند بعضی 
احتمال داده اند که آیات مورد بحث تماما سخن الهی است که در تعقیب سخنان ابراهیم و 
برای توضیح و تکمیل آن آمده است - ولی این احتمال ضعیف است. 

به هر حال» نخست می گوید: «روز رستاخیز روزی است که هیچ مال و فرزندی سودی نمی 
دهد» (یوم لا بقع مال و لا بنون). 

در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیاء یعنی: اموال و نیروهای انسانی در آنجا کمترین 
نتیجه ای برای صاحبانش نخواهد داشت. و به طریق اولی ساير سرمایه های این جهان که در 
رتبه های بعد از این دو قرار دارند. سودی نخواهد بخشید. 

بدیهی است منظور از مال و فرزندان در اینجاء مال و فرزندانی نیست که در طریق جلب 
رضای خدا به کار گرفته شده باشند. بلکه» تکیه روی جنبه های مادی مسأله است. منظور این 
است که: سرمایه های مادی در آن روز مشکلی را حل نمی کند. اما در صورتی که در طریق 
اطاعت فرمان پروردگار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود. رنگ الهی و صبغهٌ اللّه به خود 


می گیرند و «باقیات الصالحات» محسوب می شوند. 
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آن گاه. به عنوان استشناء بر این سخن می افزاید: «مگر کسی که به حضور خدا بیاید در حالی 
که قلب سلیم (سالم از هر گونه شرک» کفر و آلودگی به گناه) داشته باشد» (إلا من آتی اللّه 
و به این ترتیب» تنها سرمایه نجات بخش در قیامت. قلب سلیم است» چه تعبیر جامع و جالبی! 
تعبیری که هم ایمان خالص و نیت پاک در آن وجود دارده و هم هر گونه عمل صالح: چرا که 
چنین قلب پاکی» ثمره ای جز عمل پاک نخواهد داشت. 

و به تعبیر دیگر, همان گونه که قلب و روح انسان» در اعمال انسان موثر است اعمال او نیز 
بازتاب وسیعی در قلب و جان دارد» و آن را به رنگ خود 


خواه رحمانی یا شیطانی - درمی آورند. 


پرهیزگاران نزدیک می گردد» (و لح للْمتقين).(١)‏ 


«و دوزخ برای گمراهان آشکار می شود» (و بررّت الجَحیم للْغاوین). 

این در حقیقت قبل از ورود آنها به بهشت و دوزخ است که هر یک از این دو گروه منظره 
جایگاه خود را از نزدیک می بینند: مومنان مسرور و گمراهان وحشت زده می شوند. و این 
نخستین برنامه های پاداش و کیفر آنها است. 

جالب این که. نمی گوید: پرهیزگاران را به بهشت نزدیک می کنند. بلکه می گوید: بهشت را 
به آنها نزدیک می سازند و این اشاره به مقام بسیار با عظمت و 


۱ - «أزلفت» از ماده «زلفی» (بر وزن کبری) به معنی قرب و نزدیکی است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


پرارزش آنها است. 

این نکته نیز قابل دقت است که تعبیر به «غاوین» (گمراهان) همان تعبیری است که در داستان 
شیطان بعد از آن که از هر گام خدا رانده و است آنجا که خداوند می فرماید: ان عبادی 
یس لک علیهم سلطان الا من اتک من الغاوین: «تو بر بندگان من سلطه ای نخواهی داشت 


مگر گمراهانی که پیروی تو می کنند».(۱) 


در آیه بعد. به گفتگوهای سرزنش بار و عتاب آمیزی که در این هنگام با این گروه گمراه می 
شود پرداخته چنین می گوید: «و به آنها گفته می شود: کجا هستند معبودهائی را که پیوسته 
عبادت می کردید»؟ (و قیل لهم أبن ما نتم تَعبُدون). 


«معبودهائی که غیر از خدا بودند» (من ون اللّه). 

«آیا آنها در برابر این شدائد و سختیها که اکنون با آن روبرو هستید» شما را باری می کنند»؟! 
(هل روتک 

«یا می توانند کسی را به یاری شما دعوت کنند. و یا حتی کسی به یاری خود آنها می آید»؟! 
(أو بتتصرون).(۲) 


ولی آنها جوابی در برابر این سؤال ندارند و کسی هم چنین انتظاری از آنها ندارد. 

«در این هنگام همه معبودان را جمع کرده با عابدان گمراهشان به دوزخ 

۱- حجر آیه ٤٣١‏ 

۲ -(تتضرون) ممکن است اشاره به کمک خواستن برای خویشتن با برای دیگری و با هر دو 


باشد: زیرا در آیات بعد» می خوانیم که معبودان و عابدان هر دو به آتش دوزخ افکنده می 


شونك. 
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می افکنند» (فکبْکبُوا فیها هم و الغازون). 


«و همچنین لشکریان ابلیس عموما» (و جُنو لیس آجمَخون). 

در حقیقت این سه گروهه بت هاء پرستش کنندگان بت هاء و لشکریان شیطان که دلالان این 
گناه و انحراف بودند. همگی در دوزخ جمع می شوند. اما به این صورت که آنها را یکی پس 
از دیگری به آن می افکنند. 

چون «کُیکبُوا؛ در اصل از ماده «کب» است» «کب» به معنی افکندن چیزی به صورت در گودال 
آمده» و تکرار آن (کبکب))» تکرار این سقوط را می رساند و این نشان می دهد که آنها به 
هنگام سقوط در دوزخ» همانند سنگی می باشند که از بالای بلندی به دره ای پرتاب می شود 
نخست به نقطه ای افتاده و از آنجا به نقطه دیگر تا در قعر دره قرار گیرد.(۱) 


ولی سخن به اینجا پایان نمی گیرد» بلکه به دنبال آن صحنه ای از نزاع و جدال این سه گروه 
دوزحی را مجسم می سازد: 
«آنها در جهنم به مخاصمه و جدال پرداخته. می گویند» (قالوا و هم فیها یَختَصمون). 


آری» عابدان گمراه می گویند: «به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری بودیم» 


۱ - در فارسی امروز «کبکبه» به گروهی از سواران یا صدای پای ستوران و آدمیان به طور 
دسته جمعی گفته می شود. و کنایه از جاه و جلال و شکوه و شوکت است (فرهنگ معین). 

بعید نیست این تعبیر از «کبکوبۀ» (با ضم هر دو کاف) گرفته شده باشد که در عربی به معنی 
گروهی از انسان ها یا ستوران است» و گاهی آن را در فارسی با «دبدبه» همراه می آورند که آن 


نیز به معنی صدای پای جمعیت مردم و یا صدای ذهل ها است. 
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(تاللّه ان کنا فی ضلال فبین).(۱) 


«زیرا ما شما معبودان دروغین را با پروردگار عالمیان برابر می پنداشتیم! 1 نويکم پبرب 
العالمین).(۲) 


«اما هیچ کس ما را گمراه نکرد. مگر مجرمان» (و ما أضلّا الا لمْجْرمُون). 

ما سای که رسای جا ا وای بای سای را با رای راز ا 
و بدبخت کردند. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از مجرمان. شیاطین يا نیاکان گمراهشان باشند که آنها را 


به این راه کشاندند. 
ولی افسوس که امروز «شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد» (قما نا من شافعین). 


(و نه دوست گرم و پر محبتی» که بتواند ما را یاری کند (و لا صدیق حمیم). 

خلاصه» نه معبودان به شفاعت ما می پردازند. آنچنان که ما در دنیا می پنداشتیم. و نه دوستان 
قدرت یاری ما را دارند. 

قابل توجه این که: «شافعین» در آیه گذشته» به صورت جمع و «صدیق» به صورت مفرد آمده 
این تفاوت. ممکن است به خاطر آن باشد که این گروه از گمراهان با چشم خود می بینند 


مومنانی که لغزش هائی داشته اند از شفاعت 


۱ - «ان» در «إِن کنا مخففه از مثقله است و در اصل را کنا بوده است. 


۲ -«اذ» در اینجا ممکن است به معنی ظرفیه پا تعلیلیه بوده باشد. 
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جمعی از شفاعت کنندگان همچون انبیاء و اوصیاء و فرشتگان» و شفاعت بعضی از دوستان 
صالح برخوردار می شوند. آنها نیز آرزو می کنند که ای کاش! شفاعت کننده و دوستی داشتند. 
به علاوه «صدیق» و «عدو) به طوری که بعضی از مفسران تصریح کرده اند هم بر مفرد اطلاق 


می شود» هم بر جمع. 


اما به زودی متوجه این واقعیت می شوند که نه» تأسف در آنجا سودی دارد و نه آنجا سرای 
عمل و جبران است. لذا آرزوی بازگشت به دنیا می کنند و می گویند: «اگر بار دیگر به دنیا 
برگردیم از مومنان خواهیم بود»! (فلوٴ أن نا كره نون من الممنین). 

درست است که آنھا ور ای در آن روز ایمان پیدا کرده اند. ولی این یک نوع ایمان 
ایمانی مور و سازنده است که اعتیاری و در این جهان باشد. ایمانی که سرچشمه هدایت و 
اعمال صالح گردد. 

به هر حال» این آرزو نیز مشکلی را حل نمی کند. و سنت الهی اجازه بازگشت را به هیچ کس 


نمی دهد. و خود آنها نیز این حقیقت را می دانند و کلمه «لو» دلیل بر آن است.(۱) 


سرانجام. در پایان این بخش از سرگذشت ابراهیم(علیه السلام)» و گفتگوهایش با قوم گمراه و 


دعاهایش در پیشگاه خداء و توصیف هایش از وضع روز قیامت. خداوند به عنوان یک نتیجه 


گیری برای همه بندگان» همان دو آیه تکان دهنده را 


۱ - ولو از حروف شرط است که معمولاً در مواردی که شرط محال است به کار می رود. 
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که در پایان داستان موسی و فرعون آمده بود» و در پایان داستان انبیاء دیگر نیز در همین سوره 
خواهد آمد تکرار کرده» می فرماید: 


پیروزی مؤمنان» اما اکثر آنها ممن نبودند) (انٌ فی ذلک لاَية و ما کان أَكرحْم مؤمنين). 


«و پروردگار تو پیروز و شکست ناپذیر و رحیم و مهربان است» (و إن ریک له العزیز 
الرحیم). 

تکرار این جمله هاء دلداری موثری است برای پیامبر (صلی الله عليه وآله) و مؤمنان اندک در 
آن روز و همچنین اقلیت های مؤمن در هر عصر و زمان, تا از اکثریت گمراه وحشت نکنند و 
به عزت و رحمت الهی دلگرم باشند. و هم تهدیدی است برای گمراهان. و اشاره ای است به 


این که اگر مهلتی به آنها داده می شود نه از جهت ضعف است که به خاطر رحمت است. 


نکته ها: 

۱ -«قلب سلیم) تنها سرمایه نجات 

در لابلای سخنان ابراهیم(علیه السلام) در آیات فوق خواندیم که: در توصیف قیامت می گوید: 
در آنجا چیزی به کار نمی آید جز «قلب سلیم). 

«سلیم» که از ماده «سلامت» است مفهوم روشنی دارد یعنی قلبی که از هر گونه بیماری و 
انحراف اخلاقی و اعتقادی» دور باشد. 

مگر نه این است که: قرآن درباره منافقان می گوید: فی فلوبهم مَرَض فزادهم الله مرضا: «در دل 
های آنها یک نوع بیماری است و بر اثر لجاجتشان 
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در چند حدیث پر معنی «قلب سلیم» به خوبی معرفی شده: 

الف - در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در ذیل آیه مورد بحث» می خوانیم: و کل قْلب 
بی ارزش است».(۲) 

ب از سوئی دیگر می دانیم: علائق شدید مادی» و دنیا پرستی» انسان را به هر انحراف و گناه 
می کشاند: چرا که: خب الدنیا راس کل خطینة: «عشق به دنیا سرچشمه هر گناهی است).(۳) 
و لذا قلب سلیم» قلبی است که خالی از «حب دنیا» باشد. همان گونه که امام صادق(علیه 
السلام) در حدیث دیگری در ذیل همین آیه فرمود: هو الب الّذِى سم من خب الدئی: «اين 
قلبی است که از عشق دنیا سالم باشد».(٤)‏ 

با توجه به آیه ۱۹۷ سوره هقره: و تَرَوۀوا فان خر الزاد التّوی: «توشه برگیرید که بهترین 
سلامت سرچشمه تقوای الهی گردد. 

ج - آخرین سخن این که: قلب سلیم قلبی است که جز خدا در آن نباشد. آنگونه که امام 
صادق(علیه السلام) در پاسخ سوالی پیرامون این آیه فرمود: 

اقب السلیم ای ی رَه و لیس فيه اح سوا «قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات 
کند در حالی که غیر از او در آن نباشد».(۵) 


ناگفته پیدا است: منظور از «قلب» در این گونه موارد روح و جان آدمی است. 


۱-بقره آیه ۱۰۰ 

۲ -«نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه .۵۷ 

۳-«بحار الانوار»» جلد ۷۰ صفحه ۲۳۹۰ 

٤‏ - تفسیر «صافی» ذیل همین آیه. 

۵ - «کافی»» جلد ۲» صفحه ۰۱1 طبق نقل تفسیر «صافی»» ذیل آیه مورد بحث. 
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در روایات اسلامی پیرامون قلب و سلامت آن» و آفاتی که بر آن وارد می شود و راه مبارزه با 
این آفات مطالب فراوانی آمده است که از مجموع آنها این منطق اسلامی کاملاً آشکار است 
که: اسلام قبل از هر چیز. به زیر بنای فکری» عقیدتی و اخلاقی اهمیت می دهد: چرا که 
تمامی برنامه های عملی انسان بازتابی از آن است. 

همان گونه که سلامت قلب ظاهری, عامل سلامت جسم و بیماری آن» سبب بیماری همه 
اعضاء است: چرا که تغذیه تمام سلول های بدن به وسیله خونی انجام می گیرد که به کمک 
قلب به تمام نقاط کشور تن فرستاده می شود. همین گونه. سلامت و فساد برنامه های زندگی 
انسان جلوه و بازتابی است از سلامت و فساد عقیده و اخلاق. 

این بحث را با سخنی از امام باقر(علیه السلام) پایان می دهیم آنجا که فرمود: قلب ها چهار 
گونه است: 

قلبی که در آن نفاق و ایمان است. 

ل که از نه ات 

قلبی که هر بر آن خورده هیچ حقی بر آن وارد نمی شود. 

و قلبی که توزائ اسك و غا او قر کد 

سپس افزود: قلب نورانی قلب مؤمن است. هر گاه خدا نعمتی به او بخشد شکر می گوید. و 
هر گاه مصیبتی به او رسد» صبر و شکیبائی می کند. اما قلب وارونه قلب مشرکان است همان 
گونه که خداوند فرموده: أ قَمَن شی مُکباً على وجهه آخدی من یخشی سوبا على صراط 
«آیا کسی که به صورت بر زمین راه می رود هدایت یافته تر است يا کسی که 
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زات قامت بر صراط مستقیم گام برمی دارد»؟!(۱) 

اما قلبی که در آن ایمان و نفاق است قلب کسانی است که در برابر حق و باطل بی تفاوتنده 
اگر در محیط حق قرار گیرند. تابع حق می شوند و اگر در محیط باطل باشند گرایش به باطل 
پیدا می کنند. 


و اما قلب مهر خورده. قلب منافقان انتتت/:(() 


۲ - در روایات متعددی که از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) در ذیل آیه «فکبْکبُوا فیها هم 
و الغاوون» رسیده چنین مى خوانیم: هم قوم وصفُوا عدلا بالستتهم تم حالفوة إلى عَيْرو: «اين 
آیه درباره کسانی است که حق و عدالتی را با زبان توصیف می کنند اما در عمل مخالف آن را 
انجام می دهند).(۳) 

این نشان می دهد: گفتار بدون عمل تا چه حد زشت و مذموم است که گوینده» آن را به طرز 
دردناکی در آتش دوزخ می افکند آنها کسانی هستند که هم گمراهند و هم گمراه کننده 
سخنشان مردم را به سوی حق می خواند و عملشان به باطل, بلکه عملشان بیانگر عدم 
ایمانشان به گفتارشان است. 

ضمناً باید توجه داشت «غاوون» که از ماده «غی» گرفته شده به معنی هر گونه گمراهی 
نیست. بلکه به گفته «راغب» در «مفردات» آن نوع جهل و گمراهی است که از فساد عقیده 


۳ در ذیل آیه قما لنا من شافعین * و لا صدیق حمیم: «ما نه شفاعت 
۱-ملک» آیه .۲۲ 
۲ - «اصول کافی». جلد ۲ صفحه ۰1۲۲ باب فى ظلمة قلب المنافق با کمی نقل به معنی). 


این روایات را نویسنده «نور الثقلین» (حلد ۶ صفحه 64 از «اصول کافی». جلد |» صفحه 


۷ و تفسیر «علی بن ابراهیم» و «محاسن برقی» نقل کرده است. 
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کنندگانی داریم # و نه دوست پر محبتی» روایات متعددی نقل شده و در بعضی صریحاً آمده 
است: الشافغون الائعف و الصندش من المومتین: «شافعان امامان هستند و دوستان مزمتاننده:(۱) 
در حدیث دیگری از «جابر بن عبداللّه» می خوانیم که از رسول خدا (صلی الله عليه وآله)چنین 
شنيدم مى فرمود: ان الرجل يمول فی الجن ما قعل صدیقی فُلان و صَدِيِقّة فى الجحیّم فيفُول 
الل آخرجوا له صَلیِقَه الی اجه فقول من بق فى الثار قما نا من شافعین و لا صدیق حمیم: 
«بعضی از بهشتیان می پرسند: چه بر سر دوست ما آمد. در حالی که دوستشان در جهنم است؛ 
خداوند برای این که قلب این مؤمن را شاد کند. فرمان می دهد دوستش را از دوزخ خارج 
کنند و به بهشت بفرستند. اینجا است که باقی ماندگان در دوزخ می گویند: وای بر ما! نه 
شفاعت کننده ای داریم و نه دوست مهربانی»!.(۲) 

بدیهی است نه شفاعت بدون معیار و ملاک است. و نه تقاضا درباره دوستشان بی حساب. بايد 
یک نوع پیوند و ارتباط معنوی در میان شفاعت کننده و شفاعت شونده وجود داشته باشد تا 


این هدف تحقق یابد.(۳) 


۱ -«محاسن برقی )۰ طبق نقل «نور الثقلین». جلد 11 صفحه ۹ ذیل آیه مورد بحت. 


۲ - «مجمع البیان»؛ جلد ۰۷ صفحه ۱۹۵ ذیل آیه مورد بحث. 
۳ - شرح مفصل این موضوع را در بحث شفاعت در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیه 1۸ 


سوره (بقر ه) آورده ایم. 
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۰ إذ قال لهم آخوهم توح أ لا تون 

۷ ای کم سول مین 

۸ فاقوا الله و أطیعُون 

٩‏ و ما الک غلیه من جر ان آجخری [لا غلی رب ای 
۰ فاقوا الله و أطيغون ا 

۱۱ قاو أ ومر لک و بعک الأرذلون 

۲ قال و ما علٰمی بما کانرا نمرون 

۳ إن جسابفم إلا علی ری لو تون 

۶ و ما نا بطارد الْمْوُمنین 


۵ ان آنا الا تذیر مین 


ترجمه: 


۵ - قوم توح رسولان را تکذیب کردند. 
٩‏ - هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید»؟! 


۷ - مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم! 


اننتت! 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۰ - پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمائیدا 

۱ - گفتند: «آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کرده 
اند»؟! 

۲ - (نوح) گفت: «من چه می دانم آنها چه کاری داشته اند! 

۳ - حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما می فهمیدید! 

۶ -و من هرگز مژمنان را طرد نخواهم کرد. 

۵ من تنها انذار کننده ای آشکارم)». 

تفسیر: 

ای نوح! چرا بی سر و پاها گرد تو را گرفته اند؟ 

بعد از پایان ماجرای ابراهیم. و گفتگوهایش با قوم گمراه خویش. سومین پیامبری که مطرح 
شده نوح(علیه السلام) است. 

قرآن در این آیات از قوم نوح به عنوان یک ماجرای آموزنده دیگر سخن به میان می آورد. و 
لجاجت» سرسختی و بی شرمی آنها را با عاقبت دردناکشان ضمن چند آیه بازگو می کند. 
نخست می گوید: «قوم نوح» رسولان را تکذیب کردند» (کذبت قوم توح الْمْرستلین).(۱) 

معلوم است: قوم نوح تنها نوح(علیه السلام) را تکذیب کردند. اما از آنجا که دعوت همه 


پيامبران از نظر اصول. یکی بود. تکذیب نوح تکذیب همه رسولان 


۱ - مونث بودن «کذیت» به خاطر این است که: «قوم» به معنی «جماعت» است و جماعت 
تأنیث لفظی دارد. 

بعضی نیز گفته اند: «قوم» ذاتاً کلمه منثی است زیرا مصغر آن «قویمة» گفته می شود (اولی را 
(طبرسی) در «مجمع البیان» و دومی را «فخر رازی» در تفسیرش بیان کرده است). 

ولی «آلوسی» در «روح المعانی» می گوید: لفظ «قوم» هم به صورت مذکر و هم به صورت 
موّنث استعمال می شود. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


محسوب می شد و لذا می فرماید: قوم نوح «مرسلین» را تکذیب کردند. 
این احتمال نیز وجود دارد که اصولاً قوم نوح» منکر همه ادیان و مذاهب بودند. و تمام پیامبران 
الهی را چه قبل از ظهور نوح. و چه بعد از ظهورش تکذیب می کردند. 


آن گاه به این فراز از زندگی او که شبیه فرازهائی است که در گذشته از ابراهیم و موسی(علیهم 
السلام) نقل شد. اشاره کرده می گوید: «به خاطر بیاور هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت: 
آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید»؟ (إذ قال لم آخوهم توح أ لا تقُون). 

تعبیر به «برادر» تعبیری است که نهایت پیوند محبت آمیز را بر اساس مساوات و برابری 
مشخص می کند. یعنی نوح(علیه السلام) بی آن که بخواهد تفوقی بر آنان بجوید با نهایت صفا 
و صمیمیت آنها را دعوت به پرهیزکاری کرد. 

تعبیر به اخوت و برادری که نه تنها در مورد نوح(علیه السلام) بلکه درباره بسیاری دیگر از 
پیامبران (مانند هود. صالح و لوط(عليهم السلام)) آمده است به همه رهبران راه حق الهام می 
بخشد که باید در دعوت خود نهایت محبت و صمیمیت توأم با دوری از هر گونه تفوق طلبی 
را رعایت کنند. تا دل های رمیده جذب آئین حق گردد. و هیچ سنگینی احساس نکنند. 


شما فرستاده امینی هستم) (ٍّی لک رتسول آمین). 


«از خدا بترسید. تقوا پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید» که اطاعت من اطاعت 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


خدا است (فاتَقّوا الله و أطيغون). 

او ر اوی که که ای ا السلام) سابقه ممتدی از امانت در میان قوم خود داشت و 
او را با این صفت والا می شناختند لذاء می گوید: به همین دلیل» من در ادای رسالت الهی 
امینم و خیانتی از من نخواهید دید. 

مقدم داشتن «تقوا؛ بر «اطاعت» به خاطر این است که: تا ایمان و اعتقادی نسبت به «اللّه» و 


ترس از او در میان نباشد. اطاعت از فرمان پیامبرش صورت نخواهد گرفت. 


دگر بار نوح(علیه السلام) به دلیل دیگری بر حقانیت خود» تمسک می جوید. دلیلی که زبان 
بهانه جویان را کوتاه می سازد. می گوید: «من از شما در برابر این دعوتم مزدی نمی طلبم» (و 
ما تلم علیّه من آجر). 

«اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است» (ٍن آجری الا على رب العالمین). 

روشن است انگیزه های الهی» معمولاً دلیل مت 0" نبوت است» در حالی که انگیزه 
های مادی به خوبی نشان می دهد که, هدف سودجوئی است. مخصوصاً اعراب آن عصر با 
این مساأله در مورد کاهنان و افرادی شبیه آنان آشنا بودند. 


باز به دنبال این جمله همان جمله ای را می گوید که بعد از تأکید بر رسالت و امانت خویش 


بیان کرده بوده می گوید: «از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید» (فَانْقُوا ال و أطيغون). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


اما مشرکان لجوج و مستکبران خیره سر هنگامی که راه های بهانه جوئی را به روی خود 
مسدود دیدند. به این مسأله چسبیدند و «گفتند: آیا ما به تو ایمان بياوريم در حالی که افراد 
فشک وی آرزش از تر یروق کرده اناا فالا برس لک وای الاردلون): 

ارزش یک پیشوا را باید از پیروانش شناخت. و به اصطلاح امامزاده را از زوارش می شناسند. 
ما وقتی به پیروان تو نگاه می کنیم» مشتی بی سر و پا. گمنام و فقیر تهیدست و پا برهنه که 
کسب های ضعیف و ناچیزی دارند. اطرافت را گرفته اند با این حال» چگونه انتظار داری 
ثروتمندان سرشناس و اشراف با نام و نشان» سر تسلیم بر آستان تو بسایند؟! 

اصا هرگز آب ما با این جمعیت در یک جوی نمی رود ما هیچ گاه بر سر یک سفره ننشسته 
ایم و در زیر یک سقف اجتماع نکرده ای چه انتظار نامعقولی داری؟!. 

درست است آنها در این تشخیص صائب بودند که پیشوا را باید از طریق پیروان شناخت» ولی 
اشتباه بزرگشان این بود که, آنها مفهوم و معیار شخصیت را گم کرده بودند. 

آنها معیار سنجش ارزش ها را مال و ثروت. لباس و خانه و مرکب زیبا و گران قیمت قرار داده 
بودند. و از پاکی» تقواء حق جوئی و صفات عالی انسانیت که در طبقات کم درآمد. بسیار بود 
و در اشراف بسیار کم غافل بودند. 

روح طبقاتی در بدترین اشکالش بر فکر آنها حاکم بود. به همین دلیل طبقه تهیدست را «اراذل» 
می شمردندا(۱) و اتفاقاً آنها اگر از زندان جامعه طبقاتی بیرون می آمدند. به خوبی می 


تواشستند درک کد که ایمان این کرو کرد مره دنا 


۱-«اراذل» جمع «ارذل» (بر وزن اهرم) و آن نیز جمع «رذل» به معنی پست و حقیر است. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بر حقانیت و اصالت دعوت این پیامبر است. 


ولی نوح(علیه السلام) آنها را در اینجا فوراً خلع سلاح کرده «گفت: وظیفه من دعوت همگان 
به سوی حق» و اصلاح جامعه است» من چه می دانم آنها چه کاری داشته اند»؟! (قال و ما 
جلییبما او تلو 

گذشته آنها هر چه بوده گذشته. مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را «لبیک» گفته اند. در 


مقام خودسازی برآمده و قلب و دل خود را در اختیار حق گذاشته اند. 


اگر آنها در گذشته کار خوب یا بدی کرده اند. «حسابشان بر پروردگار من است اگر شما می 
فهمیدید» و درک و تشخیص می داشتید (إِن حسابهم الا على ربی لو تشگرون). 

از این سخن ضمناً استفاده می شود که آنها می خواستند علاوه بر مسأله تهیدستی این گروه از 
مژمنان را به سوء سابقه اخلاقی و عملی متهم سازند. در حالی که معمولاً فساد و آلودگی در 
طبقات مرفه به درجات. بیشتر است. آنها هستند که همه رقم وسائل فساد در اختیار دارند و 
مست مقام و مالند و کمتر خدا را بنده اندا 

اما نوح(علیه السلام) بی آن که در این مسأله با آنها گلاویز شود. می گوید: من از آنها چیز 


آنچه وظیفه من است این است که: من پر و بال خود را برای همه حق جویان 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بگشایم «من هرگز ایمان آورندگان را طرد نخواهم کرد» (و ما انا بطارد الْمُوْمنين). 


السلام) خواسته بودند» این گروه را از خود براند و طرد کند. تا نزد او حاضر شوند! 


و می افزاید: تنها وظیفه من این است که من مردم را انذار کنم «من فقط بیم دهنده آشکاری 
هر کس این هشدار مرا بشنود. و از راه انحراف به صراط مستقیم بازگردد پیرو من است» هر 
که باشد و در هر وضع مادی و شرائط اجتماعی. 

قابل توجه این که: این ايراد را نه تنها بر نوح(علیه السلام) که نخستین پیامبران اولوا العزم 
است گرفتند. به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیز که خاتم انبیاء است و همچنین به سایر 
پیامبران نیز گرفتند. 

آنها با عینک سیاهی که بر چشم داشتند منظره این سپید جامگان را تاریک می دیدند و همواره 
خواهان طرد و رد آنها بودند» و اصلاً خدا و پیامبرانی را که چنین بندگان و پیروانی داشته 
باشند» نمی پسندیدند! 

اما قرآن چه زیبا در سوره «کهف»» آیه ۲۸ به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می فرماید: و 
اصبر که مع الذرین یدغون رهم بالغداة و الى ریدون وجهه و لا تخد عيناكة عنهم تریه 
زين الحياة ایا و لا طم مر أغقلنا لبه عن ذقرنا و ام هواء و كان آفره فرط ۱ 

«با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند. و تنها ذات او را می طلبند» 


هرگز چشم های خود را به خاطر زینت های دنیا از آنها برمگیر» و از 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساخته ایم اطاعت مکن» همانها که پیروی هوای نفس 
کرده اند و کارهایشان افراطی است»!. 

و حتی این ايراد را به رهبران راه حق» در عصر و زمان ما نیز می کنند که بیشترین رقم 
طرفداران شما را «مستضعفین» و پابرهنه ها تشکیل می دهند. 

آنها می خواهند با این سخن عیبی بگذارند در حالی که ناآگاهانه مدح و تمجید می کنند و 
اصالت مکتب را امضا می نمایند. 
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۳۱۱ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


٩‏ قالوا لین لم تته يا وح لکوت من ار جومین 

۷ قال رنب ان قوتبی نیون 

۸ فافتح بینی و بيهم فتحاً و نجنی و من معی من المومنین 
۵۹ فأنجينا و من معه فی الک المَشخون 

۰ کم آغرثنا فد این 

۱ ان فی ذلک ايه و ما كان رهم مومنین 

۲ و اد ریک لهو ری الرحیم 


ترجمه: 

- گفتند: «ای نوح! اگر (از حرفهایت) دست بر نداری» سنگباران خواهی شد! 

۷ - گفت: «پروردگارا! قوم من مرا تکذیب کردند. 

۸ - اکنون میان من و آنها جدائی بیفکن: و مرا و مژمنانی را که با من هستند رهائی بخش»! 
۵ - ماء او و کسانی را که با او بودند در آن کشتی که پر (از انسان و انواع حیوانات) بود؛ 
رهائی بخشیدیم! 

۰ - سپس بقیه را غرق کردیم! 

۱ - در این ماجرا نشانه روشنی است: اما پیشتر آنان مؤمن نبودند. 


۲ -و پروردگار تو توانا و مهربان است. 
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۳۲ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

نجات وح و غرق مشرکان حودخواه 

عکس العمل این قوم گمراه و لجوج» در برابر نوح(علیه السلام) همان بود که همه زورگویان 
در طول تاریخ داشتند» و آن» تکیه بر قدرت. زور و تهدید به نابودی بود «گفتند: ای نوح! بس 
است! اگر از این سخنان خودداری نکنی, و فضای جامعه ما را با گفتگوهایت تلخ و تاریک 
سازی» به طور قطع سنگسار خواهی شد»! (قالوا لین لم تنته با توح کون من الم خومین). 
تعبیر «من الم رجومین» نشان می دهد: سنگسار کردن در میان آنها در مورد مخالفین سابقه 
داشته» در حقیقت. به نوح(علیه السلام) می گویند: اگر به این گفتگوها و دعوت به سوی 
توحید و آئینت ادامه دهی» بر سر تو همان خواهد آمد که بر سر سایر مخالفین ما آمد» و آن 


سنگسار کردن است که یکی از بدترین انواع قتل می باشد.(۱) 


صبر و شکیبائی» جز در عده قلیلی تاثیر نگذارده» سرانجام شکایت به درگاه خدا می برد. و 
ضمن شرح حال خود» تقاضای جدائی و نجات از چنگال این ستمگران بی منطق می کند. 


«عرض کرد: پروردگارا! قوم من مرا تکذیب کردند» (قال رب إن قومی کُیُون). 


۱ - «رجم» در اصل از «رجام» (بر وزن کتاب) جمع «رجمذ) (بر وزن لقمه) به معنی قطعه 
سنگی است که روی قبر می گذارند» و یا بت پرستان گرد آن می گردند. 

و نیز «رجم» به معنی زدن با سنگ» تا سر حد قتل است و گاه نیز به معنی قتل به هر شکل و 
هر نوع باشد آمده است: زیرا کشتارشان با سنگ بوده. 
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درست است که خداوند از همه چیز آگاه است. ولی به هنگام طرح شکایت و به عنوان مقدمه 
برای تقاضای بعدی» این سخن را مطرح می کند. 

قابل توجه این که: نوح(علیه السلام) از مصائبی که بر شخص او گذشته» اظهار ناراحتی نمی 
کند. بلکه تنها از این ناراحت است که او را تکذیب کرده اند و پیام الهی را نپذیرفته اند. 


پس از آن عرض می کند: اکنون که هیچ راهی برای هدایت این گروه باقی نمانده «میان من و 
اینها جدائی بیفکن» و میان ما خودت داوری کن (فافتح بی و بهم فتحا). 

«فتح» در اصل - همان گونه که ارباب لغت گفته اند - به معنی گشودن و از بین بردن بستگی 
است» و آن دو گونه است: 

گاهی جنبه حسی دارد. مانند فت الباب: «گشودن در» و گاه جنبه معنوی دارد مانند: فتح الهم 
«گشودن غم و از بین بردن اندوه». ۱ 

و فتح المْتتغلق من الْغلوم: «به معنی گشودن رازهای دانش» و فتح الق (به معنی داوری 
کردن و پایان دادن به نراع و دعوا است». 

سپس اضافه می کند: «و من و مؤمنانی را که با من هستند نجات ده» (و تجٌنی و من مَعی من 
الم متین): 


در اینجا رحمت الهی به یاری نوح آمد و مجازات دردناکش به سراغ تکذیب کنندگان چنان 


که می فرماید: «ما او و تمام کسانی را که با او همراه بودند در کشتی که مملو از انسان و انواع 


حیوانات بود رهائی بخشیدیم» (فْأْجَیناه و من مَحَه فى الک المشخون). 
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«سپس بقیه را غرق و نابود کردیم» (نُم آَغرفنا بخ الباقين). 

«مَشخون» از ماده «شحن» (بر وزن صحن) به معنی پر کردن است» و گاه به معنی مجهز 
ساختن» نیز آمده و «شحناء» به عداوتی گفته می شود که: تمام وجود انسان را پر کند. و 
منظور در اینجا این است که: آن کشتی مملو از نفرات و همه وسائل بو و کمبودی نداشت. 
یعنی خداوند بعد از آن که کشتی از هر نظر مهیا و آماده حرکت شد. طوفان را فرستاد تا 
نوح(علیه السلام) و سایر سرنشینانش گرفتار ناراحتی نشوند. و این خود یکی از نعمت های 
الهی بر آنها بود. 


و در پایان این سخن. همان می گوید که در پایان ماجرای موسی(علیه السلام) و ابراهیم(علیه 
السلام) بیان کرد. می فرماید: «در ماجرای نوح و دعوت پیگیر و مستمر اوه صبر و شکیبائیش؛ 
و سرانجام غرق و نابودی مخالفانش, آیت و نشانه ای است برای همگان» (انْ فی ذلک لَايَهً). 
«هر چند اکثر آنها ایمان نیاوردند» (وّ ما کان رهم مُزمنین). 

بنابراین تو ای پیامبر! از اعراض و سرسختی مشرکان قومت نگران مباش. ایستادگی به خرج 
ده» که سرنوشت تو و یارانت سرنوشت نوح(علیه السلام) و اران او است» و سرانجام 


گمراهان. همان سرانجام شوم غرق شدگان است. 


و بدان «پروردگار تو شکست ناپذیر و رحیم است» (و إن ریک لهو العزیز الرحیم). 
رحمتش ایجاب می کند که به آنها فرصت کافی و مهلت دهد. و اتمام حجت 
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کند» و عزتش سبب می شود که سرانجام تو را پیروز و آنها را مواجه با شکست نماید. 
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۱۳۳ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۵ 


کلیته غاد المرسلين 

إذ قال لهم أَوهم هوذ أ لا تون 
ی لم سول آمین 

فاقوا له و أطيعُون 

وم سکم ع ی آخر ان آجری الا علی زب العالیین 
بل ریم اه تون 

و تتجذون مصانع للم تخلاون 
و إذا بطشتم بطشتم جبارین 
فاقوا الله و أطيعون 

او یی اگم بما تلفون 
آندگم بانعام و تین" 

و جنات و غیُون 


ی آخاف عَلَيْكم عذاب يوم عظیم 


ترجمه: 


ا 
2 


_ ۵ 


هنگامی که برادرشان هود گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟! 


مسلما من برای شما پیامبری امین هستم! 


۷ - یس تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید! 
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۷ - من در برابر این دعوت. هیچ اجر و پاداشی از شما نمی طلبم: اجر و پاداش من تنها بر 
پروردگار عالمیان است. 

۸ - آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟! 

۹ و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید شاید در دنیا جاودانه بمانید؟! 

۰ و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید! 

اس اش یی که کد وما اطاغے ات 

۷۲ -و از (نافرمانی) خحدائی بپرهيزید که شما را امداد کرده. 

۲ ھا راب اران نو بان اماد ق رده 

۶ - همچنین به باغ ها و چشمه ها! 

۵ - (اگر کفران کنید.) من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم»! 

تفسیر: 

جنایات و اعمال بی رویه قوم عاد 

اکنون نوبت به قوم «عاد» و پیامبرشان «هود»(علیه السلام) می رسد. چهارمین پیامبری که در 
این سوره مطرح گردیده است. در این آیات گوشه ای از زندگی و سرنوشت آنها و درس های 
عبرتی را که در آن نهفته است» ضمن هیجده آیه بیان می کند. 

قوم «عاد»» چنان که قبلا هم گفته ایی جمعیتی بودند که در سرزمین «احقاف» در ناحیه 
«حضرموت» از نواحی «یمن». در جنوب جزیره «عربستان» زندگی داشتند. 

«قوم سرکش عاد - چنان که قرآن می گوید: - فرستادگان خدا را تکذیب 
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کردند)» (کدست عاذ الم سلین):(۱) 
گرچه آنها تنها «هود»(علیه السلام) را تکذیب کردند. اما چون دعوت هود دعوت همه پیامبران 


بود در واقع همه انبیاء را تکذیب کرده بودند. 


بعد از ذکر این اجمال» به تفصیل پرداخته می گوید: «در آن هنگام که برادرشان هود گفت: آیا 
تقوی پیشه نمی کنید»؟ (ذٌ قال لهم آخوم خود أ لا تفُون). 

او در نهایت دلسوزی و مهربانی همچون یک برادر» آنها را به توحید و تقوا دعوت کرد و به 
همین دلیل کلمه «أخ» بر او اطلاق شده. 


آن گاه افزود: «من برای شما فرستاده امینی هستم) (انّی کم رسول أمین). 


سابقه زندگی من در میان شما گواه این حقیقت است که هرگز راه خیانت نپوئیدم و جز حق و 
صداقت در بساط نداشتم. 


باز تأکید می کند: اکنون که چنین است و شما هم به خوبی آگاهید «از خدا بترسید. پرهی زگاری 
پیشه کنید و از من اطاعت نمائید» که اطاعتم اطاعت خدا است (فاتمُوا الله و أطيځون). 


و اگر فکر می کنید من سودای مال در سر می پرورانم و اينها مقدمه رسیدن به مال و مقامی 


۲ اش اثتضا که «عاد»» «جماعت» و «قبیله»ای را تشکیل می دادند.به همین مناسبت فعل 


«کذِیّت» با تاء تأنیث آمده است: زیرا این دو لفظ مونث لفظی است. 
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نمی خواهم» (و ما سکم علیّه من أجر). 
«اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است» (اٍن آجری الا على رب العالمین). 


همه ما او است. 


قرآن در این بخش از سرگذشت هود و قوم عاد. بر چهار قسمت به ترتیب تکیه کرده است: 
نخست محتوای دعوت هود(علیه السلام) را که توحید و تقوا بود مشخص می کند که در 
ضمن آیات گذشته خواندیم. 

پس از آن به انتقاد از کژی ها و اعمال نادرست آنها پرداخته و سه موضوع را به آنها یادآوری 
می کند. و در لباس استفهام انکاری آنها را مخاطب ساخته چنین می گوید: «آیا شما بر هر 
مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید»؟! ( تبون بل ريع َيه تَعبنُون). 

واژه «ریع» در اصل به معنی مکان مرتفع است و «تْبُون» از ماده «عبث» به معنی کاری است 
که هت یم کر ال تب کے رد را هه رای اھ کو شین اه اه 
روشن می شود که این قوم متمکن و ثروتمند. برای خودنمائی و تفاخر بر دیگران, بناهائی بر 
نقاط مرتفع کوه ها و تپه هاء (همچون برج و مانند آن) می ساختند که هیچ هدف صحیحی 
برای آن نبود جز این که: توجه دیگران را به آن جلب کنند» و قدرت و نیروی خود را به رخ 
سایرین بکشند. 

و این که: بعضی از مفسران گفته اند: منظور از این سخن. کلبه هائی بوده که بر فراز بلندی ها 
می ساختند و مرکز لهی لعب. هوسرانی و عیاشی بوده - همان 
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گونه که در عصر ما در میان طاغوتیان مرسوم است - بعید به نظر می رسد: زیرا با کلمه «آیذ» 
و «(عبث» سازگار نیست. 
این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که: قوم عاد» این ساختمان ها را مشرف بر جاده ها 


می ساختند تا از فراز آن به استهزاء» و مسخره راهروان بپردازند ولی» از این سه تفسیر تفسیر 


اول صحیح تر به نظر می رسد. 


بار دیگر به انتقادگری از آنها پرداخته» می گوید: «شما قصرها و قلعه های زیبا و محکم می 
سازید. آنچنان که گوئی در دنیا جاودانه خواهید ماند» (و تنخذون مصانع للم تخلدون). 
«مصانع» جمع «مصنع) به معنی مکان و ساختمان مجلل و محکم است. 

«هود»(علیه السلام) به این اعتراض نمی کند که: چرا شما دارای خانه های مناسبی هستید؟ 
بلکه» می گوید: شما آنچنان غرق دنیا شده اید و به تجمل پرستی و محکم کاری بی حساب 
در کاخ ها و قصرها پرداخته اید که سرای آخرت را به دست فراموشی سپرده اید. دنیا را نه به 
عنوان یک گذرگاه که به عنوان یک سرای همیشگی پنداشته اید. آری» چنین ساختمان های 
غفلت زا و غرور آفرین مسلماً مذموم است. 

در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: روزی از گذرگاهی می گذشت 
چشمش به قبه و بارگاهی افتاد که مشرف بر جاده بود» پرسید: این چیست؟ 

یاران عرض کردند: متعلق به یکی از انصار است. حضرت کمی توقف کرد صاحب آن فرا 
رسیده سلام کرد پیامبر(صلی الله عليه وآله) صورت از او گرداند... 

مرد انصاری این مطلب را با یاران خود در میان گذاشت و گفت: به خدا سوگند من نظر رسول 


الله را نسبت به خودم ناخوش آیند می بینم» نمی دانم 
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درباره من چه اتفاقی افتاده. و من چه کرده ام؟! 

گفتند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) آن ساختمان مجلل تو را دیده و ناراحت شده. 

مرد انصاری» رفت و آن قبه و بارگاه را با خاک یکسان کرد. یک روز پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) آمد و آن را ندید فرمود: بر سر این ساختمان که اینجا بود چه آمده؟ جریان را عرض 
کردند: فرمود: 

ان کل ناء ينی وبالاً على صاحبه یوم ایام الا ما لاب من 

«هر بنائی در روز قیامت وبال صاحب آن است. مگر آن مقدار که انسان از آن ناگزیر 
است»!.(۱) 

از این روایت و روایات مشابه آن» بینش اسلام کاملاً روشن می شود که با ساختمان های 
طاغوتی و غافل کننده که توأم با اسراف و زیاده روی است. مخالف است و به مسلمانان, 
اجازه نمی دهد. همچون مستکبران مغرور و از خدا بی خبر - آن هم در محیط هائی که 
معمولاً محرومان و نیازمندان فراوانند - اقدام به چنین ساختمان هائی کنند. 

ولی جالب این که: پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) برای رسیدن به این هدف انسانی» متوسل 
به زور نشد. و هرگز دستور تخریب چنان ساختمانی را نداد. بلکه» از طریق یک واکنش 


اخلاقی لطیف - رو ترش کردن و بی اعتنائی نمودن -هدف خود را تأمین فرمود. 
گوید: «شما به هنگامی که کسی را مجازات می کنید از حلا تجاوز کرده و همچون جباران کیفر 


می دهید» (و إا بطشتم بطشتم) جبّارین). 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۷ صفحه ۹۸ ذیل آیه مورد بحت. 
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ممکن است کسی کاری کند که مستوجب عقوبت باشد. اما هرگز نباید قدم از جاده حق و 
عدالت فراتر نهید. و برای کمترین جرم سنگین ترین جریمه را قائل شوید. و به هنگام خشم 
و غضب. خون افراد را بریزید و با شمشیر به جان آنها بیفتید. که این کار جباران» ستمگران و 
طاغیان روزگار است. 

«راغب» در «مفردات» می گوید: «بطش» (بر وزن نقش) به معنی گرفتن چیزی است با قدرت و 
برتری. 

در حقیقت هود(علیه السلام) این دنیاپرستان را از سه طریق. مورد سرزنش قرار می دهد: 
نخست به نشانه هائی که از روی خودخواهی و خودنمائی بر فراز بلندی ها می ساختند که بر 
دیگران تفاخر کنند. 

آن گاه به ساحتمان هائی چون قصرهای محکم جباران که نشانه آرزوهای دور و دراز و غفلت 
از این نکته که دنیا «دار ممر» است و نه «دار مقر» انتقاد می کند. 

و سرانجام زیاده روی آنها را به هنگام مجازات. مورد انتقاد قرار می دهد که قدر جامع بین 
امور سه گانه همان حس برتری جوئی و حب بقاء است. 

و این نشان می دهد: آنچنان عشق دنیا بر آنها مسلط شده بود که از راه و رسم بندگی خارج 
شده و در دنیا پرستی غرق بودند و تا سر حد دعوی الوهیت پیش رفته بودند و اینها بار دیگر 
این حقیقت را اثبات می کند که: «خبٌ الدنیا رأمر* کل خَطینه».(۱) 


بعد از بیان این انتقادهای سه گانه» بار دیگر آنها را به تقوا دعوت کرده 


۱- تفسیر «فخر رازی»» جلد ۲۶ صفحه ۱۵۷ دیل آیه مورد بحث. 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


می گوید: «اکنون که چنین است: تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید و دستور مرا اطاعت نمائید» 


(فاتقّوا الله و أَطیعون). 


سپس به بخش سوم از بیان هود(علیه السلام) می رسیم که: تشریح نعمت های الهی بر بندگان 
اسف تال این رافک کر گزاری ایا را روک که ابد ری ضدا ای 

و در این زمینه» از روش اجمال و تفصیل که برای دلنشین کردن بحث ها بسیار مفید است 
استفاده می کند: 

نخست روی سخن را به آنها کرده می گوید: «از خدائی بیرهیزید که شما را به نعمت هائی که 
می دانید امداد کرد» و به طور مداوم و منظم آنها را در اختیار شما نهاد (و وا ای أمدکم بما 
تعلَمُون).(۱) 


آن گاه, بعد از این بیان کوتاه به شرح و تفصیل آن پرداخته. می گوید: «شما را به چهارپایان و 
پسران (لایق و برومند) امداد کرد» (أمَدکم بأنعام و بینین). 

از یکسو سرمایه های مادی که قسمت مهمی از آن - مخصوصاً در آن عصر - چهارپایان و دام 
ها بودند در اختیار شما گذاشت. و از سوی دیگر نیروی انسانی کافی که بتواند آن را حفظ و 
نگاهداری کند» و پرورش دهد. 

این تعبیر در آیات مختلف قرآن. تکرار شده است که: به هنگام برشمردن نعمت های مادی؛ 
نخست به «اموال» اشاره می کند» بعد به «نیروی انسانی» که حافظ نگاهبان و پرورش دهنده 


۱ - «أمَدکم» از ماده «امداد» در اصل به این گفته می شود که اموری را پشت سر هم و به طور 


منظم قرار دهند. واز آنجا که خداوند نعمت هایش را به طور دائم و تحت نظام خاصی به 


بندگان ارزانی می دارد؛ از آن تعبیر به «امداد» شده. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


€ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در آیه " سوره «اسراء» می خوانيم: و أُمداناگُم بأمُوال و بنین و جعلناكم کر تفيراً: 
«ما شما را به وسیله اموال و فرزندان امداد کردیم و جمعیت شما را بیشترین فرار دادیم». 


و می افزاید: «باغ های خرم و سرسبز و چشمه های آب جاری در اختیارتان قرار دادیم» (و 
جنات و شون 

و به این ترتیب» زندگی شما را هم از نظر نیروی انسانی» هم کشاورزی و باغداری» و هم 
دامداری و وسائل حمل و نقل پر بار ساختیم» به گونه ای که در زندگی خود احساس کمترین 
کمبود و اراحتی داه باشید. 

ولی چه شد که: بخشنده این همه نعمت ها را فراموش کردید؟ شب و روز بر سر سفره او 


سپس به آخرین مرحله از سخنانش پرداخته و آنها را تهدید و انذار به کیفر الهی می کند. و می 
گوید: «اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم» (انّی خاف عَلیْكُمْ عذاب 
ټوم عظیم 

روزی که نتیجه آن همه ظلم و ستم و غرور و استکبار و هواپرستی و بیگانگی از پروردگار را 
با چشم خود خواهید دید. 

معمولاً یوم عظیم) (روز بزرگ) در قرآن به قيامت اطلاق می شود که از هر نظر عظمت دارد. 
ولی گاه» در آیات قرآن به روزهای سخت و وحشتناکی که بر امت ها گذشته نیز اطلاق شده 


استة آنچنان که در همین سوره در داستان 
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۳۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


«شعیب» می خوانیم: پس از سرسختی و لجاجت در مقابل حق. خداوند آنها را با مجازات 
دردناکی (صاعقه ای که از قطعه ابری فرود آمد) کیفر داد. و سپس از این روز به عنوان «یوم 
عظیم» یاد می کند: «قَأحَذهم عذاب یم الطَلَة رنه كان عذاب یوم عظیم».(۱) 

بنابراین» در آیه مورد بحث. نیز e‏ است ا عظیم» اشاره به روزی باشد که گردنکشان 
قوم عاد گرفتار مجازات دردناک طوفان درهم کوبنده گشتند گواه این معنی بیان کیفر آنها در 
چند آیه بعد از این است. 

و نیز ممکن است اشاره به کیفر روز قیامت و يا هر دو کیفر باشد که تاریخ هر دو روز عظیم 


انت 


۱ -شعراء آیه ۱۸۹. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۳ قالوا ستواء علیْنا أ وعظت آم لمْ تكن من الواعظین 

۷ ان هذا الا خن الأولین 

۸ و ما لخن ين 

۱۳۹ کو فأخلکناهی ان فی ذلک ی و ما ان رشب ومين 
۰ و ان ریک لو العزیز الرحیم 


ترجمه: 

۹ - آنها قوم عاد گفتند: «برای ما تفاوت نمی کند» چه ما را اندرز کنی یا نکنی: (بیهوده خود 
را خسته مکن)! 

۷ - این همان روش (و افسانه های) پیشینیان است! 

۸ -و ما هرگز مجازات نخواهيم شد! 

۹ - آنان هود را تکذیب کردند. ما هم نابودشان کردیم: و در این» آیت و نشانه ای است 
(برای آگاهان:) ولی بیشتر آنان موّمن نبودند! 

۰ - و پروردگار تو توانا و مهربان است! 

تفسیر: 

ما را انذار مده که در ما اثر نمی کندا 

در آیات پیشین گفتگوهای پر مغز پیامبر دلسوز. «هود»(علیه السلام) را با قوم سرکش «عاد» 
دیدیم» اکنون پاسخ های نامعقول و موذیانه آن قوم را ملاحظه می کنیم» قرآن می گوید: «آنها 
در پاسخ گفتند: زیاد خود را خسته مکن» برای ما هیچ تفاوت 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


نمی کند. چه موعظه کنی و اندرز بدهی. و چه ندهی» در دل ما کمترین اثری نخواهد گذارد! 
(قالوا متواء عَلَينا أ وعظت أم لم تكن من الواعظین). 


آما اجه خی ودی کے سای یراد تس انم روت و اق ا ا ن 
هذا الا خَلق الاوگین). 


و بر خلاف گفته تو «ما هرگز مجازات نخواهيم شد نه در این جهان و نه در جهان دیگر»! (و 
ما لخن بمعذبین). 

«خلق» (به ضم خ و ل) به معنی عادت. روش و اخلاق است: زیرا این کلمه به صورت مفرد و 
به معنی خلق و خوی و عادت اخلاقی آمده است و در این صورت. اشاره به اعمالی است که 
آنها مرتکب می شدنده مانند بت پرستی» ساختن قصرهای محکم و زیبا و خودنمائی از طریق 
ساختن برج ها بر نقاط مرتفع» و همچنین خشونت در مجازات و کیفر. 

یعنی آنچه را ما انجام می دهیم» همان است که پیشینیان ما انجام می دادند و مطلب قابل 
ایرادی نمی تواند باشد. 

بعضی آن را به معنی دروغ و کذب تفسیر کرده اند یعنی سخنان تو درباره خدا و قیامت 
سخنان دروغینی است که از قبل نیز گفته شده (اما این در صورتی است که «خحلّق» (بر وزن 


حلق) بخوانيم. ولی قرائت مشهور چنین نیست). 
و به دنبال این سخن, قرآن سرنوشت دردناک این قوم را چنین بیان می کند: «آنها هود را 


تکذیب کردند. ما هم نابودشان کردیم» (فکذبوۂ فأْلَکُناهُم). 


و در پایان این ماجرا؛ همان دو جمله پر محتوای عبرت انگیزی را می گوید 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


می فرماید: «در این سرگذشت. آیه و نشانه روشنی است از قدرت خداء از استقامت پیامبران, 
و از سرانجام شومی که دامنگیر سرکشان و جباران گردید ولی با این همه باز بیشتر آنها ایمان 


نیاوردند» (إِن فی ذلک لاي و ما کان رهم مؤمنین). 


(و پروردگار تو قدرتمند. SOS‏ ناپذیر رحیم و مهربان است») ۳1 إن ربک لهو ی 


الرحیم). 
به اندازه کافین مدارا می کند» فرصت می دهد دلائل روشن برای هدایت گمراهان ارائه می 
نماید. اما به هنگام مجازات چنان محکم می گیرد که مجال فرار برای احدی باقی نمی ماند! 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۵۱ دا نموه المرستلین 

۲ اد قال له وم صالخ أ لا تون 
۳ زیم ولد یبن 

۶ فاقوا الله و أطيعون 

٤0‏ ر ما سکم عليه مرن أجر إن أجرئ الا على ربا لعالمین 
۱:۹ ی تاه ات 5 
۷ فی جنات و غیون 

۸ و ژزوع و تخل طلغْها هضیم 

۹ و تنجتون من الجبال پیت فارهین 

۱۰ ابا له و آطیفون ۱ 

۱۱ ولا تطیکوا ار الشترفیو 

۲ الذي ون فى الأرض و لا بمتلخون 


ترجمه: 

۲ - هنگامی که برادرشان صالح به آنان گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟! 
۳ من برای شما پیامبری امین هستم! 

۶ - پس تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائیدا 
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۳۳۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


پرورد گار عالمیان است! 

بمب ایا شما تصور می کنید همیشه در نهایت امنیت در نعمت هائی که اینجاست می مانید. 
۷ -در این باغ ها و چشمه ها! 

۸ - در این زراعت ها و نخل هائی که میوه هایش شیرین و رسیده است؟! 

4 -و از کوه ها خانه هائی می تراشید. و در آن به عیش و نوش می پردازید! 

۰ - پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید! 

۱ - و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید! 

۲ - همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند! 

تفسیر: 

از مسرفان مفسد اطاعت نکنید 

پنجمین بخش از داستان انبیاء که در این سوره آمده سرگذشت فشرده و کوتاهی از قوم 
«نمود» و پیامبرشان «صالح»(علیه السلام) است که در سرزمینی به نام «وادی القری» میان 
«مدینه» و «شام» می زیستند. و زندگی مرفهی داشتند اما بر اثر سرکشی و طغیان. چنان از میان 
رفتند که امروز اثری از آنها باقی نیست. 

سرآغاز این داستان» کاملاً شبیه داستان «قوم عاد» و «نوح» است» و نشان می دهد: چگونه 
تاریخ تکرار می گرد می فرماید: «قوم ثمود رسولان خدا را تکذیب کردند» (کذبَّت نموه 
آلخرسلین): 

چرا که همه دعوت واحدی داشتند و تکذیب پیامبرشان صالح(علیه السلام)» در حقیقت 


بعد از ذکر این اجمال» به تفصیل پرداخته» می گوید: «در آن هنگام که برادر 
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۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


دلسوزشان صالح به آنها گفت: آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید»؟! (إِذ قال لهم أخوهُم صالح ‏ لا 


22 


تون 
نداشت. و به همین جهت. قرآن از او تعبیر به «خوهم) کرد دعوت خود را مانند همه انبیای 


الهی از تقوا و احساس مسئولیت آغاز کرد. 


آن گاه برای معرفی خویش» می گوید: «من برای شما فرستاده ای امینم»؛ و سوابق من در ميان 
شماء شاهد گویای این مدعا است (نی لک رسئول آمین). 


سعادت شما چیزی برای من مطرح نیست (فَانْمُوا له و أطيځون). 


و به همین دلیل «من مزد و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی طلبم» و چشم داشتی از 
شما ندارم (و ما أستلَکم علیّه من آخر). 

من برای دیگری کار می کنم» و پاداشم بر اوست» آری «اجر و پاداش من تنها بر پروردگار 
عالمیان است» (ان آخری الا على رب العالمین). 


این» نخستین بخش سرگذشت صالح بود که در طرح دعوت و بیان رسالت او خلاصه می 
شود. 

سپس در بخش دیگری» انگشت روی نقطه های حساس و قابل انتقاد زندگی آنها گذارده. و 
آنان را در یک محاکمه وجدانی محکوم می کند. 


می گوید: «آیا شما چنین تصور می کنید که: همیشه در نهایت امنیت در این 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


ناز و نعمت خواهید ماند»؟! (أ تثرگون فی ما هاهنا آمنین). 
آیا چنین می پندارید که: این زندگی مادی و غفلت زا جاودانی است» و دست مرگه انتقام و 


کیفر» گریبانتان را نخواهد گرفت؟! 


پس از آن با استفاده از روش اجمال و تفصیل, جمله سر بسته گذشته خود را چنین تشریح می 
کند. می گوید: «شما گمان می کنید در این باغ ها و چشمه ها...» (فی جنات و عغیُون). 


(در این زراعت ها و نخل ها که میوه های شیرین و شاداب و رسیده دارند» برای هميشه 


خواهید ماند؟ (و ژژوع و تخل طلعْها هضیم).(۱) 


سپس به خانه های محکم و مرفه آنها پرداخته می گوید: «شما از کوه ها خانه هائی می تراشید 
و در آن به عیش و نوش می پردازید» (و تنجتون من الجبال بُيُوتاً ارهین). 
«فاره» از ماده «فره» (بر وزن فرح) در اصل به معنی شادی زياد توأم با بی خبری و هواپرستی 


امتتاع گاهی نیز به معنی مهارت در انجام کاری آ مخ است» 


۱ - «طَلع» از ماده «طلوع» معمولاً به شکوفه خرما گفته می شود که قبل از ظاهر شدن میوه 
طلوع می کند. و مانند دو کفه ای است که روی هم قرار گرفته» و در درون آن خوشه خرما 
است که در آن هنگام. بسیار کوچک است. این پوسته می شکافد و خوشه ظاهر می شود. 
گاهی واژه «طلع» به نخستین میوه این درخت نیز گفته می شود و اما «(هضیم» از ماده «هضم) 
معانی مختلفی دارد: 

گام به معنی در هم فرو رفته به کار می رود. گاه به معنی میوه رسیده گاه. لطیف و نرم 
وکاملاً قابل هضم» و گاه نیز به معنی هضم شده آمده است» و در آیه مورد بحث اگر «طلع» به 
معنی شکوفه های خرما باشد «فضیم» به معنی در هم فرو رفته است که نشانه پر بار بودن 
درخحت است» و اگر «طلع» به معنی نخستین ثمره این درخت باشد. «هضیم» به معنی شاداب و 


نرم و لطیف رسیده است. 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


گرچه هر دو معنی با آیه فوق متناسب است. اما با توجه به ملامت و سرزنش حضرت صالح» 
معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 

از مجموع این آیات. با مقایسه به صفاتی که در آیات گذشته درباره قوم عاد گفته شد. چنین 
استفاده می شود: قوم عاد بیشتر بر «خودخواهی». «مقام پرستی» و «خودنمائی» تکیه داشتند در 
حالی که قوم مود بیشتر اسیر شکم و زندگی مرفه و پرناز و نعمت بودند. ولی» هر دو در 
یک سرنوشت شوم اشتراک پیدا کردند که دعوت انبیاء را برای بیرون آمدن از زندان 


«خودپرستی» و رسیدن به «خدا پرستی» زیر پا گذاشتند و به کیفر اعمالشان رسیدند. 

حضرت صالح(علیه السلام) بعد از ذکر این انتقادها به بخش سوم از سخنانش پرداخته و به 
آنها هشدار می دهد: 

«از مخالفت فرمان خدا بیرهیزید و مرا اطاعت کنید» فاقوا الله و أطيغون). 


فو قرمان بان زا اطاعت a‏ تطفرا از A‏ 


«همانها که در زمین فساد می کنند و هرگز اصلاح نمی کنند» (الَذِين بسن فى الأأرْض و لا 
یُصنلخون). 


نکته: 
رابطه اسراف و فساد در ارض 


می دانیم: اسراف» همان تجاوز از حد قانون آفرینش و قانون تشریع است؛ 
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€ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


این نیز روشن است که در یک نظام صحیح» هر گونه تجاوز از حل موجب فساد و از هم 
گسیختگی می شود و به تعبیر دیگر» سرچشمه فساد» اسراف است و نتیجه اسراف فساد. 
البته» باید توجه داشت: اسراف معنی گسترده ای دارد. گاه در مسائل ساده ای مانند خوردن و 
آشامیدن است (چنان که در آیه ۲۱ سوره «اعراف» آمده). 

گاه» در انتقام گیری و قصاص بیش از حد (چنان که در آیه ۳۳ سوره «اسراء» آمده است). 

گام در انفاق و بذل و بخشش بیش از اندازه (چنان که در آیه 1۷ سوره «فرقان» آمده). 

گام در داوری کردن و قضاوت نمودنی که منجر به کذب و دروغ می شود (چنان که در آیه 
۸ سوره «غافر» «مسرف و کذاب» در ردیف هم قرار گرفته). 

گام در اعتقادات است که منتهی به شک و تردید می شود (همان گونه که در آیه ۳۶ سوره 
«غافر)» «مسرف و مرتاب» با هم آمده است). 

گاه» به معنی برتری جوئی» استکبار و استثمار آمده (چنان که درباره فرعون در آیه ۳۱ سوره 
«دخان» می خوانیم: اه کان عالیاً من الْمُرفین: «او برتری جوی و مسرف بود»). 

واا کا و فی هی رید کی ار رسای که جر اب9۳ بووین سس ا 
عبادی این أسرفُوا على انهم لا توا من رَحمة الله ان الله عفر لوب جمیعاً: بگو ای 
بندگان من که بر خود اسا د از رحمت اا نشوید که خداوند همه گناهان را 
می بخشد)). 
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۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


به گفته «علامه طباطبائی» در «المیزان» عالم هستی یک پارچه نظم و صلاح است و حتی با 
تضادی که احیاناً در میان اجزای آن دیده می شود. تألیف و التیام و هماهنگی فراوان دارد. این 
نظام» به سوی اهداف صالحی در جریان است. و برای هر یک از اجزای خود. خط سیری 
تعیین می کند. حال» اگر یکی از این اجزاء از مدار خود خارج شود و راه فساد را پیش گرد 
میان آن و سایر اجزای این جهان درگیری ایجاد می شود اگر توانستند این جزء نامنظم 
اسرافکار را به مدار اصلیش بازگردانند. چه بهتر و الا نابودش می کنند تا نظام به خط سیر 
خود ادامه دهد!. 

انسان که یکی اجزای این عالم هستی است از این قانون عمومی مستثنی نیست» اگر بر اساس 
فطرت. بر مدار خود حرکت کند و هماهنگ نظام هستی باشد. به هدف سعادت بخش که برای 
او مقدر شده است می رسد اما اگر از حل خود تجاوز کند و قدم در جاده «فساد در ارض» 
بگذارد» نخست خداوند او را گوشمالی دادم و با حوادث سخت و دردناک او را هشدار می 
دهد. چنان که در آیه ۶۱ سوره «روم» می خوانیم: ظَهر الْفسادٌ فى الب و ابر بما کسبتا دی 
نتاس لیم بعض ی ع للم ر ر 

«فساد بر صفحه دریا و صحرا بر اثر اعمال مردم آشکار گشت خدا می خواهد نتیجه سوء پاره 
ای از اعمال مردم را به آنها بچشاند شاید بازگردند». 

اما اگر این هم موثر نیفتاد و فساد در اعماق جان او ريشه دوانید. خداوند با عذاب «استیصال» 
صفحه زمین را از لوث وجود چنین کسانی پاکسازی می کند.(۱) 

و از اینجا روشن می شود که: چرا در آیات فوق. خداوند «اسراف» را با «فساد در ارض» و 
عدم اصلاح هماهنگ ذکر کرده است. 


۱ - «المیزان). جلد ۱۵» صفحه ۳۲٣۳‏ . 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۳ قالوا نما أت من التگرین 

5 ما لت الا بش یتنا قأت بایة إن گنت من الصنادقین 
00 قال هذه ناقٌَ لها شرب و کم شرب یوم مغلوم 

۲ و لا تمَسّوها بسُوء فیأخذکم عذاب یوم عظيم 

۱5۷ روا توا نادم" 

۸ فاخذهم العذاب ان فی ذلک ايه و ما كان كترم مُمنین 
۹ و ان ریک هو العريز الرحيم 

ترجمه: 

_ ۳ 


گفتند: «(ای صالح) تو از افسون شدگانی (و عقل خود را از دست داده ای»! 


۶ - تو فقط بشری همچون مائی: اگر راست می گویی آیت و نشانه ای بیاورا 


۵ - گفت: «اين ناقه ای است که (آیت الهی است) برای او سهمی (از آب قریه)» و برای 


شما سهم روز معینی است! 


1 


کمترین آزاری به آن نرسانید» که عذاب روزی بزرگ شمارا فرا خواهد گرفت»! 


۷ - سرانجام بر آن (ناقه) حمله نموده آن را «پی» کردند: سپس از کرده خود پشیمان شدند. 


۸ - و عذاب الهی آنان را فرا گرفت: در این» آیت و نشانه ای است: ولی بیشتر آنان مومن 


نبودندا! 
۹ _ 


و پروردگار تو توانا و مهربان است! 
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۳۳۷ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

لجاجت و سرسختی قوم صالح 

در آیات گذشته» منطق مستدل و خیرخواهانه صالح را در برابر قوم گمراه شنیدید اکنون در 
این آیات. منطق قوم را در برابر او بشنوید. 

آنها «گفتند: ای صالح تو مسحور شده ای» و عقل خود را از دست داده ای» لذا سخنان 


ناموزون می گوئی»! (قالوا نما نت من الشتحرین). 


از این گذشته «تو فقط بشری همچون مائی» و هیچ عقلی اجازه نمی دهد از انسانی همچون 
خودمان اطاعت کنیم! (ما نت الا شر ملنا». 

«اگر راست می گوئی آیت و نشانه ای بیاور تا ما به تو ایمان بیاوریم» (فَأت بای ان نت من 
الصتادقین). 

جمله «شَحر» از ماده «سحر» به معنی کسی است که مسحور شده باشد. آنها معتقد بودند: 
ساحران گاه از طریق سح عقل و هوش افراد را از کار می اندازند» این سخن را نه تنها به 
حضرت صالح(علیه السلام) گفتند که به گروهی دیگر از پیامبران نیز این تهمت را وارد 
ساختند. حتی به پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله) چنان که در آیه ۸ سوره «فرقان» می خوانیم: 
إن تون إلا رجلا صنخوراً: 

«ستمگران گفتند: شما تنها از مردی پیروی می کنید که بر اثر مسحور شدن» عقل خود را از 
دست داده است»!. 

آری. آنها عقل را در این می دیدند که انسان همرنگ محیط باشد. نان را به نرخ روز بخورد. و 
خود را با همه مفاسد تطبیق دهد. اگر مردی الهی و انقلابی برای درهم ریختن عقائد و نظام 


فاسد. قیام می کرد. طبق این منطق او را دیوانه و مجنون و مسحور می خواندند. 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بعضی از مفسران در معنی «مُسَحْرین» احتمالات دیگری داده اند که چندان مناسب نیست. لذا 
از آن صرف نظر کردیم. 


به هر حال» این گروه سرکش, نه به خاطر حق طلبی که به خاطر بهانه جوئی تقاضای معجزه 
کردند. و باید به آنها اتمام حجت می شد لذا؛ صالح به دستور خداوند «گفت: این ناقه ای 
است که برای او سهمی از آب قریه است. و برای شما سهم روز معینی» (قال هذه نا ها 
ثیرب و لکم شرب یوم مَعْلوم). 

«ناقهٌ» به معنی شتر ماده است» و قرآن درباره خصوصیات این شتر که وضع اعجاز آمیزی 
داشته سربسته سخن گفته و ویژگی های آن را نشمرده است. ولی می دانیم یک شتر عادی و 
معمولی نبوده است. 

به گفته جمعی از مفسرین: این «ناقه» به طرز معجزاسائی از دل کوه برآمد. و از ویژگی های 
آن این بود که یک روز آب آبادی را به خود تخصیص می داد و می نوشید چنان که در آیه 
فوق, و آیه ۲۸ سوره «قمر» به آن اشاره شده است. 


البته خحصوصیات دیگری نیز در پاره ای از روایات درباره آن گفته شاه است(۱) 


به هر حال» صالح مأمور بود: به آنها اعلام کند: این شتر عجیب و خارق العاده را که نشانه ای 
از قدرت بی پایان خدا است. به حال خود رها کنند» و دستور داد: «کمترین آزاری به آن 
نرسانید که اگر چنین کنید عذاب روز عظیم شما را فرو خواهد گرفت» (و لا تَّوها بسوء 
یأخَذکم عذاب یوم عظیم). 


۱ - برای توضیح بیشتر در این زمینه به جلد ٩‏ تفسیر (نمونه)» صفحه 6۵ ذیل آیه ۱ سوره 


«هود) مراجعه فرمائید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


البته قوم سرکشی که حاضر به بیداری فریب خوردگان نبودند. و آگاهی مردم را مزاحم منافع 
خود می دانستند. توطله از میان بردن ناقه را طرح کردند و «سرانجام بر آن حمله نموده و با 
یک یا چند ضربه آن را از پای درآوردند. و سپس از کرده خود نادم و پشیمان شدند: چرا که 


عذاب الهی را در چند قدمی خود احساس می کردند» (فعروها فأصبخوا نادمین).(۱) 


چون طغیانگری آنها از عحث گذشت و عملاً نشان دادند که: آماده پذیرش حق نیستنده اراده خدا 
بر این قرار گرفت که: زمین را از لوث وجودشان پاک کند: «در این هنگام عذاب الھی آنها را 
فرو گرفت» (فأحذهم العذاب). 

و به طوری که در سوره «اعراف» آیه ۸ و سوره «هود) یه ۷ ام امک اس تست 
زلزله شدیدی سرزمین آنها را تکان داد. هنگامی که از خواب بیدار شدند و بر سر زانو 
نشستند حادثه, آنها را مهلت نداد صاعقه ای مرگبار که با زلزله همراه بود دیوارها را بر 
سرشان فرود آورد» و در همان حال جان خود را در ميان وحشتی عجیب از دست دادند. 
قرآن» در پایان این ماجرا همان می گوید که: در پایان ماجرای قوم هود. قوم نوح و قوم ابراهیم 
بیان کرد. می فرماید: «در این سرگذشت قوم صالح» و آن همه پایمردی و تحمل این پیامبر 
بزرگ» و آن منطق شیواء و نیز سرسختی و لجاجت و مخالفت آن سیه رویان با معجزه بیدارگی 
و سرنوشت شوفی. که به آن گرفعار شدند. ایت: و درس عبرتی استه اما اکثر آنها ایمان 


نیاوردند» (إِنٌ فی ذلک لابه 


١‏ «غقروها» از ماده (عقر) (بر وزن قفل) در اصل» به معنی ريشه و اساس جیزی است» گا 
به معنی سر بریدن» و گاه به معنی پی کردن حیوان (پائین پای او را قطع کردن و به زمین 
افکندن) نیز آمده است. 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
و ما کان رهم مومنین). 


آری» هیچ کس نمی تواند بر قدرت خدا چیر ه شود همان گونه که این قدرت عظیم مانع 
رحمت او ذ نسبت به دوستان و حتی نسبت به دشمنان نیست «پروردگار تو عزیز و رحیم است» 


(و ان ریک هو العريز الرحیم),(۱) 


۱ - طبق روایات کسی که ناقه ثمود را به قتل رسانید یک نفر بیشتر نبود» در حالی که این 
عمل در قرآن به صورت «فعل جمع» آمده. 

این به خاطر آن است که: دیگران با او هم عقیده و هم صداء و به عملش راضی بودند. و از 
آنجا دریچه ای به یک اصل اساسی گشوده می شود که پیوندهای فکری و مکتبی» سرنوشت 
افراد را با هم گره می زندء شرح بیشتر این موضوع را در جلد ٩‏ تفسیر «نمونه). صفحه ۰۱۵۸ 


ذیل آیه ۵ سوره «هود» بررسی فرمائید. 
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۲١ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۰ کگذَبت قوم لوط امین 

۲۱ إذ قال لهم خوهم لوط ألا تون 

۲ انّی کم سول مین 

۱۳ نو له و آطیفون 

۵ و ما لک علیه رن جر ان آجخری ا عن رب العالیین 
۱۵ أ امون الذران من العالمین 5 

۲ و تذزون ما خلق کم ربكم من اواج كم بل انتم قوم عافون 


ترجمه: 

۰ - قوم لوط فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند. 

۱ - هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟! 

۲ - من برای شما پیامبری امین هستم! 

است! 

۵ - آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می روید (و همجنس بازی می کنید!) 

۲ - و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟! (حقاً) شما قوم 


تجاوزگری هستید)!. 
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3 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

قوم ننگین و متجاوز! 

ششمین پیامبری که گوشه ای از زندگی او و قوم گمراهش. در این سوره آمده حضرت 
لوط(علیه السلام) است. با این که او در عصر ابراهیم(علیه السلام) می زیست» ولی بیان 
ماجرای زندگی او بعد از ابراهیم(علیه السلام) نیامده: چرا که قرآن یک کتاب تاریخی نیست 
که حوادث را به ترتیب وقوع بیان کند. بلکه» جنبه های تربیتی و انسان سازی را مورد توجه 
قرار می دهد که تناسب های دیگری را ایجاب می کند. و زندگی لوط(علیه السلام) و ماجرای 
قومش, هماهنگی بیشتری با زندگی پیامبرانی دارد که اخیراً سخن از آنها به میان آمد. 

نخست می گوید: «قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب کردند» (کُذیّت قوم لوط الْمْرسَلین). 
همان گونه که قبلا هم اشاره کرده ایم» ذکر «شرستلین» به صورت جمع» یا به خاطر وحدت 
دعوت انبیاء است که تکذیب یکی از آنها تکذیب همه آنها محسوب می شود و با این که 


واقعاً به هیچ یک از پیامبران پیشین نیز ایمان نداشتند. 


آن گاه اشاره ای به دعوت حضرت لوط می کند که هماهنگ با کیفیت دعوت دیگر پیامبران 
گذشته است. می گوید: «در آن هنگام که برادرشان لوط به آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمی 
کنید؟! (إذ قال لهم آخوشم لوط أ لا تقون). 

لحن گفتار او و دلسوزی عمیق و فوق العاده اش نشان می داد که همچون یک برادر سخن می 
گوید. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


پس از آن افزود: «من برای شما رسول امینی هستم» (اّی لک ول أمین). 
تاکنون خیانتی از من دیده اید؟ و از این به بعد نیز نسبت به وحی الهی و رساندن پیام 
پروردگار شما قطعا رعایت امانت را خواهم کرد. 


«اکنون که چنین است: پرهیزکاری پیشه کنید. از خدا بترسید و مرا اطاعت نمائید» که رهبر راه 
سعادت شما هستم فاقوا الله و أطيځون). 


فکر نکنید این دعوت» وسیله ای برای آب و نان است و یک هدف مادی را تعقیب می کند» 
ما سکم علیّه من أجر ان أجرى الا على رب العالمین). 


سپس به انتقاد از اعمال ناشایست و بخشی از انحرافات اخلاقی آنها می پردازد» و از آنجا که 
مهمترین نقطه انحراف آنهاء انحراف جنسی و همجنس گرائی بود روی همین مسأله تکیه 
کرده چنین گفت: «آیا شما در میان جهانیان به سراغ جنس ذکور می روید»؟! (أ تاتون الذکُران 
من العالمین). 

یعنی با این که خداوند این همه افراد از جنس مخالف برای شما آفریده و می توانید با ازدواج 
صحیح و سالم با آنان زندگی پاک و ارام بخشی داشته باشید. این نعمت پاک و طبیعی خدا را 
رها کرده» و خود را به چنین کار پست و ننگینی آلوده ساخته ایدا. 


این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: «من الْعالمین» به صورت قيد 
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برای خود قوم بوده باشد. یعنی تنها شما از میان جهانیان این انحراف را پیش گرفته اید. و این 
با بعضی از تواریخ نیز هماهنگ است که: 


تقسیر اول با آیه بعد مناسب تر است. 


و سرانجام افزود: «شما همسرانی را که خدا برایتان آفریده است رها می کنید»؟ (و تَذرون ما 
خَلق کم ربكم من آژواجکم). 

(شما قوم تجاو زگری هستید»! (بل نتم قوم عاذون). 

هرگز نیاز طبیعی» اعم از روحی و جسمی. شما را به این کار انحرافی نکشانده است» بلکه 
تجاوز و طغیان است که دامانتان را به چنین ننگی آلوده کرده. 

کار شما به آن می ماند که: انسان» میوه های خوشبی غذاهای نیروبخش و سالم و طبیعی را 
رها کرده و به سراغ غذای مسموم. آلوده و مرگ آفرین برود. این نیاز طبیعی نیست. این 
تجاوز و طغیانگری است. 


نکته ها: 

۱ -همجنس گرائی یک انحراف شرم آور 

در قرآن مجید در سوره های «اعراف». «هود». «حجر. «انبیاء» «نمل» و «عنکبوت» اشاراتی به 
وضع قوم لوط و گناه شنیع آنها شده است. منتها در هر مورد. تعبیرش با مورد دیگر متفاوت 
است. در حقیقت هر کدام از این تعبیرات» 


۱ در مورد علت انحراف این قوم ننگین در تواریخ داستانی آمده است که ما در جلد ٩‏ تفسیر 


«نمونه»» صفحه ۰۱۹۷ ذیل آیه ۱ سوره «هود) آوردیم. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


به یکی از ابعاد شوم این عمل ننگین اشاره می کند: 

در سوره «اعراف» می خوانيم که لوط به آنها می گوید: بل انتم قوم شترفون: «شما جمعیتی 
اسرافکارید».(۱) 

در سوره «انبیاء» می خوانیم: و تَجَيْناه من یه نی کانت تَعمّل الخبائث انْهُم کائوا قوم سوء 
فاسقین: «ما لوط را از قریه ای که میات انجام می داد رها بک آنهاقوم دنو فاسقی 
بودند).(۲) 

در آیه مورد بحث نیز خواندیم» که لوط به آنها می گوید: بل انتم قوم عاون: «شما جمعیت 
تجاو زگری هستید). 

در سوره «نمل» آمده است: بل ت وم تجهلون: «شما قومی جاهل و نادانید».(۲) 

و در سوره «عنکبوت» آیه ۲۹ از زبان لوط چنین آمده است که به آنها می گوید: أ انم لتأتون 
الرجال و تَطغون السبیل: «شما به سراغ مردان می روید و راه فطرت و نسل انسان را قطع می 
کنید).(٤)‏ 

به این ترتیب» این عمل زشت تحت عنوان «اسراف». «خبیت». «فسق». «تجاوز»» «جهل» و 
«قطع سبیل) مطرح شده است. 

«اسراف» از این نظر که آنها نظام آفرینش را در این امر فراموش کرده و از حل تجاوز نمودند» 
و تعدی نیز به همین خاطر بر آن اطلاق شده است. 

«خبیث» به معنی کار یا چیز آلوده ای است که طبع سالم آدمی از آن تنفر دارد. و چه عملی از 
این عمل تنفر آمیزتر است. 

«فسق» به معنی خروج از اطاعت پروردگان و برهنگی از شخصیت انسانی 


۱-اعراف آیه ۸۱ 


۲ -ابیای آیه .۷۶ 

۳-نمل, آیه .۵۵ 

٤‏ - بعضی جمله «تَمَطعُون السّبیل» را چنین تفسیر کرده اند که: قوم لوط دزد و راهزن نیز بوده 
اند. 
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است که از لوازم حتمی این کار است. 

«جهل» به خاطر بی خبری از عواقب شومی است که این عمل برای فرد و جامعه دارد. 

و بالاخره «قطع سبیل» نتیجه شوم این عمل را که در صورت گسترش منتهی به قطع نسل 
انسانی می گردد: چرا که تدریجاً علاقه به جنس موافق جانشین علاقه طبیعی به جنس مخالف 


مین سوق ی اا 


۲ - عواقب شوم همجنس گرائی 

گرچه در جلد نهم تفسیر «نمونه؛ (در شرح آیات ۸۱ - ۸۳ سوره هود) بحث مشروحی در 
زمینه زیان های این عمل داشته ایم» ولی از نظر اهمیت موضوع باز هم لازم است مطالبی بر 
آن افزوده شود. 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: لا جك ريح الْجَة زتوق» و 
هو الْمْحَنث: «بوی بهشت به مشام کسی که مورد همجنس گرائی واقع می شود نخواهد 
رسید»!(۱) 

در حدیث دیگری از علی(علیه السلام) می خوانیم که: «لواط را در سر حد کفر معرفی فرموده 
است»۲۰ 

و در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در فلسفه تحریم همجنس گرائی چنین 
شاه نش ۱ 

له تخریم الذْران للذکران» و الاثاث للا تاش لما رکب فى الاثاث و ما طبع هلان و 
لما فی اثیانالکران بلشکرانء و الا بل اث من القطاع ا قساه لین و خراب 


وه 


الدنیا: 


۱ و ۲ -«بحار الانوار»» جلد ۰۷۳ صفحه 1۷. 
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«فلسفه تحریم مردان بر مردان و زنان بر زنان این است که: این امر بر خلاف طبیعتی است که 
خداوند برای زن و مرد قرار داده (و مخالفت با این ساختمان فطری و طبیعی. سبب انحراف 
روح و جسم انسان خواهد شد) و به خاطر این است که: اگر مردان و زنان همجنس گرا 
شوند. نسل بشر قطع می گردد و تدبیر زندگی اجتماعی به فساد می گراید. و دنیا به ویرانی 
می کشد».(۱) 

این مسأله تا به آنجا از دیدگاه اسلام زشت و ننگین است. که در ابواب حدود اسلامی, حد آن 
بدون شک اعدام شمرده شده است. و حتی برای کسانی که مراحل پائین تر همجنس گرائی را 
انجام می دهند. مجازات های شدیدی ذکر شده از جمله: 

در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: من بل علاماً من شَهوء ألجمه ال 
وم الْقَيامَةُ بلجام من نار: 

«کسی که پسری را از روی شهوت ببوسد خداوند در روز قیامت لجامی از آتش بر دهان او 
می زند!.(۲) 

مجازات کسی که مرتکب چنین عملی شود از سی تا ۹٩‏ تازیانه ذکر شده است. 

به هر حال» شک نیست که انحراف جنسی از خطرناکترین انحرافاتی است که ممکن است در 
جوامع انسانی پیدا شود: چرا که سایه شوم خود را بر همه مسائل اخلاقی می افکند. و انسان 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۸۷۳ صفحه ٦٤.‏ 
۲ - «بحار الانوار). جلد NY‏ صفحه VT.‏ 
۳ - در این زمینه بحث مشروحی در جلد ٩‏ صفحه ۱۹۶ به بعد. ذیل ]نا ۱ سوره «هود) 


آورده ایم. 
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۷ قالوا ین م ته با لوط لکوت ین لشخرچین 
۸ قال نی لعمَلكم من القالین ۱ 
۵ رب نجنی و آهلی مما يَعْمَلون 

۰ یناه و له جمعین 

١‏ الا عجوزاً فى الغابرین 

۱۷۲ کم هرت ری 

۱۷۳ و آنطرنا عليه قطراً قساه قطر المنذرين 

۶ إن فی ذلک لأیَة و ما كان رهم مومنین 
۵ و ان ریک لهو ری الرجیم 


ترجمه: 

بود)! 

۸ تب گفت: «من دشمن سرسخت اعمال شما هستم! 

٩‏ - پروردگارا! من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهائی بخش 
۲۰ - ما او و تمامی خاندانش را تجات دادیم. 

- جز پیر زنی که در میان بازماندگان بود! 

۲ - سپس دیگران را هلاک کردیم! 

۳ -و بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم : چه بد بود باران انذار شدگان! 
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۶ - در این (ماجرای قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آیتی است: اما بیشترشان مؤمن نبودند. 
۵ -و پروردگار تو توانا و مهربان است! 

تفسیر: 

سرانجام قوم لوط 

قوم لوط که سرگرم باده شهوت و غرور بودند. به جای این که اندرزهای این رهبر الهی را با 
جان و دل پذیرا شوند. و خود را از منجلابی که در آن غوطهور بودند رهائی بخشند. به مبارزه 
با او رکا و کته اش رطا ہیں اسک صاشن کے اک از این نان شیر دوا نکن 
از اخراج شوندگان این شهر و دیار خواهی بود» (قالوا ئن لمْ ‏ يا لوط لتونن من 
مخ رجین). 

سخنان تو فکر ما را به هم می ریزد» و آرامش ما را به هم می زند. ما حتی حاضر به شنیدن 
این حرف ها نیستیم» و اگر همچنان ادامه دهی. کمترین مجازات تو تبعید از این سرزمین 
است. 

در جای دیگره از آیات قرآن می خوانیم: این تهدید را در آستانه عمل قرار دادند. و دستور 
دادند: «خاندان لوط را از شهر بیرون کنید: چرا که آنها افرادی پاکند و گناه نمی کنند! 
(آخرجوهم من فریتکم هم آناس یَطهرَون»(۱) 

کار مردم گمراه و آلوده به جائی می رسد که پاکی و تقوا در میان آنها بزرگترین عیب است. و 
ناپاکی و آلودگی افتخارا. 

و این است سرنوشت شوم جامعه ای که با سرعت به سوی فساد می رود. 


از جمله «تکوتن من الَمُخرجین» چنین استفاده می شود که: این جمعیت 


۱-اعراف آیه ۸۲ 
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فاسد» گروهی از افراد پاک را که مزاحم اعمال زشت خود می دیدند. قبلاً از شهر و آبادی 
خود بیرون رانده بودند. لوط را نیز تهدید کردند که: اگر راه خود را ادامه دهی» تو نیز به همان 
سرنوشت گرفتار خواهی شد. 

در بعضی از تفاسیر» تصریح شده است: آنها افراد پاکدامن را با بدترین وضعی بیرون می 


راندند.(۱) 


اما لوط بی آن که به تهدیدهای آنها اعتنا کند. به سخنان خود ادامه داده, «گفت: من دشمن 
اعمال شما هستم» (قال ای لعَمَلكم من القالين). 

یعنی من به اعتراض های خودم همچنان ادامه خواهم داده هر کاری از دست شما ساخته است 
انجام دهید. من در راه خدا و مبارزه با زشتی ها از این تهدیدها پروا ندارم!. 

تعبیر «من القالین» باز نشان می دهد که: جمع دیگری از مؤمنان نیز با لوط هم صدا شده و 
زبان به اعتراض شدید گشوده بودند. هر چند. قوم سرکش آنها را سرانجام از صحنه بیرون 
کردند. 

«قالین» جمع «قال» از ماده «قلی» (بر وزن عم و بر وزن شرک) به معنی عداوت شدیدی 
است که در اعماق دل و جان انسان اثر می گذارد و این تعبیر شدت نفرت لوط را نسبت به 
اعمال آنها روشن می سازد. 

جالب این که: لوط (علیه السلام) می گوید: من دشمن اعمال شما هستم یعنی عداوت و خرده 
حسابی با شخص شما ندارم. عملتان ننگین است. اگر این اعمال را از خود دور کنید من 


دوست صمیمیتان خواهم بود. 


| - تفسیر «روح المعانى»» و تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ٤‏ صفحه ۰ ذیل آیات مورد 
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سرانجام آن همه اندرزها و نصیحت ها اثر نگذارد. فساد سراسر جامعه آنها را به لجنزار متعفنی 
مبدل ساخت. اتمام حجت به اندازه کافی شد. رسالت لوط(علیه السلام) به آخر رسیده است؛ 
در اینجا است که: باید از این منطقه آلوده, خود و کسانی را که به دعوت او ایمان آورده اند 
نجات دهد. تا عذاب مرگبار الهی قوم ننگین را در هم کوبد. 

در مقام نیایش و تقاضا به پیشگاه خداوند برآمده چنین عرض کرد: «پروردگارا! من و خاندانم 
را از آنچه اينها انجام می دهند رهائی بخش» (رّب نجٌنی و آهلی مما یِْمَلُون). 

گرچه» بعضی احتمال داده اند: منظور از «أَهل» همه کسانی باشند که به او ایمان آوردند. اما آیه 
۲ سوره «ذاریات» می گوید: «تنها یک خانواده بود که ایمان آورده بودند» (فما وجدنا فیها غیّر 
بيت من الَشنلمین). 

ولی چنان که قبلاً هم اشاره کردیم» بعضی از تعبیرها که در آیات مورد بحث آمده. نشان می 
دهد: قبلاً نیز جمعی به او ایمان آورده بودند که از آن سرزمین تبعید شدند. 

ضمن از آنچه گفته شد این واقعیت روشن می شود که: دعای لوط برای خاندانش روی جنبه 


حداوند این دعا را اجابت کرد ان که می فرماید: «ما لوط و خاندانش را همگی؛ نجات 


دادیم) (فنجناه و ألّ خمعین). 


«جز پیر زنی که در میان آن گروه گمراه باقی ماند» (الا عَجُوزاً فی 
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الغابرين).(١)‏ 
این پیر زن کسی جز همسر لوط نبود که از نظر عقیده و مذهب. هماهنگ با آن قوم گمراه بود 
و هرگز به لوط ایمان نیاورد» و سرانجام به همان سرنوشت گرفتار شد.(۲) 


آری» خداوند. لوط و مؤمنان اندک را با او نجات داد آنها شبانه به فرمان خدا از دیار آلودگان» 
رخت سفر بربستند. و آنها که غرق فساد و ننگ بودند را به حال خود رها ساختند. 

در آغاز صبح» فرمان عذاب الهی فرا رسید. زلزله وحشتناکی سرزمین آنها را فرا گرفت» 
شهرهای آباد و قصرهای زیبا و زندگی مرفه و آلوده به ننگ آنها را به کلی زیر و رو کرد 
چنان که قرآن در اینجا در یک جمله کوتا می فرماید: «سپس ما آن جمعیت را هلاک و ابود 


کردیم) رم دمن الاخرین). 


«و بارانی بر آنها فرستادیم» (اما چه بارانی» بارانی از سنگ که حتی ویرانه های آنها را از نظرها 
محو کردا) (و أمْطرنا علَیَهم مَطَراً). 

«چه باران بدی بود این باران که این گروه تهدید شدگان را فرو گرفت» (فساءقطر الْمُنذرين). 
باران های معمولی حیات بخش است و زنده کننده اما این باران وحشتناک» نابود کننده بود و 


ویرانگر. 


۱ -«غابر» از ماده «غبور» به معنی باقیمانده چیزی است. و هر گاه جمعیتی از نقطه ای حرکت 
کر کی ات ای کر 

و نیز به همین جهت باقیمانده خاک را «غبار» می نامند. و «عَبْرَه» به باقیمانده شیر در پستان 
حیوان گفته می شود. 

۲ - شرح این مطلب در جلد ٩‏ تفسیر «نمونه»» صفحه ۱۷۸ به بعد آمده است. 
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از امه ۲ سوره «هود» استفاده می شود: نخست. شهرهای قوم لوط زیر و رو شدند» سپس 
بارانی از سنگریزه متراکم بر آنها فرود آمد. و چنان که در تفسیر همان آیه. گفتیم باران سنگ 
شاید برای این بوده که آثار آنها نیز محو گردد. تلی از سنگ و خاک به جای آن شهرهای آباد 
باقی بماند. 

آیا این سنگ ها بر اثر طوفان عظیم از بیابان ها کنده شده» و بر سر آنها فرود آمد؟ 

یا از سنگ های سر گردان آسمانی بود که به فرمان الهی در آنجا فرو ریختند؟ 

یا به گفته بعضی» آتشفشان خاموشی در آن نزدیکی بود که به فرمان خدا به خروش آمد و 
بارانی از سنگ بر آنها فرو ریخت؟ 

دقیقاً معلوم نیست. مسلم این است که: این باران مرگبار, اثری از حیات در آن سرزمین آلوده 


باقی نگذاشت.(۱) 


باز در پایان این ماجرا به همان دو جمله ای می رسیم که: در پایان ماجراهای مشابهش در این 
سوره» درباره پنج پیامبر بزرگ دیگر آمده است. می فرماید: 

«در ماجرای این قوم ستمگر و ننگین» و عاقبت شوم و مرگبار آنهاء آیت» نشانه و درس عبرتی 
است» (ٍن فی ذلک ای 

«اما اکثر آنها ایمان نیاوردند» (و ما کان أکترهم مُؤمنین). 

چه آیت و نشانه ای از این روشن تر که شما را به مسائل مهم و سرنوشت سازی آشنا می کندء 


بی آن که نیاز به تجربه شخصی داشته باشید. 


۱ - شرح ۰ ماجرای قوم لوط در جلد ٩‏ تفسیر «نمونه»» صفحات ۱۷۸ تا ۱۹۸ و در جلد 
۱ از صفحه ۱۰٤‏ تا ۱۱۸ با تکات مختلف آن آمده است: 
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باید انسان متحمل ضایعاتی شود تا نتائجی بگیرد» اما در اینجا از ضایعات دیگران نتیجه عاید 


«و پروردگار تو عزیز و رحیم است» (و إن ریک له العزیز الرحیم). 

چه رحمتی از این برتر که اقوامی چنین آلوده را فوراً مجازات نمی کند و به آنها مهلت کافی 
برای هدایت و تجدید نظر می دهد. 

و نیز چه رحمتی از این برتر که مجازاتش خشک و تر را با هم نمی سوزاند! 

حتی اگر یک خانواده با ایمان در میان هزاران هزار. خانواده آلوده باشد. آنها را نجات می 
و چه عزت و قدرتی از این بالاتر که در یک چشم بر هم زدن, چنان دیار آلودگان را زیر و رو 
می کند» که اثری از آن باقی نمی ماند» زمینی را که گاهواره آسایش آنها بود» مأمور مرگشان 
می کند. و باران حیات بخش را تبدیل به باران مرگ می سازدا. 
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۷ کب حاب الأيّكة ال سلن 

۸ لذ قال هة شب أ لا تون 

۸ ای کم رسول آمین 

۹ فاقوا له و أطيعون 

۰ و ما سكم عَلیّه من آجر ان آجری إلا على رب العالمین 
۸۱ ارو لکیل ولا تگوثوا ین الغشیرین 

۸۲ وزرا بالقسنطاس الشتقيم ٠‏ 

۱۸۳ و لا توا الناس آشیاء‌هم و لا تعوا فى الارزض مُفيدين 
۶ و انْقُوا الى نکم و الجبلَة الأولین 


ترجمه: 

۹ - اصحاب «ایکه» (شهری نزدیک مدین) رسولان (خدا) را تکذیب کردند. 

۷ - هنگامی که شعیب به آنها گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟! 

۸ - مسلماً من برای شما پیامبری امین هستما 

۹ - پس تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید! 

۰ - من در برابر این (دعوت) پاداشی از شما نمی طلبم: اجر من تنها بر پروردگار عالمیان 
است! 

حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید)» و دیگران را به خحسارت نیفکنید! 


۲ -و با ترازوی صحیح وزن کنید! 
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۳ - و حق مردم را کم نگذارید. و در زمین تلاش برای فساد نکنید! 

۶ - از (نا فرمانی) کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید بپرهیزید! 

تفسیر: 

«شعیب» و اصحاب (ایکه) 

این هفتمین و آخرین حلقه از داستان های پیامبران است که در این سوره آمده» و آن داستان 
پیامبر بزرگ خدا «شعیب»(علیه السلام) و قوم سرکش او است. 

این پیامبر در سرزمین «مدین» (شهری در جنوب شامات) و «ایکه» (بر وزن لیله) آبادی 
معروفی نزدیک «مدین» زندگی داشت. 

آیه ۷۹ سوره «حجر» گواه بر این است که: سرزمین «ایکه» در مسیر راه مردم حجاز به سوی 
شام بوده است. 

نخست» می گوید: (اصحاب ایکه رسولان خدا را تکذیب کردنده (کَذّب أصتحاب الک 
المرسشلن). 

نه تنها شعیب پیامبری که مبعوث بر آنها بود. مورد تکذیب آنها قرار گرفت که دیگر پیامبران 
هم از نظر وحدت دعوت. مورد تکذیب آنان بودند. و یا اصولاً هیچ مذهبی از مذاهب 
آسمانی را پذیرا نشده بودند. 

«ایکه» در اصل. به معنی محلی است که درختان در هم پیچیده دارد که در فارسی از آن به 
(بیشه» تعبیر می کنیم. سرزمینی که نزدیک «مدین» قرار داشت. به خاطر داشتن آب و درختان 
زیاد «ایکه» نام گرفت. 

قرائن نشان می دهد که آنها زندگی مرفه» و ثروت فراوان داشتند. و شاید به همین دلیل» غرق 
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آن گاه به شرح این اجمال پرداخته» می گوید: «هنگامی که شعیب به آنها گفت: آیا تقوا را پیشه 
نمی کنید»؟ (إذ قال لَهم شعيْب أ لا تمُون). 

در حقیقت دعوت شعیب از همان نقطه شروع شد که سایر پیامبران شروع کردند دعوت به 
قراو هیر گار که رنه و مر ماو قیه وات قان الاح و دک گر هان ای و 
اجتماعی است. 

قابل توجه این که: در این داستان تعبیر «آخوم» که در داستان صالح و هود و نوح و لوط آمده 
بود دیده نمی شود شاید به خاطر این که «شعیب» اصلاً اهل «مدین» بود و تنها با مردم آنجا 
خویشاوندی داشت. نه با مردم «ایکه). 

لذا در سوره «هود» آیه ۸۶ هنگامی که فقط سخن از «مدین» می گوید. این تعبیر آمده است: «و 
ولی. چون در آیه مورد بحث سخن از اصحاب «ایکه» است و آنها با شعیب خویشاوندی 


نداشتند. این تعبیر ذکر نشده است. 


پس از آن افزود: «من برای شما رسول امینی هستم» رای کم رشول أمین). 


«تقوا را پیشه کنید و از خدا بپرهيزید و مرا اطاعت نمائید» که اطاعتم اطاعت او است اما 


الله و أطيغون). 


این را نیز بدانید که: «من در برابر این دعوت از شما اجر و پاداشی نمی طلبم تنها اجر و مزد 
من بر پروردگار عالمیان است» (و ما اتلم علَيْهِ من جر إن أجرى الا على رب العالمین). 
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همان جمله های متحد المال» و کاملا حساب شده که در آغاز دعوت سایر پیامبران آمده 
است: دعوت به تقواء تأکید بر سابقه امانت در میان مردم» و تأکید بر این مسأله که این دعوت 
الهی تنها انگیزه معنوی دارد و هیچ چشم داشت مادی از هیچ کس در آن نیست» تا بهانه 
جویان و بدبینان آن را وسیله فرار خود قرار ندهند. 


«شعیب» نی مانند سایر پیامبرانی که گوشه ای از تاریخشان در این سوره قبلاً آمده است. بعد 
از دعوت کلی خود به تقوا و اطاعت فرمان خدا؛ در بخش دوم از تعلیماتش» روی انحرافات 
اخلاقی و اجتماعی آن محیط انگشت گذارد و آن را به زير نقد کشید. و از آنجا که مهمترین 
انحراف این قوم مرفه نابسامانی های اقتصادی. و ظلم فاحش» حق کشی و استثمار بوده بیش 
از همه» روی این مسائل تکیه کرد. 

نخست. می گوید: «حق پیمانه را ادا کنید» (کم فروشی ننمائید) (آوفوا لکیّل). 

«و مردم را به خسارت و زیان میفکنید» (و لا تکُووا من الْعُخسرين). 


«حق مردم را کم نگذارید. و بر اشیاء و اجناس مردم» عیب ننهید» (و لا توا الناس 
آشیاء‌هم). 


۱ - «قسطاس» (بر وزن مقیاس) به معنی «ترازو» است» بعضی آن را یک واژه رومی و بعضی 
کوچک و این که قسطاس ترازوتی است که زبانه دارده و به همین دلیل وزن را دقیقاً نشان می 


دهد. 
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«و در روی زمین فساد مکنید» (و لا نع فى الأزض مُفسدين). 

درا م ام شب ر موو ا ا رخاوا کرای 
دهد. 

بعضی از مفسران چنین تصور کرده اند: اینها غالباً تأکید یکدیگر است» در حالی که دقت کافی 
نشان می دهد: این پنج دستور در واقع اشاره به پنج مطلب اساسی و متفاوت است و يا به 
تعبیر دیگر» چهار دستور است و یک جمع بندی کلی. 

برای روشن شدن این تفاوت. توجه به این حقیقت لازم است که قوم شعیب (مردم «ایکه» و 
«مدین») در یک منطقه حساس تجاری بر سر راه کاروان هائی که از حجاز به شام و از شام به 
حجاز, و مناطق دیگر رفت و آمد می کردند قرار داشتند. 

می دانیم: قافله ها در وسط راه. نیازهای فراوانی پیدا می کنند که گاهی مردم شهرهائی که در 
مسیر قرار دارند» از این نیازها حداکثر سوء استفاده را می کنند اجناس آنها را به کمترین 
قیمت می خرند. و اجناس خود را به گرانترین قیمت می فروشند (توجه داشته باشید که در آن 
زمان. بسیاری از معاملات به صورت معامله جنس با جنس انجام می شد). 

گاه» بر اجناسی که می خرند هزار عیب می گذارند. و جنسی را که در مقابل آن می فروشند 
صد گونه تعریف می کنند. 

و هنگام وزن و پیمانه جنس خود را دقیقاً می سنجند و گاه کم فروشی می کنند ولی جنس 
دیگران را با بی اعتنائی وزن می نمایند و گاهی بیشتر از مقدار لازم برمی دارند. و چون طرف 
مقابل به هر حال محتاج و نیازمند است ناچار است به تمام این مسائل تن در دهد!. 
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گذشته از کاروان هائی که در مسیر راه هستند اهل خود منطقه نیز آنها که ضعیف تر و کم 
درآمدترند و مجبورند جنس خود را با سرمایه داران گردن کلفت معامله کنند. سرنوشتی بهتر 
از این ندارند. 

قیمت متاع اعم از جنسی را که می خرند. و جنسی را که می فروشند به میل آن ثروتمندان 
تعیین می شود پیمانه و وزن نیز در هر حال در اختیار آنها است و این بینوای مستضعف باید 
مانند «مرده ای در دست غسال» تسلیم باشد!. 

با توجه به آنچه گفتیم: به تعبیرات گوناگون آیات فوق باز می گردیم: 

در یک مورد آنها را دستور به ادا کردن حق پیمانه می دهد. و در جای دیگر توزین با ترازوی 
درست. و می دانیم: سنجش کالاهاء یا از طریق کیل است و یا وزن» مخصوصاً روی هر یک از 
این دو» جداگانه انگشت می گذارد. تا تأکید بیشتری باشد بر این دستور که در هیچ موردی 
اقدام به کم فروشی نکنند. 

تازه کم فروشی هم طرقی دارد. گاهی ترازو و پیمانه درست است ولی حق آن ادا نمی شود. و 
گاه ترازو خراب و پیمانه نادرست و قلابی است» و در آیات فوق به همه اینها اشاره شده 
است. 

پس از روشن شدن این دو تعبیر به سراغ «لا تبَخَسّوا» که از ماده «بخس» گرفته شده است می 
رود و آن در اصل به معنی کم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم. و گاه به معنی تقلب و نیرنگی 
است که منتهی به تضییع حقوق دیگران می گردد بنابراین. جمله فوق دارای معنی وسیعی 
است که هر گونه غش» تقلب. تزویر و خدعه در معامله و هر گونه پایمال کردن حق دیگران 
را امل و 

و اما جمله «لا ونوا من الْمُخسرین) با توجه به این که «مخسر» به معنی کسی است که 
شخص یا چیزی را در معرض خسارت قرار می دهد آن نیز معنی وسیعی دارد که علاوه بر 
کم فروشی» هر عاملی را که سبب زیان و خسران طرف 
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در معامله بشود در برمی گیرد. 

به این ترتیب تمام سوء استفاده ها و ظلم و خلافکاری در معامله و هر گونه تقلب» کوشش و 
تلاش زیانبار چه در کمیت و چه در کیفیت همه در دستورهای فوق داخل است. 

و از آنجا که نابسامانی های اقتصادی سرچشمه از هم گسیختگی نظام اجتماعی می شود در 
پایان این دستورات به عنوان یک جمع بندی می گوید: و لا تخثوا فی الأزض مُفسدین: «در 
تفن اه کی ادها ویتکا e E‏ کی E‏ 
و تضییع حقوق دیگران پایان دهید. 

اینها نه تنها دستوراتی کارساز برای جامعه ثروتمند و ظالم عصر «شعیب» بود که برای هر عصر 
و زمانی کارساز و کارگشا است و سبب عدالت اقتصادی می شود. 


سپس. «شعیب» در آخرین دستورش در این بخش از سخن. بار دیگر آنها را به تقوا دعوت می 
کند. و می گوید: «از خدائی بپرهيزید که شما و اقوام پیشین را آفرید» (و امُوا نی خلَفکم و 
اجب الاولین). 

شما تنها قوم و جمعیتی نیستید که روی این زمین گام نهاده اید. قبل از شما پدرانتان و اقوام 
دیگر آمدند و رفتند. گذشته آنهه و آینده خویش را فراموش نکنید. 

«جبلذْ» از «جبل» به معنی کوه است. به جماعت زياد که در عظمت همچون کوهند گفته شده 
هی ام اراک هرانک دان 

و نیز به طبیعت و فطرت انسان «جبله» اطلاق شده: چرا که غیر قابل تغییر 
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است همچون کوه که نمی توان آن را جابه جا کرد. 

تعبیر فوق ممکن است اشاره به این حقیقت نیز باشد که: آنچه من درباره ترک ظلم. فساد. 
ادای حقوق مردم و رعایت عدالت گفتم در درون فطرت انسان ها از روز نخست بوده» و من 
برای احیای فطرت پاک شما آمده ام. 

اما متأسفانه سخنان این پیامبر دلسوز و بیدارگر در آنها مؤثر نیفتاد و پاسخ تلخ و زشت آنها را 


در برابر این گفتار منطقی در آیات آینده خواهیم دید. 
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۵ قالوا اّما أت من الشتگرین 

۲ و ما نت الا بشر مثلنا ور ان لظْنّک کمن الکاذبین 

۷ قاط E‏ کستفاً من السماء ان کشت من الصادقین 
۱۸۸ قال ربی أَغلَم بما تخملون 

۱۸۹ کنیوه فخدهم عذاب یوم الله لَه کان عذاب یوم عظیم 
۰ ان فی ذلک اَي و ما کان رم مُومنین 

۱ و ان ریک لهو العزیز الرحیم 


ترجمه: 

۵ - آنها گفتند: «تو فقط از افسون شدگانی! 

٦‏ -و تو بشری همچون مائی» تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از دروغگویانی! 
۷ -اگر راست می گویی» سنگ هائی از آسمان بر سر ما بباران)»! 

۸ - (شعیب) گفت: «پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید داناتر است»! 

٩‏ - سرانجام او را تکذیب کردند. و عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه خیز) آنها را 
فرا گرفت: یقیناً آن عذاب روز بزرگی بود! 

۰ - در این ماجراء آیت و نشانه ای است: ولی بیشتر آنها مومن نبودند. 


۱ - و پروردگار تو توانا و مهربان است! 
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تفسیر: 

سرنوشت این قوم خیره سرا 

جمعیت ظالم و ستمگر که خود را در برابر حرف های منطقی «شعیب» بی دلیل دیدید برای 
این که به خودکامگی خود ادامه دهند. سیل تهمت و دروغ را متوجه او ساختند. 

نخست» همان برچسب همیشگی را که مجرمان و جباران به پیامبران می زدند به او زدند 
«گفتند: تو فقط دیوانه ای»! (قالوا نما نت من الْمُستگرین).(۱) 

تو ااا بک خرف مط دی سات میاه نمی کوک و کال ھی کی با ایی کان مین 


توانی ما را از آزادی عمل در اموالمان بازداری؟!. 


به علاوه «تو فقط بشری هستی همچون ما»» چه انتظاری داری که ما پیرو تو شویم» اصلاً چه 
فضیلت و برتری بر ما داری؟ (و ما آنت إلا بشر مثلنا» 

«ما تنها گمانی که درباره تو داریم این است که فرد دروغگوئی هستی! (و ان تنک من 
الکاذیی. 


بعد از گفتن این سخنان ضد و نقیض, که گاهی, او را دروغگو و انسانی فرصت طلب که می 
خواهد با این وسیله بر آنها برتری جوید. و گاه او را مجنون خواندند. آخرین سخنشان این 
بود که بسیار خوب «اگر راست می گوئی سنگ های آسمانی را بر سر ما فرو ریز» و ما را به 
همان بلائی که به آن تهدیدمان می کنی مبتلا ساز تا بدانی ما از این تهدیدها نمی ترسیم! 
(فاسقط علینا کستفاً من 


| -«شتحر» چنان که قبلاً هم گفته ایم به معنی کسی است که مکرر مورد «سحر» واقع شده و 
ساحران در عقل او نفوذ کرده و آن را از کار انداخته اند. 
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السّماء إن کنت من الصادقين). 

«کسف» (بر وزن پدر) جمع «کسفة» (بر وزن قطعه) به معنی قطعه است. و منظور از قطعه های 
آسمان» قطعه سنگ هائی است که از آسمان فرود می آید. 

و به این ترتیب» بی شرمی و وقاحت را به آخر رساندند و کفر و تکذیب را به بدترین صورتی 


نشان دادند. 


«شعیب» در برابر این سخنان ناموزون. تعبیرات زشت و زننده و تقاضای عذاب الهی. تنها 
پاسخی که داد. این بود: «گفت: پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید آگاه تر است» 
(قال ربّی أَغلم بما تَعْملُون). 

اشاره به این که: این امر از اختیار من بیرون است. و فرو باریدن سنگ های آسمانی و عذاب 
های دیگر به دست من سیرده نشده. که از من می خواهید. او اعمال شما را می داند و از 
میزان استحقاقتان با خبر است» هر زمان شما را مستحق مجازات دید و انذارها و اندرزها 
سودی نداد و به قدر کافی اتمام حجت شد عذاب را نازل کرده و ريشه شما را قطع خواهد 
نمود. 

این تعبیر و مانند آن که در بعضی دیگر از داستان های انبیاء به چشم می خورد به خوبی نشان 
می دهد: آنها همه چیز را موکول به اذن و فرمان خدا می کردند و هرگز ادعا نداشتند از 


خودشان جیزی دارند. 
ولی به هر حال» زمان پاکسازی صفحه زمین از این آلودگان فرا رسید. و چنان که قرآن قر آبه 


بعد می گوید: «آنها شعیب را تکذیب کردند و به دنبال آن عذاب روز «ابر سایه افکن» آنها را 


فرو گرفت»! (ْکَْبُوهُ فَأخذَهُم عذاب یوم الظَلَه). 
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و «این عذاب» عذاب روز بزرگی بود» (إِنَهُ کان عذاب بوم عظيم). 

«ظْلّه» در اصل به معنی قطعه ابری ی سایه می افکند» بسیاری از مفسرین در ذیل آیه 
چنین نقل کرده اند: هفت روز» گرمای سوزانی سرزمین آنها را فرا گرفت. و مطلقاً نسیمی 
نمی‌وزید, ناگاه قطعه ابری در آسمان ظاهر شد. و نسیمی وزیدن گرفت. آنها از خانه های 
خود بیرون ریختند و از شدت ناراحتی به سایه ابر پناه بردند. 

در این هنگام. صاعقه ای مرگبار از ابر برخاست. صاعقه ای با صدای گوش خراش» و به دنبال 
آن آتش بر سر آنها فرو ریخت لرزه ای بر زمین افتاده و همگی هلاک و نابود شدند. 

می دانیم: «صاعقه» که نتيجه مبادله الکتریسته نیرومند میان ابر و زمین است» هم صدای 
وحشتناکی دارد» و هم جرقه آتشبار بزرگی. و گاهی با لرزه شدیدی نیز در محل وقوع صاعقه 
همراه است. 

به این ترتیب» تعبیرات گوناگونی که راجع به عذاب قوم شعیب در سوره های مختلف قرآن 
آمده همه به یک حقیقت بازمی گردد. در سوره «اعراف» آیه ٩۱‏ تعبیر به «رجفة» (زمین لرزه) 
و در سوره «هود» آیه ۹۶ تعبیر به «صیحذ» (فریاد عظیم) و در آیات مورد بحث. تعبیر به 
(عذابت یوم الطله) آمده است. 

هر چند. از مفسرین مانند «قرطبی» و «فخر رازی» احتمال داده اند: اصحاب «ایکه» و 
«مدین» دو گروه بودند و هر کدام عذاب جداگانه ای داشتند. ولی با دقت در آیات مربوط به 
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در پایان این داستان» همان را می گوید که در پایان شش داستان گذشته از انبیاء بزرگ آمده 
: 

می فرماید: «در سرگذشت مردم سرزمین «ایکه» و دعوت پر مهر پیامبرشان شعیب. و لجاجت 
ها و سرسختی ها و تکذیب های آنان» و سرانجام نابودی این قوم ستمگر با صاعقه مرگبارء 
تشانه و درس عبرتی است» (ان کے کلک لاب 


«اما اکثر آنها ایمان نیاوردند» (و ما کان رهم ین 


با این حال» خداوند رحیم و مهربان به آنها مهلت کافی داد تا به خود آیند و خویشتن را 
اصلاًح کنند. و هنگامی که مستوجب عذاب شدند با قدرت قهاریش آنها را گرفت» آری 
«یروردگار تو ن شب‌کسنت ناپذیر و رحیم است» رو ان رکه له العریز ال رحیم). 


نکته ها: 

۱ -هماهنگی کامل در دعوت انبیاء 

در پایان سرگذشت این هفت پیامبر بزرگ. که یک حلقه کامل از نظر درس های تربیتی را 
تشکیل می دهد توجه به این نکته لازم است که: سرگذشت این پیامبران در سوره های 
دیگری از قرآن نیز آمده است. ولی در هیچ موردی به این شکل» مطرح نشده که آغاز دعوت 
همه آنها هماهنگ و پایان همه آنها نیز هماهنگ بیان شده باشد. 

در پنج قسمت از این داستان ها محتوای دعوت. تقوا است. و سپس روی امانت پیامبر و عدم 
ناله اجر راذا كد دة ارس 


و بعد از آن» از مهمترین انحرافاتی که در آن محیط رواج داشته با لحنی 
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دوستانه و منطقی انتقاد شده. 

پس از آن» عکس العمل زشت و زننده اقوام منحرف مطرح گردیده. و سرانجام. عذاب دردناک 
آنها که در هر مورد به صورتی بوده نازل گردیده توضیح داده شده است. 

و نتیجه همه این داستان های هفتگانه. آیت و عبرت بودن آن, و عدم ایمان اکثریت اين اقوام 
گمراه. اعلام گردیده. 

و در پایان همه اینها روی «قدرت» و «رحمت» خدا تکیه گردیده است. 

این هماهنگی قبل از هر چیز انعکاس «توحید» را در دعوت انبیاء نشان می دهد. که دارای 
برنامه واحدی بودند که آغاز و پایانش یکی بود. همه معلم های کلاس های انسان سازی 
بودند. هر چند با گذشت زمان و پیشرفت جامعه انسانی محتوای این کلاس ها می بایست 
تغییر یابد» اما اصول» اساس و نتیجه همه یکسان بود» از این گذشته. تسلی خاطری بود برای 
پیامبر و مومنان اندک نخستین. و برای مومنان در هر عصر و زمان. که از انبوه مخالفان و 
اکثریت قوم گمراه وحشتی به خود راه ندهند. و به نتیجه کار خود. صد در صد امیدوار باشند. 
و نیز هشدار و انذاری است برای جباران» ستمگران و گمراهان در هر عصر و زمان که 
مجازات الهی را از خود دور نبینند. عذاب هائی همچون زمین لرزه صاعقه. طوفان مرگبارء 
آتشفشان» شکافتن زمین, باران سیل آسا که انسان های امروز در برابر آن به همان اندازه 
ناتوانند که انسان های گذشته!: چرا که انسان امروز, با تمام قدرت و پیشرفت صنعتیش هنوز 
در برابر طوفان سیل, صاعقه و زمین لرزه» سخت ضعیف. آسیب پذیر و بیچاره است. 


اینها همه به خاطر آن است که: هدف از داستان های قرآن» رشد و تکامل 
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انسان ها است. هدف نور و روشنائی در جان ها و کنترل هوس های سرکش و بالاخره هدف 


مبارزه با ظلم و ستم و انحراف است. 


۲ - آغاز دعوت همه تقوا بود 
قابل توجه این که: قسمت مهمی از همین داستان های انبیاء در سوره هود و اعراف آمده اما 
در آغاز آنها معمولاً دعوت به توحید و یگانگی خدا است. و با جمله: یا قوم اعبدوا الله ما لکم 


من اله غیره: «ای قوم من خدا را پپرستید که جز او معبودی برای شما نیست» آغاز شده. 


ولی در این سوره (شعراء) همان گونه که ملاحظه کردید» نخستین دعوت تقوا بود (ا لا 
تقّون) اما در حقیقت هر دو به یک نتیجه بازمی گرد. زیرا تا حداقل تقوا یعنی: حق طلبی و 
حق جوئی در انسان نباشد. نه دعوت به توحید در او موثر است. و نه چیز دیگر لذا در آغاز 
سوره «بقره» خواندیم: ذلک الکتات لا ربب فيه هدىئ للمتقي «این کتاب آسمانی شک و 
تردیدی در آن نیست. و مايه هدایت پرهیزگاران است)». 

البته تقوا مراتبی دارد. و هر مرتبه. پایه ای است برای مرتبه دیگر. 

باز این تفاوت در ميان سوره مورد بحث (سوره شعراء) و سوره «اعراف» و سوره «هود» دیده 
می شود: در آنجا بیشتر روی مسأله مبارزه با بت پرستی تکیه شده بود و مسائل دیگر تحت 
الشعاع بود» اما در اینجا روی انحراف های اخلاقی و اجتماعی مانند تفاخر و برتری جونی 
اسراف و هوسبازی. انحرافات جنسی» استثمار. کم فروشی و تقلب تکیه شده و این نشان می 
دهد: تکرار این سرگذشت ها در قرآن حساب دقیقی دارد و در هر مورد هدفی را دنبال می 
کند. 
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۳۷۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۳ انحرافات اخحلاقی 

قابل توجه این که: اقوامی که در فرازهای مختلف این سوره از آنها یاد شده است علاوه بر 
انحراف از اصل توحید. به سوی شرک و بت پرستی که قدر مشترک میان همه آنها بود دارای 
انحرافات اخلاقی و اجتماعی خاصی بودند که آنها را از هم جدا می کرد: 

بعضی» اهل تفاخر و تکبر بودند (قوم هود). 

بعضی. اهل اسراف و عيش و نوش (قوم صالح). 

بعضی. دارای انحرافات جنسی (قوم لوط). 

بعضی» مال پرستی بی حساب که آنها را به انواع تقلب در معاملات دعوت می کرد داشتند 
(قوم شعیب). 

و بعضی» دارای غرور ثروت بودند (قوم نوح). 

ولی مجازات همه آنها کم و بیش شباهت به یکدیگر داشت. 

جمعی به وسیله صاعقه و زلزله نابود شدند (قوم شعیب و لوط و صالح و هود). 

و بعضی به وسیله طوفان و سیلاب (قوم نوح). 

در حقیقت» «زمینی» که مهد اسایشن آنها بود» مأمور نابودیشان شد و «آب» و «هوا» که حیات 
آنها را تأمین می کرد فرمان مرگشان را پذیرا گشت. و چه عجیب است وضع انسان که 


زندگیش در دل مرگ و مرگش در دل زندگی» قرار گرفته. و باز هم غافل است و مغرور. 
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۳۷۱ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۲ و اه لتثزیل زب العالمین 

۹۳ رل به ارو الایین 

۱۹ على فلب کون من رین 

۵ بلسان تن ۱ 

۲ و له یی زر وین 

۷ أ ولم ین لهم ی نیمه علماء یی الیل 


ترجمه: 

۲ - مسلما این (قرآن) از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است! 

۳ - روح الامین آن را نازل کرده است. 

۶ - بر قلب (پاک) توء تا از انذار کنندگان باشی! 

۵ - (آن را) به زبان عربی آشکار (نازل کرد)! 

٩‏ -و توصیف آن در کتاب های پیشینیان نیز آمده است! 

۷ - آبا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل به خوبی از آن آگاهند؟! 
تفسیر: 

عظمت قرآن در کتب پیشین 

بعد از بیان هفت داستان از ماجرای انبیای پیشین و درسهای عبرت انگیزی که در تاریخ آنها 


نهفته بود» بار دیگر قرآن به همان بحثی بازمی گردد که سوره با 
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۳۷۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آن آغاز شده بوده بحث عظمت قرآن» و حقانیت این کلام مبین الهی» می گوید: «اين از سوی 
پرورد گار عالمیان نازل شده است» (و ان ريل رب العالمین). 

اضولاء بیان قسمت های گوناگون زر کت پیامبران پیشین» با این همه دقت و ظرافت» و 
خالی بودن از هر گونه خرافه و افسانه های دروغین» آن هم در محیطی که محیط افسانه ها و 
اساطیر بود. و آن هم از سوی کسی که مطلقاً درسی نخوانده بود» خود دلیلی است که: این 


کتاب از سوی رب العالمین نازل شده است» و خود نشانه اعجاز قرآن است. 


لذا اضافه می کند: «آن را روح الامين از سوی خداوند آورده است» (رَل به الروح الأمين). 
اگر آن فرشته وحی. و آن «روح امین پروردگار» آن را از سوی خداوند نیاورده بود. این چنین 
درخشان, پاک و خالی از آلودگی به خرافات و اباطیل نبود. 

قابل توجه این که: فرشته وحی در اینجا با دو عنوان توصیف شده عنوان «روح» و عنوان 


«امین». روحی که سرچشمه حیات است. و امانتی که شرط اصلی هدایت و رهبری. 


آری» این اروج الامين» قرآن را بر قلب تو از سوی پروردگار نازل کرد» تا ردم را انذار کنی» 
N E‏ 


هدف این بوده که تو مردم را انذار کنی و از سرنوشت خطرناکی که بر اثر 


| - روشن اشنت: منظور از «قلب» در اینجا همان دح پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. نه 
این قلبی که تلمبه ای است برای گردش خون,» و انتخاب این تعبیر» در اینجا اشاره به این است 
که تو با روح و جان خود قرآن را پذیرا شدی, و این معجزه بزرگ آسمانی؛ پایگاهش قلب و 
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۳۷۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


انحراف از توحید دامانشان را می گیرد آگاه سازی. 
هدف بیان تاریخ گذشتگان به عنوان سرگرمی و داستان سرائی نبوده. 


هدف ایجاد احساس مسئولیت و بیداری است. هدف تربیت و انسان سازی است. 


و برای این که جای هیچگونه عذر و بهانه ای برای کسی باقی نماند «آن را به زبان عربی 
آشکار نازل کرد» (بلسان غریی مُبین). 

این قرآن به زبان عربی فصیح و خالی از هر گونه ابهام نازل شد تا برای انذار و بیدار ساختن» 
مخصوصاً در آن محیط که مردمی بسیار بهانه جو و لجوج داشت به قدر کافی گویا باشد. 
همان زبان عربی که از کامل ترین زبان هاء و از پربارترین و غنی ترین ادبیات» مایه می گیرد. 
توجه به این نکته لازم است: یکی از معانی «عربی» همان فصاحت و بلاغت است - قطع نظر 
از کیفیت لسان - چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: و الْعربی الفصیّح البیّن من الکلام: 
«عربی» سخن فصیح و آشکار را می گویند» (ابن منظور در «لسان العرب» نیز این معنی را 
آورده است). 

در این صورت» هدف» تکیه روی زبان عرب نیست. بلکه روی صراحت قرآن و روشنائی 
مفاهیم آن است. آیات آینده نیز این معنی را تأیید می کند. در آیه 46 سوره «فصلت» نیز آمده 
است: و لو جَعَلناة فُرآناً أعجَميًاً قالرا لو لا قصلت آياته 


«اگر این قرآن را گنگ و مبهم نازل می کردیم می گفتند: چرا آیاتش روشن و 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


مشروح بیان نشده است»). 


در اینجا «اعجمی» به معنی کلام غیر فصیح است. 


سپس, به یکی دیگر از دلائل حقانیت قرآن اشاره کرده می گوید: «وصف این کتاب در کتب 
ان نید امه اس و از کور آ ن دوا نتو هارت واه نت6 ریاف و ام( 

مخصوصاً در «تورات» موسی(علیه السلام)» به اوصاف این پیامبر» و هم اوصاف این کتاب 
آسمانی اشاره شده بود» به گونه ای که علمای بنی اسرائیل از آن به خوبی آگاهی داشتند. حتی 
گفته می شود ایمان دو قببله «اوس» و (حزرج» به پیامبر اسلام( صلی الله عليه وآله) بر اثر پیش 


بینی هائی بود که علمای بهود. از ظهور این پیامبر و نزول این کتاب آسمانی می کردند. 


لذا قرآن در اینجا اضافه می کند: «آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل 
بخوبی از آن آگاهند»؟! (أ و لم یَکُن لهُم ی آن يَعْلَمَه ما بنی إسرائيل). 

روشن است در محیطی که آن همه دانشمندان بنی اسرائیل 0 داشتند و با مشرکان کاملاً 
محشور بودند. ممکن نبود چنین سخنی را قرآن به گزاف درباره خودش بگوید: چرا که فوراً 
از هر سو بانگ انکار برمی خحاست. این خود نشان می دهد: در محیط نزول آیات به قدری این 
مسأله روشن بوده که جای انکار نداشته است: 


در ابه ٩‏ سوره بقره» نیز می خوانیم: و کائوا من قبّل يَسنتفتځون علی 


۱ - زرا جمع «زبور» به معنی کتاب است. و در اصل از ماده «زبر» (بر وزن ابر) به معنی 
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۳۷۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


رین کفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا قروا به: 

«آنها (یهود) پیش از این در برابر تجاوز مشرکان امید فتح و پیروزی (با ظهور پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه واله)) را داشتند اما هنگامی که کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته 
بودند نزد آنها آمد به آن کافر شدند). 


اینها همه گواه روشنی بر صدق گفته قرآن و حقانیت دعوت آن است. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۸ و لو را على تف اا عجن 
۱۹۹ ره هه ما کائوا به O‏ 
۰ کذلک سلکُناهٌ فی قلوب المجرمین 
۲۰ لا ییون به حى يرا العذاب الألیم 
۲ تیم بت و هم لابشخرون 

۳ فیقولوا هل نخن منظرون 


ترجمه: 

۸ - هر گاه ما آن را بر بعضی از عجم (غیر عرب) ها نازل می کردیم. 

۹ -و او آن را برایشان می خوانده به آن ایمان نمی آوردند! 

۰ - (آری») این گونه (با بیان رسا) قرآن را در دل های مجرمان وارد می کنیم! 

۱-(اما) به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند! 

۲ - ناگهان به سراغشان می آید. در حالی که توجه ندارندا 

۳ و (در آن هنگام) می گویند: «آیا به ما مهلتی داده خواهد شد»؟! 

تفسیر: 

اگر قرآن بر عجم نازل شده بود...! 

در این آیات» نخست به یکی دیگر از بهانه های احتمالی کفار و پیشگیری از آن پرداخته. و 


بحثی را که در آیات گذشته درباره نزول قرآن به زبان عربی مبین آمده است» تکمیل می کند. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


می فرماید: «اگر ما این قرآن را بر بعضی از مردم عجم (غیر عرب و غیر فصیح) نازل می 
کردیم»... (و لو ناء على بَعْض الأغجمين). 


«و او این آیات را بر آنها می خواند. هرگز به وی ایمان نمی آوردند» (ففرأه عَلَیْهم ما کائوا به 
مُؤمنین). 

قبلاً گفتیم» واژه «عربی» گاه» به معنی کسی می آید که از نژاد عرب باشد. و گاه به معنی «کلام 
فصیح» است» و عجمی در مقابل آن نیز دو معنی دارد: 

نژاد غیر عرب» و کلام غیر فصیح. و در آیه فوق هر دو معنی محتمل است» ولی بیشتر به نظر 
می رسد که: اشاره به «نژاد غير عرب» بوده باشد. 

یعنی نژادپرستی و تعصب های قومی آنها به قدری شدید است که اگر قرآن بر فردی غیر 
عرب نازل می شد امواج تعصب ها مانع از پذیرش آن می گردید. تازه حالا که بر مردی 
شریف از خانواده اصیل عربی و با بیانی رسا و گویاء نازل شده و در کتب آسمانی پیشین نیز 
بشارت آن آمده و علمای بنی اسرائیل نیز به آن گواهی داده اند بسیاری از آنها ایمان نمی 


سپس برای تأکید بیشتر می افزاید: «اين گونه ما قرآن را در دل های مجرمان وارد می کنیم» 
(کذلک سکن فى قوب المُجرمین). 

با بیانی رسا؛ و با زبان مردی که از میان حودشان برخاسته. و به اخلاق و آهنگ سخن او آشنا 
هستند» و با محتوائی که تأیید آن در کتب پیشین آمده است» خلاصه آن را با تمام شرائطی که 
پذیرش آن را سهل و آسان و مطبوع سازد به دل های این قوم گنهکار می فرستیم» ولی این دل 
های بیمار از پذیرش آن. امتناع 
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۳۷۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


می کنند. همانند غذای سالم و حیات بخشی که معده ناسالم آن را باز پس می گرداند. 
توجه داشته باشید که «سَلکناه» از ماده «سلوک» به معنی «عبور از راه» است» از سوئی آمدن و 


از سوی دیگر خارج شدن. 


لذاء می فرماید: «با این حال این قوم لجوج به آن ایمان نمی آورند. تا عذاب دردناک را با 
چشم خود ببینند» (لا ومون به حتّی یروا الحذاب الالیم). 

کے او مساق تال دک ی در شیر اد کله کک ر ن ایی که میا 6 
فی قلوب الْمُجرمین) این است که: ما این عصبیت و لجاجت و نفوذنایذیری را در دل های 
مجرمان بر اثر جرم و گناهشان وارد ساختیم. 

طبق این معنی آیه فوق» شبیه آیه ختم الله علی فْلَوبهم؛ «خداوند بر دل های آنها مُهر نهاده» 
خواهد بود. 

ولی. تفسیر اول با آیات قبل و بعد هماهنگ تر است. لذا جمع عظیمی از مفسران نیز آن را 
برگزیده اند.(۱) 


آری, آنها ایمان نمی آورند «تا عذاب الهی ناگهانی و به طور غافلگیرانه و در حالی که آنها 


توجه ندارند دامانشان را فرو گیرد» (فياتَيهم بَعْتَةٌ و هم لایشگرون).(۲) 


۱- در چند آیه فوق. پنج ضمیر مفرد در جمله های «ترلناة» - «قرآه» - «ما کائوا به) - «سََکُناة» 
- «لا یمن به» وارد شده که طبق تفسیر اول» همه آنها به قرآن باز می گرد اما مطابق تفسیر 
دوم بعضی به قرآن و بعضی به تعصب و لجاجت و حالت نفوذ ناپذیری باز می گردد. و این 
بدون وجود قرینه مشکل است. 

۲ بايد توجه داشت که جمله تیه منصوب است و معطوف بر جمله «(حتی یروا می 


باشد» و معنی آن را در همین رابطه باید بیان کرد. 
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۳۷۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بدون شک منظور از این عذاب الهی که آنها را ناگهانی فرو می گیرد. عذاب های دنیا و 
بلاهای نابود کننده و مجازات «استیصال» است. 


لذا به دنبال آن» می فرماید: در این حال آنها به خود می آیند و از گذشته ننگین خود پشیمان, 
و از آینده وحشتناک خویش سخت نگران می شوند و «می گویند: آیا به ما مهلت داده می 


شود تا ایمان بياوريم و گذشته خراب خود را آباد سازیم؟! (یقُولوا هل نحن منظرون). 


نکته ها: 

۱ - تعصبات شدید نژادی و قبیلگی 

بدون شک» انسان به هر سرزمین يا قبیله و نژادی تعلق داشته باشد. نسبت به آن عشق 
می‌ورزد و این پیوند علاقه او با سرزمین. قوم و نژادش نه تنها عیب نیست. که عامل سازنده 
ای یرای مکار ها اماع ای ایک ول انم ا سات و ادان دازف اک از س 
بگذرد» به صورت مخرب و گاه فاجعه آفرین درخواهد آمد. و منظور از تعصب نژادی و 
قبیلگی که مورد نکوهش قرار می گیرد همین «افراط» است. 

(تعصب» و «عصبیت» در اصل. از ماده «(عصب» به معنی پی هائی است که مفاصل را به هم 
ارتباط می دهد سپس هر گونه ارتباط و به هم پیوستگی را تعصب و عصبیت نامیده اند. اما 
معمولاً این لفظ در مفهوم افراطی و مذموم آن به کار می رود. 

دفاع افراطی از قوم و قبیله و ناد و وطن» سرچشمه بسیاری از جنگ ها در طول تاریخ بوده 


است. و عاملی برای انتقال خرافات و زشتی ها - تحت عنوان 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آداب و سنن» قبیله و نژاد - به اقوام دیگر شده است. 

این» دفاع و طرفداری افراطی گاه به جائی می رسد که بدترین افراد قبیله در نظر او زیباء و 
بهترین افراد قبیله دیگر در نظر او زشت و شوم است. و همچنین آداب و سنت های زشت و 
زیبا. 

و به تعبیر دیگر» تعصب نژادی پرده ای است از خود خواهی و جهل که بر روی افکار درک و 
عقل انسان قرار می گیرد. و قضاوت صحیح را از کار می اندازد. 

این حالت عصبیت» در میان بعضی اقوام صورت حادتری دارد. از جمله گروهی از عرب: که 
به تعصب» معروف و مشهورند و در آیات فوق خواندیم» تعصب عربی جاهلی تا آن حا بود 
که اگر قرآن بر غیر عرب نازل می شد هرگز به آن ایمان نمی آوردند. 

در روایات اسلامی نیز از موضوع تعصب. به عنوان یک اخلاق مذموم. شدیداً نکوهش شده 
است. تا آنجا که در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)می خوانیم: من کان فی 
قلبه مرن رول من عمتیّة عة الله بو القبامة م آغراب الجاهلة: 

اکن که در قلا به الان دانه ا E‏ رو قيامت او را با اعراب 
حاهلیت محشور می کند».(۱) 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: من تَعَصّب أو تمصب له فد خلم 
ره الایمان من غنقه: «کسی که تعصب به خرج دهد یا برای او تعصب داشته باشند پیوند 


او ۲ - اصول کافی». جلد ۰۲ باب العصبی صفحه ۰۲۳۲۲ احادیث ۱ و ۳ (صفحات ۷ و 
۸ چاپب دار الکتب الاسلامیّه). 
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از روایات اسلامی نیز استفاده می شود که: ابلیس نخستین کسی بود که تعصب به خرج داد. 
علی(علیه السلام) - چنان که در «نهج البلاغه» آمده - بحث گویاء رسا و کوبنده ای در خطبه 
«قاصعه» در زمینه تعصب بیان فرموده است که گوشه ای از آن را ذیلاً ملاحظه می کنید. 

در برابر آدم به خاطر اصل و اساس خویش تعصب ورزید. و آدم را مورد طعن قرار داد و 
گفت: من از آتشم تو از حاک»! 

سپس اضافه می فرماید: فان کان لا بُ من الْعَصبِيّة فَلْيَكن تَعصکم لمکارم الخصال و محامد 
الافغال: و شخاسن. الافور+ اک قرار هست تعصبی داشته. بافید: این تعصب: شما به شاط 
احلاق پسندیده افعال نیک و کارهای خوب باشد».(۱) 

ضمناء از این حدیث به خوبی روشن می شود که: ایستادگی سرسختانه برای طرفداری از یک 
واقعیت مطلوب. نه تنها تعصب مذموم بيسٽت» بلکه می تواند خلاء روحی انسان را در 
لذاء در حدیثی از امام على بن الحسین (علیه السلام) می خوانیم: از آن حضرت درباره (تعصب) 
سؤال کردند فرمود: العَصيّةُ انى ینم علَبْهَا صاجبها أن يَرَى الرجل شراز ومه خيْراً من خیار 
وم آخرین؛ و لیس من العصبية أن جب الرجل قوته و لکن من الآ یبن وة على 
للم 

«تعصبی که انسان به خاطر آن گناهکار می شود این است که: اشرار قومش را بهتر از نیکان 


قوم دیگر بداند. اما این که انسان قوم و قبیله خویش را دوست 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه). 
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دارد عصبیت نیست. عصبیت آن است که انسان قوم و قبیله خود را در ستمگری یاری 
دهد».(۱) 

تعبیر دیگری که از عصبیت در آیات و روایات آمده» «حمیت» یا «حمیت جاهلیت» است. 
گرچه سخن در این زمینه بسیار است گفتار خود را با دو حدیث پایان می دهیم. 

امیر مؤمنان على(عليه السلام) فرمود: إن الله عزوجل یخذب سِتةً بستا: العرب بالعصتیّف و 
الاعات ا و اا او بالخيانف و أا لتاق بالجهل: 
«خداوند شش گروه را خاطر شش 8 عذاب می ۳ را به اا ۳ 
«کدخدایان» (و صاحبان زمین و ثروت) را به خاطر کبرشان. «زمامداران» را به حاطر ستمشان. 
(فقهاء» را به خاطر حسدشان. «تجار» را به خاطر خیانتشان». و «روستائیان» را به خاطر 
جهل».(۲) 

«پیامبر«صلی الله عليه وآله) همه روز از شش چیز به خدا پناه می برد: از شک» شرک» حمیت 
(تعصب)» غضب. ظلم و حسد» (کان رول الء(صلی الله عليه وآله) بتعوڈ فی کل يوم من 
ست من الک و ار که و هیا الْعَضّب و الْبّى و الکتن)۲۰ 


۲- تقاضای بازگشت به دنیا 
از لحظه مرگ» آه و حسرت افراد مجرم شروع می شود» و آرزوی بازگشت در روح او شعلهور 


می گروقه ۷ و فریادهای بی فایده و دعاهای نامستجات در 


۱ -«اصول کافی). جلد ۲ باب العصبیه» صفحه ۲۳۳۰ 
۲ و ۳۲ -(«بحار الانوار). جلد ۸۷۲ صفحه .۲۸٩‏ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


این زمینه سرمی دهند. 

در آیات قرآن. نمونه های زیادی از آن به چشم می خورد که ساده ترین آن را در آیات مورد 
بحث خواندیم: هل تحن منظرون: «آیا به ما مهلتی داده خواهد شد»؟! 

در سوره «انعام» آیه ۲۷ می خوانیم: یا لتنا نرَدٌ و لا نکب بایات ربُنا: «ای کاش! ما بازمی 
گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم». 

و در سوره «احزاب» آیه 17 آمده است: يا لينا أطعنا له و أَطْغْنا الرسولا: «ای كاش! ما خدا و 
پیامبرش را اطاعت کرده بودیم). 

در سوره «مومنون» آیات ۹٩‏ و ۱۰۰ آمده است: حتى |ذا جاء دهم المَوت قال رب ارجغون 
«وضع مجرمان همچنان ادامه دارد تا زمانی که مرگ به سراغ یکی از آنان بیاید می گوید: 
پروردگارا مرا بازگردانید * تا گذشته تاریکم را جبران کنم و عمل صالحی را انجام دهم)!. 
این وضع همچنان ادامه دارد. حتی هنگامی که گنهکاران در کنار آتش دوزخ قرار می گیرنده 
باز این سخن را تکرار می کنند. چنان که در سوره «انعام» آیه ۲۷ می خوانیم: و لو تری اد 
وقفوا على الثار فقالوا با نا برد و لا تکذب بایات ریٌنا و نون من الْْوَمنین: «اگر مجرمان را 
هنگامی که در کنار آتش قرار گرفته اند و کنر و ای کاش! ما بازمی گشتیم و آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم» و از مومنان بودیم!. 

ولی بدیهی است این بازگشت در سنت الھهی امکان پذیر نیست» اگر میوه نارسی که از درخت 
جدا شده به درخت بازگردد» و جنینی که ناقص متولد شده به رحم مادر بپیوندد» چنین 
بازگشتی امکان پذیر است. 
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بنابراین تنها راه معقول پیشگیری از این تأسف ها با انجام اعمال صالح و توبه از گناه به 


هنگامی که فرصت در دست است می باشد و گرنه بقیه ببهوده است. 


۳-برتری عجم 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) که در تفسیر «علی بن ابراهیم» ذیل آیات مورد بحث 
آمده. می خوانیم: لو نزلنا رن على العجم ما آمَنت به الْخرب و قد برل علی ارب فامَنتا به 
«اگر قرآن بر عجم نازل شده بود عرب به آن ایمان نمی آورد. ولی قرآن بر عرب نازل شد و 
عجم به آن ایمان آورد و این فضیلتی است برای عجم).(۱) 

در این زمینه در جلد چهارم تفسیر «نمونه»» صفحه ۶۱۸ ذیل آیه ۵۶ سوره «مائده» نیز اشاراتی 


ام اش 


۱ - «نور النقلین». جلد 11 صفحه 16 
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٤‏ أ قبعذابنا ینتخجلون 

۵ أ قرت ان مخناشه مینین 

۰ ٿم جاءفم ما کانوا پُوعَدون 

۷ ما آغْنی عنم ما کائوا یُمتَعُون 
۸ و مان من قر إلا لها مرون 
E ۲۹‏ 
۰ و ما تنرلت به الشیاطین 

۳11 و ما ینبّی لهم و ما یستطیفون 
۲ هم عن السشتم لعتروئون 


ترجمه: 

۶ - آیا برای عذاب ما عجله می کنند؟! 

۵ -به ما خبر ده اگر (باز هم) سالیانی آنها را از این زندگی بهره مند سازیم. 
۲ - سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید. 

۷ این تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت! 

۸ ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر این که انذار کنندگانی داشتند. 


۹ - تا متذکر شوند: و ما هرگز ستمکار نبودیم! (که بدون اتمام حجت مجازات کنیم). 


۰ شیاطین و جنیان (هرگز) این آیات را نازل نکردند! 
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۲۱ بو برای آنها سراواز نیست: و قدرت ندارند! 

۲ - آنها از استراق سمع (و شنیدن اخبار آسمان ها) بر کنارندا 

تفسیر: 

تهمتی دیگر بر قرآن 

از انجا که آیات گذشته با این جمله ختم شد که مجرمان و گنهکاران بعد از مشاهده عذاب 
الهی» و هنگامی که در آستانه مرگ قرار می گيرند. تقاضای مهلت و بازگشت برای جبران می 
کت آیات مورد پحث از دو راه به آنها پاسخ می گوید: 

نخست. این که: «آپا آنها برای عذاب ما عجله می کنند» (أ قبعذابنا َستخجلون). 

اشاره به این که: شما بارها با سخریه و استهزاء از پیامبرتان می خواستید هر چه زودتر عذابی 
را که وعده می داد. بیاورد. اما هنگامی که در چنگال آن. گرفتار می شوید. تقاضای مهلت می 
کنید. تا گذشته را جبران نمائید. یک روز همه اینها را شوخی می پنداشتید. اما روز دیگر می 
بینید جدی تر از جدی است. 

به هر حال. سنت پروردگار این است: تا اتمام حجت نکند و مهلت کافی ندهد. هیچ قومی را 
گرفتار عذاب نخواهد کرد اما به هنگامی که گفتنی ها گفته شد و به مقدار لازم فرصت یافتند 


و به راه نیامدند» آن گاه مجازاتی دارد که راه بازگشت در آن نیست. 


دیگر این که: «اگر ما سالیان دیگری آنها را از این زندگی دنیا بهره مند سازیم»... (أً فرأَیْت ان 
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سپس عذابی را که به آنها وعده داده می شد دامانشان را فرا گیرد»... (تَم جاءم ما کانوا 


بُوعَدون). 
«این تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت» (ما آغنی عَنهم ما کانوا 


به فرض که به آنها مهلت جدیدی داده شود - که بعد از اتمام حجت. داده نخواهد شد د و به 
فرض که سالیان دیگری در این جهان بمانند و غرق غرور و غفلت گردند. آیا کاری جز تمتع 
و بهره گیری بیشتر از مواهب مادی خواهند داشت؟ آیا آنها به جبران گذشته خواهند 
پرداخت؟ 

مسلماً نه» آیا اینها می توانند به هنگام نزول مجدد عذاب. گرهی از کار آنها بگشایند و یا 
تغییری در سرنوشت آنها ایجاد کنند؟ 

این احتمال نیز در تفسیر آیات فوق وجود دارد. که آنها تقاضای مهلت برای بازگشت به سوی 
حق و جبران گذشته نمی کنند. بلکه برای بهره گیری بیشتر و تمتع فزون تر از نعمت های 
ناپایدار این جهان است. ولی این تمتع سودی برای آنها نخواهد داشت و دیر یا زود باید از 


این سرای ناپایدار به سرای جاویدان بشتابند و با نتائج اعمالشان روبرو شوند. 
در اینجا سوال یا سؤال هائی پیش می آید که: آیات بعده به پاسخ آن می پردازد و آن این که: 


اصولا با توجه به علم خداوند به آینده هر قوم و گروه چه نیازی به مهلت است؟ 
به علاوه. با این که امت های گذشته پی در پی به تکذیب انبیاء برخاستند و 
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به مقتضای: «ما کان رهم ُوُمنیْن» که در پایان داستان بسیاری از آنها تکرار شده اکثریت آنها 
ایمان نیاوردند. باز چرا پیامبران پشت سر هم می آیند و انذار و تبلیغ می کنند؟ 

قرآن. در پاسخ می گوید: این سنت ما است «ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر این 
که انذار کنندگانی برای آنها بود» و پیامبرانی به اتمام حجت و موعظه و اندرز کافی برخاستند 
(و ما اکنا من قرية الا لها منذرون). 


«تا متذکر شوند» بیدار گردند. و امکان برای باژ کشت داشته باشند (ذکری).(۱) 

و اگر» بدون اتمام حجت وسیله بیم دهندگان الهی» و بیدار باش رسولان پروردگارء آنها را 
مجازات می کردیم» ظلم بود در حالی که «ما هرگز ستمگر نبودیم و اصلا ظلم و ستم شایسته 
ما نیست» (و ما کنا ظالمین). 

آنچه در این آیات آمده است» در حقیقت بیان همان قاعده عقلی معروف یعنی «قاعده قبح 
عقاب بلا بیان» است» و شبیه آن در آیه ۱۵ سوره «اسراء» نیز آمده است: و ما کنا غذبین حتی 
بت رسولا: «ما هرگز جمعیتی را عذاب نمی کنیم تا رسولی در میان آنها برانگيزيم و حقایق 
را بازگو کنیم». 

آری» مجازات بدون بیان کافی» قبیح است و ظلم» و خداوند حکیم و عادل 


۱- در این که «ذکری» در اینجا چه محلی از اعراب دارد» مفسران. چهار احتمال داده اند: 
نخست این که «مفعول لاجله» برای «مُنذژون) باشد (تفسیر بالا نیز بر همین اساس است). 
دیگر این که: «مفول مطلق» برای «مُنذژون» باشد, زیرا انذار با تذکره قريب المعنی است. 
سوم این که: «حال» برای ضمیر در اش رون باشد. 


و چهارم: (خبر)) مبتدای محذوفی (هذه ذکری). 
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۳۸۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


هرگز چنین نمی کند. و این همان است که در «علم اصول» از آن تعبیر به «اصل برائت» می 


یعنی هر حکمی که دلیل کافی بر ثبوت آن نباشد. به وسیله این اصل. نفی می شود.(۱) 


پس از آن به پاسخ یکی دیگر از بهانه ها یا تهمت های ناروای دشمنان قرآن می پردازد که می 
گفتند: محمّد(صلی الله علیه وآله) با فردی از جن! مربوط است. و او این آیات را تعلیمش می 
دهد! در حالی که قرآن تأکید می کند این آیات «تنزیل رب العالمین» است. 

در اینجا اضافه می کند: «شیاطین و جنیان این آیات را نازل نکردنده (و ما رلت به الشیاطین). 


سپس به بیان پاسخ این تهمت واهی دشمنان پرداخته» می گوید: «برای جنیان و شیاطین» هرگز 
سزاوار نیست که چنین کتابی را نازل کنند» (و ما یی لَهْم). 

یعنی» محتوای این کتاب بزرگ که در مسیر حق» دعوت به پاکی» عدالت» تقوا و نفی هر گونه 
شرک است به خوبی نشان می دهد که: با افکار شیطانی و القائات شیاطین هیچگونه شباهت 
ندارد» و شیاطین جز شر و فساد کاری ندارند. و این کتاب خیر و صلاح است. بنابراین بررسی 
محتوای آن به تنهائی بیانگر اصالت آن است به علاوه «آنها توانائی بر چنین کاری ندارند» (و ما 


پسنتطیهون). 


| - برای توضیح بیشتر به جلد ۱۲ تفسیر «نمونه. صفحه ۷ ذیل آیه ۵ سوره «اسراء» 
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۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


اگر آنها چنین قدرتی می داشتند. باید سایر کسانی که در محیط نزول قرآن همانند «کاهنان» با 
شیاطین مربوط بودند (یا لااقل مشرکان ارتباطشان را مسلم می دانستند) بتوانند. همانند آن را 
بیاورند» با این که همگی عاجز ماندند و با عجزشان ثابت کردند که: این آیات مافوق توان آنها 


اسنت: 


به علاوه «کاهنان» خود معترف بودند که بعد از تولد پیامبر(صلی الله عليه واله)؛ رابطه شیاطینی 
که با آنها در ارتباط بودند. از اخبار آسمان ها قطع شد «و آنها از شنیدن (اخبار آسمان) معزول 
و برکنارند» (هُم عن السَمْع لمَغژولون). 

از سایر آیات قرآن برمی آید. شیاطین قبلاً به آسمان ها می رفتند و استراق سمع می کردند. و 
مطالبی را که در میان فرشتگان منعکس پوت اانا به دوستان خود منتقل می ساختندء اما با 
تولد و ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) استراق سمع به کلی قطع شد. و آن ارتباط 
خبری از میان رفت. این مطلب را خود مشرکان نیز می دانستند. و به فرض که مشرکان هم 
نمی دانستند» قرآن از آن خبر می داد.(۱) 

به همین دلیل» قرآن در آیات فوق, به عنوان یک دلیل روی آن تکیه کرده است. 

و به این ترتیب از سه طریق به این اتهام پاسخ گفته شده است: 

عدم تناسب محتوای قرآن با القائات شیطانی. عدم قدرت شیاطین بر چنین کار و ممنوع بودن 


شیاطین از استراق سمع! 


۱ -برای توضیح بیشتر در مورد ممنوع شدن شیاطین از «استراق سمع» به جلد اول (سیره ابن 
ما شرح این موضوع را از نظر تفسیری و معنی رانده شدن شیاطین به وسیله «شهاب اقب» از 
«استراق سمع در آسمان ها) در جلد ۱۱ تفسیر «نمونه» صفحه ۶۲ به بعد بیان کرده ایم. 
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۳۹۱ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۳ فلا تلع مع الله الا آخر فتکون من المُعذبين 
۳ و ان عثیبرتک الافربید ۱ 
NESE 10‏ 
۹ ان عمتوک قل ی بری* مما تخعلون 
۷ و تول على اريز الرحیم 

۲۸ ای یراک" حين تقوم 

۹ و ننک فى السّاجدین 


۰ اه هو السّمیم العلیم 


ترجمه: 

۳ -(ای پیامبرا) هیچ معبودی را با خداوند مخوان, که از معذبین خواهی بود! 
۶ و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن! 

وال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر! 

۹ -اگر تو را نافرمانی کنند بگو: «من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم»! 

۸ - همان کسی که تو را به هنگامی که (برای عبادت) برمی خیزی می بیند. 
۹ -و (نیز) حرکت تو را در میان سجده کنندگان! 


۳۳۰ د اوست خدای شنوا ر دانا. 
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۳۹۲ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
تفسیر: 
اقوام نزدیکت را به اسلام دعوت کن 
قرآن آمد. خداوند در آیات مورد بحت. برنامه و خط مشی پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را 
در ضمن بیان پنج دستور در مقابل آنان مشخص می کند. 
قبل از هر چیز» شخص پیامبر را دعوت به اعتقاد هر چه راسخ تر به توحید می کند. توحیدی 
که ريشه و اساس همه دعوت پیامبران را تشکیل می دهد. می گوید: «هیچ معبود دیگری را با 
خداوند مخوان که مجازات خواهی شد! (فلا تدغ مع الله إلهاً آخر فتکون من المعذبین). 
با این که: مسلماً پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) منادی توحید بود و هرگز انحراف از این 
اصل درباره او متصور نبود. ولی اهمیت این مسأله به قدری است که قبل از هر چیز شخص او 


به علاوه» ساختن دیگران باید از طریق خودسازی شروع شود. 


پس از آن به مرحله ای فراتر از آن پرداخته چنین دستور می دهد: «خویشاوندان نزدیکت را 
انذار کن» و از شرک و مخالفت فرمان پروردگار بترسان» (و اند غشیر تک الافرین):(۱) 
بدون شک برای دست زدن به یک برنامه انقلابی گسترده» باید از حلقه های 


۱ - «عشیره» در اصل از ماده «عشرة» (عدد ده) گرفته شده و از آنجا که علد ده در حلا خود. 
کاملی را تشکیل می دهد «عشیرة» گفته اند. 
ماده «معاشرت» نیز ممکن است از همین معنی گرفته شده باشدو چرا که انسان ها را به صورت 


مجموعه کاملی در می آورد. 
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۳۹۳ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


کوچکتر و فشرده تر شروع کرد و چه بهتر این که پیامبر (صلی الله عليه وآله) نخستین دعوت 
خود را از بستگانش شروع کند که: هم سوابق پاکی او را بهتر از همه می شناسند و هم پیوند 
محبت خویشاوندی نزدیک ایجاب می کند که به سخنانش بیش از دیگران گوش فرا دهند. و 
از حسادت ها و کینه توزی ها و انتخاب موضع خصمانه دورترند. 

به علاوه این امر نشان می دهد: پیامبر(صلی الله عليه واله) هیچگونه مداهنه و سازشکاری با 
هیچ کس ندارد» حتی بستگان مشرک خود را از دعوت به سوی توحید و حق و عدالت استئنا 
نمی کند. 

به هنگامی که این آیه نازل شد. پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) برای اجرای این 


فرمان برنامه ای ترتیب داد که شرح آن را در نکات همین آیات به خواست خدا می خوانید. 


در مرحله سوم دایره وسیع تری مورد توجه قرار گرفته. می فرماید: «با محبت و تواضع از 
مومنانی که از تو پیروی تو می کنند استقبال کن» و بال و پر خود را برای آنها بگستر» (و 
اخفضر جناحک لمن اک من الق مق 

این تعبیر زیبا کنایه از تواضع توأم با محبت» مهر و ملاطفت است. همان گونه که پرندگان؛ 
هنگامی که می خواهند: به جوجه های خود اظهار محبت کنند» بال های خود را گسترده پائین 
آورده و آنان را زیر بال و پر می گیرندء تا هم در برابر حوادث احتمالی مصون مانند و هم از 
تشتت و پراکندگی حفظ شوند. پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز مأمور است مؤمنان راستین را 
زیر بال و پر خود بگیرد. 

این تعبیر پر معنی» نکات مختلفی را در مورد محبت با مومنان بیان می کند که با کمی دقت 


روشن می شود. 
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۹٤ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


ضمناًء ذکر این جمله بعد از مسأله انذار و بیم دادن بیانگر این واقعیت است که اگر یک جا به 
خاطر مسائل تربیتی» تکیه بر خشونت و بیم شده است. بلافاصله تکیه بر محبت و مهر و 


سپس به چهارمین دستور پرداخته می گوید: «اگر آنان دعوت تو را نپذیرفتند و به مخالفت 
برخاستنده نگران نباش ولی به آنها بگو: من از کار شما بیزارم» و به این ترتیب موضع خویش 
را در برابر آنان آشکار کن (قإِن عصتوک فقل ای بری+ مما تْملّون). 

ظاهر این است که: ضمیر در جمله «عصوک» به بستگان نزدیک پیامبر(صلی الله عليه وآله)باز 
می گردد یعنی اگر پس از دعوت آنان به سوی حق» در برابر تو تسلیم نشدند و به شرک و 
مخالفت ادامه دادند. موضع خود را در مقابل آنان مشخص کن» این پیش بینی قرآن. چنان که 
در بحث نکات خواهد آمد. به وقوع پیوست و همه آنان جز علی(علیه السلام) از قبول دعوت 
پیامبر (صلی الله علیه وآله) خودداری کردند. 

بعضی به سکوت برگزار کردند و بعضی از طریق سخریه و استهزاء مخالفت خود را آشکار 


ساختند. 


سرانجام در پنجمین دستور برای تکمیل برنامه های گذشته به پیامبر(صلی الله عليه وآلهاچنین 
می گوید: «و بر خداوند عزیز و رحیم توکل نما» (و رل على العزيز الرحیم). 

این مخالفت ها هرگز تو را دلسرد نکند و کمی دوستان و پیروان» در عزم آهنین تو اثر نگذارد؛ 
تی تھا تیه تکبه کاهت غدارندی اش شکستا ایر 
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۳۹۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


و بسیار رحیم و مهربان. 

همان خداوندی که توصیف او را به عزیز و رحیم در پایان سرگذشت انبیای پیشین شنیدی. 
همان خداوندی که با قدرتش» ظلم فرعونیان» غرور نمرودیان. خودخواهی و کبر قوم نوح. 
دنیاپرستی قوم عاد و هوسبازی قوم لوط را در هم شکست. و این انبیای بزرگ و مومنانی را 
که در اقلیت قرار گرفته بودند. رهائی بخشید و مشمول رحمتش ساخت. 


«همان خدائی که تو را به هنگامی که برمی خیزی می بیند» (ذی یراک" حین تقوم 


او جر کت ی رآ ور مان تیه کت کان ماعا ہے کت( یی کے اا 


آری «او است خدای شنوا و دانا» (إِنَه هو السمیح العَليم). 

و به این ترتیب. بعد از توصیف خداوند به عزیز و رحیم. سه وصف دیگر که هر یک از 
دیگری دلگرم کننده تر» و امیدبخش تر است در این آیات آمده است. 

خدائی که زحمات پیامبر(صلی الله علیه وآله) را می بیند. و از قیام و سجده و حرکت و سکون 
اوا خر است.: 

خدائی که صدای او را می شنود. 


و خدائی که از خواسته ها و نیازهای او آگاه است. 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
آری» بر چنین خدائی باید تکیه کنی و زمام کار خویش را به او بسپاری. 


نکته ها: 

۱- تفسیر تفلک فى الستاجلیین» 

در این که: وارد ا راک حیں تقوم و تک فی الستاجدین» چیست؟ مفسران 
تفسیرهای گوناگونی بیان کرده اند. 

ظاهر آیه همان است که در بالا گفتیم: حداوند هنگامی که تو قیام می کنی می بیند و گردش و 
حرکتت را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند. 

این قیام ممکن است قیام برای نماز باشد. یا قیام از خواب برای عبادت. و يا قیام به معنی 
مار اد هر بان ایک ف الساظیی» که اشاره به فان جماغت استه و با هبه بها 
ا رشن کو کا د ای تشه اون 
اشاره به سجده پیامبر(صلی الله علیه وآله) در میان سجده کنندگان در حال نماز باشد. و یا 
گردش پیامبر(صلی الله علیه وآله) در میان یارانش که مشغول عبادت بودند و از حال آنها 
جستجو می کرد. 

و در مجموع. اشاره به این است که هیچ حالی از حالات تو و هیچ تلاشی از تلاشهایت» چه 
آنها که جنبه فردی دارد» و چه آنها که همراه سایر مژمنان به صورت جمعی برای سامان 
بخشیدن به امور بندگان و نشر آئین حق انجام می گیرد. بر حداوند مخفی نیست (توجه داشته 
باشید: فعل هائی که در آیه آمده مضارع است و معنی حال و آینده را می رساند). 

ولی در اینجا دو تفسیر دیگر نیز ذکر شده که با ظاهر آیه چندان هماهنگ نیست و ممکن است 


از بطون آیه باشد. 
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۳۹۷۲ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


نخست. نگاه های پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نمازگزارانی که پشت سر او قرار می گرفتند به 
خاطر این که آن حضرت همان گونه که از پیش رو می توانست اجسام را ببیند. از پشت سر 
نیز توانائی دید اشخاص و موجودات را داشت. چنان که در حدیثی آمده است که فرمود: لا 
ترقغوا قبلی و لا تضغوا قبّلی فانی آراکم من خلفی کما آراکم من آمامیا: 

«پیش از من سر از سجده برندارید. و قبل از من به سجده نروید که من شما را از پشت سر 
می بینم همان گونه که از پیش رو می بینم» سپس پیامبر (صلی الله عليه وآله) آیه فوق را به 
عنوان شاهد سخن تلاوت فرمود».(۱) 

دیگر این که: منظور. نقل و انتقال رسول خدل(صلی الله عليه وآله) در صلب پیامبران از آدم تا 
«عبدالله» همه تحت نظر لطف پروردگار صورت گرفته» یعنی هنگامی که نطفه پاک تو از پیامبر 
موحد و ساجدی به پیامبر دیگری منتقل می شد. خدا از همه آگاه بود. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» از امام باقر(علیه السلام) در تفسیر جمله لو تفلک فی الستاجدین» 
چنین آمده است: فی أمثلاب ا ستلوات ا ع بش در صلب پیامبران که درود خدا 
بر آنها باد».(۲) 5 ۱ 

و در تفسیر «مجمع البیان» در توضیح همین جمله از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه 
السلام) چنین آمده است: فی آصلاب این بی خد نبی» حتى آخرجه من صلب یه من نکاح 
لب جوا قرار داشت» پیامبری بعد از پیامبر دیگر تا این که خداوند او را از صلب 


پدرش از ازدواجی پاک» و دور از هر گونه ناپاکی از زمان 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۲۰۷ ذیل آیه مورد بحث. 


۲ «نور الثقلین» جلد ۶. صفحه 1٩‏ 
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۳۹۸ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آدم به بعد» بیرول فرستاد».(۱) 
البته, قطع نظر از آیات فوق و تفسیر آن دلائلی در دست داریم که نشان می دهد: پدر و اجداد 
پیامبران خدا؛ هرگز مشرک نبودند و در محیطی پاک از آلودگی های شرک و بی عفتی تولد 


یافتند.(۲) ولی تفسیرهای فوق» جزء بطون آیه است. 


۲ انذار بستگان نزدیک (حدیث یوم الدار) 

بر اساس آنچه در تواریخ اسلامی آمده. پیامبر(صلی الله عليه وآله) در سال سوم بعشت مأمور 
ابلاغ این دعوت شد: زیرا تا آن زمان. دعوت. مخفیانه انجام می گرفت. و تعداد کمی اسلام را 
پذیرا شده بودند. اما هنگامی که آیه: و تِن عشیرتک الافرین - و آیه: فاصندع بما تور و 
آغرضر؛ عن المشرکین(۳) نازل گردید» پیغمبر(صلی الله عليه واله) مأمور شد دعوت خود را 
آشکار سازد و نخست از خویشاوندان شروع کند.(4) 

اما کیفیت این ابلاغ و انذار» به طور اجمال چنین بوده که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) بستگان 
نزدیکش را به خانه «ابوطالب» دعوت کرد آنها در آن روز. حدود چهل نفر بودند» و از 
عموهای پیامبر(صلی الله عليه وآله) ابوطالب و حمزه و ابولهب حضور داشتند. پس از صرف 
غذاء هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خواست وظیفه خود را ابلاغ کند. «ابولهب» با 
گفته های خود زمینه را از میان برد لذا فردای همان روز پیامبر(صلی الله عليه وآله)آنها را 
دعوت دیگری به غذا کرد. 

بعد از صرف غذا چنین فرمود: «ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا سوگند من 


۱ -«مجمع البیان» جلد ۷ صفحه ۲۰۷ ذیل آیات مورد بحث. 

۲-برای توضیح بیشتر به جلد ۵ تفسیر «نمونه» صفحه ۲۰۵ ذیل آیه ۶ سوره «انعام» مراجعه 
فرمائید. 

۳ حجر آیه ٩6.‏ 


۲۸۰ -«سیره ابن هشام)» جلد ۱ صفحه‎ ٤ 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


هیچ جوانی را در عرب نمی شناسم که برای قومش چیزی بهتر از آنچه من آورده ام آورده 
باشد» من خیر دنیا و آخحرت را برای شما آورده ام و خداوند به من دستور داده است که شما 
را دعوت به این آئین کنم. کدام یک از شما مرا در این کار یاری خواهید کرد. تا برادر من و 
وصی و جانشین من باشد»؟. 

جمعیت. همگی سر باز زدند. جز علی(علیه السلام) که از همه کوچکتر بود برخاست و 
عرض کرد: ای پیامبر خدا! من در این راه یار و یاور توام» پیامبر (صلی الله عليه وآله‌)دست بر 
گردن علی(علیه السلام) نهاد و فرمود: ان هذا خی و وصیّی و خلیفتی فیِکَمفاسمَفوا له و 
طيخو 

«این» برادر» وصی و جانشین من در بین شما است» سخن او را بشنوید و فرمانش را اطاعت 
کنید). 

جمعیت. از جابر خاستند در حالی که خنده تمسخرآمیزی بر لب داشتند و به «ابوطالب» می 
گفتند: به تو دستور می دهد: گوش به فرمان پسرت باشی. و از وی اطاعت نمائی! 

این حدیت را بسیاری از دانشمندان اهل سنت» همچون «ابن ابی جریر»» «ابن ابی حاتم)» «ابن 
مردويه»)» «ابو نعیم)» «بیهقی»» «ثعلبی» و «طبری» نقل کرده اند. 

«ابن اثير» در جلد دوم کتاب «کامل» این سخن را آورده است» همجنين «ابو الفداء» در جلد 
اول تاریخش و گروهی دیگر.(۱) 

این حدیث. نشان می دهد: تا چه اندازه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آن روز تنها بود؟ و 


چگونه در پاسخ دعوتش جز استهزاء و سخریه» عکس العملی نداشتند. و 


| - برای توضیح بیشتر به کتاب «المراجعات». صفحه ۱۳۰ به بعد و كتاب «احقاق الحق». جلد 


۶ صفحه ۱۲ به بعد مراجعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


چگونه علی(علیه السلام) از نخستین روزهای دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) که از تنهائی» 
سخت رنج می برد در کنار حضرتش ایستاد و مدافع او بود. 

در حدیث دیگری آمده است: پیامبر(صلی الله علیه وآله) یک یک از طوائف قریش را صدا زد 
و آنها را از آتش الهی بر حذر داشت. 

گاه می فرمود: یا بنی کفب نذا سکم من النار: «ای طائفه «بنی کعب» خود را از آتش 
رهائی بخشید). ۱ 

و گاه همین خطاب را به طائفه «بنی عبد الشمس». «بنی عبد مناف» «بنی هاشم» و «بنی عبد 
المطلب» می کرد. و می فرمود: آنقذوا سکم من الثارا: «خویشتن را از آتش الهی نجات 


دهید» که من قادر بر دفاع از شما در صورت کفر: نیستم.(۱) 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۷ صفحه ۸۵٩‏ ذیل آیات مورد بحث (با مختصری تلخیص). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۲۳۱ هل کا علی من رن الشیاطین 

۲ تنل على کل آفاک آثیم 

۳ خلفون | لسع و أَکرُمٌ کاذبون 

۶ وا لشعراء ینم الغاوون 

۲۲۵ أ لم تر نّم فی کل واد یَهیمُون 

۳۳۹ و انهم یَولون ما لا یفعلون 

۷ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله كثيراً و انتصتروا 
من بَخْد ما ظا ظلموا و سیغلم الذین ظلموا آی فقلب لبون 


ترجمه: 

۱ - ایا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟! 

۲ - آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند. 

۳ - آنچه را می شنوند (به دیگران) القا می کنند: و بیشترشان دروغگو هستند! 

۶ - (پیامبر اسلام شاعر نیست:) شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. 
۵ - آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند؟ 

- و سخنانی می گویند که (به آنها) عمل نمی کنند؟! 

۷ - مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را بسیار یاد می 
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست! 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


تفسیر: 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) شاعر نیست 

آیات فوق که آخرین آیات سوره «شعراء» است بار دیگر به بحث آیات قبل پیرامون تهمت 
دشمنان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) درباره این که قرآن القائات شیاطین است بازمی گردد. و 
با بیانی رسا و کوبنده مجدداً به آنها پاسخ می دهد. 

می گوید: «آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسی نازل می شوند»؟! (هل اکم علی من 
تنل الشیاطین). 


«آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند»؟ (تتزل علی کل أَفّاک آئیم).(۱) 


«شیاطین آنچه را می شنوند توأم با دروغ های بسیار به دوستان خود القاء می کردند. و 
اکثرشان دروغگو هستند» (ْلقُونْ السَمْع و أکنرهُم کاذیون). 

کوتاه سخن این که: القائات شیطانی نشانه های روشنی دارد که با آن نشانه ها می توان آن را 
بازشناخت. شیطان وجودی است ویرانگر و موذی و مخرب و القائات او در مسیر فساد و 
تخریب است و مشتریان او دروغگویان گنهکارند. هیچ یک از این امور بر قرآن و آورنده آن 
تطبیق نمی کند. و کمترین شباهتی با آن ندارد. 

مردم آن محیط راه و رسم محمّد(صلی الله علیه وآله) را در صدق و امانت و صلاح شناخته 


بودند. محتوای قرآن نیز چیزی جز دعوت به توحید و حق و عدالت. و اصلاح 


۱ - «أفاک» از ماده «افک» (بر وزن پلک) به معنی دروغ بز رگ است. 
بنابراین» «آفاک» به معنی کسی است که فراوان دروغ های بزرگ می گوید. 
«أثيم» از ماده «اثم» (بر وزن اسم) در اصل. به معنی کاری است که انسان را از کسب ثواب 


تأخیر می اندازد و معمولاً به معنی گناه به کار می رود؛ بنابراین «آنیم» یعنی گنهکار. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در تمام زمینه ها نبوده و نیست. بنابراین شما چگونه آن را متهم به القائات شیطان می کنید. 
منظور از «آقاک أُثیم» همان کاهنانی بودند که با شیاطین ارتباط داشتند و شیاطین» گاه از طریق 
استراق سمع» سخنان حقی از فرشتگان می شنیدند و با اباطیل فراوانی می آمیختند. و به 
کاهنان منتقل می ساختند. آنها نیز دروغ هائی بر آن افزوده و به مردم می گفتند و در کنار یک 
سخن راست. ده ها دروغ می بافتندا. 

مخصوصاٌ بعد از نزول وحی و محروم گشتن شیاطین از صعود به اسمان ها و استراق سمع» 
آنچه را به کاهنان القاء می کردند. مشتی دروغ و اراجیف بود. با این حال» چگونه می شد 
محتوای قرآن را با آن مقایسه کرد؟ و پیامبر امین راستگو را با مشتی کاهنان کذاب افاک» 
سنجید؟! 

برای جمله ون السَمْم» تفسیرهای گوناگونی کرده اند: 

نخست این که: ضمیری که در آن است به شیاطین بازمی گردد. و «سمع» به معنی مسموعات 
است» یعنی شیاطین» مسموعات خود را به دوستان خویش القا می کردند و اکثر آنها کاذبند (و 
دروغ فراوانی بر آن می نهند). 

دیگر این که: ضمیر آن» به دروغگویان گنهکاری بازمی گردد که گوش به سخنان شیاطین می 
دادند و یا آنچه را از شیاطین شنیده بودند به توده مردم القا می کردند. 


ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد.(۱) 

در چهارمین آیه مورد بحث. به پاسخ یکی دیگر از تهمت های کفار به پیامبر 

۱ - زیرا «ْلْقُونْ» از ماده «القاء» در این موارد به معنی منتقل ساختن اخبار و مطالب است؛ 
همان گونه که در آیه ۳ سوره «حج) آمده: «ليجْعَل ما بُلَفی الشَيْطان فة للَّذِينَ فى فلوبهم 


مرض» و جمله «أَكترَهُم کاذیون» نیز تناسب با کار شیاطین دارد» و گر نه آنها که «افاک و 
دروغگو» هستند» همه شان کاذبند» نه اکثرشان (دقت کنید). 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


اسلام(صلی الله علیه وآله) یعنی این که: او شاعر است. می پردازد: زیرا همان گونه که در آیه 
۵ سوره «نبیاء» آمده است» گاه می گفتند: بل هو شار: «او شاعر است» و حتی گاهی «شاعر 
مجنونش» می خواندند» چنان که در آیه ۳۰ سوره «صافات» آمده: و یفولون أ انا تار كوا آلهتنا 
لشاعر مَجنون: «آنها می گویند: آیا ما خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ای رها کنیم؟ 
قرآن در آیه مورد بحث» با بیانی بسیار منطقی می گوید: خط مشی پیامبر از خط شعرا جدا 
است» شعرا در عالم خیال و پندار حرکت می کنند و او در عالمی مملو از واقع بینی برای نظام 
بخشیدن به جهان انسانی. 

شعراء غالباً طالب عیش و نوشند. و در بند زلف و خال یار (مخصوصاً شاعرانی که در آن 
عصر و در محیط حجاز می زیستند. چنان که از نمونه اشعارشان پیدا است). 

به همین دلیل «شعرا کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کننده (وّ الشعراء یت 


العا نون 


پس از آن به دنبال آن این جمله را اضافه می کند: «آیا ندیدی که آنها در هر وادی 
سرگردانند»؟! (أ َم تَر انهم فی کل واد یَهیمُون).(۱) 
آنها غرق پندارها و تشبیهات شاعرانه خویشند» حتی هنگامی که قافیه ها آنها را به این سمت و 
آن سمت بکشاند. در هر وادی سرگردان می شوند. 
آنها غالباً در بند منطق و استدلال نیستند. و اشعارشان از هیجاناتشان تراوش می کند. و این 


هیجانات و جهش های خیالی هر زمان, آنان را به وادی دیگری سوق می دهد. 


۱ - «یَهیمُون» از ماده (هیام) زیر وزن قیام) به معنی راه رفتن بدون هدف است!. 
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هنگامی که از کسی راضی و خشنود شوند او را با مدائح خود به اوج آسمان ها می برند. - هر 
چند مستحق قعر زمین باشد -و از او فرشته زیبائی می سازند هر چند شیطان لعینی باشدا - 
و هنگامی که از کسی برنجند چنان به هجو او می پردازند که گوئی می خواهند به اسفل 
السافلینش بکشانند. هر چند موجودی آسمانی و پاک باشد. 

آیا محتوای حساب شده قرآن با زمینه های فکری شاعران. مخصوصاً با شاعران آن محیط که 
کاری جز وصف شراب و جمال معشوق و خط یار و مدح قبیله های مورد نظر و ذم و هجو 
دشمنان نداشتنده هیچ شباهتی دارد. 


به علاوه شاعران» معمولاً مردان بزمند نه جنگاوران رزم اهل سخنند نه عمل» لذا در آیه بعد 
اضافه می کند: «آیا نمی بینی که آنها سخنانی می گویند که عمل نمی کنند» (و هم یقولونْ ما 
لا یَفعَلون). 

اما پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) سر تا پا عمل است. و حتی دشمنان او وی را به عزم 
راسخ» استقامت شگفت انگیز و اهمیت دادن به جنبه های عملی مسائل می ستایند. شاعر کجا 
و پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) کجا؟ 

از جمع بندی بیانات فوق چنین استفاده می شود که: قرآن سه نشانه برای این گروه از شعراء 
بیان کرده است: 

نخست این که: پیروان آنها گروه گمراهاننده و با الگوهای پنداری و خیالی از واقعیت ها می 
گریزند. 

دیگر آن که: آنها مردمی بی هدفند و خط فکری آنها به زودی دگرگون می شود و تحت تأثیر 
هیجان ها به آسانی تغییر می پذیرند. 


سوم این که: آنها سخنانی می گویند که به آن عمل نمی کنند. حتی در آنجا که 
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واقعیتی را بیان می دارند خود مرد عمل نیستند. 
اما هیچ یک از این اوصاف سه گانه» بر پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) تطبیق نمی کند. او 


ولی از آنجا که در میان شاعران» افراد پاک و هدفداری پیدا می شوند که اهل عمل و حقیقتند. 
و دعوت کننده به راستی و پاکی (هر چند از این قماش شاعران در آن محیط کمتر یافت می 
شد) قرآن» برای این که حق این هنرمندان با ایمان و تلاشگران صادق» ضایع نگردد. با یک 
استثناء صف آنها را از دیگران جدا کرده. می گوید: «مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده اند» (إلاً این منوا و عَملُوا الصتالحات). 

ا E‏ ر و کیک ا لے اھات ہے کک 
شاعرانی که غرق در اشعار نمی شوند و غافل از خداء بلکه «خدا را بسیار یاد می کنند» و 
اشعارشان مردم را به یاد خدا وا می دارد (و ذکُروا الله کثیرا). 

«و به هنگامی که مورد ستم قرار می گيرند. از این ذوق خویش. برای دفاع از خویشتن و 
مؤمنان به پا می خیزند» (و انتصَرُوا من بخ ما لُوا). 

و اگر به هجو و ذم گروهی با اشعارشان می پردازند. به خاطر آن است که از حق در برابر 
حمله و هجوم شعری آنان دفاع می کنند. 

و به این ترتیب» چهار صفت برای این شاعران با هدف بیان کرده: «ایمان»» «عمل صالح» 
«بسیار به یاد خدا بودن» و «در برابر ستم ها به پا خواستن و از نیروی شعر برای دفع آن کمک 
گرفتن». 

و از آنجا که بیشتر آیات این سوره. دلداری به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان اندک آن 
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روز در برابر انبوه دشمنان است. 

و نیز از آنجا که بسیاری از آیات این سوره در مقام دفاع از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در برابر 
تهمت های ناروا نازل شده. سوره را با یک جمله پر معنی تهدید آمیز به این دشمنان لجوج 
پایان داده» می گوید: «به زودی آنها که ستم کردند خواهند دانست که بازگشتشان به کجا است 
و سرنوشتشان چگونه است»؟! (و سیغلم الذرین ظلَمُوا أئ مقلب ینقلبون). 

گرچه بعضی از مفسران» خواسته اند این بازگشت و سرنوشت را منحصراً همان آتش دوزخ» 
معرفی کنند. ولی هیچگونه دلیلی برای محدود ساختن آن نداریم» بلکه. ممکن است شکست 
های پی در پی که در جنگ های بدر و مانند آن دامن آنها را گرفت و ضعف و ذلتی که 


سرانجام در این دنیا نصیبشان شد علاوه بر شکست آخرت. در مفهوم این تهدید جمع باشد. 


نکته ها: 

۱ - چرا پیامبر(صلی الله علیه وآله) را متهم به شعر می کردند؟ 

چنان که گفتیم» از آیات مختلف قرآن استفاده می شود: یکی از تهمت های رایج که به پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) می بستند. شعر و شاعری بود و آیات فوق نیز پاسخی بود به چنین 
اتهامی. 

آنها به خوبی می دانستند: قرآن کمترین شباهت به شعر ندارد. نه از نظر ظاهر یعنی نظم و وزن 
و قافیه شعری» و نه از نظر محتواء تشبیهات و تخیلات و تغزلات شاعرانه. 

ولی آنها چون جاذبه فوق العاده قرآن را در افکار مردم می دیدند. و آهنگ دلنشین آن را در 


درون جان خویش احساس می کردند. برای پرده افکندن بر این 
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نور الھی» گاه آن را سحر می نامیدند: چرا که نفوذ مرموز در افکار داشت» و گاه شعر می 
خواندند: چرا که دل ها را تکان می داد و به همراه خود می بردا. 

آنها در حقیقت می خواستند: مذمت کنند. اما با این سخن مدح می کردند و این گفتارشان سند 
زنده ای بود بر نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و دل ها. 

قرآن درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می فرماید: و ما عَلَمْناه الشَعْرَ و ما یی له إن هو 
لا ور و رن مين * یفن من كان حيا؛ 

«ما شعر به او نیاموختیم و شعر و شاعری شایسته او نیست. بلکه این ذکر و بیداری است و 
قرآنی است آشکار * تا افرادی که روح حیات در کالبدشان است را انذار کند».(۱) 


۲- شعر و شاعری در اسلام 

بدون شک ذوق شعر. و هنر شاعری مانند همه سرمایه های وجودی انسان. در صورتی 
ارزشمند است که در یک مسیر صحیح به کار افتد و از آن بهره گیری مثبت و سازنده شود اما 
اگر به عنوان یک وسیله مخرب. برای ویران کردن بنیان اعتقاد و اخلاق جامعه و تشویق به 
فساد و بی بند و باری. مورد استفاده واقع شود. یا انسان ها را به پوچی و بیهودگی و خیال 
پروری سوق دهد. و یا تنها یک سرگرمی بی محتوا تلقی گردد. بی ارزش و حتی زیانبار است. 
و با این جمله پاسخ این سژال روشن می شود که: بالاخره از آیات فوق چه می فهمیم: شاعر 
بودن خوبست یا بد؟ زشت است يا زیبا؟ و اسلام با شعر موافق است يا مخالف؟. 


پاسخ این سخن آن است که: ارزیابی اسلام در این زمینه روی «هدف ها» 


| -یس» آیات 1٩‏ و ۷۰. 
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«(جهت گیری ها» و «نتیجه ها» است» به گفته امیرمؤمنان علی(علیه السلام) هنگامی که گروهی 
از پارانش در یکی از شب های ماه مبارک «رمضان» به هنگام افطار» سخن به شعر و شاعران 
کشیدند آنها را مخاطب ساخته فرمود: 

(علغوا أن یلاک آترگم این و عمتتگح وی و رگم الادبه و خمنون أغراضيكم الجلم 
(بدانید ملاک کار شما دین است. و مايه حفظ شما تقوا است. زینت شما ادب و دژهای محکم 
آبروی شماء. حلم و بردباری است».(۱) 

اشاره به این که شعر» وسیله ای است و معیار ارزیابی آن هدفی است که شعر در راه آن به کار 
گرفته می شود. 

اما متأسفانه در طول تاریخ ادبیات اقوام و ملل جهان» از شعر سوء استفاده فراوان شده است» و 
این ذوق لطیف الهی در محیط های آلوده آنچنان به ننگ کشیده شده است که گاه از موثرترین 
عوامل فساد و تخریب بوده است. 

مخصوصاً در عصر جاهلیت که دوران انحطاط فکری و اخلاقی قوم عرب بود «شعر» 
«شراب» و «غارت» همواره در کنار هم قرار داشتند!. 

ولی چه کسی می تواند این حقیقت را انکار کند که اشعار سازنده و هدفدار در طول تاریخ 
حماسه های فراوان آفریده است» و گاه قوم و ملتی را در برابر دشمنان خونخوار و ستمگر 
آنچنان بسیج کرده که بی پروا از همه چیز» بر صف دشمن زده و قلب او را شکافته اند. 

در دورانی که شاهد و ناظر بارور شدن انقلاب اسلامی بودیم» با چشم خود دیدیم که: اشعار 
موزون و شعارهائی که در قالب شعر ريخته می شد. چه شور و هیجان و جنبشی می آفرید. و 
چگونه خون ها را در رگ ها به جوش می آورد. و صفوف انسان ها را به حروش وامی 


داشت ؟ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰۱۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


و چگونه این اشعار کوتاه و ساده اما حماسی و هیجان انگیز لرزه بر اندام دشمن می انداخت؛ 
و پایه های کاخشان را متزلزل می ساعت(۱) 

و نیز چه کسی می تواند انکار کند که گاه یک شعر اخلاقی آنچنان در اعماق جان انسان نفوذ 
می کند که یک کتاب بزرگ و پر محتوا کار آن را انجام نمی دهد. 

آری. همان گونه که در حدیث معروف از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: ان 
من الشغر تحکفه وان من اسان اسر «بعضی از اشعارء حکمت است» و باره ای از سخنان» 
ما گاهی اشعار غوغا به پا می کند. 

گاه» کلمات موزون شاعرانه» برندگی شمشیر و نفوذ تیر را در قلب دشمن دارد. چنان که در 
حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) می خوانیم که در مورد چنین اشعاری فرمود: و 
اذى تفس محمد بيده فکانما تنضهوتهم بل 

ای کی که شا و اف وا کک ا ا 
تیرهائی به سوی آنها پرتاب می کنید»۳(.4) 

این سخن را آنجا فرمود: که دشمن با اشعار هجو آمیزش, برای تضعیف روحیه مسلمانان 
تلاش می کرد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد: در مذمت آنان و تقویت روحیه مژمنین 
شعر بسرایند. 

و در مورد یکی از شعرای مدافع اسلام فرمود: اهم قَان رتیل مَعک؟: «آنها را هجو کن که 


۱ - مراجعه به روزنامه ایام انقلاب سال ۱۳۵۷ و خواندن شعار و اشعار مردم در آن روز بازگو 
کننده گفته بالا است. 

شعارهائی از قبیل: «مسلمان به پا خیز برادرت کشته شد» «ما مسلح به اللّه اکبریم - بر صف 
دشمنان حمله می بریم) یا «حمینی ای امام! -ای مجاهد ای مظهر شرف!» یا (کاخت کنم زیر و 
زبر یابن مرجانه» نمونه هائی از آنها است. 

۲ - این حدیث را گروه زیادی از دانشمندان اسلام اعم از شیعه و اهل تسنن در کتاب های 
خود آورده اند (به کتاب «الغدیر» جلد ۲» صفحه ٩‏ مراجعه فرمائید). 

۳ - «مسند احمد»» جلد ۲ صفحه ۶۳۲۰۰ 


۲۹٩ صفحه‎ »٤ «مسند احمد»» جلد‎ - ٤ 
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. صاً هنگامی که « کعب بن مالک» شاعر با ایمانی که در تقویت اسلام شعر می سرود از 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) پرسید: یا رسول اللّه درباره شعره این آیات مذمت آمیز نازل شده 


چه کنم؟ فرمود: 
ان الْمُومن پُجاهد بتشبه و سیفه و لسانه: «مژمن با جان» شمشیر و زبانش در راه خدا جهاد می 
کند).(۱) 


از ائمه اهلبیت(عليهم السلام) نیز توصیف فراوانی درباره اشعار و شعرای با هدف. و دعا در 
حق آنان و جایزه فراوان به آنهاء رسیده است که اگر بخواهيم به نقل آنها بپردازيم سخن به 
درازا می کشد. 

ولی افسوس که در طول تاریخ. گروهی این هنر بزرگ و ذوق لطیف ملکوتی را که از 
زیباترین مظاهر آفرینش است آلوده کرده اند. و از اوج آسمان به حضیض مادیگری سقوطش 
دادند. آن قدر دروغ گفتند که ضرب المثل معروف: أحسنة کب بهترین شعر دروغ ترین آن 
است» به وجود آمد. 

گاه آن را در خدمت ظالمان و جباران درآوردند و به خاطر صله ناچیزی آنچنان تملق و 
چاپلوسی کردند که نه کرسی فلک را انديشه آنان به زیر بای نهاده «تا پوسه بر رکاب قزل 
ارسلان زند)!. 

و گاه در وصف عیش, شراب رسوائی و ننگ آن قدر پیش رفتند که قلم از ذکر آن شرم دارد. 
گاه آتش جنگ هائی با اشعار خود برافروختند. و انسان ها را برای غارت و کشتار به جان هم 
انداختند و صفحه زمین را از خون بی گناهان رنگین ساختند. 

ولی در مقابل. شعرای با ایمان و پر همتی بودند که باج به فلک نمی دادند. و این قریحه 
ملکوتی را در طریق آزادگی انسان هاء پاکی و تقواء و مبارزه با دزدان و 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸۷ صفحه ۸۱۹ 
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غارتگران و جباران به کار گرفتند و به اوج افتخار رسیدند. 

گاهی در دفاع از حق» اشعاری گفتند که: با هر بیتی» بیتی در جنت برای خود خریدند.(۱) 

و گاه در دوران های خفقان باری که حکام بیدادگر همچون «بنی امیه» و «بنی عباس» نفس ها 
را در سینه ها حبس کرده بودند با گفتن قصیده ای همچون قصیده «مدارس آیات» قلب ها را 
جلا دادند. و پرده های دروغ و تزویر را کنار زدند. گوئی روح القدس این اشعار را بر زبان 
آنها جاری می ساخت.(۲) 

و گاه ترا اچاد کت در کرد عاق رنه که آنساین ار ام گردند اقعاری کی 
سرودند و شور و حماسه و هیجان می آفریدند. 

و قرآن درباره اینها می گوید: «لا الّذِين آمنوا و عَملوا الصالحات و ذُکُروا الله كثيراً و انتصروا 
من بَعْد ما ظلمُوا». ۱ 

جالب این که این گروه از شاعران» گاهی چنان آثار جاودانه ای از خود به یادگار گذاشتند که 
پیشوایان بزرگ اسلام» طبق بعضی از روایات مردم را به حفظ اشعار آنها توصیه می فرمودند. 
چنان که درباره اشعار «عبدی» از «امام صادق»(علیه السلام) نقل شده که فرمود: یا مشر الق 
علموا آولادگم شیر اعد قله على دشن ال 
«ای شیعیان! به فرزندان خود. اشعار نم را بیاموزید که او بر دين خدا است».(۳) 


این بحث را با یکی از اشعار معروف «عبدی» که در زمینه خلافت و 


۱ - از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: من قال فینا بت شغر بنی الله له بیْتا فى 
اجه 

«هر کس درباره ما بیت شعری بگوید. خدا خانه ای در بهشت برای او بنا می کند» (الغدیر 
۲ - در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «ما قال فینا بیت شغر حتی يود 
بروج دس (عیون اخبار الرضا). 

۳-«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۷۱ 
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جانشینی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) سروده پایان می دهیم: 

و قالوا سول الله ما اختار بَغدة *#* اماماً و لکنا لا سنا احترنا! 

نا إماماً إن آقام علی الَهُدی *** أطغناء و ان ضل الهدايةٌ ون 

۳ اذا نتم امام امامکم ۷ بحَمد من ار خفن ته و لا تھا 

و لكا احترتا اذزی انحتار رتنا uk‏ نا وم هت اعْتدینا و لا خنْنا! 

دح غلی ثور من ارا ارارک یلک ور را 

: «آنها گفتند: رسول خدل(صلی الله عليه وآله) برای بعد از خود کسی را به عنوان امام انتخاب 
نکرده است و ما خود انتخاب می کنیم. 

ما امامی برمی گزينيم اگر بر طریق هدایت بود اطاعتش می کنیم. و اگر از طریق گمراهی رفت 
او را صاف می کنیم! (و یا کنار می گذاریم). 

ما به آنها گفتیم: در این صورت شما امام امام خود هستید. شما سرگردان شدید و ما سرگردان 
ولی ما همان را برگزیدیم که پروردگار ما برای ما روز غدیر خم برگزیده و از آن کمترین 
انحراف و عدولی نخواهیم داشت. 


۴ ا 


در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم که: مراد از «ذکر کثیر» تسبیح فاطمه 


۱ -«الکنی و الالقاب». جلد ۲ صفحه ۵۵. 
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زهرا(علیها السلام) است (که مشتمل بر تکبیر و حمد و تسبیح است). 

و در حدیث دیگری از همان امام(علیه السلام) می خوانیم که: یکی از سخت ترین و مهمترین 
اموری که خدا بر خلق» فرض کرده است. ذکر کثیر خدا است. سپس فرمود: منظورم این 
نیست که «سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» بگویند. اگر چه این هم جزئی از 
آن است. و لکن: ذکُر الله عند ما حل و حرم فان کان طاعةٌ عمل بهاء و ان کان مَعصيَة ترکها: 
«منظور یاد کردن خدا است به هنگامی که انسان با حلال و حرام ا اگر اطاعت 


خدا باشد آن را انجام دهد و اگر معصیت باشد ترک گوید».(۱) 


و از آنچه موجب خشم و غضب تو است چشم بپوشیم. 
خداوندا! زبان ما را گویاء قلم ما را تواناه و قلب ما را پر اخلاص گردان تا همه را در راه نو» و 


برای رضای تو به کار گیریم. 
مين يا زب العالمین 
پایان سوره شعراءم(۲) 


اردیبهشت ۱۳۲۲ 


۱ -«اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۸۰ (جاپ دار الکتب الاسلامیه). 
۲ -پایان تصحیح: یکشنبه ۸ / محرم الحرام / ۱۶۲۵ - مطابق ۰ و 
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سوره نمل 


این سوره در «(مکه) نازل شده و دارای ٩۳‏ آیه است 
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محتوای سوره نمل 

این سوره - چنان که گفتیم - در «مکه» نازل شده و معروف این است بعد از سوره «شعراء» 
بوده است. 

محتوای این سوره از نظر کلی همان محتوای سوره های مکی است. از نظر اعتقادی بیشتر 
روی مبداً و معاد تکیه می کند. و از قرآن و وحی و نشانه های خدا در عالم آفرینش و 
چگونگی معاد و رستاخیزه سخن می گوید. 

و از نظر مسائل عملی و اخلاقی. بخش قابل ملاحظه ای از سرگذشت پنج پیامبر بزرگ الهی. 
و مبارزات آنها با اقوام منحرف را بحث می کند, تا 

هم دلداری و تسلی خاطر برای مؤمنانی باشد که مخصوصاً در آن روز در «مکه» در اقلیت 
شدید قرار داشتند. 

و هم هشداری باشد برای مشرکان لجوج و بیدادگر که سرانجام کار خویش را در صفحه 
تاریخ طاغیان گذشته ببینند. شاید بیدار شوند و به خود آیند. 

یکی از امتیازات این سوره بیان بخش مهمی از داستان «سلیمان» و «ملکه سبا» و چگونگی 
ایمان آوردن او به توحید. و سخن گفتن پرندگانی. همچون هدهد. و حشراتی همچون 
مورچه با سلیمان است. 

این سوره به خاطر همین معنی» سوره «نمل» (مورچه) نامیده شده و عجب این که: در بعضی 
از روایات به نام سوره «سلیمان» آمده است. (گاه سوره سلیمان و گاه مورچه!) و چنان که 
خواهیم دید این نامگذاری ها بسیار حساب شده است. این نامگذاری ها که از تعلیمات 
پیامبر«صلی الله عليه واله) سرچشمه می گرفته. گاهی بیانگر واقعیات مهمی است که در شرایط 


عادی, مردم از آن غافلند. 
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ضمنا این سوره از علم بی پایان پروردگار و نظارت او بر همه چیز در عالم هستی» و 
حاکمیت او در میان بندگان که توجه به آن, اثر تربیتی فوق العاده ای در انسان دارد. سخن می 
گوید. 

این سوره با «بشارت» شروع می شود و با «تهدید» پایان می یابد. بشارتی که قرآن برای 
مؤمنان آورده و تهدید به این که خداوند از اعمال شما بندگان غافل نیست. 
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فضیلت تلاوت این سوره 
در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) چنین آمده است: من قراً طس سلَيْمان 
کان له من الأجر عشر حستنات. بعدد من صدق بسلیمان و کذّب به و هود و شعيّب و صالح 


3 
ها شر ما مه 


و اُراهیم و بَخرج من قبره و هو پنادی لا اله الا ال 

اک شون تس مان (سوره نمل) را بخواند خداوند به تعداد کسانی که سلیمان را 
تصدیق و یا تکذیب کردند. و همچنین هود. شعیب صالح و ابراهیم(علیهم السلام) را ده 
حسنه به او می دهد. و به هنگام رستاخیز که از قبرش بیرون می آید. ندای لا اله الا اللّه سر 
می دهد».(۱) 

هر چند در این سوره» سخن از موسی و سلیمان و داود و صالح و لوط است و سخنی از هود 
و شعیب و ابراهیم به میان نیامده. ولی از این جهت که همه انبیاء از نظر دعوت یکسانند. این 
تعبیر جای تعجب نیست. 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «هر کس طواسین ثلاث (سوره 
شعراء نمل و قصص که همه با طس شروع شده اند) را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله 


خواهد بود. و در جوار او و سایه لطف و حمایتش قرار می گیرد».(۲) 


۱ فح البيان»» جلد ۷ صفحه ۹ آغاز سوره نمل. 
۲ -«ثواب الاعمال» به نقل از «نور الثقلین»» جلد »٤‏ صفحه ۷۶ 
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| طس تلک آیات القرآن و کتاب مین 

۲ . هدی و بُشری لموّمنین 

۳ الذین بُقيمُون الصلاهٌ و ونون الزكاٌ و هم بالاخرة هم پُوقنون 
ء .ان الین لا ومون بالاخرة زيا هم آغمالهم هم يَعْمَهُون 

٩‏ آولنک این لَهُم سوء العذاب و هم فى الاجرة هم الاخستژون 
٦‏ و الک مى القَرآن من لذن حكيم علیم 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-طس. این آیات قرآن و کتاب مبین است. 

۲ -وسیله هدایت و بشارت برای مومنان است. 

۳ - همان کسانی که نماز را بر پا می دارند» و زکات را ادا می کنند» و آنان به آخرت یقین 
دارند. 

٤‏ - کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اعمال (بد) شان را برای آنان زینت می دهیم به طوری 
که سرگردان می شوند. 

۵ آنان کسانی هستند که عذاب بد (و دردناک) برای آنهاست: و آنها در آخرت. زیانکارترین 


مردمند! 


7 -به یقین این قرآن از سوی حکیم و دانائی بر تو القا می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

تفسیر: 

قرآن از سوی حکیم دانائی است 

باز در آغاز این سوره به «حروف مقطعه» قرآن برخورد می کنیم (طس). 

و با توجه به این که بلافاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن می گوید به نظر می رسد که 
یکی از اسرار آن این باشد که این کتاب بزرگ و آیات مبین از حروف ساده الفبا تشکیل یافته, 
و زیبنده ستایش آن آفریدگاری است که چنین اثر بدیعی را از چنان مواد ساده ای به وجود 
آورده و ما در این زمینه بحث های مشروحی در غاز موه بقره و آل عمران و اعراف داشته 
ایم.(۱) 

و می افزاید: «این آیات قرآن و کتاب مبین است» (تلک آیات القرآن و کتاب مُبین). 

اشاره به دور (با لفظ «تلک») برای بیان عظمت این آیات آسمانی است و تعبیر به «مبین» 
تأکیدی است بر این که قرآن» هم آشکار است و هم آشکار کننده حقایق.(۲) 

گرچه بعضی از مفسران احتمال داده اند: تعبیر به «قرآن» و «کتاب مبین» اشاره به دو معنی 
جداگانه باشد» و دومی «لوح محفوظ) را بیان می کند ولی ظاهر آیه نشان می دهد: هر دو بیان 


یک واقعیت است» یکی در لباس الفاظ و تلاوت» و دیگری در لباس نوشتن و کتابت. 

در دومین آیه مورد بحث» دو توصیف دیگر برای قرآن بیان شده: «قرآنی که 

| به جلد اول. دوم و ششم تفسیر نمونه مراجعه کنید. 

۲ - «مبین» از ماده «ابانه» است و به طوری که بعضی از مفسران ال در روح المعانی) 


گفته اند: این ماده گاهی به معنی فعل لازم و گاهی متعدی آمدهء در صورت اول مفهوم کلمه 
«مبین» همان «آشکار» خواهد بود» و در صورت دوم «آشکار کنند». 
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ما ایت ی وسا شازت برا عوسان ات غا و ر ا ی 


در سومین آیه» مؤمنان را چنین معرفی می کند: 

«همان کسانی که نماز را بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند و به آخرت بقین دارنده (الذین 
قیُون الصلاٌ و بُوتونْ الزكاةً و هم بالاخرة هم بُوقنون). 

و به این ترتیب. هم اعتقاد آنها به مبداً و معاد محکم است» و هم پیوندشان با خدا و خلق» 
بنابراین» اوصاف فوق اشاره ای به اعتقاد کامل و برنامه عملی جامع آنها است. 

در اینجا این سوال پیش می آید که: اگر این گروه از ممنان. هم از نظر مبانی اعتقادی و هم 
عملی راه صاف را برگزیده اند دیگر چه نیازی است که قرآن برای هدایت آنها بیاید. 

ولی با توجه به این که هدایت دارای مراحل مختلف است که هر مرحله ای مقدمه ای است 
برای بالات و بالاتره پاسخ این سؤال» روشن می شود. 

به علاوه تداوم هدایت» خود مسأله مهمی است و همان چیزی است که ما شب و روز در 
نمازهای خود با گفتن «اهْدنا الصَراط الْمُستقیم» از خدا می خواهیم که ما را در این مسیر ثابت 
دارد و تداوم بخشد که بی لطف او این تداوم ممکن نیست. 

از این گذشته. استفاده از آیات قرآن» و کتاب مبین» تنها برای کسانی میسر است که روح 
حقیقت طلبی و حق جوئی در آنها باشد. هر چند هنوز به هدایت کامل نرسیده باشند. 


و اگر می بینیم در یک جا قرآن مايه هدایت «پرهی زگاران» معرفی شده(۱) و در 


۱-بقره آیه ۲. 
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جای دیگر مايه هدایت «مسلمین»(۱) و در اینجا مايه هدایت «مژمنین» یک دلیلش همین است 
که لااقل تا مرحله ای از تقوا و تسلیم و ایمان به واقعیت ها در دل انسان نباشد» به دنبال حق 
نمی رود و از نور این کتاب مبین» بهره نمی گیرد که قابلیت محل نیز شرط است. 

از همه اینها گذشته. «هدایت» و بشارت» توأم با یکدیگر تنها برای مژمنان است و دیگران را 
و از اینجا روشن می شود که: اگر در بعضی از آیات قرآن, هدایت به طور وسیع و گسترده 
برای عموم مردم شمرده است (هدی للْناس)(۲) منظور همه کسانی است که زمینه مساعدی 
برای پذیرش حق دارند. و گرنه لجوجان متعصب و سرسخت. کوردلانی هستند که اگر به 


جای یک خورشید. هزاران آفتاب بر آنها بتابد. کمترین بهره ای از آن نمی گیرند. 


آن گاه, در چهارمین آیه. به بیان حال گروهی که در نقطه مقابل مومنان قرار دارند. پرداخته و 
یکی از خطرناکترین حالاتشان را چنین بازگو می کند: «کسانی که ایمان به آخرت ندارند؛ 
اعمال سوئشان را برای آنها زینت می دهیم و در طریق زندگی حیران و سرگردان می شوند» 
(ٍن الذرین لا يمون بالانجرة زینا لهم آغمالقم فهْم يَعْمَهُون). 

آلودگی در نظر آنها پاکی. زشتی ها نزد آنها زیبه پستی ها افتخار» و بدبختی ها و سیه روزی 
ها سعادت و پیروزی محسوب می شود. 

آری» چنین است حال کسانی که در طریق غلط گام می نهند و بر آن ادامه می دهند. واضح 
است وقتی انسان کار زشت و نادرستی را انجام داد تدریجاً قبح 


۱ - نحل آیه ۱۰۲۰ 


۲-بقره آیه ۱۸۵. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


و زشتیش در نظر او کم می شود. و به آن عادت می کند. پس از مدتی که به آن خو گرفت؛ 
توجیهاتی برای آن می تراشد» کم کم به صورت زیبا و حتی به عنوان یک وظیفه در نظرش 
جلوه می کند. و چه بسیارند افراد جنایتکار و آلوده ای که به راستی به اعمال خود افتخار می 
کنند و آن را نقطه مثبتی می شمرند. 

این دگرگونی ارزش هاء و به هم ریختن معیارها در نظر انسان» که نتیجه اش سرگردان شدن 
در بیراهه های زندگی است از بدترین حالاتی است که به یک انسان دست می دهد. 

جالب این که: در آیه مورد بحث و یکی دیگر از آیات قرآن(۱) این «تزیین» به «خدا» نسبت 
داده شده است. در حالی که در هشت مورد به «شیطان». و در ده مورد به صورت فعل مجهول 
(ژبّن) آمده است. و اگر درست بیندیشیم» همه بیانگر یک واقعیت است. 

اما این که: به خدا نسبت داده شده است به خاطر آن است که او «مسبب الاسباب» در عالم 
هستی است. و هر موجودی تأثیری دارد که به خدا منتهی می شود. آری این خاصیت را 
خداوند در تکرار عمل قرار داده که انسان تدریجاً به آن خو می گیرد. و حس تشخیص او 
دگرگون می شود بی آن که مسفولیت انسان از بین برود و یا برای خدا ايراد و نقصی باشد 
(دقت کنید). 

و اگر به شیطان یا هوای نفس نسبت داده شود به خاطر این است که عامل نزدیک و بدون 
واسطه آنها هستند. 

و اگر گاه به صورت فعل مجهول آمده اشاره به این است که طبیعت عمل چنین اقتضا می کند 
که بر اثر تکرا ایجاد «حالت» «ملکه». «عشق» و «علاقه» می کند. 


۱ -انعام آیه ۱۰۸. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


سپس در پنجمین آیه» به نتیجه «تزیین اعمال» پرداخته و سرانجام کار چنین کسانی را این گونه 
بیان می کند: «آنها کسانی هستند که عذابی بد. شدید و دردناک دارند» (وللک الین لهم سوه 
الْعذاب). 

در دنیا سرگردان» مأیوس و پریشان خواهند بود» و در آخرت گرفتار مجازاتی هولناک. 

«و آنها در آخرت زیانکارترین مردمند» (و شم فى الاخرة هم الأخسترون). 

دلیل بر این که آنها از همه زیانکارترند همان است که در سوره «کهف» آیات ۱۰۳ و ۱۰۶ آمده 


است: ثل هل نکم بالاخسرین آغمالاً * این ضل سَخیهم فى الحَياة اللثیا و هم تبون 


«بگو آیا زیانکارترین مردم را به شما معرفی کنیم؟ # آنها هستند که تلاش ها و کوشش 
هایشان در زندگی دنیا نابود شده در عین حال گمان می کنند عمل نیک انجام می دهند!. 

چه زیانی از این بالاتر که انسان اعمال زشتش را زیبا ببیند. و تمام نیروی خود را برای آن به 
کار گیرد به گمان این که کار مثبتی انجام می دهد اما سرانجام ببیند جز بدبختی و سیه روزی 


ببار نباورده انتتتا, 


و در آخرین آیه مورد بحث. به عنوان تکمیلی بر اشارات گذشته در زمینه عظمت محتوای 
قرآن و مقدمه ای برای داستان های انبیاء که بلافاصله بعد از آن شروع می شود. می فرماید: 
ابه طور مسلّم اين قرآن از سوی حکیم و دانائی بر توالقا می شوده (و اک ی رن ین 
تن حکیم عليم). 


گرچه (حکیم) و (علیم) هر دو اشاره به دانائی پروردگار است. ولی 
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(«حکمت) معمولاً جنبه های عملی را بیان می کند. و «علم» جنبه های نظری راء به تعبیر دیگر 
«علیم» از آگاهی بی پایان خدا خبر می دهد. و «حکیم» از نظر و حساب و هدفی که در ایجاد 
این عالم و نازل کردن قرآن به کار رفته است. 

و چنین قرآنی که از ناحیه چنان پروردگاری نازل می شود باید کتاب مبین و روشنگر باشد. و 


نکته: 

واقع نگری و ایمان 

مسأله مهم در زندگی انسان» این است که: واقعیات را آنچنان که هست درک کند» و در برابر 
آن موضع گیری صریح داشته باشد. پندارهاء پیشداوری هاء و تمایلات انحرافی. حب و بغض 
ها مانع از درک و دید واقعیات - آنچنان که هست - نگردد. و مهمترین تعریفی که برای 
فلسفه شده است همین است» «درک حقایق اشیاء آنچنان که هست». 

به همین دلیل» یکی از مهمترین تقاضاهائی که معصومین از خدا داشتند این بود: الُم آرنی 
الاشیاه کما هة «خداوندا واقعیت ها و موجودات را آن گونه که هست به من نشان e‏ 
ارزش ها را به درستی بشناسم و حق آن را ادا کنم). 

و این حالت بدون «ایمان» میسر نیست. چرا که هوا و هوس های سرکش, و تمایلات نفسانی» 


بزرگترین حجاب و سل این راه است» و رفع این حجاب» جز 


۱ - «ثَقّی» مضارع مجهول از باب «تفعیل» است» ثلائی مجرد آن متعدی به یک مفعول می 
شود (لقی) و لائی مزید آن» متعدی به دو مفعول» در آیه مورد بحث» خداوند فاعل است و 
القاء کننده قرآن پیامبر مفعول اول» و قرآن مفعول انی» و در اینجا چون به صورت فعل 
مجهول آمده» مفعول اول به جای فاعل نشسته» و مفعول دوم صریحاً در کلام آمده است. 
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در پرتو تقوا و کنترل هوای نفس, امکان پذیر نیست. 

لذا در آیات فوق خواندیم: «کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اعمال زشتشان را برای آنها 
زینت می دهیم» و سرگردان می شوند». 

نمونه آشکار و عینی این معنی را در زندگی گروهی از دنیا پرستان زمان خود به روشنی می 
آنها به مسائلی افتخار می کنند. و جزء تمدنش می شمارند که در واقع چیزی جز ننگ و 
آلودگی و رسوائی نیست. 

لجام گسیختگی و بی بند و باری را نشانه «آزادی». 

برهنگی و آلودگی زنان را دلیل بر «تمدن». 

مسابقه در تجمل پرستی را نشانه «شخصیت». 

غرق شدن در انواع فساد راء مظهر (حریت». 

آدم کشی و جنایت و ویرانگری را دلیل بر «قدرت». 

خرابکاری و غصب سرمایه های دیگران راء «استعمار» (آباد سازی!). 

به کار گرفتن وسائل ارتباط جمعی را در مسیر زننده ترین برنامه های ضد اخلاقی دلیل بر 
«احترام به حواست انسان ها». 

زیر پا گذاردن حقوق محرومان راء نشانه «احترام به حقوق بشر!. 

اسارت در چنگال اعتیادهاء هوس هاء ننگ ها و رسوائی ها راء «شکلی از آزادی». 

تقلب و تزویر و به دست آوردن اموال و ثروت از هر طریقی که باشد دلیل بر «استعداد و 
لیاقت». 


رعایت اصول عدل و داد و احترام به حق دیگران نشانه «بی عرضگی و عدم لیاقت». 
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دروغ و پیمان شکنی دو روئی و تزویر را نشان «سیاست». 
خلاصه اعمال سوء و ننگینشان آنچنان در نظرشان زینت داده شده است که نه تنها از آن 
احساس شرم نمی کنند. که به آن افتخار و مباهات نیز می کنند. و پیدا است چهره چنین 


جهانی چگونه خواهد بود. و راهی را که به سوی آن می رود کدام سو است؟! 
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۷ اد قال موسی لاهله نی آنشت ناراً ستیکم منها بخبر آو تیم 

۸ فما جاءها ُودی آن بُورک مَن فی النار و مَن حوگها و سبحان الله 
رب العالمین 

٩‏ یا مهوسی اه أا له العزیز الحکیم 

۰ و الق عصاک ما رآها تر ها جان ولی دبرا و لم بُعلب 
با موسی لا تفن ای لا تخضاف نی الفرسلون 

۱ الا من ظلم تم بدل خن بند وء فاّی عور رحیم 

۲ و آذخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیّر سنوء فی تع آیات 

۳ فلمّا جاءتَهْم آیائنا مبصرةٌ قالوا هذا سخر مين 

ES ۵‏ ها E E E Î‏ کف کان 
عقبً رین 


ترجمه: 
۷ - (به خاطر بیاور) هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت: «من آتشتی از دور دیدم: 
۸ -هنگامی که نزد آتش آمد. ندائی برخحاست که: «مبارک باد آن کس که در آتش 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


است و کسی که در اطراف آن است (فرشتگان و موسی!) و منزه است خداوندی که پروردگار 
جهانیان است! 

٩-ای‏ موسی! من خداوند عزیز و حکیمم! 

۰ - و عصایت را بیفکن! ‏ هنگامی که به آن نگاه کرد. دید همچون ماری به هر سو می دود 
به عقب برگشت. و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد» - ای موسی! نترس» که رسولان در نزد 
من نمی ترسند! 

۱ -مگر کسی که ستم کند: سپس بدی را به نیکی تبدیل نماید. که (توبه او را می پذیرم. و) 
من آمرزنده مهربانم! 

۲ -و دستت را در گریبانت کن هنگامی که خارج می شود نورانی است بی آن که عیبی در 
آن باشد: این در زمره معجزات نه گانه ای است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده 
E E a‏ 

۳ - هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند: «این سحری آشکار است»! 

٤‏ -و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند. در حالی که در دل به آن یقین داشتند. پس 
بنگر سرانجام تبهکاران (و مفسدان) چگونه بود! 

تفسیر: 

موسی اینجا به امد قبسی می آید! 

چنان که گفتیم در این سوره بعد از بیان اهمیت قرآن» گوشه ای از سرگذشت پنج تن از 
پیامبران بزرگ و قوم آنها به میان آمده است. و وعده پیروزی مؤمنان و مجازات کافران در آنها 
به روشنی بازگو شده. 
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حساس ترین لحظات زندگانی او یعنی لحظه ای که نخستین جرقه وحی در دل او درخشیده 
و با پیام و سخن الهی آشنا شد. می رود» و می گوید: «به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به 


خانواده خود گفت: من آتشی از دور دیدم»! (ذ قال مُوسی لا هله ی آتشت نار).(۱) 


«همینجا توقف کنید. من به زودی خبری برای شما می آورم و يا شعله ای از آتش, تا گرم 
شوید» (ساتیکه منها بخبر اوه آتیکم بشهاب قبس کم تصطلون).(۲) 

و این در همین شبی بود که. موسی(علیه السلام) با همسرش دختر «شعیب» در طریق مصر در 
بیابانی تاریک و ظلمانی گرفتار آمد. راہ را گم کرد و باد و طوفان وزیدن گرفت» و در همین 
حال درد وضع حمل به همسرش دست داد موسی(علیه السلام)احساس نیاز شدیدی به 
افروختن آتش و استفاده از گرمای آن می کرد. ولی در آن بیابان چیزی پیدا نبود. 

همین که شعله آتشی را از دور دید خحوشحال شد. و آن را دلیل بر وجود انسان یا انسان هائی 
گرفت» و گفت: می روم یا برای شما خبری می آورم و یا شعله آتشی که با آن گرم شوید. 
قابل توجه این که: موسی(علیه السلام) می گوید: من برای «شما» خبری می آورم یا شعله 


آتشی (ضمیر شما به صورت جمع است) این تعبیر» ممکن است به خاطر 


۱ - «آنشت» از ماده «ایناس» به معنی مشاهده کردن و دیدنی که توأم با یک نوع آرامش باشد» 
و این که به انسان» انسان گفته می شود به خاطر همین معنی است. 

۲ - «شهاب» به معنی نوری است که همچون یک عمود از آتش می درخشد و هر نوری که 
امتدادی همچون عمود دارد شهاب نامیده می شود و در اصل به همان سنگ های سرگردان 
آسمانی گفته می شود که به هنگام برخورد به هوای فشرده اطراف زمین بر اثر سرعت سرسام 
آورش مشتعل می گردد. و یک خط عمودی از آتش در هوا ترسیم می کند. 

«قَبس» (بر وزن قفس) به معنی شعله ای از آتش است که از مجموعه ای جدا می شود. 
«تصطلون» از ماده «اصطلاء» به معنی گرم شدن با آتش است. 
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این بوده که علاوه بر همسرش. فرزند یا فرزندانی نیز با او همراه بوده است : جرا که ده سال 
از ازدواج او در «مدین» گذشته و یا به این جهت که در بیابان وحشتناک این تعبیر آرامش 


بیشتری به مخاطب می دهد. 


موسی خانواده اش را در همانجا گذاشت و از آن سو که آتش دیده بود» حرکت کرد «هنگامی 
که نزد آتش رسید» ندائی برخاست که مبارک باد آن کس که در آتش است» و کسی که در 
اطراف آن اسنت» و منزه است خداوندی که پروردگار غالمیان است» (فلما جاغها نردی آن 
ورک" من فی الثار و من خولها و سبحان الله زب العالمین). 

در این که منظور از «کسی که در آتش است» و «کسی که در اطراف آن» کیست؟ مفسران 
احتمالات گوناگونی بیان کرده انده آنچه نزدیک تر به نظر می رسد این است: منظور از کسی 
که در آتش است موسی(علیه السلام) بوده که به آن شعله آتش که از میان درحت سبز نمایان 
شده بوده» آن قدر نزدیک گردیده که گوئی در درون آن قرار داشت. 

و منظور از کسی که اطراف آن قرار دارد» فرشتگان مقرب پروردگار است که در آن لحظه 
خاص. آن سرزمین مقدس را احاطه کرده بودند. 

و یا این که: به عکس, منظور از کسانی که در آتشند فرشتگان الهی می باشند و کسی که در 
گرد آن قرار دارد موسی(علیه السلام). 

به هر حال» در پاره ای از روایات آمده است: وقتی موسی(علیه السلام) به نزدیکی آتش رسید» 
ایستاد و خوب دقت کرد دید از درون شاخه سبزی شعله آتش می درخشد. شعله لحظه به 
لحظه پرفروغ تر و درخت سبزتر و زیباتر می گردد. نه حرارت آتش درخت را می سوزانده و 


نه رطوبت درخت شعله آتش را 
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خاموش می کند! تعجب کرد با شاخه کوچکی که در دست داشت» خم شد تا کمی از آن را 
بگیرد» آتش به سوی او آمد» او وحشت کرد و عقب رفت. گاه او به سوی آتش می آمد و گاه 
آتش به سوی او که ناگهان ندائی برخاست و بشارت وحی به او داده شد. 

منظور این است: آن قدر موسی(علیه السلام) به آتش نزدیک شد که با جمله «مَن فی النار» 
تناسب پیدا کرد. 

تفسیر سومی که برای این جمله گفته اند. این است که: منظور از «مَن فی النار» نور خدا است 
که در شعله آتش خودنمائی می کرد. و منظور از «مَن حولها» موسی(علیه السلام) است که 
نزدیکی آن قرار داشت. ولی در هر صورت برای این که توهمی در مورد «جسمیت» خداوند 
در اینجا پیدا نشود. در آخر آیه جمله «سَبُحان الله زب العالمین» آمده که منزه بودن خدا را از 


هر گونه عیب و نقص و جسمیت و عوارض جسم. روشن می سازد. 


بار دیگر» ندائی برخاست و موسی را مخاطب ساخته, گفت: «ای موسی! من خداوند عزیز و 
حکیمم» (يا ُوسی ان نا له ریز الحکیم). 

این جمله برای این بود که: هر گونه شک و تردید از موسی, بر طرف شود و بداند که این 
خداوند عالمیان است که با او سخن می گوید. نه شعله آتش يا درخت» خداوندی که 
«شکست ناپذیر» و «صاحب حکمت و تدبیر» است. 

این تعبیر در حقیقت مقدمه ای است برای بیان معجزه ای که در آیه بعد می آید: چرا که 
اعجاز از این دو صفت پروردگار سرچشمه می گیرد. «قدرت» و «حکمت» اوء ولی قبل از آن 
که به آیه بعد برسیم این سژال در اینجا مطرح است که: موسی از کجا یقین پیدا کرد که این 
نداء ندای الهی است و نه غیر آن؟. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در پاسخ این سؤال» می توان گفت: توم بودن این صدا با یک اعجاز روشن یعنی درخشیدن 
آتش از درون شاخه درخت سبز» گواه زنده ای بود که این یک امر الهی است. 

به علاوه» چنان که در آیه بعد خواهیم دید به دنبال این نداء دستوری به موسی داده شد که 
معجزه عصا و ید بیضاء را در برداشت» و این دو گواه صادق دیگر بر واقعیت این ندا بود. 

از همه اینها گذشتهء قاعدنا ندای الهی ویژگی و خصوصیتی دارد که آن را از هر تدای دیگر 
ممتاز می کند و به هنگامی که انسان آن را می شنود چنان در قلب و جانش اثر می گذارد که 


هیچگونه شک و تردیدی در این که این نداء از سوی خداوند است. باقی نمی ماند. 


از آنجا که مأموریت رسالت. آن هم در برابر ظالم و جباری همچون فرعون, نیاز به قدرت و 
قوت ظاهری و باطنی و سند حقانیت محکم دارد. در اینجا به موسی(علیه السلام) دستور داده 
شد «عصایت را بیفکن» (و آلّق عصاک). 

موسی(علیه السلام) عصای " را افکند. ناگاه تبدیل به مار عظیمی شد «هنگامی که موسی 
نظر به آن افکند. دید با سرعت همچون مارهای کوچک به هر سو می دود و حرکت می کند. 
ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد» (فَلَمَا رآها نت ها جان وی 
درا و لم یَُّب).(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که: عصا در آغاز کار تبدیل به مار کوچکی شد و در مراحل بعد 


تبدیل به اژدهائی عظیم!. 
۱ - بعضی از مفسران معتقدند که: «جان» از همان «جن) به معنی موجود ناپیدا است: زیرا 


مارهای کوچک و باریک غالباً به صورت مخفیانه و ناپیدا در لابلای علف ها و شیارهای 


باریک زمین» حر کت می کنند و خود را مخفی می دارند. 
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۰.۳۵ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در اینجا بار دیگر به موسی(علیه السلام) خحطاب شد «ای موسی نترس که رسولان در نزد من 
ترس و وحشتی ندارنده (یا موسی لا تخف ائی لا تخاف؛ کدی المرسَلون). 

اینجا مقام قرب است. و حریم امن پروردگار قادر متعال» اینجا جائی نیست که ترس و 
وحشتی وجود داشته باشد» یعنی ای موسی! تو در حضور پروردگار بزرگ هستیء و حضور او 
ملازم با امنیت مطلق است!. 

نظیر این تعبیر را در سوره «قصص» آیه ۳۱ نیز می خوانیم: یا وسی أفبل و لا تخفا الک من 


الآمنین: «ای موسی تترس برگرد که تو در امنیتی». 


اما در آیه بعد استثنائی برای جمله «إِنّی لا بخاف لدی الْمُرْسلُون) بیان کرده» می گوید: «مگر 
کسی که ستم کرده و سپس در مقام توبه و جبران برآید و بدی را به نیکی تبدیل کند که من 
غفور و رحیمم» توبه آنها را پذیرا می شوم و به آنان نیز امنیت می بخشم (إلا من ظلم تم بَدل 
خننا بد موء قانی عفُوز رحیم). 

در این که: این استثناء چگونه با جمله قبل ارتباط دارد دو نظر متفاوت از سوی مفسران ابراز 
شده است. 

نخست» این که: در ذیل آیه گذشته محذوفی وجود دارد و آن این که: غير پیامبران در امان 
نیستند. سپس استثناء کرده می گوید: مگر کسانی که بعد از ظلم و گناه توبه و اصلاح کنند که 
آنها نیز مشمول امتیت الهى هستند. 

دیگر این که: استثناء از خود جمله مزبور باشد و ظلم اشاره به ترک اولائی که گاهی از پیامبران 
سرمی زند و با مقام عصمت منافات ندارد. یعنی اگر پیامبران ترک اولائی انجام دهند. آنها نیز 
در امنیت نیستند. و خداوند بر آنها سخت می گیرد همان گونه که درباره «آدم» و «یونس» در 


آیات قرآن آمده است. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


مگر آن دسته از پیامبران که به زودی متوجه ترک اولای خویش شوند. و به دامان پر مهر 
پروردگار درآیند. و با اعمال صالح و حسنات خود آن را جبران کنند. چنان که در مورد 
موسی(علیه السلام) در داستان کشتن آن مرد قبطی آمده است که موسی به ترک اولای خود 
اعتراف کرد عرض نمود: رب نی ظلَْتُ فی فاغفر لی: «پروردگارا من بر خویشتن ستم 


کردم و مرا ببخشر )۱ 


پس از آن دومین معجزه موسی(علیه السلام) را به او ارائه کرده, فرمود: «دستت را در گریبانت 
داخل کن» هنگامی که خارج می شود. نورانی و درخشنده است بی آن که عیبی در آن» وجود 
داشته باشد» (و َذخل یدک فی جیبک تخرج بیْضاء من غیر سوء). 

اشاره به این که: این سفیدی. ناشی از بیماری برص نیست. بلکه نورانیت» درخشندگی و 
سفیدی جالبی است که خود بیانگر وجود یک معجزه و امر خارق عادت است. 

باز برای این که: به موسی(علیه السلام) لطف بیشتری کند. و به منحرفان امکان بیشتری برای 
هدایت دهد می گوید: معجزات تو منحصر به این دو نیست بلکه «اين دو معجزه در زمره ته 
معجزه قرار گرفته که تو همراه با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی: چرا که آنها 
قوم یاغی و فاسقی بوده اند و نیاز به راهنماتی دارند مجهز با معجزات بزرگ فراوان» (فی تملع 
یات إلى فرعوان و نومه انم کاوا موماً فاسقین).(۲) 


۱- قصص. آیه ۱۳۰ 

۲ جار و مجرور در «فی تع آیات» يا متعلق به جمله «اذْهب» یا یکی از افعال عموم است 
که در تقدیر می باشد. و ۳ است (فی» به معنی «مع) باشد. و «إلى ف رعوان) نیز متعلق به 
همین جمله مقدر و یا جمله «أنّت مُرسل بها» باشد که آن نیز در تقدیر است. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


از ظاهر این آیه چنین استفاده می شود: این دو معجزه جزء تّه معجزه معروف موسی بوده است 
و در بحث مشروحی که در تفسیر سوره «اسراء» آیه ۱ داشتیم چنین نتیجه گرفتیم که: هفت 
معجزه دیگر عبارتند از: «طوفان»» «آفات گیاهان». «ملخ خوراگی»» «فزونی قورباغه»» «دگرگون 
شدن رنگ رود نیل به شکل خون» که هر یک از این پنج حادثه به عنوان یک هشدار دامن 
فرعونیان را می گرفت. هنگامی که در تنگنا قرار می گرفتند. دست به دامن موسی می زدند تا 
رفع بلا کند. 

و دو معجزه دیگر «خشکسالی» و «کمبود انواع میوه ها» بود که در آیه ۱۳۰ سوره «اعراف» به 


مه رم 


«ما آل فرعون را گرفتار خشکسالی و کمبود انواع میوه ها کردیم» شاید بیدار شوند».(۱) 


بالاخره موسی(علیه السلام) با قوی ترین سلاح معجزه مسلح شد. به سراغ فرعون و فرعونیان 
آمد و آنها را به سوی آئين حق دعوت کرد قرآن در آیه بعد می گوید: «هنگامی که آیات 


3 
مه و 


روشنی بخش ما به سراغ آنان آمد گفتند: این سحر آشکاری است» (فْلمّا جاءتَهُم آیاتنا ی 


قالوا هذا سر بین). 
و می دانیم این تهمت. تنها در مورد موسی(علیه السلام) نبود» بلکه متعصبان لجوج برای 
توجیه مخالفت های خود با انبیاء و برای این که سی بر سر راه دیگران ایجاد کنند. تهم" 


سحر را مطرح می نمودند که: خود نشان روشنی بر عظمت کار خارق العاده آنها بود. 


۱ -برای توضیح بیشتر در این زمینه به جلد ۰.۱۲ صفحه ۲۰۹ به بعد مراجعه نمائید. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در حالی که می دانیم: پیامبران مردانی وارسته. حق طلب و پارسا بودند و ساحران افرادی 
منحرف» مادی و واجد تمام صفاتی که یک انسان «تزویرگر» دارد. 

به علاوه. ساحران هميشه قدرت بر انجام کارهای محدودی داشتند اما پیامبران که محتوای 
دعوت و همچنین راه و رسم آنها بیانگر حقانیتشان بود به گونه ای نامحدود دست به اعجاز 


می زدند و هیچ شباهتی به ساحران نداشتند. 


جالب این که: در آخرین آیه مورد بحث. قرآن اضافه می کند. این اتهام ها به خاطر آن نبود که 
راستی در شک و تردید باشند. بلکه آنها «معجزات را از روی ظلم و برتری جوئی انکار 
کردند. در حالی که در دل به آن یقین و اطمینان داشتند» (و جحذوا بها و استیفتها آشنهم 
ظلماً و غلوا). 

و از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که: ایمان واقعیتی غير از علم و یقین دارد. و ممکن 
است کفر از روی جحود و انکار در عین علم و آگاهی سر زند. 

و به تعبیر دیگر» حقیقت ایمان «تسلیم در ظاهر و باطن» در برابر حق است. بنابراین» اگر انسان 
به چیزی یقین دارد اما در باطن یا ظاهر تسلیم در مقابل آن نیست. ایمان ندارد. بلکه دارای 
کفر جحودی است. و این مطلبی است دامنه دار که فعلاً با همین اشاره از آن می گذریم. 

لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ضمن برشمردن اقسام پنجگانه کفر یکی 
از اقسام آن را «کفر جحود» می شمرد» و یکی از شعبه های جحود را چنین بیان می فرماید: 
ان فتارت: از خی اس که اسان انا آنکار کید در ال که می داد خی اه و نوت از 


ثابت است» سپس به آیه مورد بحث استشهاد می کند.(۱) 


۱ - «کافی». جلد ۰۲ باب وجوه الکفر. صفحه ۲۸۸۷ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


قابل توجه این که: قرآن» انگیزه انکار فرعونیان را دو چیز می شمرد: یکی «ظلم» و دیگری 
«برتری جوئی). 

ممکن است «ظلم» اشاره به غصب حقوق دیگران باشد. و برتری جوئی, اشاره به تفوق طلبی 
آنها نسبت به بنی اسرائیل» یعنی آنها می دیدند: اگر در برابر آیات و معجزات موسی سر تسلیم 
فرود آورند. هم منافع نامشروعشان به خطر می افتد. و هم باید هم ردیف بردگانشان بنی 
اسرائیل قرار گیرند. و هیچ یک از این دو برای آنها قابل تحمل نبود. 

و یا منظور از «ظلم» ظلم بر خویشتن یا ظلم بر آیات بوده» و منظور از «علو» ظلم بر دیگران؛ 
همان گونه که در سوره «اعراف» آیه ٩‏ آمده: بما کابوا بآیاتنا یَظْلمون: «به خاطر آن که آنها به 
آیات ما ستم می کردند». ۱ ۱ 

به هر حال» در پایان این آیه» به عنوان یک درس عبرت با یک جمله کوتاه و بسیار پر معنی به 
سرانجام شوم فرعونیان و غرق و ابودی آنها اشاره کرد چنین می گوید: «بنگر عاقبت 
مفسدان چگونه بود»؟ (فانظر كيف كان عاقبة المفسدین). 

قرآن» در اینجا پرده از روی این مطلب برنمی دارد: چرا که سرگذشت دردناک این قوم کافر را 
در آیات دیگر خوانده بودند. و با همین اشاره کوتاه آنچه باید بفهمند. می فهمیدند. 

ضمناًء در اینجا از تمام صفات زشت آنها روی عنوان «مُفسد» تکیه می کند که مفهوم جامعی 
دارد» هم افساد در عقیده را شامل می شود و هم در گفتار و عمل» هم افساد در فرد و هم در 
نظام جامعه و در حقیقت تمام اعمال آنها در واژه افساد جمع است. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۵ و مد نا داد و سلیمان علماً و قالاً الْحَمد لله الّذى فَضلَنا على 
گثیر من عباده المُؤمنين 

۲ و ورث سلیمان داو و قال يا یه الاس غلننا عطق الط 
و آوتنا من کل شیء إن هذا لهو القضل امین 


ترجمه: 

۵ - و ما به داود و سلیمان» دانشی عظیم دادیم: و آنان گفتند: «ستایش از آن خداوندی است 
که ما را بر بسیاری از بندگان ممنش برتری بخشید». 

٩‏ - و سلیمان وارث داود شد. و گفت: «ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر 
چیز به ما عطا گردیده: این فضیلت آشکاری است». 

تفسیر: 

حکومت داود و سلیمان 

به دنبال نقل گوشه ای از داستان موسی(علیه السلام)» به بحث پیرامون دو تن دیگر از پیامبران 
بزرگ الهی» «داود» و «سلیمان» می پردازد البته در مورد داود(علیه السلام)اشاره ای بیش 
نیست» اما در مورد سلیمان» بحث مشروح تری آمده است. 

ذکر گوشه ای از داستان این دو پیامبر» بعد از داستان موسی(علیه السلام)» به خاطر آن است 
که: اینها نیز از پیامبران بنی اسرائیل بودند. و تفاوتی که تاریخ آنها با تواریخ پیامبران دیگر دارد 
این است که: اینها بر اثر آمادگی محیط فکری و اجتماعی بنی اسرائیل» توفیق یافتند دست به 


تأسیس حکومت عظیمی بزنند. و آئین الهی را با 
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انتفاده از کروی حکومته گسترش دهند. 

از کی کت پات رن دیگن کب با خاش شب و خرد و وروی ا و گاه نا 
را از شهر و دیارشان بیرون می کردند» در اینجا خبری نیست؛ و تعبیرات به کلی با آنها فرق 
دارد. 

این» به خوبی نشان می دهد که: اگر دعوت کنندگان الهی توفیقی برای تشکیل حکومت بیابند. 
تا چه اندازه مشکلات حل می شود و راه آنها صاف و هموار می گردد. 

به هر حال, در اینجا سخن از علم. قدرت. توانائی و عظمت است. سخن از تسلیم و اطاعت 
دیگران حتی جن و شیاطین در برابر حکومت الهی است» سخن از تسلیم پرندگان هوا و 
موجودات دیگر است. و بالاخره. سخن از مبارزه شدید با بت پرستی از طریق دعوت منطقی؛ 
و سپس بهره گیری از قدرت حکومت است. 

و اینها است که داستان این دو پیامبر را از دیگر پیامبران جدا می سازد. 

جالب این که: قرآن سخن را از مسأله «موهبت علم» که زیر بنای یک حکومت صالح و 
نیرومند است. شروع کرده می گوید: «ما به داود و سلیمان علم قابل ملاحظه ای بخشیدیم) رو 
قد انا داو و مان علما): 

گرچه. بسیاری از مفسران در اینجا خود را به زحمت انداخته اند که ببینند این کدام علم بوده 
که در اینجا به صورت سربسته بیان شده؟ و خداوند به داود و سلیمان(علیهما السلام) عطا 
فرمو ۸3 

بعضی آن را به قرینه آیات دیگر» علم قضاوت و داوری دانسته اند: و یناه الحکمَةٌ و فصنل 
الخطاب: «ما به داود. حکمت و راه پایان دادن به نزاع ها 
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آموختیم).(۱) 

و کل نا خکماً و علما: «ما به هر یک از داود و سلیمان مقام داوری و علم عطا کردیم».(۲) 
بعضی نیز به قرینه آیات مورد بحث. که از منطق طیر (گفتار پرندگان) سخن می گوید: این 
علم راء علم گفتگوی با پرندگان دانسته اند. 

و بعضی دیگر به قرینه آیاتی که از علم بافتن زره و مانند آن سخن می گوید. خصوص این 
علم را مورد توجه قرار داده اند. 

ولی روشن است «علم» در اینجا معنی گسترده و وسیعی دارد که علم توحید و اعتقادات 
مذهبی و قوانین دینی. و همچنین علم قضاوت. و تمام علومی را که برای تشکیل چنان 
حکومت وسیع و نیرومندی لازم بوده است در برمی گیرد: زیرا تأسیس یک حکومت الهی بر 
اساس عدل و داد. حکومتی آباد و آزاد بدون بهره گیری از یک علم سرشار امکان پذیر 
نیست. و به این ترتیب. قرآن مقام علم را در جامعه انسانی و در تشکیل حکومت. به عنوان 
نخستین سنگ زیر بنا مشخص ساخته است. 

و به دنبال این جمله از زبان «داود و سلیمان»(علیهما السلام) چنین نقل می کند: «و آنها گفتند: 
حمد و ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مومنش برتری بخشید» (و 
قال الحم له الّذِى فضنا على کثیر من عباده مین 

جالب این که: بلافاصله بعد از بیان موهبت بزرگ «علم)» سخن از «شکر» به ميان آمده تا 
روشن شود هر نعمتی را شکری لازم است. و حقیقت شکر آن است که: از آن نعمت؛ در 


همان راهی که برای آن آفریده شده است استفاده شود 


۱ص آیه ۲۰۰ 
۲ -انبیای آیه ۷۹ 
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و این دو پیامبر بزرگ» از نعمت علمشان در نظام بخشیدن به یک حکومت الهی حداکثر بهره 
را گرفتند. 

ضمناًء آنها معیار برتری خود را بر دیگران در «علم» خلاصه کردند نه در قدرت و حکومت» و 
شکر و سپاس را نیز در برابر علم شمردند. نه بر مواهب دیگر: چرا که هر ارزشی است برای 
علم است و هر قدرتی است از علم سرچشمه می گیرد. 

این نکته» نیز قابل توجه است که آنها از حکومت بر یک ملت با ایمان» شکر می کنند: چرا که 
جک میم ک وھ شیپ اسان شهار تست 

در اینجا سوالی پیش می آید و آن این که: چرا آنها در مقام شکرگزاری گفتند: ما را بر بسیاری 
از مؤمنان فضیلت بخشیده نه بر همه موّمنان؟ با این که: آنها پیامبرانی بودند که افضل مردم 
عضر یبن ۳۳: 

این تعبیر» ممکن است برای رعایت اصول ادب و تواضع باشد که انسان در هیچ مقامی خود را 
برتر از همگان نداند. 

و یا به خاطر این است که آنها به یک مقطع خاص زمانی نگاه نمی کردند. بلکه کل زمان ها را 


در نظر داشتند. و می دانیم پیامبرانی از آنها بزرگ تر در طول تاریخ بشریت بوده اند. 


در آیه بعد» نخست. اشاره به ارث بردن سلیمان از پدرش داود(علیه السلام) کرده. می گوید: 
«سلیمان وارث داود فا وت سلیمان اوه 
در این که: منظور از «ارث» در اینجا ارث جه جیز است؟ در میان مفسران گفتگو بسیار است. 


بعضی» آن را منحصر به میراث علم و دانش دانسته اندز چرا که به پندار آنها 
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پیامبران ارئی از اموال خود نمی گذارند. 

بعضی دیگر, منحصراً میراث مال و حکومت را ذکر کرده اند: چرا که این کلمه قبل از هر چیز 
آن مفهوم را به ذهن تداعی می کند. 

و بعضی» علم سخن گفتن با پرندگان را (منطق الطير). 

ولی با توجه به این که: آیه مطلق است» و در جمله های بعد. هم سخن از علم به ميان آمده و 
هم از تمام مواهب (اُوتینا من کل شیء) دلیلی ندارد که مفهوم آیه را محدود کنیم بنابراین 
سلیمان وارث همه مواهب پدرش داود شد. 

در روایاتی که از منابع اهلبیت(علیهم السلام) به ما رسیده نیزء به این آیه در برابر کسانی که می 
گفتاه سامیران ای شین OR PE‏ مرت نا E‏ 
نمی گذاریم». تکیه می کردند استدلال شده. و دلیل بر این گرفته شده که: حدیث مزبور چون 
مخالف کتاب اللّه است از درجه اعتبار ساقط است. 

در حدیثی که از طرق اهلبیت(علیهم السلام) نقل شده چنین می خوانیم: هنگامی که «ابوبکر» 
تصمیم گرفت «فدک» را از فاطمه(علیها السلام) بگیرد. این سخن به فاطمه(علیها السلام)رسید» 
ند ابوبکر آمده» چنین گفت: أ فی کتاب الله آن ترث آباک و لا آرث آبی, لد جشت شيا فرب أ 
قعلی عمد ترکْتمٌ کتاب اللّه و نموه وراء ظُهورکُم اد یقُول: و ورث سلیمان داو 

«آیا در کتاب خدا است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ این چیز عجیبی 
است! آیا کتاب خدا را فراموش کرده و پشت سر افکنده اید آنجا که می فرماید: سلیمان از 
داود ارث برد»؟.(۱) 


۱ - «احتجاج طبرسی». مطابق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۷۵. 
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تعلیم شده» (و قال يا ابا الناس غُلّمنا منطق الطیر). 

«و از همه چیز به ما داده شده اع واو ت اف ار اسا رو اوا هن کل شوه ان 
هذا له الفضل الْمبین). ۱ 
گرچه بعضی مدعی هستند: تعبیر نطق و سخن گفتن در مورد غیر انسان ها جز به عنوان مجاز 
ممکن نیست. ولی اگر غیر انسان نیز اصوات و الفاظی از دهان بیرون بفرستد که بیانگر مطالبی 
باشد. دلیل ندارد که آن را نطق نگوئیم: چرا که «نطق» هر لفظی است که بیانگر حقیقتی و 
مفهومی باشد.(۱) 

البته. نمی خواهیم بگوئیم: آن صداهای مخصوصی که گاه بعضی از حیوانات به هنگام خشم و 
غضب. يا رضایت و خشنودی. يا از درد و رنج» و یا اظهار و اشتیاق نسبت به بچه های خود. 
سرمی دهند نطق است. نه اینها اصواتی است که مقارن با حالتی از دهان آنها برمی خیزد. ولی؛ 
به طوری که در آیات بعد تقو وتا خواهد آمد می بینیم: (سلیمان»(علیه السلام) با «هدهد» 
مطالبی را رد و بدل می کند. پیامی به وسیله او می فرستد. و بازتاب پیامش را از او جویا می 
شود. 

این نشان می دهد: حیوانات. علاوه بر اصواتی که بیانگر حالات آنها است توانائی دارند. به 
فرمان خدا در شرایط خاصی سخن بگویند. همچنین است بحثی که درباره سخن گفتن 
«مورجه) در آیات آینده خواهد آمد. 

باید دانست نطق گاه در معنی وسیعی در قرآن به کار رفته است که در حقیقت روح و نتیجه 


«نطق» را بیان می کند. و آن, «بیان ما فی الضمیر» است» 


۱ -«ابن منظور» در «لسان العرب» می گوید: نطق همان تکلم کردن است» سپس می افزاید: و 
کلام کل شیء منطفهُ و منه وله تعالی غلَْنا منطق الطیر 

«تکلم هر چیزی نطق او است. و آیه «غلَْنا منطق الطیر» نیز از همین باب است». 

ا کک او قا ای شم ای ا م کو ع کے کی که 
اند که: نطق مخصوص انسان است) گاهی نطق در غیر انسان به کار می رود - توجه به این 
نکته نیز لازم است که علمای منطق و فلاسفه نطق را په قدرت تفکر که به انسان توانائی برای 


سخن گفتن می دهد اطلاق کرده اند - 
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خواه از طریق الفاظ و سخن باشد» و خواه از طریق حالات دیگر مانند آیه: هذا کتائنا ينطق 
«این کتاب ما است که به حق برای شما سخن می گوید».(۱) 

اما نیازی نیست که ما نطق را در مورد گفتگوی سلیمان(علیه السلام) با پرندگان به این معنی 
تفسیر کنیم. بلکه سلیمان(علیه السلام) طبق ظاهر آیات فوق» می توانست الفاظ خاص پرندگان 
را که برای انتقال مطالب به کار می برند. تشخیص دهد و با آنها سخن بگوید. 

در این باره در بحث نکات نیز به خواست خدا سخن خواهیم گفت. 

اما حمله آوتینا فن کل شی «از همه چیز به ما داده شده» بر خلاف محدودیت هائی که 
گروهی از مفسران برای آن قائل شده اند. مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و تمام وسائلی را که 
از نظر معنوی و مادی برای تشکیل آن حکومت الهی لازم بوده است شامل می شود. و اصولا 
(فخر رازی» در اینجا سوّالی را عنوان کرده و آن این که: آیا تعبیر «عْلْْنا» و «أوتینا» (به ما تعلیم 
داده شده. و به ما بخشیده شده) از قبیل کلام متکبران تیست؟ 

و چنین پاسخ می گوید: منظور از ضمیر «جمع» در اینجاه خود سلیمان و پدرش» يا خود او و 
معاونانش در حکومت است. و این معمول است که هر گاه کسی در رأس تشکیلاتی قرار 


گیرد» با ضمیر جمع از خود یاد می کند. 


۱- جاثیه آیه ۲۹. 
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نکته ها: 

۱ -رابطه دين و سیاست 

بر خلاف آنچه بعضی از کوته بینان می اندیشند» دین مجموعه ای از اندرزهاه نصایح و یا 
مسائل مربوط به زندگی شخصی و خصوصی نیست. دين مجموعه ای از قوانین حیات و 
برنامه فراگیری است که تمام زندگی انسان ها 

- مخصوصاً مسائل اجتماعی -را در بر می گیرد. 

بعثت انبیاء برای «اقامه قسط و عدل» است.(۱) 

دین برای گسستن زنجیرهای اسارت انسان و تأمین آزادی بشر است.(۲) 

دین برای نجات «مستضعفان» از چنگال «ظالمان و ستمگران» و پایان دادن به دوران سلطه آنها 
است.(۳) 

و بالاخره» دین مجموعه ای است از تعلیم و تربیت در مسیر تزکیه و ساختن انسان کامل.(٤)‏ 
بدیهی است این هدف های بزرگ» بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. چه کسی می 
تواند: با توصیه های اخلاقی» اقامه قسط و عدل کند» و دست ظالمان را از گریبان مظلومان 
کوتاه سازد؟ 

چه کسی می تواند: ژنجیرهای اسارت را از دست و پای انسان های در بند بردارد و بشکند» 
بی آن که متکی به قدرت باشد؟ 

و چه کسی می تواند: در جامعه ای که وسائل نشر فرهنگ و تبلیغ در اختیار فاسدان و مفسدان 


است» اصول صحیح تعلیم و تربیت را پیاده کند؟ و ملکات اخلاقی را در دل ها پرورش دهد؟ 


۱ - حدید» آیه ۲۵۰ 
۲ -اعراف؛ آیه .10۷ 
۳- انفال» آیه ۲۹۰ 


5 جمعه» آ یه‎ ٤ 
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و این است که ما می گوئیم: «دین» و «سیاست» دو عنصر تفکیک ناپذیر است» اگر دین از 
سیاست جدا شود. بازوی اجرائی خود را به کلی از دست می دهد و اگر سیاست از دین جدا 
گردد. مبدل به یک عنصر مخرب در مسیر منافع خودکامگان می شود. 

اگر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) موفق شد این آئین آسمانی را با سرعت در جهان 
گسترش دهد دلیل آن این بود که: در اولین فرصت. دست به تأسیس حکومت زد و از طریق 
حکومت اسلامی هدف های الهی را تعقیب نمود. 

بعضی از پیامبران دیگر نیز که چنین توفیقی یافتند. بهتر موفق به نشر دعوت الهی خود شدند. 
اما آنها که در تنگنا قرار گرفتند. و شرائط به آنها اجازه تشکیل حکومت نداد موفق به کار 


زیادی نشدند. 


۲ - ابزار حکومت الهی 

جالب این که: در داستان سلیمان و داود(علیهما السلام) به خوبی می بینیم: آنها به سرعت آثار 
نظامی که ابزار اصلیش طبق آیات مورد بحث» علم» دانش و آگاهی ها در زمینه های مختلف 
بود. 

نظامی که نام «خدا» در سر لوحه همه برنامه هایش قرار داشت. 

نظامی که تمام نیروهای لایق را به کار می گرفت. حتی از نیروی یک پرنده برای رسیدن به 
اهدافش استفاده می کرد. 

نظامی که دیوها را دربند کرده و ظالمان را بر سر جای خود نشانده بود. 

و بالاخره. نظامی که: هم قدرت نظامی کافی داشت. هم دستگاه اطلاعاتی. و هم افرادی که در 
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داشتند» و همه اینها را زیر جتر ایمان و توحید قرار داده بود. 


۳ نطق پرندگان 

در آیات فوق» و آیاتی که بعد از این در داستان «هدهد» و «سلیمان» خواهد آمد» صریحاً اشاره 
به نطق پرندگان و میزانی از درک و شعور برای آنان شده است. 

می سازند که با دقت و بررسی, می توان از نوع صدا به وضع حالات آنها پی برد که: 

کدام صدا دلیل بر گرسنگی است؟ و کدام نشانه تمنی؟. 

با کدام صدا بچه های خود را فرا می خواند؟ 

و با کدام صدا آنها را از بروز حادثه وحشتناکی خبر می دهد؟ 

این قسمت از صدای پرندگان» مورد هیچگونه شک و تردید نیست» و همه کم و بیش با آن 
اشنا هستیم. 

ولی آیات این سوره: ظاهراً مطلبی بیش از این را بیان می کند» بحث از سخن گفتن آنان به 
با یک انسان است. گرچه این معنی برای بعضی عجیب می آید اما با توجه به مطالب مختلفی 
که دانشمندان در کتاب ها نوشته اند و مشاهدات شخصی بعضی در مورد پرندگان مطلب 


ما از هوش حیوانات. مخصوصاً پرندگان مطالبی عجیب تر از این سراغ داریم. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
بعضی از آنها چنان مهارتی در ساختن خانه و لانه دارند که گاه از مهندسین ما پیشی می 
گیرند!. 
بعضی از پرندگان چنان اطلاعاتی از وضع نوزادان آینده خود و نیازها و مشکلات آنها دارند. و 
چنان دقیقاً برای حل آنها عمل می کنند که برای همه ما اعجاب انگیز است!. 
پیش بینی آنها درباره وضع هواء حتی نسبت به چند ماه بعد. و آگاهی آنها از زئزله ها قبل از 
وقوع آن» و حتی پیش از آن که زلزله سنج های ما خفیف ترین لرزش ها را ثبت کنند. معروف 
است. 
تعلیماتی که در عصر ماء به حیوانات داده می شود. و کارهای خارق العاده آنها را در سیرک ها 
بسیاری دیده اند. که حاکی از هوش شگفت انگیز آنها است. 
کارهای شگفت آور «مورچگان» و تمدن شگرف آنها. 
عجائب زندگی «زنبوران عسل» و ردیابی حیرت انگیز آنها. 
آگاهی «پرندگان مهاجر» که گاه فاصله میان قطب شمال و جنوب را طی می کنند. از وضع راه 
ها در این مسیر فوق العاده طولانی. 
اطلاعات فوق العاده «ماهیان آزاد» در مهاجرت دستجمعی در اعماق دریاهاء عموماً از مسائلی 
است که از نظر علمی مسلم و دلیل بر وجود مرحله مهمی از درک و یا غریزه و یا هر چه آن 
را بنامیم در این حیوانات است. 
وجود حواس فوق العاده ای در حیوانات همچون دستگاه رادار مانند «شب پره» و شامه بسیار 
قوی بعضی از حشرات. و دید فوق العاده نیرومند بعضی از پرندگان و امثال آن. نیز دلیل 
دیگری است بر این که آنها در همه چیز از ما عقب مانده تر نیستند! 


با در نظر گرفتن این امور, جای تعجب نیست که آنها تکلم مخصوصی نیز 
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داشته باشند. و بتوانند با کسی که از الفبای کلام آنها آگاه است» سخن گویند. 

در آیات قرآن نیز به عناوین مختلف به این امر اشاره شده است از جمله در آیه ۳۸ سوره 
«انعام» می خوانیم: و ما من داب فی الارض و لا طائر یَطیْرُ بجناخیه الا آمم نالک 

«هیچ جنبنده ای در زمین و پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند. نیست مگر این که امت 
هائی همانند شما هستند»!.(۱) 

در روایات اسلامی نیز مطالب زیادی وجود دارد که بیانگر نطق حیوانات و مخصوصاً پرندگان 
است» و حتی برای هر یک از آنها سخنی شعار مانند نقل شده است که شرح آنها به درازا می 
۳ 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: امیرممنان علی(علیه السلام) به «ابن عباس» 
فرمود: ان الله َلمنا مق الطیر گما عم سلیمان ابن داو و منطق کل داب فی بر و بخر: 
«خداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموحت ان گونه که به سلیمان بن داود آموخت» و 


سخن گفتن هر جنبنده ای را در خشکی و دریا.(۳) 


٤‏ سر زفوایت «(نخن معاشر الانباء لا کت 
اهل سنت حدیثی در کتاب های مختلف خود از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به این 


مضمون نقل کرده اند که فرمود: نکن معاشر الائبیاء لا نورت ما ركنا صد 


۱ - در ذیل آیه ۸ «انعام»» بحث دیگری نیز در این زمینه داشته ایم (به جلد پنجم تفسیر 
صفحه ۲۲۰ به بعد مراجعه شود). 

۲ - برای آگاهی بیشتر می توانید به تفسیر «قرطبی» ذیل آیات مورد بحث و تفسیر «نور 
الل جا ا ده تفیل راخ تساک 

۳ - برای آگاهی بیشتر می توانید به تفسیر «قرطبی» ذیل آیات مورد بحث و تفسیر «نور 
الق جا 4 مه دد اجك اة 
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«ما پیامبران ارئی از خود به یادگار نمی گذاریم» و آنچه از ما بماند باید به عنوان صدقه در راه 
خدا مصرف شود). 

و گاه آن را با حذف جمله اول» به صورت «ما ترکُناهٌ صَدقَه» نقل کرده اند. 

مد این یت غاب در کب موف اه سوه اوک ھی امین شید کف :ان 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) زمام امور مسلمین را به دست گرفت. و هنگامی که حضرت 
فاطمه(علیها السلام) و یا بعضی از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) میراث خود را از او 
خواستند. او به استناد این حدیث از دادن میراث به آنان سر باز زد!.(۱) 

قابل توجه این که: در مدرک اخیر در حدیثی از «عایشه» چنین می خوانیم: «فاطمه(علیها 
السلام) و عباس, بعد از وفات پیامبر(صلی الله عليه وآله) نزد ابوبکر آمدند و میرائشان از ناحیه 
پیامبر را می خواستند. آنها در آن موقع زمینشان را در «فدک» و سهمشان را از «خیبر» مطالبه 
می کردند. 

ابوبکر گفت: من از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) شنیدم گفت: «ما چیزی را به ارث نمی 
گذاریم و آنچه از ما بماند صدقه است...». 

هنگامی که فاطمه(علیها السلام) این سخن را شنید. با حالتی خشمگین «ابوبکر» را ترک کرد و 
تا آخر عمر با او یک کلمه سخن نگفت».(۲) 

این حدیث از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است ولی آنچه در حوصله این تفسیر می 
گنجد. امور زیر است: 

۱ - این حدیث با متن قرآن سازگار نیست. و طبق قواعد اصولی که در دست داریم» هر 
حدیثی که موافق «کتاب اللّه» نباشد» از درجه اعتبار ساقط است» و نمی توان به عنوان حدیث 


پیامبر(صلی الله علیه وآله) و يا ساثر معصومین(عليهم السلام) روی آن تکیه کرد. 


۱ این خدیت: را «مسلم) در صحیح خود. جلد کتاب الجهاد و السیر. صفحه ۱۳۷۹٩‏ و 
«بخاری» در جزء هشتم. کتاب الفرائض. صفحه ۰.۱۸۵ و گروهی دیگر در کتاب های خود 


آوزده اند. 


۲ - (صحیح بخاری». جزء A‏ صفحه ۱۸۵ 
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در آیات فوق» خواندیم «سلیمان» از «داود» ارث برد» و ظاهر آیه مطلق است و اموال را نیز 
شامل می شود. و در مورد «بحیی» و «زکریا» می خوانیم: يرن و برث من آل یوب 
«فرزندی به من عنایت کن که از من و از آل یعقوب ارث برد».(۱) 

مخصوصاً در مورد «زکریا» بسیاری از مفسران روی جنبه های مالی تکیه کرده اند. 

به علاوه» ظاهر آیات «ارث» در قرآن مجید عام است و همه را شامل می شود. 

و شاید به همین دلیل «قرطبی» از دانشمندان معروف اهل سنت ناچار شده است که حدیث را 
به عنوان فعل غالب و اکثر بگیرد نه عام. و گفته است: این مانند جمله ای است که عرب می 
گوید: لا مقر العرب ری الاس للضیف: 

«ما جمعیت عرب از همه مردم مهمان نوازتریم» (در حالی که این یک حکم عمومی 
نیست).(۲) 

اما روشن است: این سخن ارزش این حدیث را نفی می کند. زیرا اگر در مورد سلیمان و 
یحیی(علیهما السلام) به این عذر متوسل شویم شمول آن نسبت به موارد دیگر نیز قطعی 
۲ - روایت فوق. معارض با روایات دیگری است که نشان می دهد: ابوبکر تصمیم گرفت 
«فدک» را به «فاطمه»(علیها السلام) بازگرداند. ولی دیگران مانع شدند» چنان که در «سیره 
حلبی» می خوانیم: 

«فاطمه دختر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نزد ابوبکر آمد. در حالی که او بر منبر بود» گفت: ای 


۱-مریم آیه .1 
۲ - تفسیر «قرطبی» جلد ۷ صفحه 4۸۸۰ ذیل آیات مورد بحث. 
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ابوبکر! آیا این در کتاب خدا است که دخترت از تو ارث ببرد و من از پدرم ارث نبرم؟! 
ابوبکر گریه کرد و اشکش جاری شد. سپس از منبر پائین آمد. و نامه ای دایر به واگذاری 
فدک به فاطمه(علیها السلام) نوشت» در این حال غمر وارد شد. گفت: این چیست؟ 

گفت: نامه ای نوشتم که میراث فاطمه(علیها السلام) را از پدرش به او واگذارم. 

غمر گفت: اگر این کار را کنی از کجا هزینه نبرد با دشمنان را فراهم می سازی؟ در حالی که 
عرب بر ضد تو قیام کرده است؟ 

سپس غمر نامه را گرفت و پاره کرد»!.(۱) 

چگونه ممکن است نهی صریحی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) باشد» و ابوبکر به خود جرأت 
مخالفت را بدهد؟ 

و چرا غمر استناد به نیازهای جنگی کرد و استناد به روایت پیامبر(صلی الله عليه وآله)ننمود؟ 
بررسی دقیق روایت فوق نشان می دهد: مسأله نهی پیامبر(صلی الله عليه وآله) مطرح نبوده؛ 
مهم در اینجا مسائل سیاسی روز بوده است. و همین ها است که انسان را به یاد گفتار «ابن ابی 
الحدید» دانشمند معتزلی می اندازد. او می گوید : 

از استادم «علی بن فارقی» پرسیدم: آیا فاطمه(علیها السلام) در ادعای خود راست می گفت؟ 
پاسخ داد: آری! 


گفتم: پس چرا ابوبکر «فدک» را به او نداد؟ با این که وی را صادق و راستگو می شمرد؟! 


۱ -«سیره حلبی»» جلد ۲ صفحه ۲۹۱. 
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استادم تبسم پر معنائی کرد. و سخن لطیف و زیبائی گفت» با این که او عادت به مزاح و 
شوخی نداشت گفت: 

و آغطاها الیو فدک بمُجرد دغواها جات الیّه دا و ادعت لزوجها الخلافة! و زخرحته عن 
مقامه و لم ین بُخکنه الاغتذار و موف بشیء: 

«اگر آن روز فدک را به ادعای فاطمه(علیها السلام) به او می داد. فردا می آمد و خلافت را 
برای همسرش ادعا می کرد! و ابوبکر را از مقامش متزلزل می ساخحت و او نه عذری برای 
با زگو کردن داشت و نه امکان موافقت»!.(۱) 

۳ - روایت معروفی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در بسیاری از کتب اهل سنت و شيعه آمده 
است که الخلماه ورکه الانبیا «دانشمندان وارتان پیامرانند۲(:۸) 

و نیز از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: ان الأنبياء لم پُورتُوا دیناراً و لا 
درهما: «پیامبران درهم و دیناری از خود به یادگار نگذاردند.(۳) 

از مجموع این دو حدیث چنین به نظر می رسد: هدف اصلی این بوده که روشن سازند. افتخار 
انبیاء و سرمایه آنها علم و دانش بوده است. و مهمترین چیزی که از خود به یادگار گذاشتند. 
برنامه هدایت بود» و کسانی که سهم بیشتری از این علم و دانش را بر گرفتند. وارثان اصلی 
پیامبرانند» بی آن که نظر به اموالی داشته باشد که از آنان به یادگار می ماند» بعداً این حدیث 
نقل به معنی شده و سوء تعبیر از آن گردیده و احتمالاً جمله «ما ترکُناهٌ صَدقَهٌ» که استنباط 
بعضی» از روایت بوده است بر آن افزوده اند. 

برای این که: سخن به درازا نکشد. گفتار خود را با بحثی از مفسر معروف اهل سنت «فخر 


رازی» که در ذیل آیه ۱۱ سوره «نساء» آورده است پایان 


۲ - «(صحیح ترمذی»» باب العلم. حدیث ۱٩‏ و «سنن ابن ماجه». مقدمه حدیث .۱۷ 


۳ - «اصول کافی»» جلد ۱. باب صفۀ العلم حدیث ۰۲ 
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می دهیم: 

او می گوید: یکی از تخصیص هائی که بر این آیه (آیه ارث فرزندان) وارد شده است» چیزی 
است که در مذهب اکثر مجتهدین (اهل سنت) است. که پیامبران(عليهم السلام) چیزی به ارث 
نمی گذارند» و شيعه (عموما) در این بحث مخالفت کرده اند روایت شده است هنگامی که 
«فاطمه»(علیها السلام) میراث خود را مطالبه کرد آنها به استناد حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه 
وف معاشر سای لا تورث ما تَرکناه اه او را از ارث خود باز داشتند در این 
هنگام فاطمه(علیها السلام) به عموم آیه فوق (آیه ارث فرزندان) استدلال کرد. گوئی می 
خحواست به این حقیقت اشاره کند که عموم قرآن را نمی شود با خبر واحد تخصیص زد. 
«فخر رازی» آن گاه می افزاید: شیعه می گوید: به فرض که تخصیص قرآن به خبر واحد جایز 
باشد» در اینجا به سه دلیل جایز نیست: 

نخست این که: این بر خلاف صریح قرآن است که می گوید «زکریّا» از خدا تقاضا کرد 
فرزندی به او بدهد که از وی و «آل یعقوب» ارث ببرد. 

و همچنین قرآن می گوید: سلیمان از داود ارث برد: زیرا نمی توان این آیات را حمل بر 
ورائت علم و دین کرد چون این یک نوع ورائت مجازی است: چرا که این پیامبران» علم و 
دین را به فرزندان خود آموختند» نه آن که از خود گرفتند و به آنها واگذار کردند» ورائت 
حقیقی تنها در مال تصور می شود (که از کسی بگیرند و به دیگری بدهند). 

دیگر این که: چگونه همکن است «ابوبکر» از این مسأله که نیازی به آن نداشته است آگاه باشد» 
اما فاطمه و علی(علیهما السلام) و عباس که از بزرگ ترین زاهدان و دانشمندان بودند. و با 
مسأله ورائت پیامبر(صلی الله علیه وآله) سر و کار داشتند از آن بی خبر بمانند؟ 
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چگونه ممکن است پیامبر(صلی الله علیه وآله) این حدیث را به کسی تعلیم کرده باشد که 
نیازی نداشته و از کسی که نیاز داشته» دریغ دارد؟. 

سوم این که: ممکن است جمله «ما ترکُناهُ صَدقَدٌ» دنباله «لا روت است و مفهومش این است: 
اموالی را که ما به عنوان صدقه احتصاص داده ایم در داثره میراث قرار نمی گیرد. 

سپس «فخر رازی». جواب کوتاهی به استدلالات مشهور فوق می دهد و می گوید: 
«فاطمه(علیها السلام) بعد از گفتگو با ابوبکر به آن گفتگو راضی شد و اجماع بر این منعقد 
شده است که: سخن ابوبکر درست است! و الله آغلم».( ۱( 

ولی روشن است: پاسخ «فخر رازی» درخور استدلال های فوق نیست: زیرا همان گونه که از 
منابع معروف و معتبر اهل سنت در بالا نقل کردیم» فاطمه(علیها السلام) نه تنها راضی نشد 
بلکه چنان خشمگین گشت که: تا پایان عمر یک کلمه با ابوبکر سخن نگفت. 

از این گذشته» چگونه ممکن است اجماعی در این مسأله باشد با این که شخصیتی همچون 
على و فاطمه(علیهما السلام) و عباس که در کانون وحی پرورش يافته انده با آن مخالفت کرده 


اند ؟!. 


۱- تفسیر «فخر رازی». جلد ۵ صفحه ۳۳-۰ 
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۷ و خثیر لسلیمان جُنودة من الجن و الإنس و الطیر فَهْم بوزغون 

۸ سی |ذا آتوا علی واد النخل قالت نَحلهٌ با آنا ال ادحلوا 
مساکنکم لا بَخطمکم سلیمان و جُنوده و شم لا بَشغرون 

٩‏ سم غاا بن ھاو قال و آوتزفتی آن آشکر نفک ای 
آنعشت على و على والدی و أن أعغْمَل صالحاً ترضاه و أذخلنى 
برخمتک فی عبادک الصالجين 


ترجمه: 

۷ - لشکریان سلیمان» از جن و انس و پرندگان» نزد او جمع شدند: آن قدر زیاد بودند که 
باید توقف می کردند (تا به هم ملحق شوند)! 

۸ - (آنها حرکت کردند) تا به سرزمین مورچگان رسیدند: مورچه ای گفت: «ای مورچگان! 
به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فهمند!. 
ان کی ای تم هی و کش ید کارا شیر ات ها وا که 
بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن» و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب 


رضای توست انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن»! 
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تفسیر: 

سلیمان در وادی مورچگان! 

از آیات این سوره و همچنین از آیات سوره «سبأ» به خوبی استفاده می شود که داستان 
حکومت حضرت «سلیمان» جنبه عادی نداشت. بلکه توم با خارق عادات و معجزات مختلفی 
بود که قسمتی از آن (مانند حکومت سلیمان بر جن و پرندگان و درک کلام مورچگان. و 
گفتگوی با هدهد) در این سوره و بخشی دیگر از آن در سوره «سبأً» آمده است. 

در حقیقت» خداوند قدرت خود را در ظاهر ساختن این حکومت عظیم و قوائی که مسخر آن 
بود. نشان داد و می دانیم: از نظر یک فرد موحد این امور در برابر قدرت خداوند سهل» ساده 
و آسان است. 

در آیات مورد بحث. نخست می گوید: «لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او 
جمع شدند» (و خثیر لمان جنودة من الجن و الائس و لیر 

جمعیت لشکریانش به قدری زیاد بود که برای نظم سپاه «دستور داده می شد: صفوف اول را 
متوقف کنند و صفوف آخر را حرکت دهند. تا همه به هم برسند» (فَهُم بُوزغون). 

«یُوزغون» از ماده «وزع» (بر وزن جمع) به معنی بازداشتن است. این تعبیر. هر گاه در مورد 
لشکر به کار رود به این معنی است که اول لشکر را نگاه دارند تا آخر لشکر به آن ملحق گردد 
و از پراکندگی و تشتت آنها جلوگیری شود. 

واژه «وزع» به معنی حرص و علاقه شدید به چیزی نیز آمده است که انسان را از امور دیگر 
بازمی دارد. 

از این تعبیر استفاده می شود: لشکریان «سلیمان». هم بسیار زیاد بودند و هم تحت نظام خاص. 
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«خشر» از ماده «حشر» (بر وزن نشر) به معنی بیرون ساختن جمعیت از قرارگاه و حرکت دادن 
اک سی لا اوو ا ایک این ی ر سح ار ی کد و 
می آید استفاده می شود که: «سلیمان» به سوی نقطه ای لشکرکشی کرده بود. اما این کدامیک 
از لشکرکشی های سلیمان است؟ به درستی معلوم نیست. 

بعضی از آیه بعد که سخن از رسیدن سلیمان به «وادی نمل» (سرزمین مورچگان) می گوید. 
چنین استفاده کرده اند که: منطقه ای بوده است در نزدیکی طائف. 

و بعضی گفته اند: منطقه ای بوده است در نزدیک شام. 

ولی» چون بیان این موضوع تأثیری در جنبه های اخلاقی و تربیتی آیه نداشته. سخنی از آن به 
میان نیامده است. 

ضمناًء این بحث که میان جمعی از مفسران درگیر شده که: آیا همه انسان هاء جن و پرندگان از 
لشکریان او بوده اند (بنابراین کلمه «من» بیانیه است) و يا این که قسمتی از آنها لشکر او را 
تشکیل می داده اند (در این صورت «من» تبعیضیه است) تقریباً بحث زائدی به نظر می رسد 
زیرا بدون شک. سلیمان بر کل روی زمین حکومت نداشت و قلمرو حکومتش منطقه شام 
بیت المقدس و احتمالاً بعضی نواحی اطراف بود. 

و حتی از آیات بعد استفاده می شود: او هنوز سلطه ای بر سرزمین «یمن» پیدا نکرده بود و بعد 
از ماجرای «هدهد» و تسلیم ملکه سباً بر آنجا تسلط یافت. 

جمله «لا آری الْهُدهْد» در آیات بعد نشان می دهد: در میان پرندگانی که سر بر فرمان او بودند» 
یک هدهد وجود داشت که وقتی سلیمان آن را ندید جویای حالش شد. اگر تمام پرندگان 


بودند و از جمله هزاران «هدهد». این تعبیر صحیح 
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نبود (دقت نك 


به هر حال» سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد «تا به سرزمین مورچگان رسیدند» (حتی إذا 
نو غل واد النْمْل). ۱ 
در اینجا مورچه ای از مورچگان. همنوعان خود را مخاطب ساخته. گفت: «ای مورچگان! 
وال لانه های خود شویدء تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند» در حالی که نمی 
فهمند»! (قالت نله یا انها الل اذخلوا مساکنکم لا یَخطمکُمٌ سلیمان و جنوه و خم لا 
پشخرون.(۱) 

در این که چگونه این مورچه از حضور سلیمان و لشکریانش در آن سرزمین آگاه شد. و 
چگونه صدای خود را به گوش دیگران رسانید؟ سخنی داریم که در نکته ها به خواست خدا 
خواهد آمد. 

ضمن از این جمله استفاده می شود: عدالت سلیمان» حتی بر مورچگان ظاهر و آشکار بود: 
چرا که مفهومش این است: اگر آنها متوجه باشند. حتی مورچه ضعیفی را پایمال نمی کنند. و 
اگر پایمال کنند. بر اثر عدم توجه آنها است. 


) لیمان با شنیدن این سخن. تبسم کرد و خندید) تسم ضاحکاً من قولها». 
در این که: جه چیز سبب خنده سلیمان شدء مفسران سخنان گوناگونی دارند: ظاهر این است 


بر حذر دارد و آنها را به عدم توجه 


| نع از مفسران تصریح کرده اند: «تاء» در «نملة» برای بیان وحدت است و مونث آوردن 
فعل نیز برای مراعات ظاهر کلمه است. 
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نسبت دهد این امر عجیب. سبب خنده سلیمان شد. 

بعضی نیز گفته اند: این خنده شادی بودز چرا که سلیمان متوجه شد. حتی مورچگان به عدالت 
او و لشکریانش معترفند و تقوای آنها را می پذیرند!. 

و بعضی گفته اند: شادی او از این جهت بود که: خداوند چنین قدرتی به او داده بود که در 
عین شور و هیجان عظیم لشکر از صدای مورچه ای نیز غافل نمی ماندا. 

به هر حال, در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود. 

نخست این که: «عرضه داشت پروردگارا! راه و رسم شکر نعمت هائی را که بر من و پدر و 
مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما» (و قال رب آوّزغنی آن آشکر نغمتک الى أنعشت علی" 
و على والدی).(۱) 

تا بتوانم این همه نعمت های عظیم را در راهی که تو فرمان داده ای و مايه خشنودی تو است؛ 
به کار گیرم و از مسیر حق منحرف نگردم که ادای شکر این همه نعمت جز به مدد و یاری تو 
دیگر این که: «مرا موفق دار تا عمل صالحی به جای آورم که تو از آن خشنود می شوی» (و آن 
أَعمَل صالحاً ترضاه). 

اشاره. به این که آنچه برای من مهم است بقای این لشکر» عسکر» حکومت و تشکیلات وسیع 
نیست» مهم این است که: عمل صالحی انجام دهم که مايه رضای تو گردد. و از آنجا که 
«أعمَل» فعل مضارع است. دلیل آن است که او تقاضای استمرار این توفیق را داشت. 


و بالاخره» سومین تقاضایش این بود که: عرضه داشت. پروردگارا! «مرا به 


۱ - «آوزغنی» از ماده «ایزاع» به معنی «الهام»» یا به معنی بازداشتن از انحراف و يا به معنی 
ایجاد عشق و علاقه است» ولی بیشتر مفسران معنی اول را برگزیده اند. 
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رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان» (و اذخلنی بر خمتک فی عبادک الصالحین). 


نکته ها: 

۱ -آگاهی سلیمان از سخن حیوانات 

ما از جهان حیوانات اطلاعات زیادی در دست نداریم. و با تمام پیشرفت هائی که در این زمینه 
شده هنوز ابهام های فراوانی بر روی آن سایه افکنده است. 

ما آثار هوش. دقت. ذکاوت و مهارت در کارهای بسیاری از آنها می بینیم: 

خانه سازی زنبوران عسل, نظمی که بر کندو حکم فرما است. دقت مورچگان در جمع آوری 
نیازمندی های زمستان, طرز ذخیره و انبار آنهاء دفاع کردن حیوانات از خود در برابر دشمن» و 
حتی آگاهی آنها از درمان بسیاری از بیماری هاء پیدا کردن لانه و خانه خود از فاصله های 
بسیار دور دست. و پیمودن راه های طولانی و رسیدن به مقصد. پیش بینی آنها از حوادث 
آینده» و مانند آن, همه از چیزهائی است که نشان می دهد: در دنیای مرموز حیوانات بسیاری 
از مسائل هنوز برای ما لا نحل است. 

از این گذشته. بسیاری از حیوانات بر اثر آموزش و تربیت. کارهای شگفت انگیزی انجام می 
دهند که حتی انسان ها از آن عاجزند. 

اما به درستی روشن نیست که آنها تا چه حا از دنیای انسان ها باخبرند؟ 

آیا واقعاً آنها می دانند: ما کیستیم؟ و چه می کنیم؟ ممکن است ما در آنها چنین هوش و 
ادراکی را سراغ نداشته باشیم ولی آیا این به معنی نفی آن است؟! 

روی این حساب اگر در داستان فوق خواندیم که: مورچگان از آمدن لشکر 
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سلیمان به آن سرزمین با خبر شدند. و اعلام رفتن به لانه ها نمودند. تا زیر دست و پای لشکر 
له نشوند» و سلیمان نیز از این ماجرا آگاه شد زیاد جای تعجب نیست. 

به علاوه» حکومت سلیمان - همان گونه که گفتیم - توأم با خارق عادات و کارهای اعجاز 
آمیزی بود. روی همین اصل» بعضی از مفسران اظهار عقیده کرده اند که دارا بودن این سطح 
آگاهی» از ناحیه قشری از حیوانات در عصر سلیمان(علیه السلام) خود یک اعجاز و خارق 
عادت بوده است» و مانعی ندارد که عین آن را در سایر اعصار و قرون احیاناً نبینیم. 

غرض این است: هیچ دلیلی در کار نیست که: ما داستان سلیمان و مور یا سلیمان و هدهد را 
بر کنایه و مجاز و یا زبان حال» و مانند آن حمل کنیم» هنگامی که حفظ ظاهر آن و حمل بر 


۲ - سلیمان و الهام شکر پروردگار 

یکی از بهترین نشانه ها برای شناخت حاکمان الهی از حکمرانان جبار این است که دسته دوم 
به هنگام رسیدن به قدرت. غرق غرور و غفلت می شوند و همه ارزش های انسانی را به 
دست فراموشی سپرده. در خودکامگی. سخت فرو می روند. 

اما حاکمان الهی به هنگام نیل به قدرت. بار سنگینی از مسئولیت ها را بر دوش خود احساس 
می کنند» بیش از همیشه به درگاه خدا روی می آورند. و توانائی بر ادای رسالت خویش را از 
او می طلبند. همان گونه که سلیمان(علیه السلام) بعد از آن همه قدرت. مهمترین چیزی که از 
خدا تقاضا می کند. ادای شکر او و استفاده 


۱ - در جلد پنجم تفسیر «نمونه صفحه ۲۲۶ ذیل آبه ۸ سوره «انعام)» نیز در این زمینه 
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از این مواهب در مسیر رضای او و آسایش بندگان خدا است. 

جالب این که: با جمله «أوزغنی» این تقاضا را شروع می کند که: مفهومش الهامی از درون و 
جمع کردن تمام نیروهای باطنی برای انجام این هدف بزرگ است. 

یعنی خدایا آنچنان قدرتی به من عنایت کن! تا تمام نیروهای درونیم را برای ادای شکر و 
انجام وظیفه بسیج کنم. و راه را نیز تو به من نشان ده که راهی است بسیار سخت و طولانی و 
پر خوف و خطر راه ادای حقوق همه مردم در چنان حکومت وسیع و گسترده!. 

او نه تنها تقاضای توانائی بر شکر نعمت هائی که به خود او داده شده است می کند. بلکه در 
عين حال تقاضا دارد که ادای شکر مواهبی که بر پدر و مادرش ارزانی شده بود. انجام دهد: 
چرا که بسیاری از مواهب وجود انسان از پدر و مادر به او به ارث می رسد. و بدون شک. 
امکاناتی که خداوند به پدر و مادر می دهد کمک مؤثری برای فرزندان در راه نیل به هدف ها 


می کنل 


۳-سلیمان و عمل صالح 
جالب این که: سلیمان(علیه السلام) با داشتن آن قدرت و حکومت بی نظیر تقاضایش از خدا 
این است که: عمل صالح را به طور مداوم انجام دهد. و از آن بالاتر در زمره بندگان صالح خدا 
باشد. 

از این تعبیر» روشن می شود: 

اولاً - هدف نهائی برای به دست آوردن قدرت. انجام عمل صالح است. عملی شایسته و 


ارزشمند. و بقیه هر چه هست مقدمه ای برای آن محسوب می شود. 
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عمل صالح» نیز مقدمه ای است برای جلب خشنودی و رضای خدا که هدف نهائی و غایة 
الغايات همين است. 

ثانیاً - داخل بودن در زمره صالحان» مرحله ای است فراتر از انجام عمل صالح که اولی صلاح 
ذاتی است و دومی صلاح عمل (دقت کنید). 

به تعبیر دیگر, گاه انسان عمل صالحی را انجام می دهد اما این معنی جزء ذات و روح او و 
بافت وجودش نشده است. سلیمان(علیه السلام) از خدا این می خواهد که آن قدر مشمول 
عنایت پروردگار قرار گیرد که» صالح بودن از عملش فراتر رود و در درون جان و اعماق 
وجودش نفوذ کند» و این جز با رحمت الهی امکان پذیر نیست. 

راستی بنده صالح خدا بودن چه گران بها و گران قدر است که سلیمان(علیه السلام) با آن 
حشمت و جاه و جلالش - که برای احدی جای شک نبوده - باز تقاضایش این است که: خدا 
به رحمتش او را در خط بندگان صالح قرار دهد. و از لغزش هائی که هر زمان برای انسان - 
مخصوصاً انسانی که در رأس یک تشکیلات عظیم باشد - امکان پذیر است. او را حفظ کند. 
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۰ و فق الطَيْرَ ققال ما ل لا أرى اههد أم كان من الغائبين 

١‏ لا یه عذاباً دید أو لاه أو نی بشلطان شین 

۲ گت یر بیید ال احطت بما ل یط به و جنک ین سا با 

۳ انی وجدت افره تنلکهم و آوتیت من کل شی» و لها عرش عظیم 

6 وجدئها و قومها ینجدون للشَخس من فون الله و زین هم 
السَیْطان آغمالهم فصتدهم عن السبیل فَهُم لا یهتدون 

۵ آلا پنجدوا له ای بُخرج الخباء فى السماوات و الازض و یخلم 
ما تَحفُون و ما تخلنون 

٩‏ الله لا اله ال هو زب العرش العَظیم 


ترجمه: 

۰ - (سلیمان) در جستجوی آن پرنده (هدهد) برآمد و گفت: «چرا هدهد را نمی بینم یا این 
که او از غایبان است؟! 

۱ - قطعاً او را کیفر شدیدی خواهم داد. یا او را ذبح می کنم» مگر آن که دلیل روشنی (برای 
غیبتش) برای من بیاورد)! 

۲ - چندان درنگ نکرد (که هدهد آمد و) گفت: «من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن 
آگاهی نیافتی: من از سرزمین «سبأً» یک خبر قطعی برای تو آورده ام! 

۳ - من زنی را دیدم که بر آنان حکومت می کند. و همه چیز در اختیار دارد. و (به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


خصوص) تخت عظیمی دارد! 

۶ - او و قومش را دیدم که برای غیر خدا - خورشید - سجده می کنند: و شیطان اعمالشان را 
در نظرشان جلوه داده» و آنها را از راه بازداشته : از این رو هدایت نمی شوند! 

۵ - چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمان ها و زمین پنهان است خارج 
(و آشکار) می سازد و آنچه را پنهان می دارید یا آشکار می کنید می داند؟! 

- خداوندی که معبودی جز او نیست. و پروردگار عرش عظیم است! 

تفسیر: 

داستان هدهد و ملکه سب 

در این قسمت از آیات» به فراز دیگری از زندگی شگفت انگیز سلیمان اشاره کرده» و ماجرای 
هدهد و ملکه سباً را بازگو می کند. 

نخست» می گوند: (سلیمان هدهد را ندید. و در جستجوی او برآمد» (و تَفْقّد الطیر). 

این تعبیر» به وضوح بیانگر این حقیقت است که او به دقت مراقب وضع کشور و اوضاع 
حکومت خود بود» و حتی غیبت یک مرغ از چشم او پنهان نمی ماندا. 

بدون شک» منظور از پرنده در اینجا همان هدهد است. چنان که در ادامه سخن» قرآن می 
افزاید» سلیمان «گفت: چه شده است که هدهد را نمی بینم» (فقال ما لی لا آری الْهُدْهْد). 

«یا این که او از غاثبان است» (م كان من الغاثبین). 

در این که: سلیمان(علیه السلام) از کجا "۳ شد: هدهد در جمع او حاضر نیست؟ 
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بعضی گفته اند: به خاطر این بود که به هنگام حرکت کردن او» پرندگان بر سرش سایه می 
افکندند» و او از وجود روزنه ای در این سایبان گسترده از غیبت هدهد آگاه شد. 

و بعضی دیگر مأموریتی برای هدهد در تشکیلات او قائل شده اند و او را مأمور یافتن مناطق 
آب می دانند» لذا به هنگام نیاز به جستجوگری برای آب او را غاب دید. 

به هر حال» این تعبیر که ابتدا گفت: «من او را نمی بینم» سپس افزود: «یا این که او از غائبان 
است» ممکن است اشاره به این باشد که: آیا او بدون عذر موجهی حضور ندارد و یا با عذر 
موجهی غیبت کرده است؟ 

در هر صورت. یک حکومت سازمان یافته و منظم و پر توان. چاره ای ندارد جز این که: تمام 
فعل و انفعالاتی را که در محیط کشور و قلمرو او واقع می شود زیر نظر بگیرد» و حتی بود و 


نبود یک پرنده یک مأمور عادی را از نظر دور ندارد» و این یک درس بزرگ است. 


«سلیمان» برای این که حکم غیابی نکرده باشد. و در ضمن» غیبت هدهد روی بقیه پرندگان 
اثر نگذارد - چه رسد به انسان هائی که پست های حساسی بر عهده داشتند - افزود: «من او را 
قطعاً کیفر شدیدی خواهم داد»! (لا لته عذاباً شدیدا). 

«و یا او را ذبح می کنم»! (أو لا بح 

«یا برای غیبتش باید دلیل روشنی به من ارائه دهد» ( او ا نی بستلطان مبین). 

منظور از سلطان» در اینجاء دلیلی است که مايه تسلط انسان» ۲ اثبات ۱ 
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مقصودش گردد» و تأکید آن به وسیله «مبین» برای این است که این فرد متخلف حتماً بايد 
دلیل کاملاً روشنی بر تخلف خود اقامه کند. 

در حقیقت» سلیمان(علیه السلام) بی آن که غائبانه داوری کند. تهدید لازم را در صورت ثبوت 
تخلف نمود» و حتی برای تهدید خود دو مرحله قائل شد که متناسب با مقدار گناه بوده باشد: 
مرحله مجازات بدون اعدام» و مرحله مجازات اعدام. 

ضمنأ؛ نشان داد: او حتی در برابر پرنده ضعیفی تسلیم دلیل و منطق است و هرگز تکیه بر 


«ولی غیبت هدهد. چندان به طول نیانجامید» (فمکت عير بَعید). 

بازگشت. و رو به سلیمان کرده. چنین «گفت: من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی 
نداری» من از سرزمین سباً یک خبر قطعی (و دست اول) برای تو آورده »۴ (فقال أَحطت بما 
اف گرا آثار شم را و سلیمان مشاهده کرد و برای بر طرف کردن ناراحتی او» 
نخست» به صورت کوتاه و سربسته» خبر از مطلب مهمی داد که حتی سلیمان(علیه السلام) با 
تمام علم و دانشش از آن آگاهی ندارد! و هنگامی که خشم سلیمان(علیه السلام) فرو نشست؛ 
به شرح آن پرداخت که در آیات بعد خواهد آمد. 

قابل توجه این که: لشکریان سلیمان(علیه السلام) و حتی پرندگانی که مطیع فرمان او بودند آن 
قدر عدالت سلیمان به آنها آزادی و امنیت و جسارت داده بود» که هدهد بدون ترس بی پرده 
و با صراحت به او می گوید: «من به چیزی آگاهی یافتم که تو از آن آگاه نیستی». 

برخورد او با سلیمان(علیه السلام» همچون برخورد درباریان چاپلوس, با سلاطین 
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جبار نبود» که برای بیان یک واقعیت» نخست. مدتی تملق می گویند» و خود را ذره ناچیزی 
قلمداد کرده» سپس به خاک پای ملوکانه» مطلب خود را در لابلای صد گونه چاپلوسی عرضه 
می دارند و هرگز در سخنان خود صراحت به خرج نمی دهند و همیشه از کنایه های نازک تر 
از گل» استفاده می کنند» مبادا گرد و غباری بر قلب سلطان بنشیند! 

آری. هدهد با صراحت گفت: غیبت من بی دلیل نبوده» خبر مهمی آورده ام که تو از آن با خبر 
نیستی! 

ضمناٌ این تعبیر درس بزرگی است برای همگان که ممکن است موجود کوچکی چون هدهد 
مطلبی بداند که داناترین انسان های عصر خویش از آن بی خبر باشد تا آدمی به علم و دانش 
خود مغرور نگردد. هر چند سلیمان(علیه السلام) باشد و با علم وسیع نبوت. 


به هر حال» هدهد در شرح ماجرا چنین گفت: «من به سرزمین سباً رفته بودې زنی را در آنجا 
یافتم که بر آنها حکومت می کند. و همه چیز را در اختیار دارد مخصوصاً تخت عظیمی 
داشت»! (انّی وجلت انرأة تلم و أوتیت من کل شیء و لها عرش" عظیم). 

«هدهد» با این سه جمله» تقریباً تمام مشخصات کشور شا و طرز حکومت آن را برای 
سلیمان(علیه السلام) بازگو کرد. 

نخست» این که: کشوری است آباد دارای همه گونه مواهب و امکانات. 

دیگر این که: یک زن بر آن حکومت می کند. و درباری بسیار مجلل دارد حتی شاید مجلل تر 
از تشکیلات سلیمان(علیه السلام)ز چرا که هدهد تخت سلیمان را مسلماً دیده بود. با این حال 


از تخت ملکه سباً به عنوان «عرش عظیم» یاد 
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می کندا. 


سلیمان از شنیدن این سخن. در فکر فرو رفت ولی هدهد به او مجال نداد و مطلب دیگری بر 
آن افزود» مسأله عجیب و ناراحت کننده ای که من در آنجا دیدم این بود که: «مشاهده کردم آن 
زن» قوم و ملتش در برابر خورشید - نه در برابر الله - سجده می کنند! (وجدتها و قومها 
ینجلدون للشَمس من ذون ال 

«شیطان بر آنها تسلط بافته و اعمالشان را در نظرشان زینت داده» (و افتخار می کنند که در 
برابر آفتاب سجده می نمایندا) (و زین لَهْم الشبْطان أَغمالَهم). 

و به این تریب «شیطان آنها را از راه حق باز داشته» (قَلاشه عن الیل 

آنها چنان در بت پرستی فرو رفته اند که: من باور نمی کنم به آسانی از این راه برگردند «آنها 
هدایت نخواهند شد» (فْهّم لا پهتدون). 

و به این ترتیب» وضع مذهبی و معنوی آنها را نیز مشخص ساخت که آنها سخت در بت 
پرستی فرو رفته اند و حکومت. ترویج آفتاب پرستی می کند و مردم بر دین ملوکشان اند. 
بتکده های آنها و اوضاع دیگرشان چنان نشان می دهد که آنان در این راه غلط پافشاری دارنده 
به آن عشق می‌ورزند و مباهات می کنند. و در چنین شرائطی که توده مردم و حکومت در یک 
خط قرار گرفته اند هدایت یافتن آنها بسیار بعید است. 


سپس افزود: «آنها چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمان ها 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


VT 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


و زمین پنهان است» خارج می کند. و آنچه را مخفی می دارید و آشکار می سازید می داند» 
(لا يسنجدوا لله الذی بُخرج الخباء فى السْماوات و الازض و يَغلَمْ ما تَحَفُونَ و ما 
لین ۱ 

واژه «خبء» (بر وزن صبر) به معنی هر چیز پنهانی و پوشیده است و در اینجا اشاره به احاطه 
علم پروردگار به غیب آسمان و زمین است. یعنی چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که 
غیب آسمان و زمین و اسرار نهفته آن را می داند. 

و این که: بعضی آن را به خصوص باران (در مورد آسمان ها) و گیاه (در مورد زمین) تفسیر 
کرده اند. در حقیقت از قبیل بیان مصداق روشن است. 

و همچنین آنها که به معنی خارج ساختن موجودات از غيب عدم» به وجود تفسیر کرده اند. 
جالب این که: نخست از علم خدا به اسرار نهفته زمین و آسمان سخن می گوید و سپس از 
اسرار نهفته درون قلب انسان ها!. 

اما این که: چرا هدهد از تمام صفات پروردگار روی مسأله عالم بودن او به غيب و شهود در 
جهان کبیر و صغیر تکیه کرد؟ 

ممکن است به تناسب این باشد که: سلیمان(علیه السلام) با همه توانائی و قدرتش» از وجود 
کشور سبأ» با آن ویژگی هایش بی خبر بوده او می گوید: بايد دست به دامن لطف خدائی زد 
که چیزی از او پنهان نیست. 


و یا به تناسب این که: - طبق معروف - هدهد دارای حس ویژه ای بود که از 


۱- کلمه «أل» به عقیده جمعی از مفسران در اینجا مرکب از «آن» و «لا» است و آن را متعلق به 
جمله «صدهم» یا «رَیّن هم دانسته و «لام) در تقدیر گرفته اند که مجموعاً چنین می شود: 
«صَدّهْم عن سبل لتلا بسجُدوا لله). 

ولی ظاهر ات که «آلًّ» در اینجا حرف تحضیض است و معنی «هلاً» دارد. و همان گونه 
که در بالا گفتیم این جمله ظاهراً دنباله کلام هدهد است» هر چند بعضی آن را جمله استینافیه 


و از کلام خدا دانسته اند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


V٤ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


وجود آب در درون زمین با خبر می شد. لذا سخن از خداوندی می گوید که از همه آنچه در 


عالم هستی پنهان است آگاهی دارد. 


و سرانجام» سخن خود را چجنین پایان می دهد: «همان خداوندی که معبودی جز او بيست و 
پروردگار و صاحب عرش عظیم است» (اللّه لا اله الا هو رب العَرّش العظیم). 
و به این ترتیب» روی «توحید عبادت» و «توحید ربوبیت» پروردگار. و نفی هر گونه شرک 


تأکید کرده و سخن خود را به پایان می برد. 


نکته ها: 

الف درس های آموزنده 

آنچه در این بخش از آیات خواندیم. نکته های فراوانی دارد که» می تواند در زندگی همه 
۱ - رئیس حکومت. یا یک مدیر باید آنچنان در سازمان تشکیلاتی خود دقیق باشد که حتی 
۲ - حتی مراقب تخلف یک فرد باشد و برای این که روی دیگران اثر نگذاره محکم کاری 
۳ - هرگز نباید کسی را غیاباً محاکمه کرد باید اجازه داد در صورت امکان از خودش دفاع 
کند. 

٤‏ - باید جریمه به مقدار جرم باشد» و برای هر جرمی مجازات متناسبی در نظر گرفته شود و 
سلسله مراتب وغایت گردد. 


۵ باید هر کس و لو بزرگ ترین قدرت های اجتماعی. تسلیم دلیل و منطق 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


باشند. هر چند دلیل از دهان فرد کوچکی بیرون آید. 

٦‏ - در محیط جامعه باید آن قدر صراحت و آزادی حکم فرما گردد حتی یک فرد عادی بتواند 
در موقع لزوم» به رئیس حکومت بگوید: «من از چیزی آگاهم که تو نمی دانی»!. 

۷- ممکن است کوچک ترین افراد از مسائلی آگاه شوند که: بزرگ ترین دانشمندان و 
قدرتمندان از آن بی خبر باشند. تا انسان هرگز به علم و دانش خود مغرور نگردد. 

۸ - در سازمان اجتماعی بشر نیازهای متقابل آن قدر زیاد است که گاه سلیمان ها محتاج یک 
رند هی و بل 

٩‏ - گرچه در جنس زنان شایستگی ها بسیار است» و حتی خود این داستان نشان می دهد: 
ملکه سباً از فهم و درایت فوق العاده ای برخوردار بود. ولی با این همه رهبری حکومت؛ 
چندان با وضع روح و جسم آنها سازگار نیست که هدهد نیز از این مسأله تعجب کرده. گفت: 
«من زنی را بر آنها حکمران دیدم)!. 

۰ - مردم غالباً بر همان آئینی هستند که: زمامدارانشان می باشند. لذاء در این داستان می 
خوانیم: هدهد می گوید: من آن زن و قوم و ملت او را ديدم که برای خورشید سجده می کنند 


(نخست سخن از سجده ملکه» سپس از ملتش می گوید). 


ب - پاسخ به چند سوال 
بعضی از مفسران در اینجا سوالاتی مطرح کرده اند: 
از جمله این که: سلیمان با آن علم. دانش و امکانات حکومتش چگونه از وجود چنین کشوری 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


وانگهی هدهد فاصله میان «یمن» و مرکز حکومت سلیمان(علیه السلام) را که ظاهراً سرزمین 
«شام» بوده. چگونه پیمود؟ 

از این گذشته هدهد راه را گم کرده بود که به آنجا رفت یا منظور دیگری داشته؟ 

در مورد سوال اول. ممکن است چنین پاسخ گفت: سلیمان قاعدتاً از وجود چنین کشوری با 
خبر بوده ولی ویژگی ها و خصوصیات آن را نمی دانسته است. به علاوه» بیابان حجاز میان 
این دو کشور فاصله بوده. و وسائل ارتباطی در آن زمان هرگز مانند زمان ما نبوده است (البته 
آگاهی از طریق علم غیب و الهام الهی مسأله دیگری است». 

و اما طی این مسافت برای هدهد. مسأله غیر ممکن نیست: چرا که ما پرندگانی را سراغ داریم 
که: فاصله قطب شمال و قطب جنوب زمین را طی می کنند در حالی که فاصله «یمن» تا «شام» 
در برابر آن فاصله ناچیزی است. 

رفتن «هدهد» به آن سرزمین» ممکن است به این جهت بوده باشد که طبق بعضی از تواریخ» 
سلیمان(علیه السلام) از سرزمین شام برای زیارت خانه خدا به سرزمین «مکه» آمده بود تا 
آئین «ابراهیم» (حج) را به جا آورده سپس در مسیر خود متمایل به طرف جنوب شد به حدّی 
که فاصله زیادی تا سرزمین «یمن» نداشت. و هدهد در هنگامی که: سلیمان در استراحت به 
سر می برد از فرصت استفاده کرد و به نزدیکی قصر ملکه «سبأه رفت و این صحنه عجیب 
توجه او را به خود جلب کرد.(۱) 


۱ رائ توضیح بیشتر در مورد این ماجرا به «داثرة المعارف فرید وحدی)». جلد ۰ صفحه 


۷۰ (ماده هدهد) مراجعه کنید. هر چند روایت مشروح آن خالی از مبالغه هائی نیست. 
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۷ قال متننظر أ صدفت أم كنت من الكاذبين 

۸ اذهب بکتابی هذا فألقۂ ایهم ثم تول عنم انظ ما ذا برجفون 

۹ قالت یا ایا الملاً ای آلقی ای کتاب کریم 

۳۰ اه ین یمان و بشم الم لرخمن ن الرحیم 

۲ آلا تغلوا ی و آئونی شئلمین 

۲ قالّت یا با الملاً أفّتونی فی آفری ما کنت قاطعهٌ أمراً حتی 
تشهدون 

۳ قالوا نخن اولوا فو و آولوا باس شدید و الافر ایک فانظری ما ذا 
تأمرین 

۶ قالّت ان المْلوک |ذا دَخلوا قَريهٌ آفسدوها و جَعلوا َعزه آقلها أذَه 

۵ و ای سل هم بِهْدیه فناظرة بم یرجع الُْرستلون 


ترجمه: 
۷ - (سلیمان) گفت: «ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی يا از دروغگویان هستی؟ 
- این نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن: سپس برگرد (و در گوشه ای توقف کن) ببین آنها چه 
عکس العملی نشان می دهند. 
۹ -(ملکه سبأً) گفت: «ای اشراف! نامه پر ارزشی به سوی من افکنده شده! 


٣‏ این نامه از سلیمان است. و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۱ -(توصیه من این است که) نسبت به من برتری جوئی نکنید» و به سوی من آئید در حالی 
که تسلیم حق هستید)! 

۲ - (سپس) گفت: «ای اشراف! نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید. که من هیچ 
کار مهمی را بدون حضور شما انجام نداده ام»! 

۳ گفتند: «ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم. ولی تصمیم نهائی با توست: 
ببین چچه دستور ی دهیا! 

۶ - گفت: «پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می کشند. و 
عزیزان آنجا را ذلیل می کنند: (آری) کار آنان همین گونه است. 

۵ - و من (اکنون جنگ را صلاح نمی بینم») هدیه گران بهائی برای آنان می فرستم تا ببینم 
فرستادگان من چه خبر می آورند»! 

تفسیر: 

پادشاهان ویرانگرند! 

سلیمان(علیه السلام) با دقت به سخنان هدهد گوش فرا داده و در فکر فرو رفت» ممکن است 
بیشترین گمان سلیمان این بوده که: این خبر راست است. و دلیلی بر دروغ به این بزرگی 
وجود ندارد. 

اما از آنجا که مسأله ساده ای نبود و با سرنوشت یک کشور و یک ملت بزرگ گره می خورد» 
می بایست تنها به گفتار یک مخبر اکتفا نکند. بلکه تحقیقات بیشتری در زمینه این موضوع 
حساس به عمل آورد. 

لذا چنین «گفت: ما تحقیق به عمل می آوریم ببینیم تو راست گفتی یا از دروغگویان هستی»؟! 
(قال ستنظر أ صدفت أم كنت من الکاذبین). 


این سخن به خوبی ثابت می کند که: در مسائل مهم و سرنوشت ساز بايد 
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حتی به اطلاعی که از ناحیه یک فرد کوچک می رسد توجه کرد و به زودی (همان گونه که 
(سین) در جمله «سْنظُر» اقتضا می کند) پیرامون آن تحقیقات لازم را به عمل آورد. 
سلیمان(علیه السلام) نه هدهد را متهم ساخت و محکوم کرد و نه سخن او را بی دلیل تصدیق 


نموده بلکه آن را پایه تحقیق قرار داد. 


به هر حال» سلیمان نامه ای بسیار کوتاه و پر محتوا نوشت. و به هدهد داده» گفت: «اين نامه 
مرا ببر و نزد آنها بیفکن» سپس برگرد و در گوشه ای توقف کن ببین آنها چه عکس العملی 
نشان می دهند»؟ (اذْهبٌ بکتابی هذا فألقه ایهم ثم تول عَنْهُم فانظرّ ما ذا یرجفون).(۱) 

از تعبير «ألقه ایهم E en‏ استفاده می شود: آن را هنگامی بر آن ها 
بیفکن که ملکه «سبأ» در میان جمع خویش حضور دارد» تا جای فراموشی و کتمان باقی نماند. 
و از اینجا روشن می شود این که: بعضی از مفسران گفته اند: هدهد وارد قصر ملکه سباً و 
خوابگاه او شد. و نامه را بر سینه یا گلوی او افکند! چندان دلیلی ندارد هر چند با جمله ای 
که در آیه بعد می آید: ای آلَقی ای" کتاب کُریم: «نامه ای به سوی من افکنده شده» بی تناسب 
ملکه سباً نامه را گشود و از مضمون آن آگاهی یافت و چون قبلاً اسم و آوازه سلیمان(علیه 


السلام) را شنیده بود و محتوای نامه نشان می داد؛ سلیمان(علیه السلام) تصمیم 


۱ - بعضی از مفسران گفته اند: جمله نّم تول عنهُم» در معنی» مؤخر است و در عبارت مقدې 
و در تقدیر چنین بوده: «فانظر ما ذا یرجغون تم تول عنهُم». 

این به خاطر آن است که: این جمله را به معنی بازگشت کردن از آن قوم گرفته اند. در حالی 
که ظاهر آیه این است: از آنها روی بگردان. سپس در گوشه ای منتظر باش! ببین چه واکنشی 
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شدیدی درباره سرزمین «سبا» گرفته. سخت در فکر فرو رفت. و چون در مسائل مهم مملکتی 
با اطرافیانش به شور می نشست. از آنها دعوت کرد رو به سوی آنها نموده «گفت: ای اشراف 
و بزرگان! نامه ارزشمندی به سوی من افکنده شده است» (قالت با ها الْملاً نی الق“ إل 
کتاب" گریم). 

آیا به راستی ملکه سباً پیک نامه رسان را ندیده بو ولی از قرائن که در نامه وجود داشت 
اصالت نامه را احساس کرد و هیچ احتمال نداد که نامه مجعولی باشد؟ 

و یا به چشم خودش پیک را دید. و وضع اعجاب آور او خود دلیل بر این بود که واقعیتی در 
کار است و مسأله» یک مسأله عادی نیست؟ هر چه بود با اطمینان روی نامه تکیه کرد. 

و این که ملکه می گوید: «این نامه کریم و پر ارزشی است» ممکن است به خاطر محتوای 
عمیق آن» یا این که چون آغازش به نام خداء و پایانش به مهر و امضای صحیح بود(۱) یا به 
خاطر این که: فرستنده آن شخص بزرگواری بوده - هر یک از احتمالات را بعضی از مفسران 
احتمال داده اند - و پا همه اینها: زیرا هیچگونه منافاتی بین این امور نیست؟ 

ممکن است همه در این مفهوم جامع جمع باشد. 

درست است که آنها آفتاب پرست بودند. ولی می دانیم: بسیاری از بت پرستان نیز به «اللّه» 


اعتقاد داشتند. او را «رب الارباب» می نامیدند و تعظیم و احترام او را مهم می شمردند. 


۱ - در حدیث آمده است: کرامت و ارزش نامه به مهر کردن آن است (تفسیر مجمع البیان و 
المیزان و قرطبی). 

و در حدیث دیگری آمده: هنگامی که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) خواست نامه ای برای 
عجم بنویسد به او عرض کردند: آنها نامه را بدون هر نمی پذیرند. پیامبر دستور دارد 
انگشتری ساختند که: نقش نگین آن لا اله الا الله محمد رسول الله بود و نامه را با آن شهر 


فرمود (قرطبی, ذیل آیه مورد بحث). 
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آن گاه «ملکه سباء» به ذکر مضمون نامه پرداخته» گفت: «این نامه از سوی سلیمان است و 
محتوایش چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان»... (إِنّه من سلیّمان وه بسنم اللّه الرخمن 


الرحیم). 


«توصیه ام به شما این است: برتری جوئی در برابر من نکنید. به سوی من آئید و تسلیم حق 
شوید» (لا تخلوا علی و آتونی شتلمین.(۱) 

بعید به نظر می رسد: سلیمان(علیه السلام) نامه را با همین عبارات و الفاظ عربی نوشته باشد» 
بنابراین جمله های فوق» می توانند نقل به معنی و يا به صورت خلاصه گیری و فشرده نامه 
سلیمان(علیه السلام) بوده باشد که ملکه سباً برای ملت خود بازگو کرد. 

جالب این که: مضمون این نامه در واقع سه جمله بیش نبود: 

یک جمله نام خدا و بیان وصف رحمانیت و رحیمیت او. 

جمله دوم توصیه به کنترل هوای نفس و ترک برتری جوئی که سرچشمه بسیاری از مفاسد 
فردی و اجتماعی است. 

و سوم تسلیم شدن در برابر حق!. 

اگر دقت کنیم: چیز دیگری وجود نداشت که نیاز به ذکر داشته باشد. 


بعد از ذکر محتوای نامه سلیمان(علیه السلام)» برای سران ممکلت خود رو به سوی آنها کرده 


چنین «گفت: ای اشراف و صاحب نظران! رأی خود را در این کار مهم 
1 جمله زا تیاغل ممک است مجموعاً بدل «کتات» و بیان محتوای آن باشد : 
مجموعا ب ب) و بیان محتوای ان ب و 


است «آن» در اینجا به معنی «ای» و برای تفسیر بوده باشد. 
این احتمال نیز وجود دارد که متعلق به جمله محذوفی مانند «آوصیکم)» باشد. 
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برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهمی را بی حضور شما و بدون نظر شما انجام نداده ام)! 
(قالّت با یه الملا آفتونی فى أمرى ما كنت قاطعة مرا حتی تشهدون). 

او می خواست با این نظر خواهی موقعیت خود را در میان آنها تثبیت کرده و نظر آنها را به 
سوی خویش جلب نماید. ضمناً میزان هماهنگیشان را با تصمیمات خود مورد مطالعه و 
بررسی قرار دهد. 

«فْتونی» از ماده «فتوا» است. در اصل. به معنی حکم کردن دقیق و صحیح در مسائل پیچیده 
است. 

ملکه سباً با این تعبیره هم پیچیدگی مسأله را به آنها گوشزد کرد. و هم آنها را به این نکته 
توجه داد که: بايد در اظهار نظر دقت به خرج دهند تا راه خطا نپویند. 


«(تشهدون» از ماده «شهود» به معنی «حضور» است» حضوری توأم با همکاری و مشورت. 


اشراف قوم در پاسخ او چنین «گفتند: ما قدرت کافی داریم و مرد جنگیم اما تصمیم نهائی با تو 
است» ببین چه فرمان می دهی»؟ (قالوا خن ولوا فوَة و ولو باس شدید و لاف الیک فانظری 
ما ذا تَأمرین). ۲ 

به این ترتیب. هم تسلیم خود را در برابر دستورات او نشان دادند. و هم تمایل خود را به تکیه 


بر قدرت و حضور در میدان جنگ! 


ملکه هنگامی که تمایل آنها را به جنگ مشاهده کرد در حالی که خود باطناً تمایل به این کار 


ا ین مدقم رای این کیب 
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شده با این جریان برخورد کند. چنین «گفت: پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن 
را به فساد و ویرانی می کشانند! (قالّت إن الْملّوک إذا دخلوا قرب آشتلوها). 

«و عزیزان اهل آن aE Eel‏ عرآهلها اذل 

جمعی را می کشند» عده ای را اسیر می کنندء گروهی را آواره و بی خانمان» و تا آنجا که می 
توانند دست به غارت و چپاول می زنند. 

پس از آن برای تأکید بیشتر گفت: «آری» این چنین می کنند» (و کذلک یَفعَلون). 

ملکه سبأ» که خود پادشاه بود شاهان را خوب شناخته بود که برنامه آنها در دو چیز خلاصه 
می شود: «فساد و ویرانگری» و «ذلیل ساختن عزیزان»: چرا که آنها به منافع خود می اندیشند 
نه به منافع ملت ها و آبادی و سر بلندی آنها و هميشه این دو بر ضد یکدیگرند. 


سپس افزود: ما باید قبل از هر کار سلیمان و اطرافیان او را بیازمائيم و ببینیم به راستی چه 
کاره اند؟ سلیمان(علیه السلام) پادشاه است؟ یا پیامبر؟ ویرانگر است؟ يا مصلح؟ ملت ها را به 
ذلت می کشاند؟ یا عزت؟ و برای این کار بايد از هدیه استفاده کرد لذا «من هدیه قابل 
ملاحظه ای برای آنها می فرستم تا ببينم فرستادگان من چه واکنشی از ناحیه آنها برای ما می 
آورنده (و ای سل النهم بهدیّة قناظرة بع برجم الفرسلون, 

پادشاهان علاقه شدیدی به «هدایا» دارند. و نقطه ضعف و زبونی آنها نیز همین جا است. آنها 
را می توان با هدایای گران بها تسلیم کرد. 

اگر دیدیم سلیمان با این هدایا تسلیم شد. معلوم می شود (شاه» است! در 
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برابر او می ایستیم و تکیه بر قدرت می کنیم که ما نیرومندیم» و اگر بی اعتنائی به ما نشان داد 
و بر سخنان خود و پیشنهادهایش اصرار ورزید. معلوم می شود پیامبر خدا است» در این 
صورت باید عاقلانه برخورد کرد. 

در این که: «ملکه سبأ» چه هدایائی برای سلیمان(علیه السلام) فرستاد قرآن سخنی نگفته و تنها 
با نکره آوردن کلمه «هدیه»» عظمت آن را نشان داد ولی مفسران مسائل زیادی ذکر کرده اند 
که گاه خالی از اغراق و افسانه نیست. 

بعضی نوشته اند: پانصد غلام و پانصد کنیز ممتاز برای سلیمان فرستاد. در حالی که به غلام ها 
لباس زنانه و به کنیزها لباس مردانه پوشانیده بوده در گوش غلامان گوشواره و در دستشان 
دستبند و بر سر کنیزان کلاه های زیبا گذارده بود و در نامه خود تأکید کرده بود: اگر پیامبری 
غلامان را از کنیزان بشناس! 

آنها را بر مرکب های گران بها که با زر و زیور آراسته بودند سوار کرد و مقدار قابل ملاحظه 
ای از جواهرات نیز همراه آنها فرستاد. 

ضمناٌ به فرستاده خود سفارش کرد» اگر به محض ورود نگاه سلیمان را به خود خشم آلود 
دیدی» بدان این ژست پادشاهان است. و اگر با خوشروئی و محبت با تو برخورد کرد بدان 


نکته ها: 

| - آداب نامه نگاری 

آنچه در آیات فوق در مورد نامه سلیمان(علیه السلام) به مردم سباً آمده» الگوئی است برای 
طرز نامه نگاری که گاه» از مسائل مهم و سرنوشت ساز است. 

با نام خداوند رحمان و رحیم شروع می شود و با دو جمله حساب شده جان سخن را بیان می 
کند. 
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از تواریخ اسلامی و روایات به خوبی بر می آید: پیشوایان بزرگ ما همیشه اصرار داشتند. نامه 
غا برا فشرده و نره خالی از حشو ی زواند و کاملا ساب شده پنگارند. 

امیرمومنان علی(علیه السلام) به کارمندان و نمایندگانش در یک بخشنامه چنین نوشت: آونرا 
آقلامکم. و قاربوا بن سطورکم و اخذفوا عنی فُضولگم و افصدوا قصند المعانی و ایام و 
الاکان فان آثوال الشئلمین لا تَتمل الاضرار: «نوک قلم ها را تيز کنید. و سطرها را به هم 
e‏ ام تا زائد و اضافی را از نامه هایتان برای من حذف کنید. بیشتر به معنی 
توجه کنید. و از توضیح و تفصیل بپرهیزید که اموال مسلمانان توانائی این هزینه و ضرر را 
ندارد).(۱) 

تیز کردن نوک قلم ها سبب می شود کلمات را کوچک تر بنویسند. نزدیک ساختن سطور به 
یکدیگر و حذف تشریفات و اضافات. نه تنها صرفه جوئی در اموال بیت المال. یا اموال 
خصوصی است که صرفه جوئی در وقت نویسنده و خواننده نیز هست و حتی گاه سبب می 
شود: هدف اساسی نامه در لابلای جمله بندی های تشریفاتی از بین برود و نویسنده و 
خواننده به هدف خود نرسند. 

در این اواخحر معمول شده بود: بر خلاف رویه صدر اسلام نامه ها را با القاب فراوان و الفاظ 
یات و قامات و بحراشی و اضافات پر ھی کک و چ رفت سای کرات هات که یود او 
اق واه قاتا کو چ سرا انی کا ینعی رفت 

مخصوصاً این نکته قابل توجه است: در شرائط آن زمان که فرستادن یک نامه به وسیله یک 


پیک مخصوص. گاه. هفته ها طول می کشید و هزینه ها داشت 


۱ -«خصال صدوق». جلد ۱ صفحه ۲۱۰ طبق نقل «بحار الانوارا» جلد ۷۱ صفحه .1٩‏ 
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تا به مقصد برسد» در عین حال نهایت اختصار رعایت می شد که نمونه های آن را در نامه 
های پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به «حسروپرویز» و «قیصر روم» و مانند آن می توان 
ملاحظه کرد. 

اصولا نامه انسان دلیل بر چگونگی شخصیت او است. همان گونه که پیام آور و رسول انسان 
چنین است. چنان که در «نهج البلاغه» از علی(علیه السلام) مى خوانيم: 

رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابل ما ینطق غنک: «فرستاده تو بازگو کننده عقل تو است و 
نامه ات گویاترین چیزی است که از تو سخن می گوید».(۱) 

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: بُنتدل بکتاب الرجل على عقله. و وضع بَصیرته و 
پرئوله على فهه و فطتته: 

«نامه انسان دلیلی است بر میزان عقل و مقدار بصیرت او» و فرستاده او نشانه ای است از 
مقدار فهم و ذکاوت او.(۲) 

لازم به ذکر است: از روایات اسلامی استفاده می شود: پاسخ نامه لازم است همان گونه که 
پاسخ سلام!. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: رد جواب الکتاب واجبکوخوب رد السّلام: 
«پاسخ نامه واجب است همان گونه که پاسخ سلام واجب می باشده() ‏ ۱ ۱ 
و از آنجا که هر نامه ای معمولاً با تحیتی همراه است» بعید نیست مشمول آیه شریفه: آذا 
خییتم بتحيّهُ فحیُوا باختن منها و زدوها: «هنگامی که به شما تحیتی گفته شود پاسخ آن را به 
صورت بهتر یا همانند آن بدهید»(٤)‏ بوده باشد. 


۱ -«نهج البلاغه»» کلمات قصارء» جمله ۳۰۱۰ 

۲ - «بحار الانوار». جلد ۷۱ صفحه .۵۰ 

۳ - «وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحه 6۳۷ کتاب الحج. ابواب العشره باب ۳۳ (جلد ۱۲ 
صفحه ۵۷. چاپ آل البیت). 


1ب سناع آنه ۸٩‏ 
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۲ آیا سلیمان دعوت به تقلید کرد؟ 

بعضی از مفسران» گویا از ظاهر نامه سلیمان(علیه السلام) چنین استفاده کردند که: او می 
خواست مردم کشور سباً را به پذیرش دعوت خود بدون ذکر دلیل وادارد. 

سپس پاسخ داده اند: آمدن هدهد به آن صورت معجزآسا خود دلیلی بر حقانیت دعوت او 
بوده است.(۱) 

ولی ما فکر می کنیم: نیازی به این گونه جواب ها نیست. وظیفه پیامبر دعوت است. و وظیفه 
دیگران تحقیق کردن. 

به تعبیر دیگر: دعوت. انگیزه ای برای تحقیق است. همان گونه که ملکه سباء این کار را انجام 
داد و در مقام تحقیق و آزمایش سلیمان(علیه السلام) برآمد. تا روشن شود: آیا او یک پادشاه 


است یا پام ؟! 


۳ - اشارات پر معنی در ماجرای سلیمان 

در این بخش از داستان سلیمان(علیه السلام) نیز اشارات کوتاهی. به مطالب مهمی دیده می 
شود: 

۱ - روح دعوت انبیاء(علیهم السلام) در نفی برتری جوئی که نفی هر گونه استعمار و تسلیم 
در برابر قانون حق است. خلاصه می شود. 

۲ - در حالی که اطرافیان ملکه سباء اعلام آمادگی برای جنگ کردند طبع ظریف زنانه او 
موافق جنگ نبود. لذا نظر آنها را به مسائل دیگر معطوف داشت! 

۳ - از این گذشته اگر او تسلیم جنگ طلبی اطرافیان خود می شد از حقیقت دور می ماند و 


خواهیم دید که: اقدام او برای آزمایش سلیمان(علیه السلام) از طریق 


۱ - تفسیر «فخر رازی». ذیل آیات مورد بحث. 
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فرستادن هدیه» نتیجه بسیار خوبی» هم برای خودش و هم برای مردم کشور سباً به بار آورد و 
سبب شد: آنها راه حق را بیابند و متوسل به خونریزی نشوند. 

٤‏ - ضمناً از این ماجرا روشن می شود: برنامه های شورائی چنان نیست که هميشه به حق 
منتهی شودو چرا که در اینجا عقیده اکثریت اطرافیان او این بود: توسل به نیروی نظامی مقدم 
است. در حالی که عقیده ملکه سباء بر عکس آن بود» و در پایان ماجرا می بینیم: حق با او بوده 
است. 

و می توان گفت: این نوع مشورت غير از آن است که امروز در میان ما رائج است. ما نظریه 
اکثریت را معیار قرار می دهیم و حق تصمیم گیری را برای آنها قائل هستیم. در حالی که در 
این نوع مشورت. حق تصمیم گیری با رهبر جمعیت است و مشاورین تنها اظهار نظر می کنند. 
و آیه شاورشم فی الأفر قاذا عرشت فتوکل علی اللّه: «با آنها در کارها مشورت کن و به هنگامی 
که تصمیم گرفتی بر خدا توکل نما»(۱) نیز اشاره به این قسم دوم از شورا است در حالی که 
آیه ۳۸ «شوری»: و امرحم شوری بَينُم: «کار مؤمنان باید به صورت مشورت انجام یابد» ظاهراً 
اشاره به قسم اول است.(۲) 

۵ - مشاوران ملکه سباً به او گفتند: «ما صاحبان قوهٌ و صاحبان بأس شدید هستیم». 

ممکن است تفاوت این دو در این باشد که: «قوه» اشاره به کمیت عظیم لشکر و «بأس شدید» 
اشاره به کیفیت کار آزمودگی و روح شجاعت و شهامت لشکریان باشد. یعنی ما هم از نظر 
«کمیت» لشکر و هم از نظر «کیفیت» آمادگی کامل برای رزم با دشمن داریم. 


۲ برای توضیح بیشتر درباره «مشورت» به جلد ۳ تفسیر «نمونه». صفحات ۱۶۲ تا ۱۶۹ 
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٤‏ اتشات پادشاهان! 

از این آیات» به خوبی استفاده می شود: سلطنت و حکومت استبدادی» همه جا مايه فساد و 
تباهی» و ذلیل کردن عزیزان یک قوم است: چرا که افراد با شخصیت را کنار می زنند. متملقان 
چاپلوس را به خدمت دعوت می کنند. و در همه چیز منفعت و سود خود را می جویند. اهل 
هدیه و رشوه و زر و زیورند و طبعاً ظالمان زورگو که دسترسی به این امور دارند نزد آنها 
مق ب رند 

شاهان» فکر و قلبشان در گرو مقام و هدایا و زر و زیورها است» در حالی که پیامبران جز به 


صلاح امت ها نمی اندیشند. 
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۹ فلما جاء سلیمان قال أ تمدوتن بمال فما آتانی الله خر ما آتاکم 
بل انتم بهديتكم تفرخون 


۳۷ ازجع ایهم فَلنأينْهُم بخنود لا قبل هم بها و آنخرجهم منها أذ 
و هم صاغرون 


ترجمه: 

۲ - هنگامی که (فرستاده) نزد سلیمان آمد» گفت: «می خواهید مرا با مال کمک کنید؟! آنچه 
خدا به من داده, بهتر است از آنچه به شما داده است: بلکه شمائید که به هدیه هایتان 
خوشحال می شویدا 

۷ - به سوی آنان بازگرد (و اعلام کن) با لشکریانی به سراغ آنان می آئیم که قدرت مقابله با 
آن را نداشته باشند: و آنان را از آن (سرزمین آباد) با ذلت بیرون می رانیم»! 

تفسیر: 

مرا با مال نفریبید! 

فرستاد گان «ملکه سب با کاروان هدایه سرزمین «یمن» را پشت سر گذاشتند و به سوی شام و 
مقر سلیمان(علیه السلام) حرکت کردند. به گمان این که سلیمان(علیه السلام) از مشاهده منظره 
این هدایا خوشحال می شود و به آنها شاد باش می گوید. 

«اما همین که با سلیمان روبرو شدند» صحنه عجیبی در برابر آنان نمایان گشت. سلیمان نه تنها 
از آنها استقبال نکرد بلکه گفت: آیا شما می خواهید مرا با 
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مال (خود) کمک کنید؟ در حالی که این اموال در نظر من بی ارزش است» آنچه خداوند به من 
بخشیده از آنچه به شما داده است بهتر و پرارزش تر است» (قلما جاء سلیمان قال أ تمدونن 
بمال فُما آتانی الله یر ممّا آتاکم). ۱ 
مال چه ارزشی در برابر مقام نبوت علم دانش» هدایت و تقوا دارد؟ 

«شما هستید که به هدایای خود خوشحال می شوید» (بل انتم بهدیتکم تفرخون). 

آری »شما هستید که هر گاه یک چنین هدایای پر زرق و برق و گران قیمتی برای هم بفرستید 
چنان مسرور می شوید که برق شادی در چشمانتان ظاهر می گردد اما اینها در نظر من کم 
اتف ار انت 

و به این ترتیب. سلیمان(علیه السلام)» معیارهای ارزش را در نظر آنها تحقیر کرد و روشن 
ساخت که معیارهای دیگری برای ارزش در کار است. که معیارهای معروف نزد دنیا پرستان 


سپس برای این که قاطعیت خود را در مسأله «حق و باطل» نشان دهد. به فرستاده مخصوص 
ملکه سباً چنین گفت: «به سوی آنان بازگرد (و این هدایا را نیز با خود ببر) اما بدان ما به 


زودی با لشکرهائی به سراغ آنها خواهیم آمد که توانائی مقابله با آن را نداشته باشند» (ارتجع 


«و ما آنها را از آن سرزمین آباده با ذلت خارج می کنیم در حالی که کوچک و حقیر خواهند 
بود» (و لنْخرجَهُم منها أذلٌ و هم صاغرون).(۱) 
اشاره به این که: نه تنها آنها را از سرزمینشان بیرون می رانیم بلکه با وضع 


۱- «أذکه» در حقیقت حال اول است» و «هم صاغرون» حال دوم. 
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ذلت بار» و توأم با حقارت» به گونه ای که تمام کاخ هاء اموال» جاه و جلال خود را از دست 
خواهند داد چرا که در برابر آئین حق» تسلیم نشدند و از در مکر و فریب وارد گشتند. 

البته این تهدید برای فرستادگانی که وضع سلیمان(علیه السلام) را از نزدیک دیدند و لشکر و 
با توجه به آنچه در آیات قبل خواندیم که سلیمان(علیه السلام) دو چیز از آنها خواسته بود 
«ترک برتری جوئی» و «تسلیم در برابر حق» و پاسخ ندادن آنها به این دو امر و توسل به ارسال 
هدیه دلیل بر امتناع آنها از پذیرش حق و ترک استعلاء بود. به این دلیل آنها را تهدید به فشار 
هر گاه «ملکه سبأً» و اطرافیان او. تقاضای دلیل و مدرک پا معجزه و مانند آن کرده بودند به 
آنها حق می داد که: بیشتر تحقیق کنند. اما فرستادن هدیه ظاهرش این بود که آنها در مقام 
انکارند. 

ابن را نیز می دانیم: مهمترین خبر ناگواری که «هدهد» به سلیمان(علیه السلام) درباره این قوم 
و زمین سلطه دار رها کرده» در برابر مخلوقی به خاک می افتند. 

سلیمان(علیه السلام) از این مسأله ناراحت شد و می دانیم: بت پرستی چیزی نیست که آئین 
های الهی در برابر آن سکوت کنند. و یا بت پرستان را به عنوان یک اقلیت مذهبی تحمل 
نمایند. بلکه در صورت لزوم با توسل به زور بتکده ها را ویران و آئین شرک و بت پرستی را 
برمی ید 

از توضیحاتی که در بالا دادیم روشن می شود: تهدید سلیمان(علیه السلام) با اصل اساسی رل 


اکراه فی الدین» تضادی ندارد که: بت پرستی دین نیست بلکه یک 
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نکته ها: 

۱-قابل توجه این که: زهد در منطق ادیان الهی این نیست که: انسان از مال» ثروت و امکانات 
دنیاء بی بهره باشد» بلکه حقیقت زهد آن است که: «اسیر» اینها نگردد بلکه «امیر» بر آن باشده 
و سلیمان(علیه السلام) این پیامبر بزرگ الهی با رد کردن هدایای گران بهای «ملکه سباً» نشان 
داد که «امیر» است نه «اسیر)!. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: الدثيا أصغر قداراً عند الله و عند أنبيائه و 
أوليائه من أن یفرخوا بشئء منها أو بَحزئوا علَيْهِ قلا يَنبغى لعالم و لا لعاقل أن یفرح بخرض 
الدتيا: 

«دنیا در پیشگاه خدا و نزد انبیاء و اولیای الهی. کوچک تر از آن است که آنها را حوشحال و 
ذوق زده کند. یا با از دست رفتن آن غمگین شوند. بنابراین» برای هیچ عالم و عاقلی سزاوار 
نیست از متاع ناپایدار دنیا خوشحال گردد».(۱) 


۲ باز در این بخش از داستان سلیمان(علیه السلام) درس های قابل ملاحظه ای است که در 
لابلای تعبیرات پر معنی آیات نهفته است: 

الف: هدف از لشکر کشی» کشتار انسان ها نیست» بلکه» هدف آن است: دشمن خود را در 
موضع ضعیفی بداند و قدرت مقابله در خود نبیند (جنوه لا قبل لهم بها). 

این تعبین نظیر همان چیزی است که به مسلمانان دستور داده شده که «آن چنان نیرو فراهم 


سازید که دشمن را بترسانید» (و عدوا لهم ما استطعتم من 


۱ - تفسیر روح البیان»» ذیل آیه مورد بحث. 
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ُوه و من رباط الیل ترهبُون به عدو الهٍ,(۱) 

ب: سلیمان مخالفان خود را تهدید به قتل نمی کند. بلکه تهدید به بیرون راندن از کاخ ها و 
ج: سلیمان مخالفان خود را غافلگیر نمی سازد» بلکه قبلاً با صراحت آنها را در جریان حمله 
د: سلیمان چشم داشتی به اموال دیگران ندارد. بلکه می گوید: آنچه خدا به من داده است بهتر 
است. او مواهب الهی را در قدرت مادی و مالی خلاصه نمی کند. او به علم و ایمان و مواهب 


۱ -انفال» آیه 1 
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۸ قال یا اھا الملا یم بأټینی بعرشها قبل أن یاونی شتلمین 
۰ قال ای عِندۂ عِلْم من الکتاب آنا آتیک به قل آن برد ایک طرفُک 
فما ره ُستقرا عنده قال هذا من فضل ربّی لیبلونی | آشکر ام 


کف و من شکر فائما پشکر لتفسه و من کفر فان ری غنی گرم 

ترجمه: 

۸ - «سلیمان) گفت: «ای بزرگان! کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن 
که به حال تسلیم نزد من آیند)؟ 

۹ عفریتی از جن گفت: «من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از مجلست برخیزی و من 
نسبت به این ام توانا و امینم»! 

۰ - (اما) کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت گفت: «پیش از آن که چشم بر هم زنی؛ 
آن را نزد تو خواهم آورد»! و هنگامی که (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و پابرجا دید 
گفت: «اين از فضل پروردگار من است. تا مرا آزمايش کند که آیا شکر او را به جا می آورم یا 
کفران می کنم؟! و هر کس شکر کند. به نفع خود شکر می کند: و هر کس کفران نماید (به 


خویش زیان نموده. که) پروردگار من» غنی و کریم است»! 
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تفسیر: 

در یک چشم بر هم زدن تخت او حاضر است! 

سرانجام فرستادگان «ملکه سبأ» هدایا و بساط خود را برچیدند» به کشورشان بازگشتند و ماجرا 
را برای «ملکه» و اطرافیان او شرح دادند. همچنین عظمت اعجاز آمیز ملک سلیمان و 
دستگاهش را بیان داشتند که هر یک از اینها دلیلی بود بر این که: او یک فرد عادی و پادشاه 
نیست. او به راستی فرستاده خدا است و حکومتش نیز یک حکومت الهی است. 

دو ایتا برای آنها روشی کد که ته نها قادو بر مقابله نظامی با او تسد بلکه اگر فرضا 
بتوانند مقابله کنند به احتمال قوی مقابله با یک پیامبر پر قدرت الهی است. 

لذا «ملکه سباً» با عده ای از اشراف قومش, تصمیم گرفتند به سوی سلیمان(علیه السلام) بیایند 
و شخصاً این مسأله مهم را بررسی کنند ,تا معلوم شود سلیمان(علیه السلام) چه آئینی دارد؟ 
این خبر از هر طریقی که بود به سلیمان(علیه السلام) رسید. و سلیمان تصمیم گرفت در حالی 
که ملکه و یارانش در راهند. قدرت نمائی شگرفی کند تا آنها را بیش از از پیش به واقعیت 
اعجاز خود آشناء و در مقابل دعوتش تسلیم سازد. 

لذا رو به اطرافیان خود کرده» «گفت: ای گروه بزرگان! کدامیک از شما توانائی دارید. تخت او 
را پیش از آن که خودشان نزد من بیایند و تسلیم شوند برای من بیاورید»؟ (قال یا یهللا 
گرچه بعضی از مفسران» برای پیدا کردن دلیل احضار تخت ملکه سباً خود را به زحمت افکنده 
اند و گاه احتمالاتی ذکر کرده اند که: به هیچ وجه با مفاد آیات 
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سازگار نیست. ولی روشن است: هدف سلیمان(علیه السلام) از این برنامه چه بود؟ 

او به اصطلاح» می خواست ضرب شستی نشان دهد و کار فوق العاده مهمی انجام گیرد تا راه 
را برای تسلیم بی قید و شرط آنها و ایمانشان به قدرت اللّه هموار سازد. و نیاز به حضور در 
میدان نبرد و خونریزی نباشد. 

او می خواست ایمان به اعماق وجود ملکه سباً و اطرافیانش راه یابد تا سایرین را نیز دعوت به 


تسلیم و پذیرش ایمان کنند. 


در اینجا دو نفر اعلام آمادگی کردند که یکی از آنها عجیب و دیگری عجیب تر بود. 

نخست «عفریتی از جن رو به سوی سلیمان کرده گفت: من تخت او را پیش از آن که مجلس 
تو پایان گرد و از جای برخیزی نزد تو می آورم» (قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل آن 
تقوم من مقامک).(۱) 

من این کار را با زحمت انجام نمی دهم و در این امانت گران قیمت نیز خیانتی نمی کنم: چرا 
که «من نسبت به آن توانا و امینم»! (و نی عَلَيْه موی آمین). 

(عفریت» به معنی فرد گردنکش و خبیث است» و جمله وانی علبه موی آمین) که از جهات 
مختلفی توام با تأکید است یله یه ا و در این 
عفریت می رفته لذا در مقام دفاع از خود برآمده و قول امانت و وفاداری داده است. 

به هر حال» سرگذشت سلیمان(علیه السلام) مملوّ است از شگفتی ها و خارق عادات؛ 


۱ - کلمه «آتی» ممکن است «اسم فاعل» باشد و ممکن است «فعل مضارع» از ماده «اتی» ولی 
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و جای تعجب نیست که عفریتی این جنین بتواند در یک مدت کوتاه» یعنی یک پا چند ساعت 
که سلیمان در مجلس خویش برای داوری میان مردم یا رسیدگی به امور مملکت» یا نصیحت 


و ارشاد» نشسته است» چنین امر مهمی را انجام دهد. 


دومین نف مرد صالحی بود که آگاهی قابل ملاحظه ای از «کتاب الهی» داشت. چنان که قرآن 
در حق او می گوید: «کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت: من تخت او را قبل از آن 
که چشم بر هم زنی نزد تو خواهم آورد»!! (قال ای عِندۂ علمٌ من الکتاب نا آتیک به قبل آن 
یر الیک طرفک). 

و هنگامی که سلیمان(علیه السلام) با این امر موافقت کرد. او با استفاده از نیروی معنوی خود 
تخت «ملکه سبأ» را در یک «طرفة العین» نزد او حاضر کرد: «هنگامی که سلیمان آن را نزد 
خود مستقر دید زبان به شکر پروردگار گشوده گفت: این از فضل پروردگار من است. تا مرا 
بیازماید که آیا شکر نعمت او را به جا می آورم یا کفران می کنم»؟! (َلمَا ره ُنتقراً عنده قال 
هذا من فضل ری لبلونی ‏ آشکر أم أكفر). 

سپس افزود: «هر کس شکر کند. به سود خویش شکر کرده است. و هر کسی کفران کند. 
پروردگار من غنی و کریم است» (و من شکر قائما بُشکر لنفسه و من کفر فان ری غنی" گریم). 
در این که: این شخص که بوده؟ و این قدرت عجیب را از کجا به دست آورده؟ و منظور از 
علم کتاب چیست؟ مفسران گفتگو بسیار کرده اند 

ولی ظاهر این است: این شخص یکی از نزدیکان با ایمان. و دوستان خاص سلیمان(علیه 


السلام) بوده است. و غالباً در تواریخ نام او را «اصف بن برخیا» نوشته اند و 
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می گویند: وزیر سلیمان و خواهرزاده او بوده است.(۱) 

و اما «علم کتاب »منظور آگاهی او بر کتب آسمانی است. آگاهی عمیقی که به او امکان می داد: 
دست به چنین کار خارق عادتی بزند. 

و بعضی احتمال داده اند: منظور لوح محفوظ است. همان لوح علم خداوند که این مرد به 
گوشه ای از آن علم آگاهی داشت. و به همین دلیل توانست تخت «ملکه سبا» را در یک چشم 
بر هم زدن نزد سلیمان حاضر کند. 

بسیاری از مفسران و غیر آنها گفته اند: این مرد با ایمان از «اسم اعظم الهی» با خبر بود. همان 
نام بزرگی که همه چیز در برابر آن خاضع می گردد. و به انسان قدرت فوق العاده می بخشد. 
ذکر این نکته نیز لازم است که: آگاهی بر اسم اعظم» بر خلاف آنچه بسیاری تصور می کنند. 
مفهومش این نیست که: انسان کلمه ای را بگوید و آن همه اثر عجیب و بزرگ داشته باشد» 
بلکه منظور تخلق به آن اسم و وصف است. 

یعنی آن نام الهی را در درون جان خود پیاده کند. و آنچنان از نظر آگاهیء احلاق, تقوا و ایمان 
تکامل یابد که خود مظهری از آن اسم گردد این تکامل معنوی و روحانی که پرتوی از آن اسم 
اعظم الهی است. قدرت بر چنین خارق عاداتی را در انسان ایجاد می کند.(۲) 

در مورد جمله «قَبْل آن یرت الک طرفک» نیز مفسران احتمالات گوناگونی داده اند اما با 
توجه به آیات دیگر قرآن. حقیقت آن را می توان دریافت: در سوره «ابراهیم» آیه 1۳ می 


خوانیم: لا رت ایهم طرفهّم: «در روز 


۱ و این که بعضی او را «جبرئیل» و يا خود سلیمان(علیه السلام) دانسته اند بدون دلیل 
استه و در مورد این که او خود سلیمان باشد قطعا مخالف ظاهر آیات است. 
۲ - درباره (اسم اعظم خدا) در جلد هفتم تفسیر «(نمونه)» صفحه 0 ذیل آیه ۱/۸۰ سوره 


«اعراف» نیز بحث کرده ایم. 
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رستاخیز مردم آنچنان وحشتزده می شوند که چشمهایشان خیره می گردد» و حتی پلک ها به 
هم نمی خورد) (می دانیم در حالت وحشت چشم انسان به حالت یکنواخت و خیره همچون 
چشم مردگان باز می ماند). 

بنابراین» منظور این بوده پیش از آن که چشمت را بر هم زنی من تخت ملکه سباً را نزد تو 


نکته ها: 

| - پاسخ به چند سژال 

از سؤالاتی که در ارتباط با آیات فوق» مطرح می شود این است که: چرا سلیمان(علیه السلام) 
شخصاً اقدام به این کار خارق العاده نکرد؟ 

او که پیامبر بزرگ خدا بود و دارای اعجاز» چرا این مأموریت را به «اصف بن برخیا» داد؟ 
ممکن است به خاطر این بوده که: «اصف» وصی او بوده است» و سلیمان(علیه السلام) می 
خواسته. در این لحظه حساس, موقعیت او را به همگان معرفی کند.(۲) 

به علاوه مهم این است که: استاده شاگردان خود را در مواقع لازم بیازماید و شایستگی های 
آنها وا که دست اورنه و اضرا شایستکی شاگردان لل بر کی بر شاستکی اساد اسه اگز 
شاگردان کار فوق العاده ای انجام دهند. مهم است. 

سژال دیگر این که: سلیمان(علیه السلام) چگونه تخت «ملکه سبأ» را بدون اجازه او 


۱ - این که بعضی گفته اند: منظور از جمله «یرتَدٌ الک طرفک» نظر افکندن به چیزی و 
بازگشت نظر به انسان و آگاهی او از آن است؛ هگ وان اد روت از تعبیر 
گواه بر نظریه خروج شعاع از چشم که در فلسفه قدیم آمده است نخواهد بود (دقت کنید). 

۲ - در روایت مشروحی که در تفسیر «عیاشی» از امام دهم على بن محمد الهادی(علیه السلام) 
نقل شده. همین پاسخ را در جواب «یحیی بن اکثم» می خوانیم (تفسیر «نور الثقلین». جلد 4. 
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نزد خود آورد؟ 

ممکن است به دلیل هدف بزرگ تری مانند مسأله هدایت و راهنمائی آنها و نشان دادن یک 
معجزه بزرگ بوده است. 

از این گذشته می دانیم شاهان از خود مالی ندارند و اموال آنها معمولاً از غصب حقوق 
دیگران به دست می آید! 

سژال دیگر این که: «عفریت جن» چگونه توانائی بر چنین خارق عادتی دارد؟ 

پاسخ این سوال را در بحث های مربوط به اعجاز گفته ایم که: گاهی حتی افراد غیر مؤمن بر 
اثر ریاضت های پرمشقت و مبارزه با نفس, توانائی بر پاره ای از خارق عادات پیدا می کنند 
ولی» تفاوت آن با معجزات این است کار آنها چون متکی به قدرت محدود بشری است. 
همیشه محدود است. در حالی که معجزات. متکی بر قدرت بی پایان خدا است. و قدرت او 
همچون سایر صفاتش نامحدود می باشد. 

لذا می بینیم «عفریت» توانائی خود را محدود می کند برآوردن تخت «ملکه. سا در مات 
توقف سلیمان(علیه السلام) در مجلس داوری و بررسی امور کشور در حالی که «آصف بن 
برخیا» هیچ حدی برای آن قائل نمی شود. و محدود ساختن به یک چشم بر هم زدن» در 
حقیقت اشاره به کمترین زمان ممکن است. و مسلم است که سلیمان(علیه السلام) از چنین 
کاری که معرفی یک فرد صالح است حمایت می کند. نه از کار عفریتی که ممکن است کوته 
نظران را به اشتباه بیفکند و آن را دلیل بر پاکی او بگيرند. 

بدیهی است هر کس کار مهمی در جامعه انجام دهد و مورد قبول واقع شود. خط فکری و 
اعتقادی خود را در لابلای آن تبلیغ کرده است. و نباید در 
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حکومت الهی سلیمان(علیه السلام» ابتکار عمل به دست عفریت ها بیفتد» بلکه باید آنها که 


۲ - قدرت و امانت» دو شرط مهم 

در آیات فوق و همچنین آیه ۲٢‏ سوره «قصص» مهمترین شرط برای یک کارمند یا کارگر 
نمونه» دو چیز بیان شده: نخست قوت و توانائی» و دیگر امانت و درستکاری. 

البته» گاه مبانی فکری و اخلاقی انسان ایجاب می کند که دارای این صفت باشد (همان گونه 
که در مورد موسی(علیه السلام) در سوره «(قصص» آمده است) و گاه نظام جامعه و حکومت 
صالح ایجاب می کند که: حتی عفریت جن به این دو صفت الزاماً متصف شود اما به هر 
حال. هیچ کار بزرگ و کوچکی در جامعه بدون دارا بودن این دو شرط انجام پذیر نیست؛ 


خواه از تقوا سرچشمه گیرد. و خواه از نظام قانونی جامعه (دقت کنبد). 


۳ تفاوت «علم من الكتاب» و «علم الكتاب» 

در آیات مورد بحث» درباره کسی که تخت «ملکه سباء» را در کمترین مدت نزد سلیمان(علیه 
السلام) آورد. به عنوان الَذی عندة عم من الکتاب: «کسی که بخشی از علم کتاب را دارا بود» 
تعبیر شده است. در حالی که در سوره رعد آیه ۶۳ در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
گواهان بر حقانیت او. چنین آمده است: قل کفی بالل شهیداً ينی و نکم و من عنده علم 
الکتاب: 

«بگو کانی است برای گواهی ميان من و شماء خداوند و کسی که در نزد او «علم کتاب» 


است). 
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در حدیثی از «ابو سعید خدری» از پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین آمده است: ابو سعید می 
گوید: من از معنی «لنٍی عندة علم من الکتاب» (که در داستان سلیمان آمده) از محضرش 
سؤال کردم فرمود: او وصی برادرم سلیمان بن داود(علیه السلام) بود عرض کردم «و من عِندۀ 
علم الکتاب» از چه کسی سخن می گوید؟ فرمود: ذاک آخی عَلی بن أبیْطالب: «او برادرم على 
بن ابیطالب است»!.(۱) ا 

توجه به تفاوت «علم من الکتاب» که «علم جزئی» را می گوید. و «علم الکتاب» که «علم کلی» 
را بیان می کند. روشن می سازد: میان «آصف» و «علی»(علیه السلام) چه اندازه تفاوت بوده 
است؟!. 

لذا در روایات بسیاری می خوانیم: اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف است» یک حرف آن نزد 
«آصف بن برخیا» بو و چنان خارق عادتی را انجام داد و نزد امامان اهلبیت(عليهم السلام) 


هفتاد و دو حرف آن است. و یک حرف آن مخصوص به ذات پاک خدا است.(۲) 


۶ هدا من فضل ربی 

دنیا پرستان مغرور. هنگامی که به قدرت می رسند. همه چیز را جز خود فراموش می کنند. و 
تمام امکاناتی را که به دست آورده اند. قارونوار که می گفت: اّما أوتيته على علّم عندی: 
(آنچه را دارم بر آثر علم و دانش من است»(۳) از ناحیه نحودشان می دانند و لا عر 

در حالی که بندگان خاص خدا به هر جا برسند می گویند: هذا من فضل 


۱-اين حدیث را گروهی از مفسران و علمای اهل سنت به همین عبارت يا شبیه آن نقل کرده 
ان برای توضیح بیشتر به «احقاق الحق»» جلد سوم صفحات ۰ و ۲۸۱ مراجعه شود. 
۲ -به «اصول کافی». و تفسیر «نور الثقلین» جلد ۶ صفحه ۸۸ مراجعه شود. 
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ریی: «این از فضل خدا است بر ما). 

جالب این که: سلیمان(علیه السلام) نه تنها این سخن را به هنگام مشاهده تخت «ملکه سباء» 
در برابرش بیان کرد بلکه افزود: این برای این است که خدا مرا بیازماید. آیا شکرگزارم یا نه؟. 
قبلاً نیز در همین سوره خواندیم که سلیمان(علیه السلام) نعمت های خود را همه از خدا می 
داند. و خاضعانه رو به درگاهش می کند که: پروردگارا! شکر این همه نعمت را به من الهام 
کن! و توفیقی عطا فرما که: بتوانم در پرتو آن. جلب رضای تو کنم. 

آری» این است معیار شناخت موحدان خالص از دنیا پرستان مغرور و این است راه و رسم 
مردان پرظرفیت و با شخصیت. در برابر کم ظرفیتان خودخواه. 

گرچه. معمول شده است: بعضی از متظاهران فقط این جمله پر معنی سلیمان(علیه السلام) 
(هذا من فضل ربُی) را بر سر در کاخ های طاغوتی خود می نویسند بی آن که به آن اعتقادی 
داشته باشند و در عملشان کمتر انعکاسی داشته باشد. ولی مهم آن است که هم بر سر در خانه 
باشد. هم در پیشانی تمام زندگی انسان و در قلب او» عملش نشان دهد: همه را از فضل خدا 
می داند. و در مقام شکر آن برآید. نه شکر با زبان که شکر با عمل و با تمام وجود.(۱) 


۵ آصف بن برخیا چگونه تخت ملکه را حاضر ساحت؟ 
این اولین خارق عادتی نیست که در داستان سلیمان(علیه السلام)؛ و يا در زندگی پیامبران به 


طور کلی می بینیم» و آنها که فکر می کنند. باید این گونه تعبیرات را با 


۱ - درباره اهمیت شکر و تأثیر آن در فزونی نعمت و اقسام شکر (شکر تکوینی و تشریعی) 


بحث مشروحی در جلد ده صفحه ۲۷۸ به بعد ذیل آیه ۷ سوره «ابراهیم» آمده انتبت: 
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توجیه ها و تفسیرهائی از ظاهرش دگرگون ساخت. و جنبه های کنائی و معنوی به آن داد. 
باید حساب خود را یک جا با معجزات انبیاء روشن سازند. 

آیا آنها به راستی انجام کارهای خارق عادت از پیامبران یا جانشینان آنها را محال می دانند و 
آن را به کلی منکرند؟! 

چنین چیزی نه با اصل توحید و قدرت پروردگار. که حاکم بر قوانین هستی است سازگار 
است. و نه با صریح قرآن در آیات بسیار. 

اما اگر بپذیرند که: چنین چیزی ممکن است تفاوتی نمی کند که بحث از زنده کردن مردگان و 
شفای کور مادرزاد به وسیله حضرت مسیح(علیه السلام) باشد. و یا حاضر کردن تخت «ملکه 
سنأ نة ومیل «(آصف بن برخیا». 

بدون شک» در اینجا روابط مرموز و علل ناشناخته در کار است که ما با علم محدودمان از آن 
آگاه نیستیم» ولی همین قدر می دانیم: این کار محال نیست. 

آیا «اصف» با قدرت معنوی خود تخت «ملکه سبأ» را تبدیل به امواج نور کرد و در یک لحظه 
در آنجا حاضر کرد و بار دیگر آن را مبدل به ماده اصلی ساخت؟ بر ما درست روشن نیست. 
همین قدر می دانیم: امروز انسان از طرق علمی متداول روز. کارهائی انجام می دهد که: 
دویست سال قبل. ممکن بود جزء محالات محسوب شود فی المثل اگر به کسی در چند قرن 
قبل می گفتند. زمانی فرا می رسد که انسانی در شرق دنیا سخن می گوید و در غرب جهان» 
درست در همان لحظه. سخنانش را می شنوند و چهره اش را همگان می نگرنده آن را هذیان 
یا خواب آشفته می پنداشتند. 

این به خاطر آن است که: انسان می خواهد همه چیز را با علم و قدرت محدود خود ارزیابی 


کند. در حالی که در ماوراء علم و قدرت او اسرار فراوانی نهفته است. 
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e. 
مڪ‎ 


ل ترا تھا عزشهات ییآ ون بن ای لبون 

۲ فما جاءعت قیل أ هکذا عرشک قالت کته هو و آوتینا العلم من 
یلها و کنا شئلوین 

۳ و صلها ما کات تعد من فون اللّه ها کت من قوم کافرین 

٤‏ قیل لها ااخلی الصترح فلا رآئه حسبته لَجَةً و کشَفت عن سائیها 

قال إن صرح مر من قواریر قالت رب نی ظحت تفس 

و ملت مَع سلیمان للّه رب العالمین 


ترجمه: 


٤١‏ - گفت: «تخت او را برایش ناشناس سازید: ببینیم آیا متوجه می شود یا از کسانی است که 


هدایت نخواهند شد»؟! 


۲ - هنگامی که آمد. به او گفته شد: «آیا تخت تو این گونه است»؟ گفت: «گویا خود آن 


است! و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم! 


۳ و او را آنچه غیر از خدا می پرستید بازداشت. که او (ملکه سبأ) از قوم کافران بود. 

6 - به او گفته شد: «داحل حباط (قصر) شو»! هنگامی که نظر به آن افکند. پنداشت نهر آبی 
است و ساق پاهای خود را برهنه کرد (اما سلیمان) گفت: «(این آب نیست») بلکه قصری است 
از بلور صاف»! (ملکه سباٌ) گفت: «پروردگارا! من به خود ستم کردم: و (اینک) با سلیمان برای 


خداوندی که پروردگار عالمیان انیت اسلام آوردم! 
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تفسیر: 

نور ایمان در دل ملکه سب 

در این آیات» به صحنه دیگری از ماجرای عبرت انگیز «سلیمان»(علیه السلاماو «ملکه سب 
برخورد می کنیم. 

سلیمان برای این که میزان عقل و درایت «ملکه سباً» را بیازماید» و نیز زمینه ای برای ایمان او 
به حداوند فراهم سازد. دستور داد: تخت او را که حاضر ساخته بودند. دگرگون و ناشناس 
سازند «گفت: تخت او را برایش ناشناس سازید ببینیم آیا هدایت می شود یا از کسانی خواهد 
بود که هدایت نمی یابند» (قال نکُرّوا لها عرشها تنظر اأ تهتدی ام تون من لین لا یهتدون). 
گرچه آمدن تخت ملکه از کشور «سبا» به شام کافی بود که به آسانی نتواند آن را بشناسد» ولی 
با این حال» سلیمان دستور داد تغییراتی در آن نیز ایجاد کنند» این تغییرات ممکن است از نظر 
جا به جا کردن بعضی از نشانه ها و جواهرات و یا تغییر بعضی از رنگ ها و مانند آن بوده 
است. 

اما این سژال پیش می آید که هدف «سلیمان» از آزمایش هوش و عقل و درایت ملکه سباً چه 


بود؟ 


ممکن است آزمایش به این منظور انجام شده که: بداند با کدامین منطق بايد با او روبرو شود؟ 
و چگونه دلیلی برای اثبات مبانی عقیدتی برای او بیاورد. 

و یا در نظر داشته پيشنهاد ازدواج به او کند. و می خواسته است ببیند: آیا راستی شایستگی 
همسری او را دارد يا نه؟ 

و یا واقعاً می خواسته مسئولیتی بعد از ایمان آوردن به او بسپارد بايد بداند تا چه اندازه 
استعداد پذپرش مسئولیت هائی را دارد. 


برای جمله ۱ تهتدی» (آیا هدایت می شود) نیز دو تفسیر ذکر کرده اند: 
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بعصو گفته اند: مراد شناختن تخت خویش است. و بعضر گفته اند: منظور هدایت به راه خدا 
به حاطر دیدن این معجزه است. 


ولی ظاهر همان معنی اول است هر چند. معنی اول خود مقدمه ای برای معنی دوم بوده است. 


به هر حال «هنگامی که ملکه سباً وارد شد» کسی اشاره ای به تخت کرد و گفت: آیا تخت تو 
این گونه است»؟ (فلَمّا جاءعت قیل أ هگذا عرشک). 

ظاهر این است که گوینده سخن خود سلیمان نبوده است و گرنه تعبیر به «قیل» (گفته شد) 
مناسب نبود» زیرا نام «سلیمان» قبلا و بعداً آمده و سخنان او به عنوان «قال» مطرح شده است. 
به علاوه مناسب ابهت سلیمان نبوده است که در بدو ورود او چنین سخنی را آغاز کند. 

اما به هر صورت «ملکه سباه زیرکانه ترین و حساب شده ترین جواب ها را داد و «گفت: گویا 
خود آن تخت است»! (قالت اه هی. 

اگر می گفت: شبیه آن است. راه خطا پیموده بود» و اگر می گفت: عین خود آن است» سخنی 
بر خلاف احتیاط بود چرا که با این بعد مسافت. آمدن تختش به سرزمین سلیمان» از طرق 
عادی امکان نداشت. مگر این که معجزه ای صورت گرفته باشد. 

از این گذشته در تواریخ آمده است: او تخت گران بهای خود را در جای محفوظیء در قصر 
مخصوص خود در اطاقی که مراقبان زیاد از آن حفاظت می کردند و درهای محکمی داشت. 
قرار داده بود. 


ولی با این همه ملکه سباً با تمام تغییراتی که به آن تخت داده بودند 
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خوا ی أن زا بشنناسك: 

و بلافاصله افزود: «و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم»! (و أُوتيًا عم من 
یعنی اگر منظور سلیمان از این مقدمه چینی ها این است که: ما به اعجاز او پی ببریم ما پیش از 
این با نشانه های دیگر از حقانیت او آگاه شده بودیم و حتی قبل از دیدن این خارق عادت 


عجیب؛ ایمان آورده بودیم» و جندان نبازی به این کار نبود. 


و به این ترتیب» سلیمان «او را از آنچه غیر از خدا می پرستید بازداشت» (و صَدّها ما کات 
تخب من فون اللّه).(۱) 

هر چند «قبل از آن از قوم کافر بود» (نّها كانتا من قوم کافرین). 

آری او با دیدن این نشانه های روشن» با گذشته تاریک خود وداع گفت» و در مرحله تازه ای 


در آخرین آیه مورد بحث» صحنه دیگری از این ماجرا بازگو می شود و آن ماجرای داخحل 


شدن «ملکه سبأً) در قصر مخصوص سلیمان است. 


سلیمان دستور داده بود» صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند و در زیر 


۱- در این که فاعل «صل» کیست؟ و همچنین «ما» در «ما کانت» موصوله است یا مصدریه؟ 
مفسران سخن بسیار گفته اند: 

جمعی فاعل آن را - چنان که در بالا گفتیم - سلیمان دانسته اند. و بعضی خداوند. که تفاوت 
زیادی از نظر نتیجه ندارده مطابق این دو تفسیر «ها» مفعول اول است. و «ما کاتت» در جای 
مفعول دوم با حذف «جار» و تقدیر چنین است: «صَِدّها سلیمان» - یا - «صلّها الله عَمّا کات 
تخب من دون اللّه». 

e‏ «ما کانت..» را فاعل «صل» دانسته اند که معنی چنین می شود: معبودهای 
ملکه او را از پرستش حق بازداشته بود اما با توجه به این که در اینجا سخن از ایمان او است 
نه از کفر ازه تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد - و کلمه «ما» ممکن است موصوله يا 


مصدربه باشد. 
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آن» آب جاری قرار دهند. 

هنگامی که ملکه سباً به آنجا رسید. «به او گفته شد: داحل حیاط قصر شو! (قیل لها ااخلی 
الصرح).(۱) 

«ملکه آن صحنه را که دید. گمان کرد نهر آبی است. ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آن 
آب بگذرد» (در حالی که سخت در تعجب فرو رفته بود که نهر آب در اینجا برای چیست؟) 
(قلما رنه حسبتة له و کشفت عر ساقَبْها).(۲) 

اما «سلیمان به او گفت: که حیاط قصر از بلور صاف ساخته شده» (اين آب نیست که بخواهد 
پا را برهنه کند و از آن بگذرد) (قال اه صرح مُمَرّدٌ من قواریر).(۳) 

در اینجا سوال مهمی پیش می آید و آن این که: سلیمان که یک پیامبر بزرگ الهی بود چرا 
چنین دم و دستگاه تجملاتی فوق العاده ای داشته باشد؟ درست است که او سلطان بود و 
حکم روا؛ ولی مگر نمی شد بساطی ساده همچون سایر پیامبران داشته باشد؟ 

اما چه مانعی دارد که: سلیمان برای تسلیم کردن ملکه سباً که تمام قدرت و عظمت خود را در 
تخت و تاج زیبا و کاخ باشکوه و تشکبلات پر زرق و برق می دانست صحنه ای به او نشان 
دهد که: تمام دستگاه تجملاتیش در نظر او حقیر و کوچک شود و این نقطه عطفی در زندگی 


| «صترح) (بر وزن طرح) گا به معنی فضای وسیع و گسترده آمده و گاه به معنی بنای 
مرتفع و قصر بلند. و در اینجا ظاهراً به معنی حياط قصر است. 

۲ - «لجَ» در اصل از ماده «لجاج» به معنی سرسختی در انجام کاری است» سپس به رفت و 
آمد صدا در گلو «لجَه» (بر وزن ضجه) اطلاق شده و امواج متراکم درپا که در حال رفت و 
آمد هستند نیز «لْجّه» (بر وزن جبّه) نامیده شده اند و در آیه مورد بحث اشاره به آب متراکم و 
متلاطم انبتنت: 


۳ -«مُمَرّد» به معنی صاف و «قواریر» جمع «قاروره» به معنی بلور و شیشه است. 
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چه مانعی دارد که: به جای دست زدن به یک لشکرکشی پر ضایعه و توأم با خونریزی» مغز و 
فکر ملکه را چنان مبهوت و مقهور کند که: اصلاً به چنین فکری نیفتد. به خصوص این که او 
زن بود و به این گونه مسائل تشریفاتی اهمیت می داد؟! 

مخصوصاً بسیاری از مفسران تصریح کرده اند: سلیمان پیش از آن که ملکه سباً به سرزمین شام 
انجام چنین کارهائی موفق ساخته است. 

جلوگیری از هزینه فوق العاده جنگ مطلب مهمی نبود. 

و لذا هنگامی که ملکه سبأء این صحنه را دید «چنین گفت: پروردگارا! من بر خویشتن ستم 
کردم»! (قالت؟ رب نی ظلَسْت نفیی). 

(و با سلیمان در پیشگاه ال پروردگار عالمیان» اسلام آوردم» رو آسنگشت مَع سلیمان له رت 
العالمین). 

من در گذشته در برابر آفتاب سجده می کردم بت می پرستیدم. غرق تجمل و زینت بودم» و 
اما اکنون می فهمم: قدرتم تا چه حل کوچک بوده و اصولاً این زر و زیورها روح انسان را 
خداوندا! من همراه رهبرم سلیمان به درگاه تو آمدم از گذشته پشیمانم و سر تسلیم به آستانت 
می سا 

جالب این که: او در اینجا واژه «مع» را به کار می برد (همراه سلیمان) تا 
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روشن شود در راه خدا همه برادرند و برابن نه همچون راه و رسم جباران که بعضی بر بعضی 
مسلط و گروهی در چنگال گروهی اسیرند. در اینجا غالب و مغلوبی وجود ندارد. و همه بعد 
از پذیرش حق در یک صف قرار دارند. 

درست است که ملکه سبأء قبل از آن هم ایمان خود را اعلام کرده بود: زیرا در آیات گذشته از 
زبان او شنیدیم: و آوتینا العلم من قبلها و کنا شتلمین: «ما پیش از این که تخت را در اینجا 
ببینیم آگاهی يافته بودیم و اسلام را پذیرا شده بودیم). 

ولی در اینجا اسلام ملکه به اوج خود رسید. لذا با تأکید بیشتر اسلام را اعلام کرد. 

او نشانه های متعددی از حقانیت دعوت سلیمان راء قبلاً دیده بود. 

آمدن هدهد با آن وضع مخصوص. 

عدم قبول هدیه کلان که از ناحیه ملکه فرستاده شده بود. 

حاضر ساختن تخت او از آن راه دور در مدتی کوتاه. 

و سرانجام مشاهده قدرت و عظمت فوق العاده سلیمان و در عین حال اخلاق مخصوصی که 
هیچ شباهتی با اخلاق شاهان نداشت. 


نکته ها: 

۱-سرانجام کار ملکه سباً 

آنچه در قرآن مجید پیرامون ملکه سباً آمده» همان مقدار است که در بالا خواندیم. سرانجام 
ایمان آورد و به خیل صالحان پیوست. اما این که بعد از ایمان به کشور خود بازگشت و به 
حکومت خود از طرف سلیمان ادامه داد؟ 

یا نزد سلیمان ماند و با او ازدواج کرد؟ 
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یا به توصیه سلیمان با یکی از ملوک يمن که به عنوان «تَبّم» مشهور بودند پیمان زناشوئی 
در قرآن اشاره ای به اینها نشده است چون در هدف اصلی قرآن که مسائل تربیتی است دخالتی 
نداشته. 

ولی مفسران و مورخان» هر کدام راهی برگزیده اند که: تحقیق در آن ضرورتی ندارد. هر چند 
یاد آوری این مطلب را لازم می دانیم که: پیرامون سلیمان و لشکر و حکومت او و همچنین 
حصوصیات ملکه سباً و جزئیات زند گیش» افسانه ها و اساطیر فراوانی گفته اند که: 

گاه تشخیص آنها از حقایق تاریخی برای توده مردم مشکل می شود و گاه سایه تاریکی روی 
اصل این جریان تاریخی افکنده و اصالت آن را خدشه دار می کند. و این است نتیجه شوم 


خرافاتی که با حقایق آميخته می شود که باید کاملاً مراقب آن بود. 


۲ یک جمع بندی کلی از سرگذشت سلیمان 

بخشی از حالات سلیمان(علیه السلام) که در ۳۰ آیه فوق آمده بیانگر مسائل بسیاری است که 
قسمتی از آن را در لابلای بحث ها خواندیم و به قسمت دیگری اشاره گذرائی ذیلاً می کنیم: 
۱ - این داستان از موهبت علم وافری که خداوند در اختیار «سلیمان و داود»(علیهما السلام) 


۱ - «آلوسی» در (روح المعانی». 
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پروردگار ختم می گردد. آن هم توحیدی که پایگاهش نیز «علم» است. 

۲ این داستان نشان می دهد که: گاه غائب شدن یک برنده» و پرواز استنانی او بر فراز یک 
منطقه ممکن است مسیر تاریخ ملتی را تغییر دهد. و آنها را از شرک به ایمان» و از فساد به 
صلاح» بکشاند. و این است نمونه ای از قدرت نمائی پروردگار و نمونه ای از حکومت حق! 
۳- این داستان نشان می دهد که: نور توحید در تمام دل ها پرتوافکن است و حتی یک پرنده 
ظاهراً حاموش, از اسرار عمیق توحید خبر می دهد. 

٤‏ - برای توجه دادن یک انسان به ارزش واقعیش, و نیز هدایت او به سوی اللّه باید: نخست 
غرور و تکبر او را در هم شکست. تا پرده های تاریک از جلو چشم واقع بین او کنار برود. 
همان گونه که سلیمان(علیه السلام) با انجام دو کار غرور «ملکه سبأ» را درهم شکست: حاضر 
ساختن تختش, و به اشتباه افکندن او در برابر ساختمان قسمتی از قصرا 

۵ - هدف نهائی در حکومت انبیاء کشورگشائی نیست. بلکه هدف همان چیزی است که در 
آخرین آیه فوق خواندیم که: سرکشان به گناه خود اعتراف کنند. و در برابر رب العالمین سر 
تعظیم فرود آورند. و لذا قرآن با همین نکته داستان فوق را پایان می دهد. 

1 -روح (ایمان» همان (تسلیم) است. به همین دلیل هم سلیمان(علیه السلام) در نامه اش روی 
آن تکیه می کند. و هم «ملکه سباً؛ در پایان کار. 

۷ - گاه یک انسان با دارا بودن بزرگترین قدرت. ممکن است نیازمند به موجود ضعیفی 
همچون یک پرنده شود نه تنها از علم او که از کار او نیز کمک می گیرد و گاه مورچه ای با 
آن ضعف و ناتوانی» وی را تحقیر می کند! 

۸-نزول این آیات در «مکه» که مسلمانان» سخت از سوی دشمنان در فشار 
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بودند. و تمام درها به روی آنان بسته بود مفهوم خاصی داشت. مفهومش تقویت روحه و 


دلداری به آنان و امیدوار ساختن آنان به لطف و رحمت پروردگار و پیروزی های آینده بود. 
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٥‏ و لقد سنا إلى نود آحاهم صالحاً آن ابوا له قاذا هم فریقان 


7 قال يا قوم لم تستغجلون بالسیةُ قبل الَحَسة لو لا تستغفرون 
له کم رَحَمون 

۷ قالوا اطیْرّنا بک و بمن معک قال طاثرکُم عند الله بل نتم قوم 

ترجمه: 


0 ما به سوی «نمود» برادرشان «صالح» را فرستادیم که: خدای یگانه را بپرستید! اما آنان به 
دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند. 

1 - (صالح) گفت: «ای قوم من! چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید (و عذاب الهی را 
می طلبید نه رحمت او را)؟! چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمی کنید شاید مشمول رحمت 
(او) شوید»؟! 

۷ - آنها گفتند: «ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم»! (صالح) گفت: «فال 
(نیک و) بد شما نزد خداست: بلکه شما گروهی فریب خورده هستید! 

تفسیر: 

صالح در برابر قوم ثمود 

بعد از ذکر قسمتی از سرگذشت «موسی» «داود» و «سلیمان» در آیاتی که گذشت. چهارمین 


پیامبری که بخشی از زندگی او و قومش در این سوره مطرح 
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می گردد. حضرت (صالح»(علیه السلام) و قوم مود انس 

نخست می فرماید: «ما به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستادیم, و به او دستور دادیم: 
آنها را به عبادت اللّه دعوت کند» (و لَمَد سنا إلى تمد أخاهم صالحاً أن اعدو الله.(۱) 
همان گونه که قبلا نیز گفته شد تعبیر به «آخاهم» (برادرشان) که در داستان بسیاری از انبیاء 
آمده» اشاره به نهایت محبت و دلسوزی آنان نسبت به اقوامشان می باشد. و در بعضی از 
موارد. علاوه بر این» اشاره به نسبت خویشاوندی آنها با این اقوام نیز بوده است. 

به هر حال» تمام رسالت و دعوت این پیامبر بزرگ» در جمله «آن اعْبْدُوا الله خلاصه شده 
است» آری, بند گی خداء عصاره همه تعلیمات فرستادگان پروردگار ات 

آن گاه می افزاید: «آنها در برابر دعوت صالح به دو گروه مختلف تقسیم شدند و به مخاصمه 
برخاستند» (مومنان از یکسو و منکران لجوج از سوی دیگر) (فاذا هم فریقان يختصمُون).(۲) 
در سوره «اعراف» آیات ۷۵ و ۷۰ از این دو گروه به عنوان «مستکبرین» و «مستضعفین» ياد 
شده: قال الْمَلا الّذين امکْبروا من قومه لین استتضعفوا لمَن آمن منهم أ تَغْلَمُون أن صالحاً 
شرستل من ره قالوا انا بما سل به مُوّمنون * قال الین استکُبروا نا بای آمنتم به کافرون: 
ا سالعربه مسشفاتی که انم آزوده بو دگل ا ۱ 


۱ - جمله «آن اعبُدوا الله مجرور با حرف جری است که در تقدیر است. و در اصل چنین 
بوده: در لد اسلا إلى تمد آخاهم صالحاً بعبادة له 

سا ین غ کاک ان کر ی ات که صروت سیم مده به غار 
این که هر فریقی از گروهی تشکیل می شود و روی هم رفته مجموعه ای را به وجود می 


آورد. 
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شما يقین دارید صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده؟ و آنها جواب دادند: آری» ما به 
آنچه او مأموریت یافته ایمان آوردیم» ولی مستکبران گفتند: ما به آنچه شما ایمان آورده اید 
کافریم). 

البته این درگیری دو گروه مؤمن و کافر. در مورد بسیاری از پیامبران صدق می کند هر چند 


بعضی از آنها از این مقدار طرفدار هم محروم ماندند و همگی تقریباً به صف منکران پیوستند. 


صالح(علیه السلام) برای بیدار ساختن آنها به انذارشان پرداخت و از عذاب های دردناک الهی 
آنها را بر حذر داشت. اما آنها نه تنها پند نگرفتند و بیدار نشدند» بلکه همین مطلب را 
مستمسکی برای لجاجت خویش ساخته و با اصرار از او خواستند: اگر راست می گوئی چرا 
مجازات الهی دامان ما را فرو نمی گیرد (اين مطلب در آیه ۷۷ سوره «اعراف» صریحاً آمده 
است). 

ولی صالح(علیه السلام) به آنها «گفت: ای قوم من! چرا پیش از تلاش و کوشش برای جلب 
نیکی هاء برای عذاب و بدی ها عجله دارید»؟ (قال یا قوم لم تستفجلون بالسیه بل الحَسة). 
چرا تمام فکر خود را روی فرا رسیدن عذاب الهی متمرکز می کنید. اگر عذاب الهی شما را 
فرو گیرد به حیاتتان خاتمه می دهد و مجالی برای ایمان باقی نخواهد ماند. بیائید صدق گفتار 
مرا در برکات و رحمت الهی که در سایه ایمان به شما نوید می دهد بیازمائید «چرا از پیشگاه 
خدا تقاضای آمرزش گناهان خویش نمی کنید تا مشمول رحمت او واقع شوید» و لا 
چرا فقط دنبال بدی ها و تقاضای نزول عذاب هستید؟ اين لجاجت و 
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خیره سری برای چیست؟ 

تنها قوم صالح(علیه السلام) نبودند که در مقام انکار دعوت او تقاضای عذاب موعود را می 
کردند. در قرآن مجید کراراً این مطلب دیده می شود. از جمله در مورد قوم هود.(۱) 

در مورد پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و بعضی از مشرکان متعصب و سرسخت می خوانیم: 
و اد قالوا للم ان کان هذا هو الح من عندک فأنطر علینا ججارةٌ من الستماء أو انا بغذاب 
٩‏ 5 
«به خاطر بیاور هنگامی که آنها گفتند: پروردگارا! اگر این دعوت محمّد حق است و از ناحیه 
توء بارانی از سنگ بر ما فرو فرست و يا ما را به عذاب دردناکی مبتلا کن!.(۲) 

و این راستی عجیب است که: انسان بخواهد صدق مدعی نبوت را از طریق مجازات نابود 
کننده ببازمایته نهاز ری تفاضای وضمت: در حالی که ا امال مدن این یامیران را کر 
قلبشان می دادند. هر چند با زبان منکر بودند. 

این درست به آن می ماند که: شخصی دعوی طبابت کند و بگوید این دارو شفابخش است. و 
این دارو کشنده و ما برای آزمایش او به سراغ داروئی برویم که به «کشنده» توصیف کرده 
است. نه داروی شفا بخش. 


این نهایت جهل. نادانی و تعصب است. اما جهل از این فراورده ها بسیار دارد. 


به هر حال» این قوم سرکش. به جای این که اندرز دلسوزانه این پیامبر بزرگ را به گوش جان 
بشنوند. و به کار بندند با یک سلسله سخنان واهی و نتیجه 


۱ -اعراف. آبه Vn.‏ 


۲ -انفال» اب ۳۲ 
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گیری های بی پایه به مبارزه با او برخاستند. از جمله این که «گفتند: ما هم خودت و هم 
کسانی را که با تو هستند به فال بد گرفته ایم» (قالوا اطیْرنا بک و بمَن مَعک). 

گویا آن سال. خشکسالی و کمبود محصول و مواد غذائی بود. آنها گفتند: این گرفتاری ها و 
مشکلات ما همه از قدوم نامیمون تو و یاران تو است. شما مردم شومی هستید و برای جامعه 
ما بدبختی به ارمغان آورده اید. و با توسل به حربه فال بد که حربه افراد خرافی و لجوج است 
می خواستند: منطق نیرومند او را درهم بکوبند. 

اما او در پاسخ «گفت: فال بد (و بخت و طالع شما) در نزد خدا است» (قال طاثرکم عند اللّهِ). 
او است که شما را به خاطر اعمالتان گرفتار این مصائب ساخته و اعمال شما است که در 
پیشگاه او چنین مجازاتی را سبب شده. 

این در حقیقت یک آزمایش بزرگ الهی برای شما است آری «شما گروهی هستید که آزمایش 
اینها آزمایش های الهی است» اینها هشدارها و بیدارباش ها است» تا کسانی که شایستگی و 
قابلیت دارند. از خواب غفلت بیدار شوند» و مسیر نادرست خود را اصلاح کنند و به سوی 


خدا آیند. 


نکته: 

(تطیر) و «تفأل» 

«تطیر» چنان که می دانیم: از ماده «طیر» به معنی پرنده است» و چون عرب فال بد را غالبا به 
وسیله پرندگان می زد. عنوان «تطیر» به معنی فال بد زدن آمده 
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است» در برابر «تفأل» که به معنی فال نیک زدن است. 

در قرآن کراراً این معنی مطرح شده است که مشرکان خرافی در برابر پیامبران الهی به این 
حربه متوسل می شدند. چنان که در مورد موسی(علیه السلام) و یارانش می خوانیم: و ان 
تَصنهُم سنه یروا بخوسی و من مَعَه: 

«هر گاه ناراحتی به فرعونیان می رسید آن را از شوم بودن موسی و همراهانش می 
دانستند».(۱) 

در آیات مورد بحث. نیز همین عکس العمل را مشرکان قوم ثمود در برابر صالح(علیه السلام) 
نشان دادند. 

و در سوره «یس» می خوانیم: که در برابر رسولان مسیح(علیه السلام) (به انطاکیه) نیز مشرکان 
آنها را متهم به شوم بودن کردند.(۲) 

اصولاًء انسان نمی تواند در برابر علل حوادث بی تفاوت بماند. سرانجام باید برای هر حادثه 
اش غل جوف آکر رجا اید ور کار و ان ایت ا کات اک او که طق 
حکمتش همه چیز را روی حساب انجام می دهد. بازگرداند و از نظر سلسله علل و معلول 
طبیعی نیز تکیه بر علم کند. مشکل او حل شده است و گرنه یک سلسله علل خرافی و موهوم 
و بی اساس برای آنها می تراشد موهوماتی که حد و مرزی برای آنها نیست و یکی از روشن 
ترین آنها همین فال بد زدن است. 

شم ایا راهان رک کے ا ا رتیت و سب ی رف بان یک 
می گرفت. و دلیل بر پیروزی» و اگر از طرف چپ به راست حرکت می کرد به فال بد می 
گرفت و دلیل بر شکست و ناکامی! و از این خرافات و موهومات بسیار داشتند. 


۱-اعراف آیه ۱۳۱۰ 


۲ بشید آیه ۱۸. 
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امروز نیز در جوامعی که به خدا ایمان ندارند - هر چند از نظر علم و دانش روز پیروزی های 
فراوانی کسب کرده اند - این قبیل خرافات و موهومات فراوان است تا آنجا که گاهی افتادن 
یک نمک پاش بر زمین» آنها را سخت ناراحت می کند, و منزل و اطاق, یا صندلی که شماره 
آن سیزده باشد. سخت در وحشتشان فرو می برد و هنوز هم بازار رمالان و فال گیران در ميان 
آنها گرم و داغ است» و مسأله موهوم بخت و طالع در میان آنها مشتری فراوان دارد. 

ولی قرآن با یک جمله کوتاه می گوید: طائرکم عِند اللّه: «بخت و طالع و پیروزی و شکست؛ 
موفقیت و ناکامی شما همه نزد خدا است» خدائی که حکیم است و مواهبش را طبق 
شایستگی ها. شایستگی هائی که بازتاب ایمان و عمل و گفتار و کردار انسان ها است تقسیم 
می کند. 

و به این ترتیب» اسلام پیروان خود را از وادی خرافه به حقیقت» و از بیراهه به صراط مستقیم 
دعوت می کند (در زمینه فال نیک و بد بحث مشروحی در جلد ششم تفسیر «نمونه» صفحات 
۹ ۳۱۹ ذیل آیه ۱۳۱ سوره «اعراف» داشته ایم). 
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۸ و کان فی المَدِیَة ن هط دون فی الارض و لا افون 

٩‏ _قالوا تقستقوا بالله هو آهله ثم لول وليه ما نهد 
میک أله و نا لصاوشون 

۰ و مگروا گرا و مگرنا مرن ھم لا بغرن 

۵۱ قانظر کیّف کان عاقبة مکرهم أا دنام و ومهم آخمعین 

۲ فتلک بيُوتَهُم خاويةٌ بما ظَلَمُوا ان فى ذلک یه لقوم یَغلمون 

o‏ و انجا الذیر وا و انوا فون 


ترجمه: 

۸ -و در آن شهر, نُه گروهک بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. 

٩‏ - آنها گفتند: «بیائید قسم یاد کنید به خدا که بر او (صالح) و خانواده اش شبیخون می زنیم 
(و آنها را به قتل می رسانیم:) سپس به ولی" دم او می گوئیم: «ما هرگز از هلاکت خانواده او 
خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم)! 

۰ - آنها نقشه مهمی کشیدند. و ما هم نقشه مهمی: در حالی که آنها درک نمی کردند. 

۱ بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد. که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم! 

۲ این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده: و در این نشانه روشنی 
است برای کسانی که آگاهند! 


۳ و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم! 
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تفسیر: 

توطئه نه گروهک مفسد در وادی القری 

در اینجا بخش دیگری از داستان «صالح»(علیه السلام) و قومش را می خوانيم که: بخش 
گذشته را تکمیل کرده و پایان می دهد و آن مربوط به توطئه قتل صالح از ناحیه نه )٩(‏ 
گروهک کافر و منافق و خنثی شدن توطثه آنها است. 

می گوید: «در آن شهر (وادی القری) نه گروهک بودند که فساد در زمین می کردند و اصلاح 
نمی کردند» (و کان فى المَدِينَّة عة رخط يدون فى الارزض و لا بصتلخون). 

با توجه به این که «رهط» در لغت به معنی جمعیتی کمتر از ده یا کمتر از چهل نفر است» 
روشن می شود: این گروه های کوچک که هر کدام برای خود خطی داشتند. در یک امر 
مشترک بودند و آن» فساد در زمین و به هم ریختن نظام اجتماعی و مبادی اعتقادی و اخلاقی 
بود» و جمله «لا بُصتلخون» تأکیدی بر این امر است: چرا که گاه انسان فسادی می کند و بعد 
پشیمان می شود و در صدد اصلاح برمی آید ولی مفسدان واقعی چنین نیستند. دائماً به فساد 
ادامه می دهند و هرگز در صدد اصلاح نیستند. 

مخصوصاً با توجه به این که «بُفیدون» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار می کند» نشان 
می دهد: این کار همیشگی آنها بود. 

هر یک از این ته گروهک» رئیس و رهبری داشتند و احتمالاً هر کدام به قبیله ای منتسب 


مسلماً با ظهور صالح(علیه السلام) و آئین پاک و مصلح او» عرصه بر این گروهک ها تنگ شد 
اینجا بود که طبق آیه بعد «گفتند: بیائید قسم ياد کنید به خدا که بر او و 
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خانواده اش شبیخون می زنیم و آنها را به قتل می رسانیم» سپس به ولی دم آنها می گوئیم: ما 
هرگز از هلاکت خانواده آنها خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم»! (قالوا تَقاسَمُوا 
باه له و آهله تم لول لولیّه ما شهدا مهلک أهله و انا لصادفُون). 

کی کی و یاد کردن و تعهد کنید بر انجام 
این توطئه بزرگ» تعهدی که بازگشت و انعطافی در آن نباشد. 

جالب این که: آنها به «اللّه» قسم یاد کردند. که: نشان می دهد: آنها غیر از پرستش بت ها 
معتقد به اللّه خالق زمین و آسمان نیز بودند. و در مسائل مهم به نام او سوگند یاد می کردند. و 
نیز نشان می دهد: آنها آن قدر مست و مغرور بودند که این جنایت بزرگ خود را با نام خدا 
انجام دادند! گوئی می خواهند عبادت و یا خدمتی خداپسندانه انجام دهند و این است راه و 
رسم مغروران از خدا بیخبر و گمراه. 

تن از ماده «تَیییت» به معنی شبیخون زدن و حمله غافلگیرانه شبانه است. این تعبیر نشان 
می دهد: آنها در عین حال از طرفداران صالح بیم داشتند و از قوم و قبیله اش وحشت می 
کردند. لذا برای این که به مقصود خود برسند و در عين حال گرفتار خشم طرفداران او نشوند» 
ناچار نقشه حمله شبانه را طرح و تبانی کردند که هر گاه به سراغ آنها بیایند - چون مخالفت 
آنها با صالح(علیه السلام) از قبل معلوم بود - متفقاً سوگند یاد کنند: در این برنامه مطلقاً دخالتی 


نداشته و حتی شاهد و ناظر صحنه هم نبوده اندا. 


در تواریخ آمك انیتت* توطثه آنها به این ترتیب بود که: در کنار شهر» کوهی بود و شکافی 
داشت که معبد صالح(علیه السلام) در آنجا بود. گاه شبانه به آنجا می رفت و 
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به عبادت و راز و نیاز با پروردگان می پرداخت. 

آنها تصمیم گرفتند: در آنجا کمین کنند و به هنگامی که صالح(علیه السلام) به آنجا آمد. او را 
به قتل رسانند» و پس از شهادتش به خانه او حملهور شوند. و شبانه کار آنها را نیز یکسره 
اما خداوند توطثه آنها را به طرز عجیبی خنثی کرده و نقشه هایشان را نقش بر آب ساخت. 
هنگامی که آنها در گوشه ای از کوه کمین کرده بودند. کوه ریزش کرد و صخره عظیمی از 
بالای کوه سرازیر شد و آنها را در لحظه ای کوتاه درهم کوبید و نابود کرد! 

لذا قرآن در آیه بعد می گوید: «آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی کشیدیم» در حالی 
که آنها خبر نداشتند»! (و مروا مکُراً و مکرنا مکُراً و هم لا شغرون). 


پس از آن می افزاید: «بنگر عاقبت توطئه و مکر آنها چگونه بود که ما همه آنها و تمام قوم و 
طرفداران آنها را نابود کردیم»؟! (َاْظر کیّف کان عاقبة مکرهم آنا دنام و قومهم آجمعین). 
واژه «مکر» جنان که قبلا(۱) نیز گفته ایم: در ادبیات ۱ معنی هر گونه چاره اندیشی 
است. و احتصاصی به نقشه های شیطانی و زیان بخش که در فارسی امروز در آن استعمال می 
شود. ندارد» بنابراین هم در مورد نقشه های زیان بخش به کار می رود. و هم چاره اندیشی 


های خوب. 


[ جلد ۲» صفحه 2۷۹ 
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«راغب» در «مفردات» می گويد: انعم ام فا العر عَمًا يقد 

«مکر آن است که کسی را از رسیدن مقصودش 1 دارند». 

بنابراین» هنگامی که این واژه در مورد خداوند به کار می رود به معنی خنثی کردن توطئه های 
زیانبار است» و هنگامی که درباره مفسدان به کار می رود به معنی جلوگیری از برنامه های 


سپس قرآن در مورد چگونگی هلاکت و سرانجام آنها چنین می گوید: «ببین این خانه های آنها 
است که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده»! (فتلک یوم خاويَةً بما ظَلَمُوا). 

نه صدائی از آنها به گوش می رسد. 

نه جنب و جوشی در آنجا وجود دارد. 

و نه از آن همه زرق و برق ها و ناز و نعمت ها و مجالس پر گناه اثری باقی مانده است. 
آری. آتش ظلم و ستم در آنها افتاده همه را سوزانید و ویران کرد. 

«در این ماجرا درس عبرت و نشانه روشنی است از پایان کار ظالمان و قدرت پروردگار برای 
کسانی که می دانند» (ان فی ذلک لابه قوم یَعْلَمُون). 


اما در این میان خشک و تر با هم نسوختند و بی گناه به آتش گنه کار نسوخت «ما کسانی را 


که ایمان آورده, و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم» و آنها هرگز به سرنوشت شوم بدکاران 


گرفتار نشدند (و یا این ما و کائوا ون 
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نکته ها: 

۱ - مجازات قوم مود 

در آیات قرآن. گاهی در مورد این قوم طغیانگر می گوید: «زلزله آنها را فرو گرفت و درهم 
کوبید» (فأخذتهم الرجَفهٌ.(۱) 

گا می گوید: «صاعقه آنها را فرو گرفت» دهم الصَاعَه).(۲) 

و گاه» می گوید: «صیحه آسمانی دامانشان را گرفت» (و أخذ الّذین ظَلَمُوا الصَیْحَه).(۳) 

اما هیچ منافاتی بین این تعبیرات سه گانه نیست: چرا که صاعقه همان جرقه بزرگ الکتریکی 
است که در میان قطعات ابر و زمین مبادله می شود. هم با صدای عظیم و صیحه همراه است» 
و هم با لرزش شدید زمین های اطراف.(1) 


۲ - بعضی از مفسران روایت کرده اند که پاران حضرت صالح که با او نجات يافتند چهار هزار 
نفر بودند. آنها به فرمان پروردگار از آن منطقه آلوده مملو" از فساد بیرول رفته. به سوی 


۳ - «خاویه» از ماده «خواء» (بر وزن هواء) گاه» به معنی ساقط گشتن و ویران شدن اتمه و 
گاه» به معنی خالی شدن» این تعبیر در مورد ستارگان (شهب) که سقوط می کند نیز آمده. می 


گویند: «حوی النجم» یعنی ستاره سقوط کرد. 


۱ -اعراف آیه ۷۸۰ 

۲- ذاریات» آیه ٤٤.‏ 

5 

٤‏ - در مورد صیحه آسمانی توضیحات بیشتری در جلد 4 صفحه ۱1۶ ذیل آیه 7۷ سوره 
«هود) داده ایم. 

۵ - «طبرسی) در (مجمع البیان)». جلد ۷ صفحه ۲۲۷ - «آلوسی» در «روح المعانی» و «قرطبی» 


در تفسیر معروفش, ذیل آیات مورد بحث. 
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«راغب» در «مفردات» می گوید: معنی اصلی «خوی» خالی شدن است. این تعبیر در مورد شکم 
های گرسنه» گردوی پوک و ستارگان خالی از باران گفته شده است (عرب جاهلی معتقد بود 


که هر ستاره ای در افق ظاهر می شود بارانی همراه دارد). 


٤‏ - از «ابن عباس» چنین روایت شده که می گوید: «من از قرآن به خوبی استفاده کرده ام که 
ظلم و ستم خانه ها را ویران می کند» سپس به آیه فوق «فتلک بوهم خاويَةٌ بما ظَلَمُوا» 
استدلال کرد.(۱) 

و به راستی تأثیر ظلم در ویران کردن شهرها و جامعه ها با هیچ چیز قابل مقایسه نیست» ظلم 
صاعقه مرگبار است» ظلم زلزله ویرانگر است» ظلم همچون صیحه مرگ آفرین آسمانی است و 
تاریخ بارها و بارها این حقیقت را اثبات کرده است که دنیا ممکن است با کفر ادامه یابد. اما با 


۵ - بدون شک. مجازات عمومی قوم مود بعد از قتل ناقه صالح بوده است همان گونه که در 
آیات ۵ تا 1۱۷ سوره «هود» می خوانیم: 

هنگامی که ناقه را از پای درآوردند. به آنها گفت: «سه روز در خانه هایتان» بهره گیرید و بعد 
از آن» عذاب الهی به طور قطع فرا خواهد رسید. و هنگامی که فرمان ما فرا رسید. صالح و 
کسانی را که با او ایمان آورده بودند رهائی بخشيدیم و ظالمان را صیحه آسمانی فرو گرفت و 
در خانه هایشان به روی زمین افتادند و مردند». 

بنابراین» تنها بعد از توطئه قتل صالح(علیه السلام) نبود که عذاب فرود آمد. بلکه به 


۱ - (مجمع البیان» جلد ۷ صفحه ۲۲۷ ذیل آیه مورد بحث. 
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احتمال قوی در ماجرای توطثه قتل این پیامبر» فقط گروه توطثه گران نابود شدند. و باز به آنها 
مهلت داده شد و بعد از قتل «ناقه» همه ظالمان و گنه کاران بی ایمان از ميان رفتند» و این 


است: نتیجه جمع میان آیات این سوره و آنچه در سوره (هود) و سوره «اعراف» آمده است. 


به تعبیر دیگر» در آیات مورد بحث. نابودی آنها به دنبال توطئه قتل صالح و خانواده او آمده 
است» و در آیات سوره «اعراف» و «هود» نابودی آنها بعد از قتل ناقه صالح نتیجه این دو 
چنین می شود که: آنها نخست توطثه قتل او را چیدند و هنگامی که موفق نشدند. اقدام به قتل 
«ناقه» که معجزه بزرگ او بود کردند» و بعد از سه روز مهلت» عذاب دردناکشان فرا رسید. 

این احتمال نیز وجود دارد که: آنها نخست ناقه را به قتل رساندند و چون صالح آنها را تهدید 
به مجازات الهی بعد از سه روز کرد به فکر نابود کردن خود او افتادند که موفق نشدند و نابود 


شدند.(۱) 


۱ - تفسیر «روح البیان)؛ ذیل آیه مورد بحت. 
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٤ه‏ و لوطاً إذ قال لقويه أ تون الفاحشة و آنتم تبْصِرون 
٥‏ انم لتئون الرجال شَهوةٌ من هون الساء بل أنتم قوم تجهلون 


ترجمه: 

6 و لوط را (به یاد آور) هنگامی که به قومش گفت: «آیا شما به سراغ کار بسیار زشتی می 
روید در حالی که (نتایج شوم آن را) می بینید؟! 

۵ - آیا شما به جای زنان» از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟! شما قومی نادانید؛! 
تفسیر: 

انحراف قوم لوط 

بعد از ذکر گوشه هائی از زندگی موسی و داود و سلیمان و صالح(عليهم السلام) با اقوامشان؛ 
پنجمین پیامبری که در این سوره به زندگی او اشاره شده است. پیامبر بزرگ خدا حضرت 
لوط(علیه السلام) است. 

این چجندمین بار است که قرآن به این موضوع پرداخته. قبلا در سوره «(حجر»)» (هود)؛ (شعرأء) 
و «اعراف» مطالبی در این زمینه آمده است. 

این تکرار و مشابه آن به خاطر این است که: قرآن یک کتاب تاریخی نیست که یک بار یک 
حادثه را کل بیان کرده و دیگر به سراغ آن نرود بلکه یک کتاب تربیت و انسانسازی است» و 
در مسائل تربیتی گاه شرائط ایجاب می کند یک حادثه را بارها و بارها یاد آور شوند. از 


زوایای مختلف به آن بنگرند و در جهات گوناگون نتیجه گیری کنند. 
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به هر حال» زندگی قوم لوط که به انحراف جنسی و همجنس گرائی و عادات زشت و ننگین 
دیگر در دنیا مشهورند. و همچنین پایان دردناک زندگی آنهاء می تواند تابلوی گویائی برای 
کسانی که در منجلاب شهوت غوطهورند. بوده باشد. و گسترش این آلودگی در میان انسان ها 
ایجاب می کند: این ماجرا بارها خاطر نشان گردد. 

در آیات مورد بحث» نخست می گوید: «لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت: آیا شما 
به سراغ کار بسیار زشت و قبیح می روید در حالی که (زشتی و نتائج شوم آن را) می بینید» (و 
لوطا اِذ قال لمومه أ تون الفاحشة و نتم تبنصرون).(۱) 

«فاحشه» چنان که قبلاً هم اشاره کرده ایم به معنی کارهائی است که زشتی و قباحت آن روشن 
و آشکار است و در اینجا منظور همجنس گرائی و عمل ننگین «لواط» است. 

جمله «آنتَم تبْصرون» اشاره به این است که: شما زشتی و شناعت این عمل و عواقب شوم آن 
را با چشم خود می بینید که: چگونه جامعه شما را سر تا پا آلوده کرد و حتی بچه ها و 
کودکان شما در امان نیستند: چرا می بینید باز هم بیدار نمی شوید؟! 

و اما این که: بعضی احتمال داده اند: اشاره به این باشد که در مقابل چشم یکدیگر مرتکب 
چنین کاری می شوند با ظاهر عبارت چندان سازگار نیست: چرا که لوط می خواهد وجدان 
آنها را بیدار کرده و ندای درونشان را به گوششان برساند» سخن لوط از بصیرت است و دیدن 


عواقب مرگبار این عمل» و بیدار 
۱ - «لوطاً) ممکن است منصوب به فعل «أرَسَلّنا) باشد که در آیات قبل آمده و یا به فعل 


مقدری همچون «أذکر» ولی احتمال دوم با توجه به جمله اذ قال...) مناسب تر به نظر می 


رسد. 
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شدن. 


سپس می افزاید: «آیا شما به جای زنان به سراغ مردان از روی شهوت می روید» ( انم 
نزن ال ال شاف کون ااي 

در حقیقت. نخست به عنوان «فاحشه» (کار زشت) از این عمل یاد کرده سپس آن را روشن تر 
بیان می کند تا جای هیچ ابهامی باقی نماند و این یکی از فنون بلاغت برای بیان مسائل مهم 


است: 

و برای این که روشن سازد انگیزه این عمل جهالت و نادانی است می افزاید: «بلکه شما قومی 
جاهل و نادان هستید» (بل نتم قوم تجخهلون). 

جهل به خداوند. و جهل به هدف آفرینش» و نوامیس خلقت. و جهل به آثار شوم این گناه 
ننگین» و اگر خودتان خوب بینديشید. به این حقیقت می رسید که این عمل تا چه حد 
جاهلانه است. و ذکر این جمله به صورت «استفهامیه» برای این است که: پاسخ را از درون 


وجدان خود بشنوند تا موثرتر باشد. 
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آبه ٩‏ سوره «نمل) 
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٦‏ فما کان جواب َوه إل أن قالوا أخرجوا آل لوط من تک ام 
آناسر" َتطَهَرونَ 

۷ فانجیناه و أَله إلا امرأتة قدرناها من الغابرین 

۸ و آنطرنا عله عطراً قساء عطر المنذرین 

٩‏ فُل الخنه له و ستلام على عباه این امتطفی آلله یر ما 


۳ 


پشرکُون 


ترجمه: 

7 - آنها پاسخی جز این نداشتند که (به یکدیگر) گفتند: «خاندان لوط را از شهر و دیار خود 
بیرون کنید که اینها افرادی پاکدامن هستند»! 

۷ - ما او و خانواده اش را نجات دادیم به جز همسرش که مقدر کردیم جزء بافی ماندگان 
(در آن شهر) باشد! 

۸ - سپس بارانی (از سنگ) بر آنها باراندیم (و همگی زیر آن مدفون شدند): و چه بد است 
باران انذار شدگان! 

۹ - بگو: (حمد مخصوص خداست: و سلام بر بندگان برگزیده اش »1 آیا خداوند بهتر است 
تفسیر: 

آنجا که پاکدامنی عیب بزرگی است! 

در بحث های گذشته. منطق نیرومند پیامبر بزرگ خدا «لوط»(علیه السلام) را در مقابل 
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منحرفان آلوده ملاحظه کردیم که با چه بیان شیوا و مستدل, آنها را از عمل ننگین همجنس 
گرائی باز می دارد. و به آنها نشان می دهد: این کار نتیجه جهل و نادانی و بی خبری از قانون 
آفرینش و از همه ارزش های انسانی است. 

اکنون ببینیم این قوم کثیف و آلوده در پاسخ این گفتار منطقی لوط چه گفتند؟!. 

قرآن می گوید: «آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند: خاندان لوط را از شهر و 
دیار خود بیرون کنید: چرا که اینها افرادی پاکند و حاضر نیستند خود را با ما هماهنگ کنند!! 
(قما کان جواب قوامه الا أن قاوا آخرجوا آل لوط من فريتكم انم آناس يتطَهُرون). 

جوابی که بیانگر انتحطاط فکر و سقوط فوق العاده احلاقی آنها بود. 

آری» در محیط آلودگان. پاکی جرم است و عیب! یوسف های پاکدامن را به جرم عفت و 
پارسائی به زندان می افکنند.(۱) و خاندان پیامبر بزرگ خدا «لوط» را به خاطر پرهیزشان از 
آلودگی و ننگ» تبعید می کنند. اما زلیخاها آزادند و صاحب مقام! و قوم لوط باید در شهر و 
دیار خود آسوده بمانندا 

و این است مصداق روشن سخنی که قرآن درباره گمراهان می گوید که: بر دل های آنها - به 
خاطر اعمالشان - مُهر می نهیم» و بر چشمشان پرده می افکنیم» و در گوششان سنگینی است. 
این احتمال نیز در جمله «آناس یتَطَهْرونَّ» وجود دارد که: آنها به خاطر فرو رفتن در این 
منجلاب فساد. و خو گرفتن به آلودگی این سخن را از روی مسخره به خاندان لوط می گفتند 
که: اینها تصور می کنند کار ما ناپاکی است و پرهیز آنها پاکدامنی! چه چیز عجیب و مسخره 


ای؟! 


۱-اشاره به 


بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشقیوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است 
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و این شگفت آور نیست که: حس تشخیص انسان بر اثر خو گرفتن به یک عمل ننگین 
دگرگون شود داستان معروف «مرد دباغی که دائماً با پوست های متعفن سر و کار داشت و 
شامه او با آن خو گرفته بود و گذشتن او از بازار عطاران و بیهوش شدن از بوی نامناسب عطر! 
و دستور آن مرد حکیم که وی را به بازار دباغان ببرید تا به هوش آید و از مرگ نجات یابد» 
شنیده ایم مثال حسی جالبی است برای این مطلب منطقی. 


در روایات آمده است: لوط(علیه السلام) حدود سی سال آنها را تبلیغ کرد ولی جز خانواده اش 
(آن هم به استثنای همسرش که با مشرکان هم عقیده شد) به او ایمان نیاوردند.(۱) 

بدیهی است چنین گروهی که امید اصلاحشان نیست. جائی در عالم حیات ندارند و باید 
طومار زند گانیشان در هم پیچیده شود لذا در آیه بعد می گوید: «ما لوط و خاندانش را رهائی 


بخشیدیم به جز همسرش که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان باشد» (فَنْجیْناه و هه الا امرأتهة 


درناها من الغابرین).(۲) 


و پس از بیرون آمدن آنها در موعد معین (در سحرگاه شبی که شهر غرق فساد و ننگ بود) 
پس از آن که صبحگاهان فرا رسید «بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم» (که همگی زیر آن 
مدفون شدند. و این بعد از آن بود که زلزله وحشتناکی سرزمین آنها را به کلی زیر و رو کرد) 
(و آنطرنا علیهم مَطراً). 


«و چه سخت» ناگوار و بد است باران انذار شدگان» (فساء مطر النذرین). 


۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد ۲. صفحه ۳۸۲۰ 


۲ -«غابر» به معنی کسی است که بعد از رفتن همراهان باقی می ماند. 
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درباره قوم لوط و سرنوشت آنها و اثرات شوم همجنس گرائی بحث های مشروحی داشتیم که 
نیاز به تکرار آن نیست.(۱) 

تنها ذکر یک نکته را ضروری می دانیم و آن این که: 

قانون خلقت برای ما مسیری تعیین کرده است که پیمودنش مايه تکامل و حیات ماء و 
مخالفتش مايه سقوط و مرگ ما است. 

قانون خلقت جاذبه جنسی را -به عنوان عامل بقای نسل انسان و آرامش روح او - ميان دو 
جنس مخالف قرار داد و تغییر مسیر آن به سوی «همجنس گرائی»» هم آرامش روحی را بر 
هم می زند. و هم آرامش اجتماعی راء و از آنجا که این قوانین اجتماعی ريشه ای در فطرت 
دارد این تخلف سبب ناهماهنگی در سازمان وجود انسان می شود. 

لوط(علیه السلام) پیامبر بزرگ خدا قوم منحرف را متوجه همین ريشه فطری کرده و به آنها 
می گوید: آیا به سراغ کار زشتی می روید با این که می بینید؟ این جهل و بی خبری از قانون 
حیات و جهل به مفهوم سفاهت است که شما را به این بیراهه کشانده. 

و جای تعجب نیست که: ساثر قوانین خلقت نیز درباره این قوم دگرگون گردد. و به جای 
بارانی از آب حیات بخش» بارانی از سنگ. بر سر آنان فرود آید. و سرزمین آرامشان با زلزله 


ها زیر و رو گردد و نه تنها نابود شوند که آثارشان نیز محو گردد. 


در آخرین آیه مورد بحث. بعد از پایان شرح حال پنج پیامبر بزرگ الهی و سرنوشت قوم آنها؛ 
روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله عليه وآله) کرده و به عنوان یک 


۱ در جلد نهم تفسیر «نمونه»» صفحات ۱۷۸ - ۰۱۹۸ ذیل آیات ۷- ۸۳ سوره (هود). 
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نتیجه گیری از گذشته» و مقدمه ای برای طرح گفتگو با مشرکان» چنین می فرماید: «بگو حمد 
و ستايش مخصوص خدا است» (قل الَحَد للَه). 

ماش ری کی اسک. ا اک ف قوم لوط را نابود کرد. مبادا دامنه 
آلودگی های آنها سراسر زمین را فرا گیرد. 

حمد و ستایش برای کسی است که فاسدان مفسدی همچون قوم ثمود و فرعونیان گردنکش را 
به دیار عدم فرستاد تا راه و رسمشان سنت و الگوئی برای دیگران نشود. 

و سرانجام حمد و ستایش از آن کسی است که این همه قدرت و نعمت به بندگان با ایمانی 
همچون داود و سلیمان(علیهما السلام) بخشید و گمراهانی همچون قوم سباً را به وسیله آنها 
هدایت کرد. 

سپس می افزاید: «و سلام و درود بر بندگان برگزیده اش» (و ستلامٌ علی عباده این اصنطفی). 
سلام بر موسی و صالح و لوط و سلیمان و داود(علیهما السلام) و سلام بر همه انبیاء و پیروان 
فا 

بعد می گوید: «آیا خداوندی که این همه توانائی و قدرت و موهبت و نعمت دارد بهتر است یا 
بت هائی را که آنها شریک خدا قرار می دهند و مطلقاً مبداً اثر نیستنده؟! «للَهْ حير اما 
تشر گون).(۱) 

در این سرگذشت های پیامبران پیشین دیدیم که بت ها هرگز نتوانستند به هنگام نزول بلاها 
کمترین کمک به عابدان خود کنند. در حالی که خداوند مژمنان را در هیچ یک از این 
مشکلات تنها نگذارد. و لطف بی پایانش به یاری آنها آمد. 


١‏ الل در اصل دا الله» بوده که یکی از دو همزه آن تبدیل به الف و نتیجتاً به صورت مد در 


آملده ات و خمله ما تشر کون) در اصل ام ما تشر کون) بوده که «أم» برای استفهام و «ما» 


موصوله است که در هم ادغام گردیده. 
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۰ أن خَلق السماوات و الارض و آنزل کم من السّماءِ ما فأنبتنا به 
حدای ذات بَجة ما کان کُم أن توا شجرها له تم الله بل شم 
وم یدرلون 

١‏ من جعل الازض قراراً و جل خلالها آنهاراً و جَعل لها رواسی 
و جعل بَيْن البخرین حاجراً إل مع الله بل أکترَهم لا يَعْلَمُون 

۲ من پُجیب المْضطر إذا دعاه و يَْشِفة السوء و یَجْعَلکم خلفاء 
الازض ا ال* مع الله قلیلاً ما تَذکرون 

۳ امن پهریکم فی ظلمات بر و لبخر و من پُرسل الریاح بُشرا ین 
دی رخمته أ المع له تعالی الله ما بش رگون 

٤‏ امن یبدا الخلق تم بُعیده و من پرزفکم من السّماء و الارض أ اله 
تح الہ لن مائو زگ گم صاوقین 


ترجمه: 

۰ - (آیا بت هائی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده؟! و 
برای شما از آسمان» آبی فرستاد که با آن, باغ هائی زیبا و سرورانگیز روياندیم: شما هرگز 
قدرت نداشتید درختان آن را برویانید! آیا معبود دیگری با خداست؟! نه» بلکه آنها گروهی 
هستند که (از روی نادانی» مخلوقات را) هم طراز (پروردگارشان) قرار می دهند! 


۱ - يا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد» و میان آن نهرهائی روان ساعت. و 
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برای آن کوه های ثابت و پا بر جا ایجاد کرد و میان دو دریا مانعی قرار داد (تا با هم مخلوط 
نشوند: با این حال) آیا معبودی با خداست؟! نه» بلکه بیشتر آنان نمی دانند (و جاهلند)! 
خلفای زمین قرار می دهد آیا معبودی با خداست؟! کمتر متذکر می شوید! 

۳ یا کسی که شما را در تاریکی های صحرا و دریا هدایت می کند» و کسی که بادها را به 
عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می فرستدز آیا معبودی با خداست؟! خداوند برتر است 
از آنچه برای او شریک قرار می دهند! 

۶ یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را تجدید می کند» و کسی که شما را از آسمان 
و زمین روزی می دهد آیا معبودی با خداست؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید اگر راست می 
گوئید! 

تفسیر: 

با این همه دلیل باز مشرک می شوید؟ 

در آخرین آیه بحث گذشته - بعد از ذکر بخش های تکان دهنده ای از زندگی پنج پیامبر 
بزرگ - سوال کوتاه و پر معنائی مطرح شد که: «آیا خداوند با این همه قدرت و توانائی بهتر 
است؟ با بت های بی ارزشی که آنها ساخته اند»؟. 

در آیات مورد بحث, به شرح آن پرداخته و ضمن پنج آیه که با پنج سؤال حساب شده شروع 
می شود مشرکان را تحت بازپرسی و محاکمه قرار می دهد. و روشن ترین دلائل توحید را در 
پنج آیه ضمن اشاره به دوازده نمونه از مواهب بزرگ خداوند بیان می کند. 
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پرداخته چنین می گوید: «آیا بت هائی که معبود شما هستند بهترند؟ یا کسی که آسمان ها و 
زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغ های زیبا و سرورانگیز 
رویاندیم»؟ (أمّن حَلق السماوات و الأرْض و آنل کم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
َهُجهُ).(۱) 

«حدائق») جمع «حدیقه» به طوری که بسیاری از مفسران گفته اند: به معنی باغی است که 
اطراف آن دیوار کشیده باشند و از هر نظر محفوظ باشد. همچون «حدقه» چشم که در ميان 
پلک ها محصور شده است. 

«راغب» در «مفردات» می گوید: «حدیقه در اصل» به زمینی می گویند که آب در آن جمع شده 
است. همچون حدقه چشم که همیشه آب در آن قرار دارد». 

از مجموع این دو سخن می توان چنین نتیجه گرفت: حدیقه باغی است که هم دیوار دارد و 
هم آب کافی. 

«بهجٌ» (بر وزن لهجه) به معنی زیبائی رنگ و حسن ظاهر است که بینندگان را غرق سرور می 
کند.(۲) 

پس از آن روی سخن را به بندگان کرده می گوید: «شما قدرت نداشتید که درختان این باغ 
های زیبا را برویانید» (ما کان کم آن تنبتوا شجرها). 


کار شما تنها بذر افشانی و آبیاری است» اما کسی که حیات را در دل این بذر 


۱ - این آیه» در حقیقت محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «ما پُشرکون حير أمن خلق 
الستماوات و الارضر ۳ 

در حقیقت در آیه قبل سؤال چنین بود: آیا حداوند که مبداً نجات بندگان است بهتر است يا 
بت هائی را که شریک او قرار می دهند؟ ولی در این آیه سؤال را از بت ها شروع می کند. می 
گوید: «آیا آنها بهترند پا خداوندی که خالق آسمان ها و زمین است»؟. 

۲ - کلمه «ذات» در «ذات بهجه» به صورت مفرد آمده» در حالی که «حدائق» که موصوف آن 
است جمع است» این به خاطر آن است که «حدائق» جمع مکسر است» و جمع مکسر گاهی 
به مفهوم «جماعت» که مفرد است می آید. و صفت آن نیز مفرد خواهد بود. 

و بنا به گفته ای دیگر: از این نظر که جمع کثرت و برای غیر ذوی العقول است» صفت آن 
مفرد است (اعراب القرآن» جلد ۷ صفحه ۲۳۸). 
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آفریده» و به نور آفتاب و قطرات حیات بخش باران و ذرات خاک فرمان می دهد این دانه را 
برویانید. تنها خدا است. 

اینها حقائقی است که هیچ کس نمی تواند منکر آن شود. و یا آن را به غير خدا نسبت دهد او 
است که آفریننده آسمان ها و زمین است» و او است که نازل کننده جاران است» او .مدا این 
همه زیبائی و حسن و جمال در عالم حیات است. 

حتی دقت در رنگ آمیزی یک گل زیبا و برگ های لطیف و منظمی که در درون یکدیگر 
اطراف هسته مرکزی گل حلقه زده اند و آوای حیات سرداده اند کافی است که انسان را به 
عظمت. قدرت و حکمت آفریدگار آن آشنا سازد اینها است که قلب انسان را تکان می دهد و 


به سوی او می خواند. 


به تعبیر دیگر: توحید در خلقت (توحید خالق) و توحید در ربوبیت (توحید تدبیر کننده این 
جهان) پایه ای برای «توحید معبود» شمرده شده است. 

و لذا در پایان آیه می گوید: «آیا معبود دیگری با خدا است»؟ ( ال مَع ال 

«ولی آنها گروهی نادان هستند که از پروردگار عدول کرده و غير او را که هیچگونه قدرتی 


ندارد شریک او قرار می دهند» (بل هم قوم یَغْدلُون).(۱) 


در دومین سؤال به بحث از موهبت آرامش» ثبات زمین و قرارگاه انسان در این جهان پرداخته. 
می گوید: «آیا معبودهای ساختگی آنها بهتر است يا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و 


در ميان ان؛ نهرهای آب جاری. روان ساخت. و 


۱ - «یغدلون» ممکن است از ماده «عدول» به معنی انحراف و بازگشت از حق به سوی باطل 
باشد» و نیز ممکن است از ماده «عدل» (بر وزن قشر) به معنی معادل و شبیه و نظیر باشد. در 
صورت اول» مفهومش این است که: آنها از خداوند واحد یکتا به غير او عدول می کنند» و در 
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برای زمین» کوه های ثابت و پا بر جا ایجاد کرد»؟! (تا همچون زرهی قشر زمین را از لرزش 
نگاه دارند) (مَنَ جَعَل الارض قراراً و جَعَل خلالها آنهاراً و جعل لها رواسى).(١)‏ 

و نیز «میان دو دریا (از آب شیرین و شور) مانعی قرار داد» تا با هم مخلوط نشوند (و جعل 
بين رین حاجزا). 

به این ترتیب» چهار نعمت بزرگه در این آیه آمده است که سه قسمت از آن سخن از آرامش 
می گوید: 

آرامش خود زمین که در عین حرکت سریع به دور خودش» و به دور آفتاب» و حرکت در 
مجموعه منظومه شمسی» آنچنان یک نواخت و آرام است که ساکنانش به هیچ وجه آن را 
احساس نمی کنند. گوئی در یک جا میخ کوب شده و ثابت ایستاده است و کمترین حرکتی 
ندارد. 

دیگر وجود کوه ها - که سابقاً گفتیم دور تا دور زمین را فرا گرفته اند و ريشه های آنها به هم 
پیوسته و زره نیرومندی را تشکیل داده است. و در برابر فشارهای داخلی زمین و حرکات جزر 
و مد خارجی که بر اثر جاذبه ماه پیدا می شود مقاومت می کند. و هم مانعی است برای طوفان 
های عظیم که آرامش زمین را بر هم می زنند.(۲) 

و سوم حجاب و حایل طبیعی است که میان بخش هائی از آب شیرین و آب شور اقبانوس ها 
قرار داده. این حجاب نامرئی چیزی جز تفاوت درجه غلظت آب شور و شیرین» و به اصطلاح 


تفاوت «وزن مخصوص» آنها نیست که سبب 


۱ - «خلال» در اصل به معنی شکاف ميان دو چیز است. و «رواسی» جمع «راسیه» به معنی 
ثابت و پابرجا می باشد. 


۲ - درباره نقش کوه ها در ثبات زمین و برکات دیگر آن, در جلد دهم» صفحه ۱۱۳ ذیل آیه ۳ 


سوره «رعد) نیز بحث کرده ایم. 
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می شود آب نهرهای عظیمی که به دریا می ریزند تا مدت زیادی» در آب شور حل نشوند و 
در نتیجه جزر و مد دریا آنها را بر بخش عظیمی از سواحل آماده کشت و زرع» مسلط سازد» و 
آنها را آبیاری کند. که شرح این سخن را ذیل آیه ۵۳ سوره «فرقان» در همین جلد آورده 
ایم.(۱) 

در عین حال در لابلای بخش های مختلف زمین» نهرهائی از آب که مایه حیات. زندگی و 
سرچشمه طراوت و خرمی» و مزارع آباد و باغ های پر ثمر است. قرار داده. بخشی از منابع این 
آبها در کوه ها است» و بخشی در لابلای قشرهای زمین. 

آیا این نظام می تواند مولود تصادف کور و کر و مبدئی فاقد عقل و حکمت باشد؟ 

آیا بت ها نقشی در این نظام بدیع و شگفت انگیز دارند؟! 

ی بت پزستاب چن ادعانی نمی کل 

لذا در پایان آیه بار دیگر این سژال را تکرار می کند که: «آیا معبودی با له هست»؟ (أ ال مَع 
الل). 


نه «بلکه اکثر آنها نادانند و بی خبر» (بّل کرحم لا یَْلَمُون). 

در سومین سؤال» از این سؤالات پنجگانه که مجموعه ای از یک بازپرسی و محاکمه معنوی را 
تشکیل می دهد» سخن از حل مشکلات. و شکستن بن بستها و اجابت دعاها است. می گوید: 
«آیا معبودهای بی ارزش شما بهترند یا کسی که دعای مضطر و درمانده را به اجابت می رساند 


و گرفتاری و بلا را بر طرف می کند»۳! (أمَن جيب المْضَطر |ذا 


۱ -صفحه ۰1۱۲۱ 
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دعاة و تکشت السوء). 

آری» در آن هنگام که تمام درهای عالم اسباب به روی انسان بسته می شود» کارد به 
استخوانش می رسد و از هر نظر درمانده و مضطر می گردد. تنها کسی که می تواند قفل 
مشکلات را بگشاید» بن بست ها را بر طرف سازد نور امید در دل ها بپاشد» و درهای رحمت 
به روی انسان های درمانده باز کند. ذات پاک او است و نه غير او. 

از آنجا که این واقعیت به عنوان یک احساس فطری در درون جان همه انسان ها است» بت 
پرستان نیز به هنگامی که در میان امواج خروشان دریا گرفتار می شوند. تمام معبودهای خود 
را فراموش کرده» دست به دامن لطف «للّه» می زنند همان گونه که قرآن می گوید: فاذا رکبوا 
فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین: «هنگامی که سوار کشتی می شوند خدا را می خوانند 
در حالی که پرستش را مخصوص او می دانند:(1) 

سپس می افزاید: 

نه تنها مشکلات و ناراحتی ها را بر طرف می سازد. که «شما را خلفای زمین قرار می دهد» (و 
یَجعلکُم خلفاء الأرْض). 

«آیا با این همه معبودی با خدا است»؟ ( له مَع اللّهِ). 

«ولی شما کمتر متذکر می شوید» و از این دلائل روشن پند و اندرز نمی گیرید (قلیلاً ما 
کُرونْ).(۲) 

پیرامون مفهوم «مضطر» و مسأله استجابت دعا و شرائط آن بحث هائی است که در نکته ها در 


پایان همین آیات به حواست خدا خواهد آمد. 


۱ - عنکبوت. آیه .1۵ 
۲ -ما» در «قلیلاً ما تذكرُون» ظاهراً زانده است و می دانیم: فائده حروف زائده در بسیاری از 
موارد تاک است. و «قلیلا) صفت است برای مصدر محذوف و در تقدیر چنین بوده: 


م ام مر عم م2 2 


«َتذ رون تذکرا قلیلا. 
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منظور از «خلفاء الارض» ممکن است ساکنان زمین و صاحبان آن باشد: چرا که خدا با آن همه 
نعمت و اسباب رفاه و آسایش و آرامش که در زمین قرار داده انسان را حکمران این کره 
خاکی ساخته, و او را برای سلطه بر آن آماده کرده است. 

مخصوصاً هنگامی که انسان در اضطرار فرو می رود و به درگاه خدا رو می آورد و او به 
لطفش بلاها و موانع را بر طرف می سازد. پایه های این خلافت مستحکمتر می شود (و از 
اینجا رابطه ميان این دو بخش از آیه روشن می گردد). 

و نیز ممکن است اشاره به این باشد که: خدا ناموس حیات را چنین قرار داده که دائماً اقوامی 
می آیند و جانشین اقوام دیگر می شوند که اگر این تناوب نبود تکاملی صورت نمی 
گرفت.(۱) 


در چهارمین سؤال» مسأله هدایت را مطرح کرده» می گوید: «آیا این بت ها بهترند یا کسی که 
شما را در تاریکی های صحرا و دریا (به وسیله ستارگان) هدایت می کند»؟ (أُمّن هدیم فی 
لمات الب و التض). 

«و کسی که بادها را به عنوان بشارت دهندگان پیش از نزول رحمتش می فرستد» (و من یرل 
الریاح بُشرا بیّن بى رخمته). 

بادهائی که بیانگر نزول بارانند و همانند پیک مخصوص بشارت. پیشاپیش آن حرکت می کنند» 
در حقیقت کار آنها نیز هدایت مردم به نزول باران است. 

تعبیر «بشراً) (بشارت دهند گان) در مورد بادها و تعبیر به «رحمت» در مورد باران هر دو جالب 


دوش خود حمل می کنند. و به نقاط خشک و 


۱ - بنابراين» «خلفاء الارض» به معنى «خلفاء فى الارض» است. 
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تشنه می برند» و از قدوم باران خبر می دهند. 
همچنین باران است که نغمه حیات را در سراسر کره خاک سر می دهد» و هر جا نازل شود 
خیر» رحمت» برکت و زندگی می آفریند.(۱) 

و در پایان آیه» بار دیگر» مشرکان را مخاطب ساخته می گوید: «آیا معبود دیگری با خدا 
است»؟! (أ ال مع ال 

ا آنها باشد. اضافه می کند: «خداوند برتر و بالاتر است از آنچه 


برای او شریک قرار می دهند» (تعالّی الله عَمّا بش رکون). 


در آخرین آیه مورد بحث» پنجمین سؤال را که در مورد مبدأً و معاد است به این صورت 
مطرح می کند: «آیا معبودان شما بهترند یا کسی که آفرینش را آغاز کرد و سپس آن را اعاده 
می کند»؟! (أمَن یبدا الق تم بُعیدة). 

«و کسی که در میان این آغاز و انجام شما را از آسمان و زمین روزی می دهد» (و من یرژفکم 
من الماع و الارش): 

آیا با این حال باز هم معتقدید که: «معبودی با خدا است»؟ ( ال مع ال 

به آنها بگو اگر چنین اعتقادی دارید دلیلتان را بیاورید اگر راست می گونید» (فُل هاتوا 
ُرمانکُم ان کتتم صادقین). 

فر زام آبات كتفت هه سن او میا وتان ای مامت زا در عام یش و اهبهو 
نعمت های او می گفت» ولی در آخرین آیه» بحث را از یک گذرگاه ظریف به مسأله معاد 


منتقل می کند: چرا که آغاز آفرینش» خود دلیلی بر 


| - «بُشر» (بر وزن غشر) جنان که قبلاً هم گفته ای مخفف بر (بر وزن کتب) جمع 
«بشور» (بر وزن قبول) به معنی مبشر و بشارت دهند است. 
شرح بیشتر درباره نقش بادها در نزول باران در سوره «اعراف). ذیل آیه ۷ جلد ششم تفسیر 


«نمونها؛ صفحه ۲۱۶ آمده است. 
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انجام آن است و قدرت بر خلقت» دلیل روشنی بر معاد محسوب می شود. 

و از اینجا پاسخ سژالی که بسیاری از مفسران مطرح کرده اند. معلوم می شود و آن این که: 
مشر کان که مخاطب این آیات هستند» غالباً عقیده به معاد (معاد جسمانی) نداشتنده با این حال» 
چگونه ممکن است از آنها سژال کنیم و اقرار بخواهیم؟ 

پاسخ این که: این سؤال» توأم با دلیلی است که طرف را وادار به اقرار می کند: زیرا همین که 
معترف باشند: آغاز آفرینش از او است» و این همه روزی ها و مواهب از ناحیه او می باشد. 
کافی است که قبول کنند امکان بازگشت مجدد به زندگی در قيامت موجود است. 

متا منظور از «رزق آسمان» باران و نور آفتاب و مانند آن است. و منظور از «رزق زمین». 
گیاهان و مواد غذائی مختلفی است که مستقیماً از زمین می روید یا به طور غیر مستقیم از 
زمین نشأت می گیرد همچون دام هاء همچنین معادن و مواد گوناگونی که انسان در زندگی 


خود از آن بهره می گیرد. 


نکته ها: 

۱ - مضطری که دعای او به اجابت می رسد کیست؟ 

گرچه خداوند دعای همه را هر گاه شرائطش جمع باشد - اجابت می کند ولی در آیات فوق 
مخصوصاً روی عنوان «مضطر» تکیه شده است. به این دلیل که یکی از شرائط اجابت دعا آن 
است که: انسان چشم از عالم اسباب به کلی برگیرد و تمام قلب و روحش را در اختیار خدا 
قرار دهد همه چیز را از آن او بداند و حل هر مشکلی را به دست او ببیند» و این درک و دید 


در حال اضطرار دست می دهد. 
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درست است که عالم» عالم اسباب است» و مؤمن نهایت تلاش و کوشش خود را در این زمینه 
به کار می گیرد. ولی هرگز در جهان اسباب گم نمی شود همه را از برکت ذات پاک او می 
بیند «دیده ای نافذ و سبب سوراخ کن دارد که اسباب را از بیخ و بن بر می کند» و در پشت 
حجاب اسپاب ذات «مسبب الاسباب» را می بیند و همه چیز را از او می خواهد. 

آری» اگر انسان به این مرحله برسد مهمترین شرط اجابت دعا را فراهم ساخته است. 

جالب این که: در بعضی از روایات. این آیه تفسیر به قیام حضرت مهدی(علیه السلام) شده. 
در روایتی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: و اللّه لکانی أنظر إلى القائم و قد آسنند ظََره 
إلى الحجر ثم ینش الله حقه... قال: هو و له الط فی کتاب الم فی قوله: ا جیپ 
المضطر إذا دعاه و کف السُوء و یجعلکم خلفاء الاْرزض: ۱ ۱ 
«به خدا سوگند گویا من مهدی(علیه السلام) را می بینم که پشت به حجر الاسود زده و خدا را 
به حق خود می خواند... سپس فرمود: به خدا سوگند مضطر در کتاب اللّه در آیه من بُجيب 
الَمَضطر... او است».(۱) ۱ 
در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) چنین آمده: بر لته فی القائم من آل مُحَمّد عليه 
السلا هو و الله الْضطر إذا صتلی فى العقام رکعتین و دعا إلى الم رول فأجابه و بختیف 
لش و هلق فى الأرأض: ٠‏ 

«این آیه در مورد مهدی از آل ا السلام) نازل شده. به خدا سوگند مضطر او است؛ 
هنگامی که در مقام ابراهیم(علیه السلام) دو رکعت نماز به جا می آورد و دست به 


۱ - تفسير «نور الثقلين»» جلد »٤‏ صفحه ٤‏ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


درگاه خداوند متعال بر می دارد» دعای او را اجابت می کند. ناراحتی ها را بر طرف می سازد. 
و او را خلیفه روی زمین قرار می دهد».(۱) 

بدون شک منظور از این تفسیر - همان گونه که نظاثر آن را فراوان دیده ایم - منحصر ساختن 
مفهوم آیه به وجود مبارک مهدی(علیه السلام) نیست. بلکه آیه مفهوم گسترده ای دارد که یکی 
از مصداق های روشن آن وجود مهدی(علیه السلام) است که در آن زمان که همه جا را فساد 
گرفته باشد. درها بسته شده کارد به استخوان رسیده بشریت در بن بست سختی قرار گرفته. 
و حالت اضطرار در کل عالم نمایان است در آن هنگام. در مقدس ترین نقطه روی زمین دست 
به دعا برمی دارد و تقاضای کشف سوء می کند و خداوند این دعا را سرآغاز انقلاب مقدس 
جهانی او قرار می دهد و به مصداق «و یَجعلکم خلفاء الارض» او و یارانش را خلفای روی 
زمین می کند.(۲) 

درباره اهمیت «دعا» و «شرائط اجابت آن» و این که چرا گاهی بعضی از دعاها به اجابت نمی 


رسد. به طور مشروح در جلد اول ذیل آیه ۱۸۳۹ سوره (بقره) بحث کرده ایم. 


۲ همه جا دعوت به استدلال منطقی 

کراراً در آیات قرآن می خوانیم: از مخالفان مطالبه دلیل می شود. مخصوصاً جمله هاتوا 
ُرهانکم: «دلیل خود را بیاورید» در چهار مورد از قرآن مجید آمده است (بقره. ۱۱۱ - انبیای ۲۶ 
- نمل. ۶ و قصص - ۷۵ و در موارد دیگری نیز روی کلمه «برهان» مخصوصاً کت شده 


۱- تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه ٩.‏ 


۲ - جالب این که: این بحث درست در روز نیمه شعبان سال ۱۶۰۳ روز میلاد مسعود حضرت 
مهدی(علیه السلام)نگاشته شد. 
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است که همواره با صدق همراه است). 

این منطق «برهان طلبی» اسلام» حکایت از محتوای قوی و غنی آن می کند: چرا که سعی دارد 
با مخالفان خود نیز برخورد منطقی داشته باشد. چگونه ممکن است از دیگران مطالبه برهان 
کند. و خود نسبت به آن بی اعتنا باشد؟ آیات قرآن مجید. مملو" است از استدلالات منطقی و 
براهین علمی در سطوح مختلف برای مسائل گوناگون. 

این درست بر خلاف چیزی است که: مسیحیت تحریف یافته امروز» روی آن تکیه می کندء 
مذهب را تنها کار «دل» می داند. و عقل را از آن بیگانه معرفی می کند. و حتی تضادهای عقلی 
(همچون توحید در تثلیث) را در مذهب می پذیرد و به همین دلیل انواع خرافات را اجازه 
ورود به مذهب می دهد در حالی که اگر مذهب از عقل و استدلال جدا شود. هیچ دلیلی بر 
حقانیت آن وجود نخواهد داشت و آن مذهب و ضد آن یکسان خواهد بود. 

عظمت این برنامه اسلامی (تکیه بر برهان و دعوت مخالفان به استدلال منطقی) هنگامی 
آشکارتر می شود که: توجه کنیم اسلام از محیطی آشکار شد که بیشترین محتوای فکری 
محیط را خرافات بی پایه و مسائل غیر منطقی تشکیل می داد. 


۳ جمع بندی و مروری بر آیات گذشته 

در آیاتی که گذشت» قرآن برای اثبات «توحید معبود»» روی «توحید خالق» و «توحید رب» 
(توحید آفرینش و توحید تدبیر) تکیه داشت و از دوازده نشانه بزرگ خدا در عالم هستی 
سخن می گفت (آسمان و زمین» نزول باران» آناو حیاتی ۳ آرامش قرارگاه انسان» نهرهای آب 


جاری. کوه های عظیم و پا بر جاء 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


حایل و مانع در میان آب شور و شیرین» اجابت دعوت بندگان» هدایت آنها در تاریکی بر و 
بحر بادهای پیام آور از نزول باران» تجدید حیات موجودات» و روزی دادن به انسان از آسمان 
و زمین). 

این مواهب دوازده گانه. در طی پنج آیه و تحت پنج سال بیان شد که به ترتیب مسائل 
پنجگانه زیر را بیان می کرد: خلقت» آرامش» حل مشکلات. هدایت, و بازگشت به حیات 
مجدد. 

و در ذیل هر یک از این سژال های پنجگانه» این جمله تکرار می شد: أ ال* مَع اللّه: «آیا 
معبودی با خدا وجود دارد»؟! 

و به دنبال این سؤال» در آیه اول اشاره به انحراف آنها از حق و در آیه دوم جهل آنهاء و در آیه 
سوم عدم اندیشه کردن آنان» و در آیه چهارم انحطاط فکری آنهاء و در آیه پنجم مطالبه 


استدلال از آنها آمده است که روی هم رفته مجموعه جامع و منسجمی را ارائه می کند. 
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0 فل لا بغلم من فى السّماوات و الازض ایب إلا الله و ما یشغرون 
ین کون 

0 بل اذارک عِلْمُهُم فی الاخرة بل هم فى شک منها ل هم منها َمُون 

۷ و قال الذین کفروا أ اذا كنا تراباً و آباؤنا أ انا لمحرجون 


۸ لَقّد وعدا هذا لخن و آباوْنا من بل ان هذا الا آساطیر الأولین 


ترجمه: 

۵ بگو: «کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب نمی دانند جز خداء و نمی دانند کی 
برانگیخته می شوند! 

7 - آنها (مشرکان) اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند: بلکه در اصل آن شک دارند: بلکه 
نسبت به آن نابینایند! 

۷ و کافران گفتند: «آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم. (زنده می شویم و) از دل 
خاک بیرون می آئیم؟! 

۸ - این وعده ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده: اینها همان افسانه های خرافی 
پیشینیان است»! 

تفسیر: 

از آنجا که در آخرین آیات بحث گذشته. سخن از قیامت و رستاخیز به میان آمد آیات مورد 
بحث» این مسأله را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهد. 


نخست به پاسخ سوالی می پردازد که: مشرکان بارها آن را مطرح کرده؛ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


می گفتند: قیامت کی بر پا می شود؟ 

می فرماید: «هیچ کس از کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آگاه نیستند» و نمی دانند 
کی برانگیخته می شوند» (فٌل لا یلم من فى السّماوات و الارض الب الا الله و ما یشغرون 
بان بعنون). 

بدون شک آگاهی از غیب - و از جمله تاریخ وقوع قیامت - مخصوص خدا است. ولی» این 
منافات با آن ندارد که: خداوند بخشی از علم غیب را در اختیار هر کس بخواهد بگذارد. چنان 
که در آیات ۲ و ۲۷ سوره «جن» می خوانیم: عالمٌ لیب فلا بظهر على غنبه أحداً * الا من 
ارتضی من رَسُول: «عالم به غیب او است و هیچ کس را از غیب خود آگاه نمی کند * مگر 
رسولی که مورد رضایت او است و برای نبوت برگزیده است». 

و به تعبیر دیگ علم غیب بالذات و استقلالاً و به صورت نامحدود» مخصوص خدا است و 
دیگران آنچه می دانند از ناحیه او است ولی» به هر حال مسأله تاریخ وقوع قیامت از این امر 


هم مستثنی است و هیچ کس بر آن آگاه نیست.(۱) 


پس از آن درباره عدم آگاهی مشرکان از قیامت» و شک و تردید و بی خبریشان می فرماید: 
«آنها اطلاع صحیحی از عالم پس از مرگ ندارند. بلکه در اصل آن در شکند. بلکه نابینا و 
اعمی هستند! (بل اذارک علمْهْمٌ فی الاخره بل هم فى شک منها بل هم منها عَمُون). 

«اذارک» در اصل «تدارک» بوده که به معنی پشت سر هم قرار گرفتن أشنت بنابراین مفهوم 
جمله «اذازک علمَهُمٌ فى الاجرة» این است که: آنها تمام 


۱ - درباره علم غيب بحث های مشروحی در جلد پنجم» صفحه ۲1۵ و جلد هفتم» صفحه ٤١‏ 
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معلومات خود را در مورد آخرت به کار گرفتند اما به جائی نرسیدند. 

لذا بعد از آن می فرماید: «آنها از آن در شکند بلکه نابینا هستند»: چرا که نشانه های آخرت در 
زندگی همین دنیا نمایان است. 

بازگشت زمین مرده به حیات در فصل بهار» بارور شدن درختانی که در فصل زمستان از کار 
افتاده بود و مشاهده عظمت قدرت خدا در مجموعه آفرینش همگی, دلیل بر امکان زندگی 
پس از مرگ است. اما آنها همچون نابینایان از کنار این صحنه ها می گذرند. 

البته تفسیرهای دیگری برای جمله بالا ذکر کرده اند از جمله این که: منظور از «اذارک علمْهُم 
فی الاخره» این است که: اسباب به دست آوردن علم درباره آخرت فراوان است و پشت سر 
یکدیگر قرار گرفته اما آنها چشم باز ندارند که Be‏ 

بعضی نیز گفته اند: منظور این است که: آنها در جهان دیگر که پرده ها کنار می رود به حل 
کافی از حقایق با خبر می شوند. 

ولی از میان این سه تفسیر, تفسیر اول» با جمله های دیگر آیه و با بحث هائی که در آیات بعد 
می آید» هماهنگ تر است. 

به این ترتیب» برای جهل منکران آخرت» سه مرحله ذکر شده: 

نخست این که: انکار و ايراد آنها به خاطر آن است که از خصوصیات آخرت بی خبرند و 
«(چون ندیدند حقیقت ره افسانه می زنند). 

دیگر این که: آنها در اصل وجود آخرت شک دارند. و سؤال از زمان تحقق آن از این شک 
ريشه می گیرد. 

و سوم این که: این جهل و شک آنها نه به خاطر این است که دلیل کافی بر آخرت در اختیار 


ندارند. بلکه دلائل بسیار است. اما آنها چشم بر هم نهاده نمی بینند. 
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آیه بعد» منطق منکران رستاخیز را در یک جمله بیان می کند: «کافران گفتند: آیا هنگامی که ما 
و پدرانمان خاک شدیم باز هم از دل خاک بیرون فرستاده خواهیم شد»؟ (و قال الذرین کفروا أ 
إذا کنا تراباً و ابر تا إا اش جون). 

آنها به همین اندازه قناعت کردند که: این مسأله بعیدی است که انسان خاک شود دوباره به 
خاک بر گردد و سپس حیات جدیدی پیدا کند. 

جالب این که: در هشت مورد از قرآن به همین گونه تعبیر برخورد می کنیم که آنها به مجرد 
استبعاد. راه انکار را در مورد قبامت پوئیده اند. 


سپس می افزایند: «اين وعده بی پایه ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده» و هرگز 
اثری از آن نمایان نبوده و نیست (لَ وعدنا هذا لخن و آباونا من قبل). 

«اینها همان افسانه های پیشینیان است» اينها اوهام و خرافاتی بیش نیست (إن هذا الا آساطیر 
الاولین). 

بنابراین» نخست از استبعاد شروع می کردند. و بعد آن را پایه انکار مطلق قرار می دادند. گوئی 
انتظار داشتند رستاخیز به زودی متحقق شود و چون در عمر خود شاهد و ناظر آن نبودند آن 
را نفی می کردند. 

به هر حال» این تعبیرات همگی نشانه غرور و غفلت آنهاست. 

ضمنا؛ آنها با این تعبیره می خواستند: سخن پیامبر را در مورد قیامت تحقیر کنند و بگویند: این 
از وعده های کهنه و بی اساسی است که دیگران هم به نياکان ما داده اند و مطلب تازه ای به 
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٩‏ فل یروا فى الازض فانظروا كيف كان عاقبة المُجرمين 
۰ و لاتخزن علیهم و لا كن فی ضیّق مما ینکرون 

۱ و یقولون متی هذا الوغد ان کنتم صادقین 

۲ فل عسی آن يَكُون روف کم عض الّذی تنتفجلون 

۷۳ و ان ریک لڌو فضل على الناس و لکن آکترهم لا یشکرون 
٩‏ و ان رک یلم ما نکن" صُدو رهم و ما بُعلِنونَ 

۵ و ما ین غاِبَة فى السّماء و لاأزض الا فى کتاب مبين 


ترجمه: 

٩‏ - بگو: «در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید)! 

۷۰- از (تکذیب و انکار) آنان غمگین مباش» و سینه ات از توطئه آنان تنگ نشود. 

- آنها می گویند: «اين وعده (عذاب که به ما می دهید) کی خواهد آمد اگر راست می 
گوئید»؟! 

۲- بگو: «شاید پاره ای از آنچه درباره آن شتاب می کنید نزدیک و در کنار شما باشد»! 
تیه پروردگار تو نسبت به مردم فضل (و رحمت) دارد: ولی بیشترشان شکرگزار 
نیستند! 

٤‏ - و پروردگارت آنچه را در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند به 
خرس ھی دا 


۵-و هیچ موجودی پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر این که در کتاب مبین ثبت است! 
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تفسیر: 

از توطثه های آنها نگران نباش 

در آیات گذشته. سخن از انکار معاد از سوی کفار متعصب بود که با سخریه و استهزای 
رستاخیز را تکذیب می کردند. 

از آنجا که بحث منطقی با چنین قوم لجوجی بیهوده بوده است» به علاوه دلائل فراوانی برای 
معاد در آیات دیگر قرآن اقامه شده دلائلی که حتی در زندگی روزمره در جهان گیاهان» در 
عالم جنین و مانند آن مشاهده می شود. لذا در آیات مورد بحث. به جای این که دلیلی برای 
آنها ذکر کند آنها را به مجازات های الهی که در پیش دارند تهدید و انذار می کند. 

روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه واله) کرده می گوید: «بگو در روی زمین سیر کنید. آثار 
گذشتگان را ببینید. و بنگرید عاقبت کار مجرمان و گنهکاران به کجا رسید»؟ (فُل سیروا فی 
الأرض قانظروا یف كان عاق رین 

قباس E‏ زعله ما هن ما RESON ASS‏ 
ندیدند. اما اگر کمی در جهان سیر کنید و آثار این گذشتگان مجرم» گنهکار و منکر توحید و 
معاد را - که مخصوصاً در اطراف همین سرزمین «حجازه شما قرار دارد - بنگرید. می دانید 
نوبت شما هم می رسد. عجله نکنید. شما هم اگر مسیر خود را اصلاّح نکنید به همان 
سرنوشت شوم گرفتار خواهید شد. 

قرآن مجید کراراً مردم را به سیر در ارض, و مشاهده آثار گذشتگان, سرزمین های ویران شده 
اقوامی که به عذاب گرفتار شده اند. کاخ های در هم شکسته شاهان, قبرهای در هم ريخته و 
استخوان های پوسیده مستکبران» اموال و ثروت های بی صاحب مانده ثروتمندان مغرور 


دعوت کرده است» مخصوصاً 
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تصریح می کند: مطالعه این آثار - که تاریخ زنده, گویا و ملموس پیشینیان است - دل ها را 
بیدار و چشم ها را بینا می کند و به راستی چنین است» گاهی مشاهده یکی از این آثار آنچنان 
طوفانی در دل و جان انسان بر پا می کند که مطالعه چندین کتاب قطور تاریخ چنان اثری 
ار 

قابل توجه این که: در این آیه به جای «مکذبین» (تکذیب کنندگان معاد) «مجرمین» گفته شده 
اشاره به این که: تکذیب آنها به خاطر آن نبود که در تحقیق و بررسی اشتباه کرده باشند, بلکه 


سرچشمه آن لجاجت. عناد و آلوده شدن به انواع جرم ها بود. 


و از آنجا که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) از انکار و مخالفت آنها رنج می برد. و به راستی 
دلش برای آنها می سوخت و عاشق هدایت و بیداری آنها بود» و از سوی دیگر. همواره با 
توطثه های آنها مواجه بود آیه بعد. پیامبر(صلی الله علیه وآله) را دلداری داده می گوید: «از 
تکذیب و انکار آنها غمگین مباش و زیاد غصه آنها را مخور» (و لا تزن عَلیهم). 
وهای اک شا وه تاکسا ان زر 
یاور توئیم (و لا تن فی ضیّق ممّا ینکرون). 

ولی این منکران لجوج به جای این که از این هشدار پیامبر دلسوز و مهربان» و ملاحظه عاقبت 
کار مجرمان» پند و اندرز گیرند. باز در مقام سخریه و استهزاء برآمده «می گویند: اگر راست 


می گوئید این وعده عذاب الهی. کی واقع خواهد 


۱ - ما در این زمینه به طور مشروح ذیل آیه ۱۳۷ سوره «آل عمران)» جلد سوم. صفحه ۲ به 


بعد بحث کرده ایم. 
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شد»؟! (و یقولونَ متى هذا اوه إن کم صاوقین). 
با این که: مخاطب. پیامبر بود ولی مطلب را به صورت جمع می آورند. به خاطر این که 
مومنان راستین نیز با پیامبر(صلی الله عليه وآله) در این سخن هم صدا بودند» و طبعاً آنها نیز 


در اینجا قرآن به پاسخ این گفتار سخریه آمیز آنهاء با لحنی کاملاً واقع بینانه پرداخته می گوید: 
«به آنها بگو شاید بعضی از آنچه را عجله می کنید نزدیک و در کنار شما باشد! (قّل عسی أن 
کون یف لک خض ای تنتخجلون). 

چرا عجله می کنید؟ چرا مجازات الهی را کوچک می شمرید؟ چرا به خود رحم نمی کنید؟ 
آخر عذاب خدا؛ شوخی نیست! احتمال بدهید به خاطر همین سخنانتان قهر و غضب خدا بر 
سر شما سایه افکنده باشد و به همین زودی بر شما فرود آید و نابودتان کند» این همه 
سرسختی برای چیست؟ 

«ردف» از ماده «ردف» (بر وزن حرف) به معنی قرار گرفتن پشت سر چیزی است. لذا به کسی 
که پشت سر اسب سوار می نشیند «ردیف» گفته می شود همچنین در مورد افراد و اشیائی که 
پشت سر یکدیگر قرار می گیرند این کلمه به کار می رود. 

در این که: منظور از این عذاب چه بوده؟ بعضی می گویند: همان ضربه شدیدی است که بر 
پیکر این مجرمان لجوج در جنگ «بدر» نخستین پیکار مسلمانان با کفار وارد شد. هفتاد نفر از 
سردمداران آنها به خاک افتادند و هفتاد نفر اسیر شدند. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور مجازات دردناک عمومی باشد ولی سرانجام به خاطر 
وجود پیامبررصلی الله عليه واله) که «رحمۀ للعالمین» بود از آنها دفع شد. و 
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آیه ۲۳ سوره «انفال» شاهد بر آن است (و ما كان الله له و آنت فیهم). 

تعبیر به «عسی» (شاید) از زبان پیامبر(صلی الله عليه وآله) باشد. در کلام الهی نیز این 
تعبیر - بر خلاف آنچه بعضی پنداشته اند - هیچ اشکالی ندارد» چرا که اشاره به وجود مقدمات 
و مقتضی چیزی است. هر چند ممکن است این مقدمات مقرون به مانع گردد و به نتیجه نهانی 
ترسد (دقت کنید). 


آن گاه به بیان این واقعیت می پردازد که: اگر خداوند در مجازات شما عجله نمی کند. به 
خاطر فضل و رحمتش بر شما است. تا برای اصلاح خویش و جبران گذشته به قدر کافی 
مهلت داشته باشید می گوید: «پروردگار تو نسبت به همه مردم فضل و رحمت دارد. ولی اکثر 
آنها شکرگذار نیستند» (و ان ریک لذو فضل على الناس و لکن أكترهم لا شکرون). 


و اگر تصور می کنند تأخیر مجازات آنها به خاطر آن است که خداوند از یات سوء و انديشه 
های زشتی که در سر می پرورانند بی خبر است» اشتباه بزرگی است: چرا که «پروردگار تو 
آنچه را سینه هاشان پنهان می دارد و آنچه را آشکار می کنند به خوبی می داند» (و إن رک 
یلم ما تكن صُدو رهم و ما بُغلنون).(۱) 

او به همان اندازه از خفایای درونشان آگاه است که از اعمال برون» و اصولاً پنهان و آشکار» و 
غیب و شهود برای او یکسان است» این علم محدود ما است که این مفاهیم را ساخته و 


پرداخته» و گرنه در مقابل یک وجود نامحدود این مفاهیم» به سرعت رنگ خود را می بازند. 
۱ - نکر از ماده «کن) (بر وزن جن) به چیزی گفته می شود که اشیاء را در آن محفوظ و 


مستور می دارند و منظورء رازهاء انديشه ها و توطثه هانی است که کفار در دل پنهان می 


داسك 
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در اینجا علم خداوند به اسرار درون دل ها مقدم بر علم به افعال برول» دگر شده» این به 
خاطر اهمیت نیت و اراده است. و نیز ممکن است به خاطر این باشد که افعال برون از نبات 


سپس می افزاید: نه تنها خداوند. اسرار درون و برون آنها را می داند. بلکه علم او به قدری 
وسیع و گسترده است که: «هیچ موجودی در آسمان و زمین» پنهان و مکتوم نیست مگر آن که 
در کتاب آشکار (علم پروردگار) ثبت است» (و ما من ایب فی السماء و الارض إلا فى کتاب 
و0 

ره است: «غائبة» معنی وسیعی دارد که هر آنچه را که از حس ما پنهان است در بر می 
گیرد. اعم از اعمال مخفی بندگان و نیات باطنی آنهاء و نیز اسراری که در پهنه آسمان و زمین 
نهفته است» و همچنین قيام رستاخیز و زمان نزول عذاب و مانند اینهاء و دلیلی ندارد مانند 
بعضی از مفسران. آن را به خصوص یکی از این امور تفسیر کنیم. 

منظور از «کتاب مبین». لوح محفوظ همان صفحه علم بی پایان خدا است که در ذیل آیه ۵٩‏ 


سوره «انعام» از آن بحث کرده ایم.(۲) 


۱ - «غائبة» جنبه وصفی دارد و به عقیده گروهی. «تاء در آن برای تأنیث تیست» بلکه برای 
مالقه اسک) وااو هه اقباتی است که فوی الاد سر و ھان ھی باش ول این اتال 
نیز وجود دارد که: «تاء» آن برای ای باشد و موصوف آن «اشیاء» یا «حصلت» و مانند آن 
است که محذوف گردیده است. 

بعضی گفته اند: «سمی الشیء الذی یغیب و یخفی غائبة و خافية فکانت التاء فیهما بمنزلتها... 
فی انها اسماء غير صفات» (اعراب القرآن جلد ۷ صفحه ۲۵۰). 


به جلد پنجم تفسیر «نمونها» صفحه ۱ مراجعه فرمائید. 
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نکته: 

بررسی آیات فوق. نشان می دهد: منکران معاد برای این که از زیر بار ایمان به رستاخیز و 
مسئولیت های ناشی از آن» شانه خالی کنند. از سه طریق وارد می شدند: 

۱ - استبعاد بازگشت به زندگی بعد از خاک شدن: چرا که خاک به اعتقاد آنها نمی توانست» 
سرچشمه حیات گردد. 

۲ - کهنه بودن این عقیده و عدم تازگی آن. 

۳ - عدم نزول عذاب برای منکران معاد: زیرا: اگر به راستی منکران می بایست به عذابی در 
این دنیا مبتلا شوند. چرا این عذاب دامان آنها را نمی گیرد؟ 

اما قرآن پاسخ اول و دوم را به وضوح آن واگذار کرده: چرا که همواره با چشم می بینیم خاک 
سرچشمه حیات می شود در آغاز خاک بودیم و سپس به صورت موجود زنده ای درآمدیم. 
قدیمی بودن چیزی نیز هرگز از اهمیت آن نمی کاهد: چرا که قوانین اصلی این عالم از ازل تا 
ابد ثابت و برقرار است» در اصول فلسفی و مسائل ریاضی و علوم دیگر» اصول ثابت فراوان 
می باشد. آیا قدیمی بودن امتناع اجتماع نقیضین با جدول ضرب «فیثاغورث» دلیل بر ضعف 
ان ات ؟ 

و یا اگر می بینیم عدالت خوب است و ظلم بد و هميشه چنین بوده و چنین خواهد بود. دلیل 
بر بطلان آن است؟ بلکه بسیار می شود قدمت دلیل بر اصالت چیزی است. 

و در مورد ايراد سوم پاسخ می دهد: در فرا رسیدن عذاب عجله نکنید این لطف خدا است که 
به شما مهلت می دهد و به سرعت مجازاتتان نمی کند. ولی به هوش باشید! «عذاب الهی 


گرچه دیر آید بیاید»!. 
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ان هذا القرآن يفص علی یی امنرائیل أَكَرَ اذى هم فيه یَختلفون 
۷ و اه دی و رخمه مین 

۸ لن ریک یقضی تیم بخگیه و هو اریز للم 

۷۹ رک علی الله اک على الحو الشبین 

۸ نک لا شیم الموتی و لا شید الم التعاء إذا ولو شدبرين 
۸۱ ما آلت ماي الغنی ع ضلایهم ان شنیع لا عن زین با 


ترجمه: 

۲ - این قرآن اکثر چیزهائی را که بنی اسرائیل در آن احتلاف دارند برای آنان بیان می کند. 

۷ - و مایه هدایت و رحمت برای مومنان است! 

۸- پروردگار تو میان آنها در قيامت به حکم خود داوری می کند: و اوست قادر دانا. 

۹- پس بر خدا توکل کن. که تو بر حق آشکار هستی! 

۰ مسلماً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی. و نمی توانی کران را هنگامی 
که روی برمی گردانند و پشت می کنند فرا خوانی! 

۱ - و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشان برهانی: تو فقط می توانی سخن خود را به 
گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمندا 
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تفسیر: 

کوران و کران سخن تو را پذیرا نیستند! 

در آیات گذشته» سخن از «مبدأ» و «معاد» در میان بود و آیات مورد بحث با طرح مسال 
«نبوت» و حقانیت قرآن» این بحث را تکمیل می کند. 

از سوی دیگر در بحث های گذشته سخن از علم بیکران خداوند بود» و در آیات مورد بحث 
شرح بیشتری از علم او آمده است. 

به علاوه در گذشته روی سخن با مشرکان بود. و در اینجا از کفار دیگ همچون يهود و 
اختلافات آنها سخن می گوید. 

نخست. می فرماید: «اين قرآن, اکثر چیزهائی را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برای آنها 
بیان می کند» (إن هذا القُرآن یفص على بنی |مثرائیل اکر ای هم فيه بَختلفُون). 

بنی اسرائیل در مسائل زیادی با هم اختلاف داشتند. در مورد «مریم» و «عیسی» و در مورد 
پیامبری که بشارتش در «تورات» داده شده بود. و این که او چه کسی است؟ و همچنین در 
بسیاری از احکام دینی و مذهبی با یکدیگر اختلافاتی داشتند. قرآن آمد و در این زمینه حق 
مطلب را ادا کرد گفت: 

مسیح(علیه السلام) خودش با صراحت خود را معرفی کرده که: «من بنده خدايم او کتاب 
آسمانی به من داده» و مرا پیامبر قرار داده است» (قال نی عبد اللّه آتانی الکتاب و جعلنى 
تب( 

و نیز روشن ساخت که مسیح. تنها از مادر و بدون پدر تولد یافته و این امر محالی نیست: چرا 
که خداوند آدم را بدون پدر و مادر و تنها از خاک آفرید (إِن مل عیسی عند الله کمتّل آدم 
له من تراب).(۲) 


۱ - مریم ایه ۳۰۰ 


۲ آل عمران. آیه ۹ 
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و در مورد پیامبری که اوصافش در «تورات» آمده آن را به روشنی بر پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) منطبق می داند: چرا که بر هیچ کس همچون او منطبق نمی شود. 

به هر حال» یکی از رسالت های قرآن. مبارزه با اختلافاتی است که به خاطر آمیخته شدن 
«خرافات» با «حقایق تعلیمات انبیاء» به وجود آمده. و هر پیامبری وظیفه دارد: به احتلافات 
ناشی از تحریف ها و آمیختن حق و باطل پایان دهد. و چون چنین کاری از یک فرد درس 


نخوانده برخاسته از محیط جهل ممکن نیست. روشن می شود که از سوی خدا است. 


و از این نظر که مبارزه با هر گونه اختلاف مايه هدایت و رحمت است در آیه بعد. به صورت 
یک اصل کلی می فرماید: «قرآن هدایت و وحمت است برای مومنان» (و رنه لدی و رسفمةً 
آری» هدایت و رحمت است از نظر اختلاف زدائی» و مبارزه با خرافات. 

هدایت و رحمت است از این نظر که دلیل حفانیتش در عظمت محتوایش نهفته شده است. 
هدایت و رحمت است از این جهت که هم راه را نشان می دهد و هم طرز پیمودن راه را. 

و ذکر «مژمنین» در اینجا به خصوص, به خاطر همان است که قبلاً هم گفته ایم که تا مرحله 
ای از ایمان» یعنی آمادگی برای پذیرش حق و تسلیم در برابر پروردگار در انسان» نباشد از این 


منبع پر فیض الهی بهره نخواهد برد. 


و از آن جهت که گروهی از بنی اسرائیل در برابر حقایقی که قرآن بازگو کرده بود. باز مقاومت 


به خرج دادند و تسلیم نشدند» در آیه بعد می افزاید: 
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«پروردگار تو میان آنها در روز قيامت به حکم خود داوری می کنده و او توانا و دانا است» (انْ 
ریک یْضی هم بخکمه و هو العزیز الْعَليم). 

گرچه در آیه فوق» صریحاً این معنی ذکر نشده که: داوری نهائی در روز قیامت است. ولی به 
قرینه دو آیه دیگر که درست از احتلافات بنی اسرائیل و داوری خداوند در میان آنها سخن می 
گوید. و صریحاً روز قیامت در آن آمده. روشن می شود که: هدف در آیه مورد بحث. نیز 
همین است. 

در آیه ۱۷ سوره «جائیه» چنین آمده: ان ریک یفضی بيهم یوم ایام فیما کائوا فيه یَختلفُون: 
«پروردگار تو در قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف کردند. داوری می کند». 

نظیر همین معنی در آبه ۳ سوره «یونس» نیز آمده است. 

توصیف خداوند به «عزیز» و «علیم) اشاره به دو وصفی است که در قاضی و داور لازم است: 


آگاهی به حا کافی» و قدرت برای اجرای حکم. خدا از همه آگاه تر است و از همه تواناتر. 


و از آنجا که این سخنان, علاوه بر بیان عظمت قرآن و تهدید بنی اسرائیل» وسیله ای برای 
آرامش و آسودگی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله) است در آیه بعد می افزاید: «بنابراین بر 
خداوند تکیه کن» (فْتَوَکل عَلّی اللّه). 

توکل بر خدائی که عزیز است و شکست ناپذین و به هر چیز عالم و آگاه توکل بر خدائی که 
قرآنی با این عظمت در اختیار تو گذارده است. 

بر او توکل کن و از مخالفت های آنها نترس «چرا که تو بر حق آشکار هستی» (نک على 
احق الْمُبين). 
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در اینجا این سؤال مطرح می شود: اگر قرآن حق آشکار است» پس چرا این همه با آن مخالفت 
می کنند. آیات بعد. در واقع جوابگوی این سؤال است. 

می گوید: اگر آنها این حق مبین را پذیرا نمی شوند. و سخنان گرم تو در قلب سرد آنها اثر 
نمی کند. جای تعجب نیست «چرا که تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی»! 
(إّک لا تسنمع الْمَوّتی).(۱) 

مخاطب تو زندگانند. آنها که روحی زنده بیدار و حق طلب دارند. نه مردگان زنده نما؛ که 
تعصب. لجاجت و استمرار بر گناه فکر و اندیشه آنها را تعطیل کرده است. 

«حتی کسانی که زنده اند اما گوش های آنها کر است نمی توانی سخن خود را به آنها برسانی» 
مخصوصاً هنگامی که پشت کنند و از تو دور شوند» (و لا تستمع الُم الدعاء إذا ولا ملبرین). 
باز اگر نزدیک تو بودنده ممکن بود سر در گوش آنها بگذاری و فریاد کشی و کمی از امواج 
صوت تو در سامعه سنگین آنها منعکس گردد. اما آنها کرانی هستند که رو بر تافته و مرتباً دور 


می شوند. 


باز اگر آنها به جای گوش شنوا چشم بینائی داشتند. در این صورت گرچه صدا به گوش آنها 
نمی رسید. اما ممکن بود با علامت و اشاره» صراط مستقیم را پیدا کنند. اما افسوس که آنها 
نابینا هم هستند «و تو نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی» (و ما انت 
بهادی الى عن ضلالتهم). 


و به این ترتیب. تمام راه های درک حقیقت به روی آنها بسته است» 
۱ - جمعی از مفسران. این جمله و جمله های بعد را به عنوان دلیلی بر لزوم توکل و عدم 


ياس پیامبر گرفته اند در حالی که ظاهر این انیت پاسخ به سوالی است که در مورد «حق 


مبین» بودن قرآن مطرح می گردد. 
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قلب هاشان مرده» گوش هاشان کر و چشم هاشان نابینا است. 

تو «تنها سخنان حق خود را به گوش کسانی می توانی برسانی که به آیات ما ایمان می آورند و 
روح تسلیم و خضوع در برابر حق دارند» (ان تسم الا من یمن بایاتنا هم شنلمون). 

در حقیقت دو آیه فوق. مجموعه روشنی از عوامل شناخت و طرق ارتباط انسان با جهان 
خارج را بازگو می کند. 

«حس تشخیص». و عقل بیدار» در مقابل دلمردگی. 

«گوش شنوا» برای جذب سخنان حق از طریق سمع. 

و «چشم بینا» برای مشاهده چهره حق و باطل از طریق بصر. 

اما لجاجت. خودسری. تقلید کورکورانه و گناه چشم حقیقت بین انسان را نابینا و گوش او را 
کر» و گاه عقل و قلب او را نیز از کار می اندازد. و چنین کسانی اگر تمام انبیاء و اولیاء و 
فرشتگان برای هدایتشان بسیج شوند بی اثر خواهد بود چرا که ارتباطشان با عالم بیرون به 
کلی قطع است و تنها در خود فرو رفته اندا. 

نظیر این تعبیر در سوره «بقره» و سوره «روم» و بعضی دیگر از سوره های قرآن آمده است و 
ما درباره اهمیت «نعمت ابزار شناحت» بحث دیگری در تفسیر سوره «نحل» ذیل آیه ۷٨‏ داشته 
ایم.(۱) 

ضمنا این نکته را مجدداً یادآور می شویم که منظور از ایمان و تسلیم این نیست که حقایق 
دین را قبلاً پذیرفته باشند. تا تحصیل حاصل شود بلکه هدف این است که: انسان تا روح 
حق طلبی و خضوع در برابر فرمان خداء نداشته باشد هرگز گوش به سخنان پیامبران نخواهد 


داد. 


| جلد ۱۱ از 
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نکته ها: 

۱ - انگیزه های توکل 

«توکل» از ماده «وکالت» در منطق قرآن, به معنی اعتماد و تکیه کردن بر خدا است و او را ولی 
و وکیل خود قرار دادن و بر اثر آن از حجم مشکلات و انبوه موانع نهراسیدن و این یکی از 
نشانه های مهم ایمان است. از عوامل پیروزی و موفقیت در مبارزه ها. 

جالب این که: در آیات فوق. دلیل توکل را دو چیز شمرده: یکی قدرت. علم و آگاهی کسی 
که انسان بر او اعتماد می کند» و دیگر روشن بودن راهی که انسان برگزیده است. 

در حقیقت. می گوید: دلیلی ندارد ضعف. سستیء ترس و وحشتی به خود راه دهی» تکیه گاه 
تو خداوندی است که هم عزیز و شکست ناپذیر و هم علیم و آگاه است و از سوی دیگر تو 
پر فر ھک کین هستی: کبی. که ازج ین دام یی کل چرا ترس و وی دا 
باشد؟ 

و اگر می بینی جمعی با تو مخالفند هرگز نگران مباش, آنها چشم بینه گوش شنوا و قلب زنده 
ندارند» و اصلاً از محدوده تبلیغ و هدایت خارجند. تنها حق طلبان» عاشقان خدا و تشنگان 


عدالت به دنبال سرچشمه زلال قرآن تو می آیند تا از آن سيراب شوند. 


۲ مرگ و حیات در منطق قرآن 
بسیاری از الفاظ با بینش های متفاوت معانی گوناگونی را می بخشد از جمله لفظ «حیات» و 


«مرگ» است که در بینش مادی تنها به معنی حیات و مرگ فیزیولوژیکی است یعنی هنگامی 
که قلب کار می کند. خون به اعضاء می رسد و 
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حس و حرکت و جذب و دفعی در بدن انسان است» زنده است» اما هنگامی که این حرکات 
خاموش شد دلیل بر مرگ قطعی است که با یک آزمایش دقیق در چند لحظه می توان آن را 
دریافت. 

اما از دیدگاه قرآن افراد بسیاری هستند که از نظر فیزیولوژیکی زنده اند ولی در شمار 
مردگانند. همچون کسانی که در آیات فوق به آنها اشاره شد. و به عکس کسانی هستند که 
ظاهراً مرده اند. اما زندگان جاویدند همانند شهیدان. 

علت این برداشت متفاوت. به خاطر آن است که: اسلام علاوه بر این که معیار حیات و 
شخصیت انسان را در ارزش های روحانی او می شمرد. مسأله وجود و عدم تأثیر و فایده را 
معیاری برای وجود و عدم حیات می شناسد. 

کسی که ظاهراً زنده است اما آنچنان در شهوات فرو رفته که نه ناله مظلومی را می شنود؛ نه 
صدای منادی حق راء نه چهره بینوائی را می بینده نه آثار عظمت پروردگار در صحنه آفرینش 
راء و نه حتی یک لحظه به آینده و گذشته خویش می اندیشد. چنین کسی در منطق قرآن مرده 
است. اما کسانی که بعد از مرگ آثارشان جهانی را فرا گرفته و افکار و خط و راهشان» رهبر 
و راهنما و الگو و اسوه است. چنین کسانی زنده جاویدانند.(۱) 

از همه اینها گذشته طبق مدارک بسیاری که در دست داریم. اسلام قائل به حیات برزخی 
انسان ها است. عجب این که: جمعی از «وهابیین» بی اطلاع» اصرار دارند هر گونه حیات. علم 
و آگاهی را حتی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) بعد از وفات نفی کنند» و یکی از دلائل 
آنها برای نفی توسل همین است. می گویند: او مرده است و از مرده کاری ساخته نیست و 


۱ - درباره «مرگ و حیات معنوی» بحث مشروح دیگری ذیل آیه ۳ سوره «انفال» (حلد ۷ 


صفحه ۱۲۲۱) داشته ایم. 
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نیز برای این منظور کمک می گیرند! 

در حالی که بعضی دیگر از آنها تصریح کرده اند: پیامبر (صلی الله علیه وآله) بعد از وفاتش 
دارای یک نوع حیات برزخی است. حیاتی برتر از حیات شهدا که در قرآن به آن تصریح شده 
است. و حتی گفته اند: سلام کسانی را که به او سلام می دهند می شنود.(۱) 

روایات فراوانی در کتب شیعه و اهل سنت» در این زمینه آمده است که: پیامبر (صلی الله عليه 
وآله) (و امامان) سخن کسانی را که بر آنها از دور و نزدیک سلام می دهند می شنوند. و به 
آنها پاسخ می گویند. و حتی اعمال امت را بر آنها عرضه می دارند.(۲) 

در حدیثی که در «صحیح بخاری» در مورد داستان جنگ بدر آمده» چنین می خوانیم: بعد از 
شکست کفار و پایان گرفتن جنگ پیامبر (صلی الله عليه وآله) با جمعی از یارانش به کنار 
چاهی آمد که اجساد کشتگان مشرکان را در آن افکنده بودند. آنها را با نام هایشان صدا زده 
گفت: 

«آیا بهتر نبود شما اطاعت خدا و پیامبرش را می کردید؟ ما آنچه را خدا وعده داده بود يافتیم» 
آیا شما آنچه را پروردگارتان وعده داده بود یافتید»؟! 

در اینجا «عمر» گفت: ای رسول خدا! تو با اجسادی سخن می گوئی که روح ندارند» رسول 
الله فرمود: و ای تفس محمد بیّده ما انتم بأسَمم لما اقول منهّم: «سوگند به کسی که جان 


محمد در دست او است» شما نسبت به آنچه می گویم از آنها شنواتر نیستید).(۳) 


۱ - رساله دوم از رسائل «الهدية السنيه»» (از محمد بن عبدالوهات). صفحه ۶۱۰ 


۲ - برای توضیح بیشتر به کتاب «کشف الارتیاب» نوشته «سید محسن امین عاملی». صفحه 
٩‏ مراجعه فرمائید. 


۳ - «صحیح بخاری»» جلد ۵ صفحه A۷‏ باب قتل ابوجهل. 
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در سرگذشت جنگ «جمل» می خوانیم: بعد از شکست اصحاب جمل» علی(علیه السلام) در 
میان کشتگان عبور می کرد به کشته «کعب بن سور» قاضی «بصره» رسید فرمود او را بنشانید 
او را نشاندند. فرمود: وای بر تو ای کعب! علم و دانش داشتی اما برای تو سودی نداشت» 
شیطان تو را گمراه کرد و به آتش دوزخ فرستاد.(۱) 

در «نهج البلاغه» نیز می خوانیم به هنگامی که علی(علیه السلام) از «صفین» بازمی گشت در 
کنار قبرستانی که پشت دیوار شهر «کوفه» قرار داشت رسید. آنها را مخاطب ساخته. سخنانی 
در ناپایداری دنیا به آنها گفت. سپس فرمود: «اين خبری است که نزد ما است. نزد شما چه 
خبر»؟ بعد افزود: ما لو آذن هم فى الکلام لا خبروكم أن یر الاد التوى: 

اگر به آنها جازه سخن گفتن داده شوده به شما خبر می دهند که بهترین زاه و توشه آرت 
تقوا است».(۲) 

این خود دلیل بر آن است که: آنها سخنان را می شنوند و قادر بر پاسخ گوئی هستند اما اجازه 
ندارند. 


همه این کی ان قارو ات ی کی انان ها ایت 


۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار جمله ۱۲۰. 
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۲ و إذا وقع الول علَيْهم آخرجن هم داه من الازض تَكَلَمُهُم آن 
الاس كوا بآباتنا لا بو 

٣‏ و يوم حشر من کل امه فوزجاً ممن بُکذب باياتنا فهم پوزغون 

۶ حتی اذا جاؤا قال أ ینم بایاتی و لم تحیطوا بها عِلماً ما ذا کنتم 
تون 

۵ و وقع لقول علهم بما ظَلَمُوا قهّم لا ینطقون 


ترجمه: 

۲ - و هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد (و در آستانه رستاخیز قرار گیرند)؛ جنبنده ای را از 
زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنان تکلم می کند (و می گوید:) که مردم به آیات ما ایمان 
نمی آورند. 

۳- (به خاطر آور) روزی را که ما از هر امتی» گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می 
کردند محشور می کنیم: و آنها را نگه می داریم تا به یکدیگر ملحق شوند! 

۶- تا زمانی که (به پای حساب) می آیند. (به آنان) می گوید: «آیا آیات مرا تکذیب کردید و 
در صدد تحقیق برنیامدید؟! شما چه اعمالی انجام می دادید»؟! 

۵ - در این هنگام» فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر آنها واقع می شود و آنها سخنی ندارند 


که بگویند. 
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تفسير: 

از آنجا که در آیات گذشته» سخن از استعجال کفار در مورد عذاب و یا تحقق رستاخیز بو و 
با بی صبری انتظار وقوع آن را داشتند. و به پیامبر می گفتند: چرا این عذاب ها را که به ما 
وعده می دهی دامن ما را نمی گیرد؟! چرا قیامت بر پا نمی شود؟! در آیات مورد بحث» اشاره 
به قسمتی از حوادئی که در آستانه رستاحیز صورت می گیرد کرده. و سرنوشت دردناک این 
منکران لجوج را مجسم می سازد. 

می گوید: «هنگامی که فرمان عذاب فرا می رسد و آنها در آستانه رستاخیز قرار می گیرنده 
جنبنده ای را از زمین» برای آنان خارج می کنیم که با آنها سخن می گوید. و سخنش این است 
که مردم به آیات خدا ایمان نمی آورند» (و |ذا وق رل لیم آخرجنا لُم دب من الأزض 
له آن الاس کائوا بایاتنا لا بُوقنون). 

منظور از وم لول علهب» صدور فرمان خدا و مجازاتی است که به آنها قول داده شده یا 
وقوع رستاخیز و حضور نشانه های آن است. نشانه هائی که با مشاهده آن هر کس خاضع و 
تسلیم می شود و یقین پیدا می کند که وعده های الهی حق بوده و قیامت نزدیک است. و در 
آن حال. درهای توبه بسته می شود چرا که ایمان در چنین شرائطی جنبه اضطراری خواهد 
وتو 

البته این دو معنی از یکدیگر جدا نیست: زیرا نزدیک شدن قیامت با عذاب و مجازات 
گنهکاران توأم است. 

اما در این که: این «جنبنده زمینی» چیست و کیست؟ و برنامه و رسالت او چگونه است؟ قرآن 
به صورت سربسته بیان کرده. گوئی می خواسته است به اجمال از آن بگذرد که گاهی تأثیر 


سخن در آن است که مطلب هول انگیز را در 
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پرده بگویند. 

همین اندازه می گوید: موجود متحرک و جنبنده ای است که خدا او را از زمین در آستانه 
رستاخیز, ظاهر می سازد. او با مردم سخن می گوید. و سخنش این است که مردم به آیات 
خدا ایمان نمی آورند. 

به تعبیر دیگر, کار او این است صفوف را از هم جدا می کند و منکران و منافقان را از مومنان 
مشخص می سازد این است برنامه او. 

بدیهی است منکران, با دیدن این صحنه به خود می آیند و از گذشته تاریک خویش پشیمان 
می شوند. ولی چه سود که راه بازگشت بسته است. 

درباره ات و الارضی» و صفات و مشتعصات: دفیقش در وآیات: اسلامی؛ در کب 
تفسیر و حدیث شیعه و اهل سنت. مطالب بسیاری وارد شده است که ما در ذیل همین آیات 


در بحث نکات. به خواست خدا به آن اشاره خواهیم کرد. 


آن گاه به یکی دیگر از نشانه های رستاخیز اشاره کرده. می گوید: «به خاطر بیاور روزی را که 
ما از هر امتی گروهی از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم. و آنها را 
نگه می داریم تا به یکدیگر ملحق شوند» (و وم نخشر من کل امه فوزجاً من یکذّب بایاتنا 
فهم پوزغون). 

(حشر) به معنی کوچ دادن و خارج کردن گروهی از مقرشان و حرکت دادن آنها به سوی 
میدان جنگ یا غیر آن است. 

(فوج» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید. به معنی گروهی است که به سرعت حرکت 


«یوزغون» به معنی نگه داشتن جمعیت است. به طوری که گروهی به گروه 
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دیگر ملحق شوند. و این تعبیر. معمولاً در مورد جمعیت های زیاد گفته می شود. همان گونه 
که نظیر آن را در مورد لشکریان سلیمان(علیه السلام) در این سوره خواندیم. 

بنابراین از مجموع آیه چنین استفاده می شود: روزی فرا خواهد رسید که از هر قوم و 
جمعیتی خداوند. گروهی را محشور می کند و آنها را برای مجازات و کیفر اعمالشان آماده می 
سازد. 

بسیاری از بزرگان این آیه را اشاره به مسأله رجعت» و بازگشت گروهی از بدکاران و 
نیکوکاران به همین دنیا در آستانه رستاخیز می دانند: چرا که اگر اشاره به خود رستاخیز و 
قیامت باشد. تعبیر به من کل أَمة فوزجا: «از هر جمعیتی. گروهی» صحیح نیست: زیرا در 
قیامت. همه محشور می شوند. چنان که قرآن در آبه ۶۷ سوره «کهف» می گوید: و حشرناهم 
لم تغادر منهُم أحداً: «ما آنها را محشور می کنیم و احدی را وا نخواهیم گذاشت». 

شاهد دیگر این است که: قبل از این آیه» سخن از نشانه های رستاخیز در پایان این جهان بود 
در آیات آینده نیز به همین موضوع اشاره می شود بنابراین بعید به نظر می رسد که آیات قبل 
و بعد از حوادث پیش از رستاحیز سخن گوید. اما آیه وسط از خود رستاخیزه هماهنگی آیات 
ایجاب می کند که همه درباره حوادث قبل از قیامت باشد. 

در این زمینه. روایات فراوانی نیز داریم که در بحث نکات ضمن تفسیر معنی «رجعت» به آن 
اشاره خواهد شد. 

ولی مفسران اهل سنت» معمولاً آیه را ناظر به قيامت می دانند. و ذکر کلمه «فوج» را اشاره به 
رسا و سردمداران هر گروه و جمعیت می شمرند. و در مورد ناهماهنگی آیات که از این 
تفسیر برمی خیزد. گفته اند: آیات در حکم تأخیر و تقدیم است و گوئی آیه ۸۳ بعد از ۸۵ قرار 
گرفته باشد! 
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اما می دانیم هم تفسیر «فوج» به معنی مزبور خلاف ظاهر است. و هم تفسیر ناهماهنگی آیات؛ 


به تقدیم و تأخير. 


«سرانجام» این گروه را به پای محاسبه می آورند و خداوند به آنها می گوید: آیا آیات مرا 
تکذیب کردید. در حالی که آگاهی از آن نداشتید و در صدد تحقیق از آن برنیامدید»؟! (حتی 
إذا تاو قال أ نیتم بآیاتی و لم تحیطوا بها علما). 

«و چه اعمالی انجام می دادید» (أما ذا کنتم تفملون).(۱) 

گوینده این سخن» خداوند است و منظور از آیات معجزات پیامبران و یا فرمان های الهی و یا 
همه اینها است. 

و منظور از جمله «و لم تحیطوا بها عِلْماً» یعنی بدون آن که از آن تحقیق کنید و به حقیقت امر 
آگاهی یابید به تکذیب آن راک وا نهایت جهل و نادانی است که انسان بدون تحقیق و 
احاطه علمی به چیزی» در صدد انکار آن برآید. 

در حقیقت. از آنها دو چیز سؤال می شود: یکی از تکذیب بدون تحقیقشان» و دیگر از اعمالی 
که انجام می دادند. 

اگر آیه فوق» درباره قیامت و رستاخیز باشد» مفهومش معلوم است و اما اگر اشاره به مسأله 
رجعت باشد - چنان که هماهنگی آیات ایجاب می کند - اشاره به این است که: به هنگام 
بازگشت گروهی از بدکاران به این جهان» کسی که نماینده خدا و ولی امر است» آنها را مورد 
بازپرسی قرار می دهد. سپس به مقدار استحقاقشان آنها را مجازات دنیوی می کند. و این مانع 


از عذاب آخرت آنها 


۱ - جمله وا ذا کنتم تَعمَلْونْ» جمله استفهامیه است و «أَمّا» مرکب از (آم» که حرف عطف 
است وت عا از همزه استفهام برای معادله دو چیز می آید و «ما» استفهامیه است و 


مجموع آن چجنین معنی می دهد: راو" ی شیر و کنتم تعْمَلونه). 
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نخواهد بود. چنان که بسیاری از مجرمان» حلأ شرعی در این جهان می خورند و در صورت 


عدم توبه در آحرت نیز مجازاتشان محفوظ است. 


بدیهی است این مجرمان در مقابل هیچ یک از این دو سؤال پاسخی ندارند. لذا در آخرین آیه 
مورد بحث. اضافه می کند: «فرمان عذاب الهی در مورد آنها صادر می شود و آنها سخنی 
ندارند که بگویند»! (و وفع لول عَلَيْهم بما ظلمْوا فهْم لا ینْطمون). 

این عذاب به معنی عذاب دنیا است» هرگاه آیه را به معنی رجعت بدانيم و به معنی عذاب 


آحرت است اگر آیه را به معنی قیامت بدانیم. 


نکته ها: 

۱ - دای الارض جیست؟ 

«داټه» به معنی «جنبنده» و «أرض» به معنی «زمین» است. و بر خلاف آنچه بعضی می پندارند. 
«دابّه» تنها به جنبندگان غیر انسان اطلاق نمی شود. بلکه مفهوم وسیعی دارد که انسان ها را نیز 
در بر می گیوده چنان که در آیه 7 سوره «هود» می خوانیم: و ما من دب فى الأزض الا غل 
الله رزقها: «هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خدا است». 

و در آیه ۱" سوره «نحل» آمده: و لو يُؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابّ: «اگر 
خداوند مردم را به خاطر ستم هایشان مجازات می کرد جنبنده ای را بر صفحه زمین باقی 
نمی گذاشت». 

و در آیه ۲۲ سوره «انفال» می خوانیم: ان شر الاب عند الله الم لک الذین لا بَعقلون: 


«بدترین جنبندگان نزد خداوند افراد کر و گنگی هستند که 
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چیزی نمی فهمند». 

اما در مورد تطبیق این کلمه. همان گونه که در تفسیر آیه بیان کردیم» قرآن به طور سر بسته از 
آن گذشته گوئی بنا بر اجمال و ابهام بوده تنها وصفی که برای آن ذکر کرده این است که: با 
مردم سخن می گوید و افراد بی ایمان را اجمالا مشخص می کند. 

ولی در روایات اسلامی و سخنان مفسرین» بحث های زیادی در این زمینه دیده می شود که در 
یک جمع بندی می توان آن را در دو تفسیر خلاصه کرد: 

۱ - گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبنده غیر عادی از غیر جنس انسان با شکلی عجیب 
دانسته اند. و برای آن عجائبی نقل کرده اند که: شبیه خارق عادات و معجزات انبیاء است. 

این جنبنده» در آخر الزمان ظاهر می شود از کفر و ایمان سخن می گوید. منافقین را رسوا می 
سازد و بر آنها علامت می نهد. 

۲ - جمعی دیگر به پیروی از روایات متعددی که در این زمینه وارد شده او را یک انسان می 
دانند. یک انسان فوق العاده, یک انسان متحرک و جنبنده و فعال که یکی از کارهای اصلیش 
جدا ساختن صفوف مسلمین از منافقین و علامت گذاری آنها است. 

حتی از پاره ای از روایات استفاده می شود که: عصای موسی(علیه السلام) و خاتم 
سلیمان(علیه السلام) با او است. و می دانیم: عصای موسی(علیه السلام)» رمز قدرت و اعجاز 
و خاتم سلیمان(علیه السلام» رمز حکومت و سلطه الهی است. و به این ترتیب. او یک انسان 
رت وا اسا 

در حدیثی از «حذیفه» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در توصیف «دایه الأرض» چنین آمده است: 
لا بُدرگها طالب و لا یفوتها هاربة فتیم المومن بَيْن عبتي و تکتب 
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ين عرییه ممن و تسم الکافر بین یه و تکتب بیّن یه کافن و مَعَها عصا مُوسى و خاتم 
سیمان: 

«او به قدری نیرومند است که هیچ کس به او نمی رسد و کسی از دست او نمی تواند فرار 
کند. در پیشانی مؤمن علامت می گذارد و می نویسد: «ممن» و در پیشانی کافر علامت می 
گذارد و می نویسد: کافرا با او عصای موسی و انگشتر سلیمان است».(۱) 

و در روایات متعددی بر شخص امیرمومنان علی(علیه السلام) تطبیق شده است: 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «مردی به «عمار یاسر) 
گفت: آیه ای در قرآن است که فکر مرا پریشان ساخته و مرا در شک انداخته است» «عمار» 
گفت: کدام آیه؟ گفت: آیه «و |ذا وقّع ال علیِهم آخرجنا هم دب من الازض تکلَمهَم أن 
لاس کائوا بآیاتنا لا بُوقنون» این کدام جنبنده است؟ 

عمار می گوید: به خدا سوگند! من روی زمین نمی نشینم» غذائی نمی خورم و آبی نمی نوشم 
تا دابة الأرض را به تو نشان دهم! سپس همراه آن مرد. به خدمت علی(علیه السلام) آمد. در 
حالی که غذا می خورد. هنگامی که چشم امام(علیه السلام) به عمار افتاد. فرمود: بیا؛ عمار آمد 
و نشست و با امام(علیه السلام) غذا خورد. 

آن مرد سخت در تعجب فرو رفت. و با ناباوری به این صحنه می نگریست. چرا که «عمار) به 
او قول داده بو و قسم خورده بود. تا به وعده اش وفا نکند غذا نخورد. گوئی قول و قسم 
خود را فراموش کرده است. 

هنگامی که «عمار» برحاست و با علی(علیه السلام) خداحافظی کرد. آن مرد رو به او کرده 


گفت: عجیب است تو سوگند یاد کردی که غذا نخوری و آب ننوشی و بر 


۱ - (مجمع البیان» جلد ۷ صفحه ۲۳۶ ذیل آیه مورد بحث. 
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زمین ننشینی مگر این که «دابة الاأرض» را به من نشان دهی؟ 

عمار در جواب گفت: أُربتکها ان کُنت تخقل!: «من او را به تو نشان دادم اگر می فهمیدی»(۱) 
نظیر همین حدیث در تفسیر «عیاشی» از «ابوذر»(رحمه الله) نقل شده است.۲ 

«علامه مجلسی» در «بحار الانوار» با سند معتبری از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل می کند: 
«علی(علیه السلام) در مسجد خوابیده بود. پیامبر(صلی الله علیه واله) آنجا آمد. علی(علیه 
السلام) را بیدار کرده, فرمود: فم یا داب للها: «برخیز ای جنبنده الهی». 

کسی از یاران عرض کرد: ای رسول خدا آیا ما حق داریم یکدیگر را بر چنین اسمی بنامیم؟ 
پیامبر فرمود: نه» این نام مخصوص او است. و او است «دابةٌ الارض» که خداوند در قرآن 
فرموده: «و إذا وقع الق عَلَيْهم آخرجنا هم دب من الاراض..». 

سپس فرمود: ای علی! در آخر زمان خداوند تو را در بهترین صورت زنده می کند و وسیله ای 
در دست تو است که دشمنان را با آن علامت می نهی».۳ 

طبق این روایات» آیه فوق مربوط به «رجعت» است و با آیه ای که بعداً درباره رجعت می آید» 
هماهنگ می باشد. 

مرحوم «ابوالفتوح رازی» در تفسیر خود. ذیل آیه فوق. می نویسد: بر طبق اخباری که از طریق 
اصحاب ما نقل شده «دابة الأرض» کنایه از حضرت مهدی صاحب الزمان(علیه السلام) است.؛ 
با در نظر گرفتن این حدیث» و احادیث فوق» می توان از «دابۂ الارض» مفهوم کلی تری را 
استفاده کرد که بر هر یک از پیشوایان بزرگ که در آخر زمان 


۱و ۲ -«مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۲۳۶ ذیل آیه مورد بحث. 


۳ -«بحار الانوار». جلد ۸۵۲ صفحه .۵۲ 


۶ - تفسیر «ابوالفتوح)» جلد A‏ صفحه ۳ 
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قیام و حرکت فوق العاده می کنند. و حق و باطل و مؤمن و کافر را از هم مشخص می سازند 
منطبق می شود. 

این تعبیر که در روایات وارد شده که عصای موسی(علیه السلام) و انگشتر سلیمان(علیه 
السلام)که رمز قدرت و پیروزی و حکومت است با او است. قرینه ای است بر این که دابة 
الارض یک انسان بسیار فعال است نه یک حیوان. 

و نیز این که: در روایات وارد شده که مومن و کافر را نشانه گذاری می کند و صفوفشان را 
مشخص می سازد با اسان سازگار است. 

سخن گفتن با مردم که در متن آیه قرآن به عنوان توصیف او آمده نیز مناسب همین معنی 
است. 

در یک جمع بندی به اینجا می رسیم: از یکسو واژه «دابه» بیشتر در غیر انسان ها به کار می 
رود (هر چند در قرآن کراراً در مفهوم اعم و یا در مورد انسان ها استعمال شده) از سوی 
دیگر» قرائن متعدد در خود آیه وجود دارد. و روایات فراوانی در تفسیر آیه وارد شده است که 
نشان می دهد: منظور از «دابة الارض» در اینجا انسانی است با ویذگی هائی که در بالا ذکر 
کردیم. انسانی است بسیار فعال, مشخص کننده خط حق و باطل. مومن و منافق و کافر 
انسانی است که در آستانه رستاخیز, ظاهر می شود و خود یکی از آیات عظمت پروردگار 


أشنت 


۲ -«رجعت» در کتاب و سنت 

از مسائلی که در آیات مورد بحث. قابل ملاحظه است» ظهور بعضی از این آیات در مسأله 
رحعت است. 

«رجعت» از عقائد معروف شیعه است و تفسیرش در یک عبارت کوتاه چنین است: بعد از 


ظهور مهدی(علیه السلام) و در آستانه رستاخیز گروهی از «مومنان 
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خالص» و «کفار و طاغیان بسبار شرور)» به این حجهان بازمی گردند. 

گروه اول مدارجی از کمال را طی می کنند. و گروه دوم کیفرهای شدیدی می بینند. 

مرحوم «سید مرتضی» که از بزرگان شیعه است. چنین می گوید: «خداوند متعال بعد از ظهور 
حضرت مهدی(علیه السلام) گروهی از کسانی که قبلا از دنیا رفته اند را به این جهان بازمی 
گرداند» تا در ثواب و افتخارات یاری او و مشاهده حکومت حق بر سراسر جهان. شرکت 
جویند. و نیز گروهی از دشمنان سرسخت را بازمی گرداند تا از آنها انتقام گیرد. 

بر این امر انکار کند: چرا که این مسأله محالی نیست. در حالی که بعضی از مخالفین ماء چنان 
این موضوع را انکار می کنند که گوئی آن را محال و غیر ممکن می شمرند. 

بعد اضافه می کند: دلیل بر اثبات این عقیده. اجماع امامیه است: زیرا احدی از آنها با این 
عقیده مخالفت نکرده است».(۱) 

البیان برمی آید که: اقلیت بسیار کوچکی از شیعه با این عقیده مخالف بودند. و رجعت را به 
و زنده شدن مردگان. ولی مخالفت آنها طوری است که به اجماع لطمه ای نمی زند. 

به هر حال. در اینجا بحث های فراوانی است که برای خارج نشدن از طرز بحث تفسیری به 


صورت فشرده در اینجا می آوریم: 


۱ - «سفينة البحار»» جلد ۱. صفحه ۵٩۱۱‏ (ماده رجع). 
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۱ -بدون تردید. احیای گروهی از مردگان در این دنیا از محالات نیست. همان گونه که احیای 
جمیع انسان ها در قيامت کاملاً ممکن است و تعجب از چنین امری» همچون تعجب گروهی 
از مشرکان جاهلیت از مسأله معاد است» و سخریه در برابر آن» همانند سخریه آنها در مورد 
معاد می باشد: چرا که عقل چنین چیزی را محال نمی بیند. و قدرت خدا آنچنان وسیع و 
گسترده است که همه این امور در برابر آن سهل و آسان است. 

۲ - در قرآن مجید. وقوع رجعت اجمالاً در پنج مورد از امت های پیشین آمده است: 

الف - در مورد «پیامبری که از کنار یک آبادی عبور کرد. در حالی که دیوارهای آن فرو ريخته 
بود. و اجساد و استخوان های اهل آن در هر سو پراکنده شده بود. و از خود پرسید: چگونه 
خداوند اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ خدا او را یک صد سال میراند و سپس زنده کرده» 
به او گفت: چقدر درنگ کردی؟ عرض کرد: یک روز یا قسمتی از آن. 

فرمود: نه» بلکه یک صد سال بر تو گذشت».(۱) 

این پیامبر» «عزیر» باشد یا پیامبر دیگری. تفاوت نمی کند. مهم صراحت قرآن در زندگی پس 
از مرگ است در همین دنیا (َأماتَه الله ماه عام ثم بَعَنَه). 

ب - قرآن در آیه ۲٤٣‏ سوره «بقره» سخن از جمعیت دیگری به میان می آورد که «از ترس 
مرگ (و طبق گفته مفسران به بهانه بیماری طاعون از شرکت در میدان جهاد خودداری کردند 
و) از خانه های خود بیرون رفتند. خداوند فرمان مرگ آنها را داد و سپس آنها را زنده کرد» 
(فقال لهْم الله موتوا نم أخياهم). 


گرچه بعضی از مفسران - که نتوانسته اند وقوع چنین حادثه غير عادی را 


۱-بقره آیه ۲۵۹. 
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تحمل کنند - آن را تنها بیان یک مثال شمرده اند» ولی روشن است: این گونه تأویلات در 
برابر ظهور بلکه صراحت آیه» در وقوع این مسأله قابل قبول نیست. 

ج ‏ در آیات ۵۵ و ۵1 سوره «بقره» درباره «بنی اسرائیل» می خوانیم: گروهی از آنها بعد از 
تقاضای مشاهده خداوند. گرفتار صاعقه مرگباری شدند و مردند. سپس خداوند آنها را به 
زندگی بازگرداند. تا شکر نعمت او را به جا آورند نہ باک من بغد مرگ لک 
کر وتا 

د - در آیه ۱۱۰ سوره «مائده» ضمن بر شمردن معجزات عیسی(علیه السلام)می خوانیم: و اد 
تخرج الْمَوّتی بادْنی: «تو مردگان را به فرمان من زنده می کردی». 

این تعبیر نشان می دهد: مسیح(علیه السلام) از این معجزه خود (احیای موتی) استفاده کرد 
بلکه تعبیر به فعل مضارع (تٌخرج) دلیل بر تکرار آن است و این خود یک نوع رجعت برای 
تحص تا هی شود 

ه ‏ پالاخره. در سوره «بقره» آیه ۷۳ در مورد کشته ای که در بنی اسرائیل برای پیدا کردن 
قاتلش نزاع و جدال برخاسته بود. می گوید: «دستور داده شد گاوی را با ویژگی هائی سر 
ببرند و بخشی از آن را بر بدن مرده زنند تا به حیات بازگردد» (و قاتل خود را معرفی کند و 
نزاع خاتمه یابد) (لنا اضربوۂ ببَغضها کذلک خی الله الموتی و پُریکم آیاته کم تَعْقلون). 
علاوه بر این پنج مورد. موارد دیگری در قرآن مجید دیده می شود همچون داستان اصحاب 
کهف که آن نیز چیزی شبیه به رجعت بود و داستان مرغ های چهارگانه ابراهیم(علیه السلام) 
که بعد از ذبح بار دیگر به زندگی بازگشتند تا امکان معاد را در مورد انسان ها برای او مجسم 
سازند که در مسأله رجعت نیز قابل توجه است. 


به هر حال» چگونه ممکن است کسی قرآن را به عنوان یک کتاب آسمانی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


0۹۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


بپذیرد و با این همه آیات روشن» باز امکان رجعت را انکار کند؟ اساساً مگر رجعت چیزی جز 
بازگشت به حیات بعد از مرگ است؟ 

مگر رجعت نمونه کوچکی از رستاخیز در این جهان کوچک محسوب نمی شود؟ 

کسی که رستاخیز را در آن مقیاس وسیعش می پذیرد» چگونه می تواند خط سرخ بر مسأله 
رجعت بکشد؟ و یا آن را به باد مسخره گیرد؟ و یا همچون احمد امین مصری در کتاب «فجر 
الاسلام» بگوید: الیهُویُّ ظهَرّت بالتَشَيّع بقل بالرجعه: «آئین يهود دیگری در مذهب شیعه به 
خاطر اعتقاد به رجعت ظهور کرده است!.(۱) 

راستی چه فرقی میان این گفتار «احمد امین». و تعجب و انکار اعراب جاهلیت در مقابل معاد 
جسمانی است؟! 

۳ - آنچه تا به اینجا گفتیم امکان رجعت را ثابت می کرد آنچه وقوع آن را تأیید می کند 
روایات زیادی است که از جمعی از ثقات از ائمه اهلبیت(عليهم السلام) نقل شده است. و از 
آنجا که بحث ما گنجایش نقل آنها را ندارد کافی است آماری را که مرحوم «علامه مجلسی» از 
آن جمع آوری کرده است بازگو کنیم او می گوید: 

«چگونه ممکن است کسی به صدق گفتار ائمه اهلبیت(عليهم السلام) ایمان داشته باشد. و 
احادیث متواتر رجعت را نپذیرد؟ احادیث صریحی که شماره آن به حدود دویست حدیث می 
رسد. که چهل و چند نفر از راویان ثقات. و علمای اعلام در بیش از پنجاه کتاب آورده اند... 


اگر این احادیث متواتر نباشد. چه حدیثی متواتر است»؟!.(۲) 


۱ - «عقائد الامامیه). از «شیخ محمد رضا المظفر» صفحه ۷۱۰ 
۲ -«بحار الانوار»» جلد ۵۳ صفحه ۱۲۲. 
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۳ اما فلسفه رجعت 

مهمترین سؤالی که در برابر این عقیده. مطرح می شود این است که: هدف از «رجعت» قبل از 
رستاخیز عمومی انسان ها چیست؟ 

با توجه به آنچه از روایات اسلامی استفاده می شود این موضوع جنبه همگانی ندارد بلکه 
اسای ب وتان هلت ال وان که در یک مو عالی از ااا فران ورای مین 
کفار و طاغیان ستمگری که در مرحله منحطی از کفر و ظلم قرار دارند. 

چنین به نظر می رسد: بازگشت مجدد این دو گروه به زندگی دنیا به منظور تکمیل یک حلقه 
تکاملی گروه اول و چشیدن کیفر دنیوی گروه دوم است. 

به تعبیر دیگر» گروهی از مؤمنان خالص که در مسیر تکامل معنوی با موانع و عوائقی در 
زندگی خود روبرو شده اند. و تکامل آنها ناتمام مانده است حکمت الهی ایجاب می کند که 
سیر تکاملی خود را از طریق بازگشت مجدد به این جهان ادامه دهند. شاهد و ناظر حکومت 
جهانی حق و عدالت باشند و در بنای این حکومت شرکت جویند. چرا که شرکت در تشکیل 
چنین حکومتی از بزرگترین افتخارات است. 

و به عکس. گروهی از منافقان و جباران سرسخت. علاوه بر کیفر خاص خود در رستاخیز باید 
مجازات هائی در این جهان» نظیر آنچه اقوام سرکشی مانند فرعونیان و عاد و ثمود و قوم لوط 
دندنك یلق نها رام آن زخحث اشستا: 

امام صادق(علیه السلام) در حدیثی می فرماید: ان الرجعاٌ یس بعامّف و هى خاصَ لا برجم 
الا من مخض للایمان فخا او مخض الشرک مخضا: 


(رجعت عمومی نیست. بلکه جنبه خصوصی دارد. تنها گروهی بازگشت 
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می کنند که ایمان خالص یا شرک خالص دارند».(۱) 

ممکن است آیه ٩۵‏ سوره «انبیاء»: و حرام علی رَه أهلکناها هم لا بَرْجځون: «حرام است بر 
شهرهائی که بر اثر گناه نابودشان کردیم که بازگردند آنها هرگز ا گردند» نیز اشاره به 
همین معنی باشد: چرا که عدم بازگشت را در مورد کسانی می گوید که در این جهان به کیفر 
شدید خود رسیدند و از آن روشن می شود: گروهی که چنین کیفرهائی را ندیدند باید 
بازگردند. و مجازات شوند (دقت کنید). 

این احتمال نیز وجود دارد که: بازگشت این دو گروه در آن مقطع خاص تاریخ بشر به عنوان 
دو درس بزرگ و دو نشانه مهم از عظمت خدا و مسأله رستاخیز (مبداً و معاد) برای انسان ها 
است» تا با مشاهده آن به اوج تکامل معنوی و ایمان برسند و از هیچ نظر کمبودی نداشته 


باشند. 


۵ بعضی تصور کرده اند: اعتقاد به رجعت با اصل آزادی اراده و اختبار بشر سازگار نیست. 
از آنچه در بالا گفتيم روشن شد: این اشتباه محض است زیرا بازگشت آنها به این جهان در 
یک شرائط عادی است و از آزادی کامل برخوردارند. 

و این که بعضی می گویند: ممکن است جباران و کفار سرسخت بعد از رجعت توبه کنند. و 
به سوی حق بازگردند. جوابش این است که: این گونه افراد آنچنان در ظلم و فساد و کفر فرو 
رفته اند که این امور جزء بافت وجودشان شده و بازگشتی در آن متصور نیست. 


همان گونه که قرآن در پاسخ جمعی از دوزخیان که در قیامت تقاضای 


ا «بحار الانوار). حلد ۳ صفحه ۳۹ 
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بازگشت به دنیا برای جبران خطاهای خود می کنند. می گوید: و لو روا لعاڈوا لما نوا عنه: 
«اگر آنها بازگردند دگربار همان اموری را که از آن نهی شده اند انجام می دهند).(۱) 

و نیز این که: بعضی گفته اند: رجعت با آیه ۱۰۰ سوره «مومنون» سازگار نیست. زیرا طبق این 
ات مشرکان تقاضای بازگشت به جهان می کنند تا عمل صالح انجام دهند. می گویند: «ربُ 
ازجغون # نی غمل صالحاً فیما ترکُت». 

ما به نها پاسخ منفی داده می شود و گفته می شود: «کلاً نها کلم هو قالْها» 

پاسخ آن با توجه به این که: این آیه عام است و رجعت خاص است روشن می گردد. (دقت 
کنید). 


٩‏ - آخرین سخن این که: شیعه در عین اعتقاد به رجعت که آن را از مکتب ائمه 
اهلبیت(علیهم السلام) گرفته است. منکران رجعت را کافر نمی شمرد: چرا که رجعت از 
دیگران به خاطر آن نمی گسلد ولی به دفاع منطقی از عقیده خود ادامه می دهد. 

این نیز قابل توجه است که: احیاناً خرافات بسیاری با مسأله رجعت آميخته شده که چهره آن 
آنچه در اینجا گفتیم: فشرده ای بود از مباحث مربوط به «رجعت» و برای اطلاع از خصوصیات 


و جزئیات دیگر بايد به کتبی که در این زمینه نوشته شده 


۱ - انعام آیه ۲۸. 
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است مراجعه شود. 
با توجه به همین مقدار که در اینجا آوردیم پاسخ حملات ناآگاهانه بعضی از مفسران اهل 
تسنن به شيعه (همانند آنچه «آلوسی» در «روح المعانی» ذیل آیات مورد بحث آورده) روشن 


می شود که: این ايراد کنندگان «چون ندیدند حقیقت. ره افسانه زدند!. 
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٩‏ الم یروا آنا جعلنا الیل لیسکنوا فيه و النهار بْصراً ان فی ذلک 
يات لقوم یومنون 

۷ و یوم بخ فی الصور ففزع من فى السّماوات و من فى الازض لا 
REB SES‏ 

۸ و تری الجبال تھا جامداٌ و هی تغر مر الحاب صح الله 
ادى أتقن کل شىء ان خبیر بما تفعلون 


ترجمه: 

۲ - آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش؟! در این 
امور نشانه های روشنی است برای کسانی که ایمان می آورند (و آماده قبول حقند). 

۷ - (و به خاطر آورید) روزی را که در «صور» دمیده می شود. و تمام کسانی که در آسمان 
ها و زمین هستند در وحشت فرو می روند. جز کسانی که خدا خواسته: و همگی با خضوع 
در پیشگاه او حاضر می شوند! 

۸ - کوه ها را می بینی» و آنها را ساکن و جامد می پنداری. در حالی که مانند ابر در حرکتند: 
این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده: او از کارهائی که شما انجام 
می دهید مسلماً آگاه است. 
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حرکت زمین - یک معجزه علمی قرآن 

بار دیگر در این آیات به مسأله مبداً و معاد و نشانه های قدرت و عظمت خداوند در عالم 
هستی» و همچنین حوادث رستاخیز پرداخته. چنین می گوید: «آیا آنها ندیدند که ما شب را 
برای آرامش آنها قرار دادیم» ( لم یروا آنا جَعلنا الیل لیسکنوا فیه). 

«و روز را روشنی بخش» (و اهار مُبصرا). 

«در این امور نشانه ها و دلائل روشنی است از قدرت و حکمت پروردگار برای کسانی که 
آماده پذیرش ایمانند» (ٍن فی ذلک آآیات لوم یمن 

این نخستین بار نیست که. قرآن از آثار حیات بخش شب و روز و نظام نور و ظلمت سخن 
می گوید. همان گونه که آخرین بار نیز نمی باشد. این به خاطر آن است که قرآن یک کتاب 
تعلیم و تربیت و انسان سازی است و می دانیم اصول تعلیم و تربیت گاه ایجاب می کند: یک 
موضوع را در فواصل مختلف تکرار کنند و یادآوری نمایند تا کاملاً خاطر نشان گردد و به 
اصطلاح جا بیفتد. 

آرامشی که از تاریکی شب به وجود می آید یک واقعیت مسلّم علمی است پرده های تاریک 
شب نه تنها یک وسیله اجباری برای تعطیل فعالیت های روزانه است. بلکه اثر عمیقی روی 
سلسله اعصاب انسان و سایر جانداران می گذارد. و آنها را در استراحت و خواب عمیق -و به 
تعبیر قرآن «سکون» - فرو می برد. 

همچنین رابطه روشنائی روز و تلاش» حرکت و جنبشی که خاصیت تابش نور است نیز از 
نظر علمی جای تردید نیست. نور آفتاب نه تنهاء صحنه زندگی را روشن» و چشم انسان را 
فعال می سازد. که تمام ذرات وجود انسان را بیدار کرده و به فعالیت وا می دارد. 
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این آیه گوشه ای از «توحید ربوبی» را روشن می سازد و از آنجا که معبود واقعی» همان رب و 
مدبر عالم هستی است» خط بطلان بر چهره بت ها می کشد و مشرکان را به تجدید نظر در 
عقائد خود وا میدارد. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: انسان باید خود را با این نظام هماهنگ سازد» شب 
استراحت کند. و روز به تلاش و کوشش بپردازد» تا هميشه سالم و فعال باشد. نه همچون 
هوسرانانی که شب بیدار می مانند و روز تا نزدیکی ظهر در خواب فرو می روند. 

جالب این که: «مبصر» که در اصل به معنی «بینا؛ است» صفت روز قرار داده شده است» در 
حالی که وصف انسان ها در روز می باشد این یک نوع تأکید زیبا است همان گونه که گاه 
شب را توصیف به خواب رفتن می کنند و می گویند: ليل نائم»!. 

این تفاوت تعبیر که در بیان فائده شب و روز در آیه مشاهده می شود که: در یک جا «لیسکنوا 
فیّه! می گوید» و در جای دیگر «مبصرآه ممکن است اشاره به این باشد که: هدف اصلی شب 
سکونت و آرامش است. ولی هدف روشنائی روز دیدن نیست. بلکه دیدن ابزاری است برای 
رسیدن به مواهب حیات و بهره گیری از آن (دقت کنید). 

به هر حال» این آیه گرچه مستقیماً سخن از توحید و تدبیر عالم هستی می گوید. ولی می 
تواند اشاره لطیفی به مسأله معاد نیز در برداشته باشد: چرا که خواب» همچون مرگ است. و 


بیداری همچون زندگی پس از مرگ. 


آیه بعد. به رستاخیز و مقدمات آن پرداخته. می گوید: «به خاطر بیاورید روزی که در صور 


دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و در زمین هستند 
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در وحشت فرو می روند. جز کسانی که خدا بخواهد. و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر 
می شوند» (و یوم يفخ فی الصّور قَفزع من فی الٌماوات و مَن فی الأرّْض لا من شاء الله و 
کل ا وار 

از مجموعه آیات قرآن استفاده می شود که: دو یا سه بار «نفخ صور» می شود: یک بار در پایان 
دنیا و آستانه رستاخیز» که وحشت همه را فرا می گیرد. 

بار دوم همگی با شنیدن آن. قالب تهی می کنند و می میرند (اين دو نفخه ممکن است یکی 
تاک 

بار سوم به هنگام بعث و نشور و قیام قیامت است که با نفخ صور همه مردگان به حیات 
بازمی گردند و زندگی نوینی را آغاز می کنند. 

در این که: آیه فوق» اشاره ای به نفخه اول و دوم است. يا نفخه سوم؟ میان مفسران گفتگو 
است»(۱) قرائنی در خود آیه و آیات بعد» بر هر دو نظر وجود دارد. بعضی نیز آن را اشاره به 
همه این نفخه ها دانسته اند. 

ولی ظاهر آیه نشان می دهد: اشاره به نفخه اولی است که در پایان جهان صورت می گیرد: 
زیرا «فزع» که به معنی ترس و وحشتی است که تمام قلب انسان را فرا می گیرد. از آثار این 
نفخه شمرده شده. و می دانیم در نفخه قیامت ترس و وحشت به خاطر اعمال است و حساب 
و جزاء نه به خاطر تأثیر نفخه. 

به تعبیر دیگ ظاهر «فاء تفریع» در «ففزع» این است که: این فزع و وحشت ناشی از نفخه 
صور است و این مخصوص نفخه اولی است: زیرا نفخه آخر نه تنها فزع آفرین نیست. بلکه 


مايه حیات» حرکت و جنبش است و اگر 


۱ - در «پیام قرآن»که پس از پایان تفسیر «نمونه» نوشته شده بر این مسأله چنین اشاره شده: 

«از آیات قرآن وجود دو نفخه (نفخه مرگ و نفخه حیات) روشن است... ولی از بعضی 
روایات استفاده می شود که نفخ صور سه بار انجام می گیرد... «نفخه فزع» «نفخه موت» و 
«نفخه بعث»... بعضی نیز نفخه چهارمی بر آن افزوده اند و آن نفخه جمع و حضور است... ولی 
در حقیقت همان دو نفخه گسترش يافته و تبدیل به چهار نفخه شده» (توضیح و استدلال را در 


جلد 1» صفحه ۷۰ به بعد بخوانید). 
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وحشتی باشد از اعمال خود انسان است.(۱) 

و اما مفهوم «نفخه صور)» «نفخ) به معنی دمیدن. و «صور) به معنی (شیپور) است و در این که 
منظور از این تعبیر در اینجا چیست؟ گفتگوهای فراوانی است که به خواست خدا در ذیل آیه 
۸ سوره «زمر» خواهد آمد. 

و اما جمله «الا من شاء الله که به صورت استثناء از این ترس و وحشت عمومی ذکر شده 
اشاره به نیکان و پاکان» اعم از فرشتگان و مژمنانی است که در آسمان ها و زمینند آنها در پرتو 
ایمان. آرامش مخصوصی دارند. نه نفخه اول صور آنها را متوحش می سازد و نه نفخه آخره 
و در آیات بعدء نیز می خوانیم: کسانی که با دست پر از حسنات به پیشگاه خدا بروند از 
وحشت و فزع آن روز در امن و امانند. (مّن جاء بالحَنة لَه خير منها و هم من فزع يَومئذ 
آمنون).(۲) 

اما جمله کل انو داخرین: «همگی با ضوع و ذلت در پیشگاه او حاضر می شوند» ظاهراً عام 
است و هیچ استثنائی در آن نیست: زیرا حتی انبیاء و اولیا در پیشگاه او خاضع و کوچکند. و 
اگر می بینیم در آیات ۱۲۷ و ۱۲۸ سوره «صافات» می فرماید: فاهُم لمُخضرون * الا عباد الله 
المخلصین: 

«همگان در پیشگاه او حاضر می شوند # مگر بندگان مخلص پروردگار» منافاتی با عمومیت 
آیه مورد بحث ندارد: چرا که آیه مورد بحث اشاره به اصل حضور در محشر و پیشگاه خدا 


است و دوم اشاره به حضور در صحنه حساب و بررسی اعمال است. 


| - در تفسیر «پیام قرآن» این آیه را اشاره به نفخه دوم دانسته» چنین می نویسد: «در دومین آیه 
تنها اشاره به نفخ صور دوم شده است (و پس از ذکر آیه مورد بحث می گوید:) بعضی مانند 
«علامه طباطبائی» بعید نمی دانند که این آیه اشاره به هر دو نفخ باشد. ولی ذیل آیه نشان می 
دهد نفخ دوم است. (پیام قرآن جلد ۱» صفحه ۵1). 
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آیه بعد اشاره به یکی دیگر از آیات عظمت خداوند در پهنه عالم هستی کرده می گوید: «کوه 
ها را می بینی و آنها را ساکن و جامد می پنداری در حالی که مانند ابر در حرکتند» (و تری 
الجبال تھا جامدا و هی تَر مر لسحاب). 

لوقو ارف خداوندی ا که کر ر (صنع الله الذی أثقن کل 
E‏ 

کسی که این همه حساب و نظم در برنامه آفرینش او است» «مسلماً از کارهائی که شما انجام 
می دهید آگاه است» (إِنَّه خبیر بما تفعلون). 

e a EN ale 
در پایان این جهان و آغاز جهان دیگر زلزله ها و انفجارها و دگرگونی های عظیم واقع می‎ 
شود و کوه ها از هم متلاشی می گردند» این نکته در بسیاری از سوره های آخر قرآن. صریحاً‎ 
آمكه. است.‎ 

قرار گرفتن این آیه در میان آیات رستاخیز دلیل و گواه این تفسیر است. 

ولی قرائن فراوانی در آیه وجود دارد که تفسیر دیگری را تأیید می کند و آن این که: آیه فوق 
از قبیل آیات توحید و نشانه های عظمت خداوند در همین دنیا است و به «حرکت کره زمین» 


که برای ما محسوس نیست اشاره می کند. 


توضیح این که: 

۱- آیه فوق می گوید: «گمان می کنی کوه ها جامد و ساکنند. در حالی که همچون ابر در 
حرکتند». 

معلوم است این تعبیر با حوادث آغاز رستاخیز سازگار نیست: چرا که این حوادث به قدری 
آشکار است که به تعبیر قرآن «از مشاهده آنها مادران کودکان 


۱ - «صنم اللّه» منصوب به فعل مقدری است همچون «أنظر» یا (صنع). 
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وحشت همچون مستانند در حالی که مست نیستند»!.(۱) 

انفجارهای عظیمی که صدای رعد آسایش» گوش ها را کر می کند. 

۳ - تعبیر بالا نشان می دهد. در عین این که ظاهراً کوه ها ساکنند در واقع در همان حال به 
سرعت حرکت می کنند (یعنی دو حالت از یک شیء را در آن واحد بیان می کند). 

نظام جهان دارد. نه زمانی که این نظام فرو می ریز متلاشی و ویران می گردد. 

۵ - جمله «إِلَهُ خبیر بما تفعلون» مخصوصاً با توجه به این که «َعَلُون» فعل مضارع است نشان 
می دهد: مربوط به این دنیا است: چرا که می گوید: «او از اعمالی که شما در حال و آینده 
لت «کاری که انجام دادید» (دقت کنید). 

از مجموع این قرائن. دقیقاً چنین استفاده می شود که: این آیه یکی دیگر از عجائب آفرینش را 
بیان می کند. و در واقع شبیه چیزی است که در دو آیه قبل آمده ( لم یروا آنا جعلنا الیل 
ات کر فیه). 

و بنابراین» آیات مورد بحث. قسمتی درباره توحید. و بخشی درباره معاد است. 


نتیجه ای که از این تفسیر می گیریم» این است که: این کوه ها که ما آنها را 


۳ حج آیه‎ ١ 
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ساکن می پنداریم با سرعت زیاد. در حرکتند. مسلماً حرکت کوه ها بدون حرکت زمین های 
دیگر که به آنها متصل است معنی ندارد و به این ترتیب معنی آیه چنین می شود که: زمین با 
سرعت حر کت می کند همچون حر کت ابرها! 

طبق محاسبات دانشمندان امروز» سرعت سیر حرکت زمین به دور خود نزدیک به ۳۰ کیلومتر 
در هر دقیقه است» و سرعت سیر آن در حرکت انتقالی به دور آفتاب از این هم بیشتر است. 
اما چرا قرآن «کوه ها» را مرکز بحث قرار داد شاید به این جهت است که کوه ها از نظر 
سنگینی و وزن و پا بر جائی ضرب المثلند و برای تشریح قدرت خداوند نمونه بهتری 
محسوب می شوند. جائی که کوه ها با این عظمت و سنگینی به فرمان خدا (همراه زمین) 
حرکت کنند. قدرت او بر هر چیز به ثبوت می رسد. 

به هر حال» آیه فوق از معجزات علمی قرآن است: زیرا می دانیم: نخستین دانشمندانی که 
حرکت کره زمین را کشف کردند. «گالیله» «ایتالیائی» و «کپرنیک» «لهستانی» بودند که در اواخر 
قرن ۱۳ و اوائل قرن ۱۷ میلادی این عقیده را برملا ساختند. هر چند ارباب کلیسا شدیداًآنها 
را محکوم کرده و تحت فشار گذاشتندا. 

ولی قرآن مجید حدود یک هزار سال قبل از آنهاء پرده از روی این حقیقت برداشت» و حرکت 
زمین را به صورت فوق, به عنوان یک نشانه توحید مطرح ساخت. 

بعضی از فلاسفه اسلامی در عین قبول تفسیر دوم یعنی اشاره به حرکت کوه ها در این جهان. 
آیه را ناظر به «حرکت جوهری» اشیاء دانسته اند و آن را 
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هماهنگ و مؤید نظریه معروف حرکت جوهری می دانند.(۱) 
در حالی که تعبیرات. آیه با آن سازگار نیست: زیرا تشبیه به حرکت ابرها تناسب با حرکت در 
مکان (حرکت در آین) دارد» نه حرکت در جوهر بنابراین» ظاهر آیه فقط یک تفسیر را می 


پذیرد و آن حرکت میکانیکی زمین (به دور خویش يا به دور حورشید) است. 


۱ - منظور از «حرکت جوهری» آن است که: اشیاء عالم ماد علاوه بر تغییرات مختلفی که در 
کیفیت کمیت» مکان و مانند آن پیدا می کند. حرکتی در درون ذات دارند» یعنی ذات آنها یک 
وجود سیال و متحرک است. و تغییرات ظاهری پرتوی از تغییرات مستمر درونی آنها است. 

و به تعبیر دیگر» ما دو نوع وجود داریم که ذاتاً با هم مختلفند. وجود ثابت (وجود ماوراء 
مادی) و وجود سیال و متحرک (وجود مادی) و مهمترین دلیل بر اثبات این نظریه را مسأله 
زمان داشتن موجودات مادی و همچنین جدانی ناپذیری تغییرات ظاهری از تغییرات درونی 


دانسته اند که شرح آن از موضوع بحث ما خارج است. 
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٩‏ من جاء بالحَسنه فل خر منها و هم من فزع یذ آمنون 
۰ و من جاء بالسیة کیت وجوههم فى الثار هل تجزون الا ما کنتم 
۱ اما آبزت آن اد زب هنء ابلدة اذی حرتها و له کل شىء 
و آمرت آن أكرن من الشتلمین 
۲ و أن لوا القَّرآن فمن اهتدی فانما هتدى لتفسه و من ضل فقل 
ما آنا من المُنذٍرين 
۳ و فل الحم له میریکم آیاته فتغرفونها و ما ریک بغافل عَما 


۾ 


تون 
ترجمه: 

۹ - کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت: و آنان از وحشت آن 
روز در امانندا 

۰ و آنها که اعمال بدی انجام دهند. به صورت در آتش افکنده می شوند: آیا جزائی جز 
آنچه عمل می کردید خواهید داشت؟! 

۱ - (بگو:) من مأمورم پروردگار این شهر (مقدس مکه) را عبادت کنم. همان کسی که این 
شهر را حرمت بخشیده: در حالی که همه چیز از آن اوست: و من مأمورم که از مسلمین باشم. 


۲و این که قرآن را تلاوت کنم! هر کس هدایت شود به سود خود هدایت شده: و 
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هر کس گمراه گردد بگو: «من فقط از انذار کنندگانم»! 

۳ - بگو: «ستایش مخصوص خداست: به زودی آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را 
بشناسید و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست»! 

تفسیر: 

آخرین مأموریت پیامبر(صلی الله علیه وآله) 

در آیات گذشته» سخنی از اعمال بندگان و آگاهی خداوند نسبت به آن در میان بود» و در 
نخستین آیات مورد بحث» سخن از پاداش عمل و ایمنی آنها از فزع روز قیامت است. 

می فرماید: «کسانی که حسنه و کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و از 
وحشت آن روز در امان خواهند بود» (مَن جاء بالڪستۀ فَلَه حير منها و هم من فَرَع یوعد 
آمتون). 

در این که: منظور از «حسنه» چیست؟ مفسران تعبیرات گوناگونی دارند: 

بعضی آن را به کلمه توحید و «لا اله الا اللّه» و ایمان به حدا تفسیر کرده اند. 

و بعضی آن را اشاره به ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) و ائمه معصومین(علیهم السلام)می 
دانند. و در روایات متعددی که از طرق اهلبیت(عليهم السلام) رسیده بر این معنا تأکید شده 
است. از جمله: در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: یکی از یاران علی(علیه 
السلام)به نام «ابو عبداللّه جدلی» خدمتش آمد. امام فرمود: آیا از معنی این سخن خداوند: من 
جاء بالحَسنة فله حير منها... (تا پایان آیه بعد) به تو خبر دهم؟ 

عرض کرد: آری فدایت شوم ای امیرمومنان! فرمود: الحَتهٌ مغرفه الولاية و خبّنا أل ابیت و 
الستَیهُ انکار الولاية و بُْضنا آل البیّت: ۱ ۱ 


((حسنه» شناخحت ولایت و دوستی ما اهلبیت است» و سیثه. انکار ولابت و 
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دشمنی ما اهلبیت می باشد».(۱) 

لبته همان گونه که بارها گفته ایم: معنی آیات» وسیع و گسترده است «حسنه» و «سیثه» نیز در 
پنجا مفهوم وسیعی دارند که همه اعمال نیک را در بر می گیرد. از جمله ایمان به خدا و پیامبر 
سلام و ولایت ائمه(عليهم السلام) که در رأس هر کار نیک قرار ات از آن نیست که 
عمال صالح دیگر نیز در آیه جمع باشد. 

ما این که بعضی از این عمومیت به خاطر کلمه «خیر» نگران شده اند و گفته اند: مگر چیزی 


بهتر از ایمان به خدا پیدا می شود که پاداش آن باشد؟ 





پاسخحش روشن اتتتاد زیرا رضا و خشنودی پروردگار از ایمان هم والاتر است» و به تعبیر 
دیگر همه اینها مقدمه برای آن است و ذی المقدمه برتر از مقدمه باشد. 

سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که: ظاهر بعضی از آیات (مانند آیه ۲ سوره 
«حج») این است که: وحشت رستاخیز همگان را فرا می گیرد. چگونه صاحبان حسنات از آن 
آیه ۱۰۳ سوره «انبیاء» پاسخ این سوال را بیان می کند: چرا که می گوید: «مؤمنان صالح از 
وحشت بزرگ در امانند). 

و می دانیم: وحشت بزرگ همان وحشت روز قیامت است. وحشت ورود در دوزخ» نه 


وحشتی که به هنگام نفخه صور پیدا می شود (دقت کنید). 


آن گاه به نقطه مقابل این گروه پرداخته. می گوید: «کسانی که سیثه و کار بدی انجام دهند به 


رو در آتش افکنده می شوند! (و من جاء باه کیت 


۱ - «اصول کافی». جلد ۱. صفحه ۱۸۵ (چاپ دار الکتب الاسلامیه) طبق نقل تفسیر «نور 
لثقلین» جلد 4 صفحه ۱۰6. 
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وجوههم فى النار). 

و جز این توقعی نمی توانند داشته باشند «آیا جزائی جز آنچه عمل می کردید خواهید 
داشت»؟! (هل تجزوان إلا ما نتم تَعْمَلّون). 

«کنّت» از ماده «کب» (بر وزن جد) در اصل به معنی افکندن چیزی به صورت بر زمین است و 
بنابراین» ذکر «وجوه» (صورت ها) در آیه فوق از باب تأکید است. 

افکندن این گروه را به صورت در آتش, به عنوان بدترین نوع عذاب است. به علاوه چون آنها 
هنگامی که مواجه با حق می شدند. صورت خود را بر می گرداندند و با همان صورت. از گناه 
استقبال می کردند اکنون باید گرفتار چنین مجازاتی شوند. 

جمله «هل تجزون الا ما کنتم تخْمَلُون؛ ممکن است پاسخ سژالی باشد که در اینجا مطرح می 
شود و آن این که: اگر کسی بگوید این مجازات» مجازات شدیدی است. 

در پاسخ گفته می شود: این همان اعمال شما است که دامانتان را گرفته. شما جزائی جز 


اعمالتان ندارید؟ (دقت کنید). 


پس از آن در شه آنه آخر این سوره» روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله عليه 
وآله)کرده و حقایقی را بازگو می کند که در واقع بیانگر این واقعیت است که به آنها بگو: من 
وظائف خودم را انجام می دهم چه شما مشرکان لجوج ایمان بیاورید و چه نیاورید. 

نخست. می فرماید: (من مأمورم پروردگار این شهر مقدس (شهر مک را عبادت کنم)! انا 


آمرت آن أبد زب هذه الْبَلّدة). 
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این شهر مقدسی که تمام افتخار شما و موجودیتتان در آن خلاصه می شود. شهر مقدسی که 
خدا آن را با برکاتش به شما ارزانی داشته ولی» شما به جای شکر نعمتش کفران می کنید. 
شهر مقدسی که حرم امن خداست و شریف ترین نقطه روی زمین. و قدیمی ترین معبد 
توحید است. 

آری» من مأمورم «پروردگاری را عبادت کنم که این شهر را حرمت نهاده» (لذی حرمها). 
ویژگیهائی برای آن قرار داده. و احترامات و احکام خاص و ممنوعیت هائی که برای شهرهای 
دیگر در جهان نیست. 

اما تصور نکنید که فقط این سرزمین ملک خدا است. بلکه «همه چیز در عالم هستی به او 
تعلق دارد» از 

و دومین دستوری که به من داده شده» این است: «من مأمورم که از مسلمین باشم» تسلیم مطلق 
در برابر فرمان پروردگار و نه غير او (و آمرت أن أكون من الضئلمین). 

و به این ترتیب دو مایت اصلی خود را که: «پرستش خداوند یگانه» و «تسلیم مطلق در 


سپس ابزار وصول به این دو هدف را چنین بیان می کند: «من مأمورم قرآن را تلاوت کنم» (و 
أن أتلوا الفرآن). 

از فروغ آن شعله گیرم و از چشمه آب حیاتش جرعه ها پنوشم. و در همه برنامه ها بر 
راهنمائی آن تکیه کنم» آری» این وسیله من است برای رسیدن به آن دو هدف مقدس,» و مبارزه 
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و به دنبال آن» اضافه می کند: تصور نکنید ایمان آوردن شما سودی به حال من و یا از آن 
بالاتر سودی برای خداوند بزرگ دارد» نه «هر کس هدایت شود برای خود هدایت شده» (فْمّن 
اهتدی فالما بَهتدِى لنفیه. ۰ 
و تمام منافع هدایت. چه در این جهان و چه در جهان دیگر, عائد خود او می شود. 

«و هر کس گمراه شود وزر و وبالش به گردن خود او است. بگو من فقط از انذار کنندگان و 
بیم دهندگانم» (و من ضل فل نما آنا من الْمنذرین). 

و عواقب شوم آن دامن مرا نمی گیرد. وظیفه من بلاغ مبین و ابلاغ آشکار است» وظیفه من 
ارائه طریق و اصرار بر پیمودن راه است. اما آن کس که مایل است در گمراهی بماند. تنها 
خویشتن را بدبخت کرده. 

جالب این که: در مورد هدایت می گوید: هر کسی هدایت شود به سود خویش است ولی در 
مورد ضلالت نمی گوید به زیان خود او است. بلکه می گوید: «من از منذرین هستم». 

این تفاوت تعبی ممکن است اشاره به این باشد که: من در برابر گمراهان هرگز سکوت نمی 
کنم» و آنها را به حال خود رها نمی سازم. بلکه پیوسته انذار می کنم. به این کار ادامه می دهم 
و خسته نمی شوم چرا که من انذار کننده ام. 

(البته در بعضی دیگر از آیات قرآن هر دو تعبیر مشابه آمده است ولی می دانیم تفاوت 
تعبیرات. هماهنگ با تفاوت مقامات است و گاه برای القاء معانی مختلف و متفاوت می باشد). 
قابل توجه این که: این سوره» با ذکر اهمیت قرآن آغاز شده و با تأکید بر تلاوت قرآن پایان 


می گیرد و ابتدا و انتهاء قرآن است. 
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و سرانجام در آخرین آیه» به پیامبر دستور می دهد: خدا را در برابر این همه نعمت های 
بزرگه مخحصوصاً تعمت هدایت» حمد و ستایش کند می فرماید: پگ حمد پرا دا است» 
(و قل لخد للّه). 

این حمد و ستایش هم به نعمت قرآن بازمی گردد. هم هدایت الهی و هم می تواند مقدمه ای 
برای جمله بعد باشد که می گوید: 

«به زودی خداوند آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را بشناسید» (ستیریکُم آیاته فتغرفونها». 
این تعبیر. اشاره به آن است که: با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش و خرد آدمی» هر روز 
پرده از آیات جدید و اسرار تازه ای از عالم هستی برداشته می شود و روز به روز به عظمت 
قدرت و عمق حکمت پروردگار آشناتر می شوید و این ارائه آیات» هرگز قطع نمی شود و در 
طول عمر بشر همچنان ادامه دارد. 

اما اگر با این همه باز راه خلاف و انحراف بپیمانید. بدانید «پروردگار شما هرگز از کارهائی 


گمان نکنید اگر خداوند کیفر شما را به لطفش تأخیر می اندازد. دلیل این است که: از اعمالتان 
آگاه نیست» و یا حساب و کتاب آن محفوظ نمی ماند. 
جمله «وٌ ما رک بغافل عَمّا تعمَلون» که عا - یا با کمی تفاوت د در له مورد از قرآن مجید 


تکرار شده. جمله ای است کوتاه تهدیدی است پر معنا و هشداری است به همه انسان ها. 


با آخرین آیه سوره نمل جلد ۱۵ تفسیر نمونه پایان می گیرد» و الآن غروب 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


آخرین روز ماه «شعبان» ۱۶۰۳ و نزدیک طلوع هلال ماه مبارک رمضان است. 


پروردگارا! به حرمت این ماه های عزيزت سوگندت می دهیم که توفیق بندگی خالص» و 
تسلیم مطلق در برابر فرمانت و تلاوت آیات قرآن مجیدت را به ما مرحمت فرما! 

خداوندا! هر روز گوشه تازه ای از آیات عظمتت را به ما نشان ده تا تو را هر روز بهتر و بیشتر 
بشناسیم. و به شکر این همه مواهبی که نصیب ما کرده ای بپردازيم. 

بارالها! انبوهی از مشکلات. جامعه اسلامی ما را فرا گرفته و دشمنان در داخل و خارج سخت 
تلاش می کنند تا نور تو را خاموش سازند. 

توئی که به سلیمان(علیه السلام) آن همه قدرت بخشیدی» و به موسی(علیه السلام) در برابر 
فرعونیان آن همه قوت دادی, ما را بر این دشمنان. پیروز بگردان و آنها را که قابل هدایت 


نیستند. همچون قوم عاد و هود و ثمود و قوم لوط در هم بشکن! 
و الحند له رب العالمین 
پایان جلد ۱۵ تفسیر نمونه 


پایان سوره نمل(۱) 
۳۰ شعبان المعظم / ۱۰۳ 
TET‏ 


| - پایان تصحیح: ۲۱ / محرم الحرام / ۱٤١١‏ - مطابق ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۸۲. 
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11۳ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
فهرست ها 
۲ مطالب EO:‏ 
۲ -موضوعی VEO da‏ 
۳-احادیث شب ۱ ۰۱۷ 
*-اعتلام NWE ees‏ 
9ب کرت و :5۱۷۸۲ 
1 -ازمنه و امکنه sans‏ 71/۱ 
۷-قبایل و و 
۸ اعا As‏ 
لمات WAE sess‏ 
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11٤ 

تفسیر نمونه جلد پانزدهم 

( فهرست:مطالب:) 

موضوع تس 
ف ك 

سوره فرقان 


محتوای سوره فرقان ...۳ ۱۵ 

فضیلت سوره فرقان ...۵ ۱۷ 

برترین معیار شناخحت ...۱۸۷ 

اندازه گیری دقیق موجودات ...۱۱ ۲۲ 
تهمت های رنگارنگ ...۱۷ ۲۹ 

چرا این پیامبر گنج ها و باغ ها ندارد؟! VT ees‏ 
مقایسه ای از بهشت و دوزخ ۰ ۶۷ 
نکته: 

محاکمه معبودان و عابدان گمراه ...1۳ ۵۵ 
نکته ها: 

منظور از معبودها کیانند؟ ...۵ ۵۷ 


انگیزه انحراف از اصل توحید ...0 ۵۸ 
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11° 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


واژه «بور») ٤۸...‏ ۰ 

همه پیامبران مثل تو انسان بودند ...۵۰ ٩۳‏ 

Vr Of... ادعاهای بزرگ‎ 

آفات اعمال صالح ...۵۹ ۷۵ 

چگونه آسمان با ابرها شکافته می شود؟ ...1۳ ۷۹ 
دوست بد مرا گمراه کرد! ٦٩...‏ ۸۵ 

نقش دوست در سرنوشت انسان ...۷۲ ۸۸ 

خدایاء مردم قرآن را ترک کردندا ٩۲۷٩...‏ 

نکته ها: 

ا اک تب غ ...1۸۰ 

۲ -اثرات عمیق نزول تدریجی قرآن ٩۸۸۱...‏ 
۳-معنی ترتیل در قرآن ...۱۰۰۸۳ 

TA... تفسير «يُحْشَرُون على وخوههم إلى جهنم‎ - ٤ 
۱۰۵۸۸... این همه درس عبرت و این همه بی خبری!‎ 
نکته ها:‎ 

۱ - «اصحاب الرس» کیانند؟ ...۱۰۸۹۱۰ 

۲ - مجموعه ای از درس های تکان دهنده ...۱۱۲۹۵۰ 
گمراه تر از چهاریایان ...۹۸ ۱۱۵ 

نکته ها: 

۱-هوا پرستی و عواقب دردناک آن ۱۰۳.۰۰ ۱۲۰ 

۲ - چرا از چهارپایان گمراه تر؟! ...۱۰۷ ۱۲۶ 
حرکت سایه ها! ...۱۱۰ ۱۲۸ 

دو دریای آب شیرین و شور در کنار هم ...۱۲۱ ۱۳۹ 
نکته ها: 

۱ -وحدت رهبری ۲۳۹۰۰۰ ۱۶۸ 

۲-قرآن وسیله جهاد کبیر ۱۳۰.۰۰ ۱۶۸ 

پاداش من هدایت شماست! ...۱۳۲ ۱۵۱ 

نکته ها: 


| اضر رسالت ۱۵٦۱۳۷...‏ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


۲بر چه کسی بايد توکل کرد؟ ...۱۵۸۱۳۸۰ 
برج های آسمانی ...۱۶۰۰ ۱۹۰ 

صفات ویژه بندگان خاص خدا ...۱۶۷ ۱۹۷ 
طرز مشی موّمنان ‏ ...۱۵۳ ۱۷۳ 

سختگیری و اسراف ...۱۵۶ ۱۷۵ 

بخشی دیگر از صفات عباد الرحمان ۱۵٦...‏ ۱۷۲ 
تبدیل سیئات به حسنات ۱۰.۰.۰۰ ۱۸۱ 

پاداش عباد الرحمان ...۱۹۶ ۱۸۵ 

اگر دعای شما نبود ارزشی نداشتید!ا ۱۹٤۱۷۲...‏ 


دعا راه خودسازی و خداشناسی ۱۶۰۰ ۱۹۹ 


سوره شعراء 

محتوای سوره شعراء ۱۷۹.۰۰ ۲۰۳ 

فضیلت سوره شعراء ۱۸۰۰.۰ ۲۰۵ 

آنها از هر تازه ای وحشت دارندا ...۱۸۳ ۲۰۷ 

زوجیت در گیاهان ...۱۹۰۰ ۲۱ 

آغاز رسالت موسی ...۱۹۵ ۲۱۸ 

برخورد منطقی و قاطع با فرعون ...۲۰۱ ۲۲۵ 

تهمت جنون و تهدید به زندان ...۲۰۹ ۲۳۳ 

کشور شما در خطر است به پا خیزید! ...۲۱۵ ۲۳۹ 
ساحران از همه جا گرد آمدند ‏ ...۲۲۰ ۲۶۵ 

نور ایمان در قلب ساحران درخشیدن گرفت ...۲۲۵ ۲۵۰ 
۳ را از گنج ها و قصرهای مجللشان بیرون راندیم! .۲۳۵۰۰ ۲۷۰ 
آیا بنی اسرائیل در مصر حکومت کردند؟ ...۲۳۹ ۲۶۱۶ 
ترتیب آیات ۲٤١...‏ ۲۱۵ 

عاقبت دردناک فرعونیان! ...۲۶۲ ۲٣۷‏ 

عبورگاه بنی اسرائیل ۲٤١...‏ ۲۷۲ 

چگونگی نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان ۲۷٤ ۲٤۹...‏ 


او در عين قدرت رحیم است ۱ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


من چنین خدائی را پرستش می کنم ...۲۵۲ ۲۷۷ 
دعاهای پر بار ابراهیم .۲۷۰۰۰ ۲۸۶ 

مخاصمه معبودان و عابدان گمراه! ۲۱۷۰.۰ ۲۹۲ 

قلب سلیم تنها سرمایه نجات ...۲۷۳ ۲۹۸ 

ای نوح! چرا بی سر و پاها گرد تو را گرفته اند؟ ...۲۷۹ ۳۰۶ 
نجات نوح و غرق مشرکان خودخواه ...۲۸۹ ۳۱۲ 
جنایات و اعمال بی رویه قوم عاد ...۲۹۰ ۳۱۷ 

ما را انذار مده که در ما اثر نمی کند! ۲۹۹۰.۰ ۳۲۰ 
از مسرقان مفسد اطاعت نکنید ...۳۰۳ ۳۳۰ 

رابطه «اسراف» و «فساد در ارض» ...۳۰۷ ۳۳۳ 
لجاجت و سرسختی قوم صالح ...۳۱۱ ۳۳۷ 

قوم ننگین و متجاوز! (قوم لوط) ...11 YEY‏ 
همجنس گرائی یک انحراف شرم آور ۳٤٤۳۱۸...‏ 
عواقب شوم همجنس گرائی ۳٤۹۳۱۹۰...‏ 

سرانجام قوم لوط ...۳۲۳ ۳۶۹ 

(شعیب» و اصحاب («ایکه» ...۳۳۰۰ ۳۵٣‏ 

سرنوشت این قوم خیره سرا ۳۳۸۰.۰ ۳۹۶ 
هماهنگی کامل در دعوت انبیاء ...۳۶۱ ۳۹۷ 

آغاز دعوت همه تقوا بود ...۳۶۳ ۳۹۹ 

عظمت قرآن در کتب پیشین ۳٤۵...‏ ۲۷۱ 

اگر قرآن بر عجم نازل شده بود..! ...۳۵۰۰ ۳۷۲ 
تعصبات شدید نژادی و قبیلگی ...۳۵۳ ۳۷۹ 
تقاضای بازگشت به دنیا ۳۵٣...‏ ۳۸۲ 

برتری عجم ۰ TAL‏ 

تهمتی دیگر بر قرآن ۲۸۹٣۳٣۰۰...‏ 

اقوام نزدیکت را به اسلام دعوت کن TAT Tess‏ 
تفسیر «َفبّک فی الساجدین» ...۳۹۹۳۹۹۰ 

انذار بستگان نزدیک زیت یوم الدار) ...۳۷۱۰ ۳۹۸ 


پیامبر «شاعر» نیست ...۲۷۵ 1۰۲ 
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چرا پیامبر را متهم به شعر می کردند؟ VTA’...‏ 
ذکر خدا ...۳۸۲ 1۱۳ 


سوره نمل 

محتوای سوره نمل ٤۱۷۳۹۱۰۰۰‏ 

فضیلت سوره نمل ۳۹۳۰.۰ ٤۱۹‏ 

قرآن از سوی حکیم دانائی است ۰ ۶۲۱ 
واقع نگری و ایمان ۳۱ 

موسی اینجا به امید قبسی می آید! ...۰8 1۳۰ 
حکومت داود و سلیمان چم ٤٤١‏ 

رابطه «دین» و «سیاست» ...۶۲۰ ٤٤۷‏ 

ابزار «حکومت الهی» ...۶۲۱ ۶1۸ 

٤٤۹4 ٤۲٤۲... نطق پرندگان‎ 

روايت نش مَعاشر لاسام لا تورث ٤۵١١ ٤١٤...‏ 
سلما یری مورا ۰ £04 
آگاهی سلیمان از سخن حیوانات ٤۳٥...‏ ۶*۳ 
سلیمان و الهام شکر پروردگار ...۳۱ ٤٦٤‏ 
سلیمان و عمل صالح ...1۳۷ 41۵ 

داستان «هدهد) و «ملکه سبأ ۰ EM‏ 

درس های آموزنده از داستان سلیمان ...11 ٤۷٤‏ 
پاسخ به چند سوال ...11۷ 1۷۵ 

پادشاهان ویرانگرند! ...1۵۰ 1۷۸ 

آداب نامه نگاری ...1۵7 1۸۶ 

آیا سلیمان دعوت به تقلید کرد؟ ٤0۸...‏ 1۸۷ 
اشارات پر معنی در ماجرای سلیمان ...1۵۹ 1۸۷ 
نشانه پادشاهان! ...۶۰ 1۸٩‏ 

مرا با مال نفریبید! ٤٩۹۰ ٤٦۱...‏ 


زهد در منطق ادیان الهی ۰ CAT‏ 
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در یک چشم بر هم زدن تخت او حاضر است! ...11۷ 1۹1 
چرا سلیمان شخصاً اقدام به آوردن تخت نکرد؟ ...4۷۱ ۵۰۰ 
جرا تخت را بدون اجازه صاحبش فرا خواند؟ ...۷۱ ۵۰۰ 
عفریت چگونه توانائی بر این کار خارق العاده داشت؟ ...۷۱ ۵۰۱ 
قدرت و امانت» دو شرط مهم ...1۷۲ 0۰۲ 

تفاوت «علم من الكتاب» و «علم الکتاب» ٥۰۲ ٤۷۳...‏ 

هذا من فضل ربی ٤۷٤...‏ ۵۰۳ 

«(آصف بن برخیا» چگونه تخت ملکه را حاضر ساخحت؟ ...1۷۵ ۵۰۶ 
نور ایمان در دل ملکه سبأً ٤۷۸...‏ ۵+۷ 

سرانجام کار ملکه سباً ٤۸٤...‏ ۵۱۲ 

صالح در برابر قوم ٹمود ...1۸۷ ۵۱5 

«تطير» و «تفأل» ...4۱ o‏ 

توطئه نه گروهک مفسد در وادی القری ٤۹٥...‏ ۵۲۶ 
مجازات قوم مود ...1۹۹ ۵۲۸ 

انحراف قوم لوط ...۵۰۲ ۵۳۱ 

آنجا که پاکدامنی عیب بزرگی است! ...۵۰7 ۵۳۷ 

با این همه دلیل باز مشرک می شوید؟ ...۵۱۲ ۵۳ 
مضطری که دعای او به اجابت می رسد کیست؟ ...۵۲۰ ۵۵۱ 
همه جا دعوت به استدلال منطقی ...۵۲۲ ۵۵۳ 

جمع بندی و مروری بر آیات گذشته ۰ ۵۵۶ 

کوران و کران سخن تو را پذیرا نیستندا ...۵۳۷ ۵*۸ 

انگیزه های توکل ...۵1۱ ۵۷۳ 

مرگ و حیات در منطق قرآن ...۵1۲ ۵۷۳ 

دائة الارض چیست؟ ...۵۵۱ ۵۸۲ 

«رجعت» در کتاب و سنت ...۵۵۵ ۵۸ 

فلسفه رجعت ...۵۵۹ ۵٩۹۱‏ 

حرکت زمین - یک معجزه علمی قرآن ...۵1۳ ۵۹7 


اخرین ماموریت پیامبر ...۵۷۲ ٩۰۵‏ 
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۲۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر» بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


3 معرفت ( شنا شىت) 


# آفریدگار 


# ادله اثبات 


+ صفات 


# ر 
# ر 
# ر 
# ر 


هدف 





بطه با خدا 
بطه با انسان ها 
بطه با طبیعت 
بطه با خود 


ز خلقت انسان 


# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 


# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 


٭ امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 


(نبوت وامامت) 


# معاد (و متعلقات آن) 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
شناخحت 
( شناعت ) 


ارائه آیات برای شناخحت ٩٦۱۰...‏ 
واقع نگری زمینه پیشرفت ...1 
عوامل شناخت ...۵۷۲ 

# فراگیری علم 
علم و دانش سبب شناختن حق ...۲۵۲ 
علم معیار برتری انسان ‏ ...۶8۳ 

# جهل سرچشمه سقوط 
جهل منشأً اصلی گناه ...۵۳۳ 
جهل و شک سبب انکار قیامت ...۵۵۸ 


( ابزار شناخت ) 


برترین معیار شناخحت A...‏ 


#۶ حس و تجربه 
حس فقط قادر به درک قسمتی از جهان ...۷۲ 


# هواپرستی 
هواپرستی راهی خطرناک ...۱۱۷ 
هواپرست گمراهتر از حیوانات ۱۱۹.۰۰ 
هواپرستی از دیدگاه قرآن و احادیث ...۱۲۰ 


جرا هواپرستان از جهارپایان گمراهترند؟ ۱۲٤١...‏ 
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# حب دنيا 
رفاه و انحراف از توحید ٥۸...‏ 

# کبر و غرور 
تمرد از دستور سجده برای رحمان ...۱۹۰۰ 
در برابر دستور سجده می پرسند رحمان چیست؟ ...۱۱۰ 
مغروران به علم ...1۷۱ 

# اعمال مانع: 

9 دروغ و افتراء 

مرتبطین با شیطان اکثراً دروغگو و گناهکارند ٤٠۰۲...‏ 


تسه هام شاف | 
# تقوا 


صالح و دعوت به تقوا ...۳۳۱ 


۳ ۳ و دعوت به تقوا 0V...‏ 


# ایمان 
اکثرا ایمان نمی آورند ...۲۱۹ 


خالق 
( ادله وجود ) 


# برهان امکان و وجوب 


درخواست برهان ...۵۵۰ 


نظم جهان ...1 
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اهداف صالح نظام جهان ...۳۳۵ 

# خورشید. ماه و ستارگان و زمین 

برج های آسمانی و نظم دقیق سیر خورشید و ماه ۱۰۰.۰ 
# آفرینش انسان 

آفرینش بشر از آب دلیل وجود خالق ...۱۶۳ 

# شب و روز 

اسب رو بت بای E A‏ ۳۱۳۹۵۰۰ 
شب مایه آرامش و روز روشنی بخش ‏ ...0۹7 

#۴ کوه ها 

as a E وضع کل کر‎ 
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خر کنقا کوه هار دایل دعر کیت وم e‏ 
# گیاهان 

زوجیت در عالم گیاهان Eas‏ 
# ابر و باد و باران 

باد بشارت باران ۵٤۹...‏ 

باران رحمت است ۵1٩...‏ 
#۶ دریاها و کشتی ها 

دو دریای شیرین و شور که با هم مخلوط نمی گردند. دلیل توحید ...۱۶۱ 


دریاها و حائل بین آنها ...۵17 


از گناهان بندگان مطلع است ‏ ...۱۵۶ 
علم خدا به غیب آسمان و زمین ...۶۷۳ 
آزمودن شاگرد ...۵۰۰ 

خداوند از درون و برون آگاه است ۵٩٤...‏ 
همه چیز در لوح محفوظ ثبت است ...01۵ 
علم خداوند ...0710 

تعریف فلسفه ...۶۲۱ 

# حکیم 
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# خبیر 
درخواست از آگاه و خبیر ‏ ...۱۵۵ 
#۶ توحید: 
منظور از بروج آسمانی ۱۹۲۰.۰ 
نظام واحد دلیل بر رب واحد م۳ 
هر دلی در پنجه قدرت خداست ...۲۵ 
ندای توحید دعوت همه البیاء ...۳۹۲ 
پنج وصف از اوصاف خداوند ...40 
اشاره ای به منزه بودن خدا از عوارض جسم و جسمانی ٤٣٣...‏ 
نور توحید در فطرت انسان ها ...۵1۸ 
دوازده نشانه در توحید ...۵۶۳ 
نشانه های قدرت پروردگار در جهان هستی ...۵۹1 
سرعت حرکت کوه ها نشانه توحید ...1۰۰ 
لا اله الا الله حسنه است ...۰۵ 
# توحید عبادت 
توحید عبادت و توحید ربوبیت  ٤۷٤...‏ 
# توحید ذات: 
# هماهنگی جهان 
آرامش زمین» نهرهای جاری و خلقت کوه هاء دلائل توحید ...۵1۵ 
فاصله آب شیرین و شور دلیل توحید ...۵10 
سرعت حرکت کوه هاء نشانه توحید ...1۰۰ 


خر کت کوه هاء دلیل ر کے زین دا 
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# فيض و هدایت 
هادی ظلمات ٥٤۹...‏ 

# توحید صفات 
علم غیب مخصوص خدا است ...۵۵۷ 

# توحید افعال: 
خداوند قادر. علیم. قاضی و داور است ...۵۷۰ 

* توحید خالقیت 
خلقت و اندازه گیری ۲۲۰.۰ 
خلقت آسمان ها و زمین در شش دوره ۱۵٥٤...‏ 
قرار دادن بروج در آسمان دلیل بر توحید ‏ ...۱۹۲ 
آفرینش خورشید و ماه دلیل توحید ...۱۹۲ 
نشانه های خدا در خلقت گیاهان .۲۱۰.۰ 
خلقت آسمان و زمین و باران دلیل توحید ...۵18 
آفرینش باغ هاء دلیل توحید ‏ ...۵16 
آرامش زمین» نهرهای جاری و خلقت کوه هاء دلائل توحید ...۵1۵ 
فاصله آب شیرین و شور دلیل توحید ...۵10 
آغاز آفرینش و اعاده موجودات ...۵۵۰ 

#* توحید ربوبیت 
مراحل ربوبیت خداوند ‏ ...۲۸۳ 
توحید عبادت و توحید ربوبیت ٤۷٤...‏ 
توحید رپوبی ۵۹٦1...‏ 

# توحید مالکیت 


خدا مالک آسمان ها و زمین ‏ ۲۱.۰.۰ 
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هر دلی در پنجه قدرت خداست ...۲۵۶ 
# غنی 
خداوند نه فرزندی دارد و نه شریکی ‏ ...۲۱ 
# صفات فعل: 
توصیف خداوند به برکت ۱۸.۰.۰۰ 
# رحیم 
خدای عزیز و رحیم ...۲۱۹ 
خداوند قادر و رحیم ...11 
پروردگار قدرتمند و رحیم ۳۷/۳۰۰۰ 
خداوند عزیز و رحیم است ...۳۱8 و ۳۵۶ 
خدای قدرتمند و رحیم ...۳۷ 
# رزاق 
روزی دهنده از آسمان و زمین ...۵۵۰ 
# دیگر صفات 
اندازه گیری دقیق خلقت و منافع آن ‏ ...۲۳ 
توصیف خداوند به مبارک بودن ...۲۳ 


فریادرس درماندگان ...۵1۷ 
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انسان 


( هدف از خلقت انسان ) 


عبادت. عصاره دعوت انبياء 01V...‏ 


اصولی که برای انسان اهمیت فارد. ...۲۹ 
چهار چیز قلب انسان را می میراند ٩۰...‏ 

از مصاحب بد پرهیز کنید ٩۰...‏ 

گمراهتر از چهارپایان ...۱۱۵ 

قرآن وسیله یادآوری, ولی انسان ناسپاس است ...۱۳۷ 
پیوند ناگسستنی بین «محب» و «محبوب» ...۱۵۷ 
مراحل قزار گرفتن انسان در مسیر گمراهی ۲۱٠۰...‏ 
معرفی قلب سلیم .۲۹۸۰۰ 

دگرگون شدن حس تشخیض انسان. .۵۳۹.۰ 

سبب تکامل ...۵1۰ 


( حالات انسان ) 


آیا می توان اعمال انسان ها را به خدا نسبت داد ٩٩...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


دیوانه واقعی در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۹۹ 


( رتیت هان اسان ) 


# در برابر خالق 

# ایمان 

# حفیقت ایمان 
ایمان غین از علم و یقین است ۳۸...۰؛ 
روح ایمان همان تسلیم است ...۵۱8 

# آثار ایمان 
توکل بر خی لاآیموت بمب ۱۵۳ 
استقامت سار ان در دین و ایمان ۲۵٣...‏ 
عشق په ایمان و آثار آن ...۲۵۷ 
تزئین اعمال در نظر بی ایمانان ...۲۳؛ 

# ایمان و علم 
ایمان غیر از علم و یقین است ...۳۸؛ 

ی ون 
سبک بودن روزهای قیامت برای مؤمنین ۸۲.۰۰ 
عباد الرحمان از این کارهای زائد: شرک» قتل نفس, زنا ...۱۷۷ 
پاکی از خون بی گناهان ...۱۷۷ 
پاداش عباد الرحمان ...۱۸۵ 
عباد الرحمان. شهادت در فرع نمی دهند ۱۸۵۰.۰ 
چشم بینا و گوش شنوای مژمنان ۱۸۲۰.۰ 
توصیف مؤمنان ٤۲۲...‏ 

# ایمان حقیقی و دروغين 
ایمان اجباری بی ارزش است ۲۰۹۰۰۰ 
ارزش ایمان اجباری ۲۱۲۰.۰ 


# کفر و شرک 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۰ 


تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


عقاید و کارهای مشرکان ...11 

نفی عقیده ثنویین .۳۳ 

عباد الرحمان از این کارهای زائد: شرک. قتل نفس. ژنا ...۱۷۷ 
خدایان متعدد يا «ارباب انواع» ۱ 

شرک کیفر عذاب دارد ۳۹۲۰۰۰ 

با این همه دلیل باز مشرک می شوید؟! oT...‏ 
2 آثار کفر و شرک 

کفر وسیله نابودی اعمال ۱۷۳ 

# کافر و مشرک 

کافران مکلف به فروع دین هستند Oe‏ 
# بت پرستی 


بت پرستی بايد محو گردد ٤٩۹۲...‏ 

# مسئولیتها و احکام: 

# امور اجتماعی و حکومتی 
زیر بنای یک حکومت صالح و نیرومند EE‏ 
تشکیل حکومت سبب حل مشکلات اجتماعی است ...1۱ 
دین و سیاست جدا نیستند ...۶۷ 
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قرآن وسیله جهاد کبیر ,۱۵۸ 
کمی نفرات و ضعف ظاهری دلیل شکست نیست ...۲۱۹۰ 
هدف از فراهم آوردن نیرو ٤٩۳...‏ 
# در برابر انسانها 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با همسر 
همسران و فرزندان خوب ۱۸۸۰.۰ 
# رابطه با فرزندان 
همسران و فرزندان خوب ...۱۸۸۰ 
# ارتباط با جامعه 
# روابط اقتصادی 
نابسامانی های اقتصادی سرچشمه از هم گسیختگی نظام اجتماعی ...۳۹۱ 
#۶ غير قراردادها 
# صحیح 
الف - ارث 
حدیث «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» ...۶۵۱ 
مسأله ارث پیامبران و ماجران فدک ...1۵۲ 
# روابط مدیریتی سیاسی) 
# رهبری 
تفاوت حاکمان جبار و رهبران الهی  ٤٦٤...‏ 
کشور داری ٤۷٤...‏ 
# روابط فکری (علمی» فرهنگی و هنری) 
#۶ هنر و ادبیات 
#۶ شعر و شاعری 
گمراهان از شعراء تبعیت می کنند ٤٥٤...‏ 
علائم شعراء ٤٠٤...‏ 
شاعران با ایمان و هدفدار ...۰1 
ستمگران در آینده بسیاری از مطالب را خواهند فهمید ...۰۷ 


چرا پیامبر را متهم به شعر می کردند EV...‏ 
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هنر شعر از نگاه اسلام ...۰۸ 
سوال «کعب بن مالک» شاعر با ایمان از پیامبر ...۶۱۱ 
اشعار «عبدی» را حفظ کنید ...۶۱۲ 
# نامه نگاری 
ووی ا ری بای عمط 
پاسخ نامه لازم است همانگونه که پاسخ سلام ...1۸ 
آداب نامه نگاری  ٤۸٤...‏ 
# روابط اخلاقی 
#۶ اخلاق ممدوح 
3% تواضع 
صفات ویژه عباد الرحمان (بی تکبرند) ...۱۱۷ 
در برابر مؤمنان متواضع باش ...۳۹۳ 
* توکل 
توکل بر خی لآیموت ۱۵٥۳...‏ 


بر چه کسی باید توکل نمود ...۱۵۸ 


بدون دعا ارزشی ندارید ۱۹٤...‏ 
اهمیت و موقعیت دعا ۱۹٦...‏ 
چهار شرط استجابت دعا ۱۹٩...‏ 
توکل بر عزیز و رحیم ۳۹٤...‏ 
توکل بر خدا ...۵۷۰ 
توکل ٥۷۲...‏ 
از دلائل وهابی ها برای نفی توسل ۵٥۷٤...‏ 
# حلم و صبر 
شکیبائی رمز پیروزی ٦٤...‏ 
صفات ویژه عباد الرحمان (حلیم در برابر جاهلان) .۱۹۷۰۰ 
# آداب معاشرت و دوستی 
دوست بد و تأثیر او در زندگی بشر ۸٥...‏ 
نقش دوستان در سرنوشت انسان ...۸۸ 
دوست از دید گاه حضرت سلیمان(علیه السلام) ۸٩...‏ 
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افراد را با شناسائی دوستانشان بشناسید ۸٩۹...‏ 
پیوندهای فکری و مکتبی ...۳۶۰۰ 
# نیکی و احسان 
پاداش نیکوکاران ...۵۷۲ 
# شکر 
حقیقت شکر ٤٤٤...‏ 
شکر نعمت و اعتراف به این که از جانب خداست ...۵۰۳ 
# خوف و رجاء 
صفات ویژه عباد الرحمان (خوف و ترس از عذاب جهنم) ...۱۷۰ 
# اخلاص 
صفات ویژه عباد الرحمان (عبادتی خالصانه دارند) ...۱۷۰۰ 
# زهد 
زهد در منطق ادیان الهی 1٩۳...‏ 
*# قرب الهی 
چه پاداشی بالاتر از قرب پروردگار ...۲۶۸ 
مقام قرب خداء حریم امن است ٤۳٥...‏ 
# استغفار و توبه 
تبدیل سیثات به حسنات ۱۸۱.۰۰۰ 
توبه در پیشگاه خدا ۱۸۳۰.۰ 
پیامبر از شش چیز به خدا پناه می برد ۲۸۲۰.۰ 
# دیگر اخلاقهای ممدوح 
صفات ویژه عباد الرحمان (اعتدال و میانه روی) ...۱۷۲ 
صفات ویژه عباد الرحمان (نه اسراف و نه بخل) ...۱۷۵ 
عباد الرحمان ازاین کارهای زائد: شرک» قتل نفس, زنا ...۱۷۲ 
عباد الرحمان» شهادت در فرع نمی دهند ...۱۸۵ 
با بزرگواری از کنار لغو بیهودگی می گذرند ۱۸.۰۰ 
تقلید کورکورانه نمی کنند ...۱۸۷۰ 
تقوا در آغاز دعوت انبیاء ...۳۹۹ 


پیامبر از شش چیز به خدا پناه می برد ۱۳۸۰۰ 
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مشورت لازم است حتی اگر گاهی به راه خطا برود EM...‏ 
قدرت و امانت دو شرط اصلی کارگزار ...۵۰۲ 
۶ احلاق مذموم 

# تکبر 

استکبار علت بهانه جوئی ها ...۷۱ 

# ریا و عجب 

ریا و عجب» آفت عمل صالح VY...‏ 

# ظلم 

ظلم و کیفر ...۵1 

مفهوم وسیع ظلم ۲۲۰۰.۰ 

ظلم و ستم و اثرات شوم آن ...۵۲۹ 

# اسراف و تبذیر 

اسراف در سخن امام صادق(علیه السلام) .۱۷۳۰.۰ 


اسراف و فساد در زمین ۱ 


#۴ گناه 


اثر گناهان قبلی در اعمال بعدی ...۷۷ 

یک گناه سرچشمه گناه دیگر .۱۸۰۰.۰ 

گناه سبب بی ایمائی می شود ۱۸۰۰.۰ 

پاکدامنی در ذائقه آلودگان ...۵۳۸ 

۴+ عجله 

عجله در رسیدن عذاب نکنید ...۵1۳ 

# دیگر اخلاقهای مذموم 

عباد الرحمان از این کارها بیزارند: شرک» قتل نفس» زنا ...۱۷۷ 
عباد الرحمان. شهادت در فرع نمی دهند ...۱۸۵ 

دنیا پرستی سرچشمه همه انحرافات ‏ ...۲۹۹ 

برتری جوئی ٣۲۲...‏ 

اسراف و فساد در زمین ۰ ...۳۳۶ 

همجنس گرائی عملی شرم آور ‏ ...۳۶4 

مجازات کسی که از روی شهوت پسری را ببوسد ...۳۶۷ 
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انحرافات اخلاقی اقوام ...۳۷۰ 

تعبیر دیگری از عصبیت م۳۸ 

تعصبات نژادی و قبیلگی ...۳۷۹۰ 

استراق سمع ممنوع ۳۹۰۰.۰ 

نتیجه تزئین اعمال ٤۲٥...‏ 

دنیت اعمال دنیا پرستان ...۶۲۷ 

معیار شناخت موحدان خالص از دنیاپرستان مغرور ...۵۰۳ 


همجنس گرائی انحراف از طبیعت بشری ...۵۳۱ 
( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 


# امکانات مادی 
اکسیڑن برای تفن هب۳۳ 
هدف از تشریح نعمت های الھی ...۳۲۳ 
پنج سوال و دوازده موهبت توحیدی ...۵۲۳ 
# زمین 
ضخامت قشر هوای محبط به زمین ...۲۳ 
حرکت زمین یک معجزه علمی ...۵۹ 
سرعت سیر حرکت زمین به دور خود ...۵1۹ 
# سیر در زمین 
سیر در زمین و عبرت از گذشتگان ٥٦۱...‏ 
# موجودات زنده 
# پرندگان 
+ صفات 


سخن گفتن پرندگان ٤٤0...‏ و ٤٤٩‏ 
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یک تشبیه در مورد مؤمن و کافر ۱٤٩...‏ 
# کافر 

یک تشبیه در مور مومن و گار ...۱6۳ 
# شیطان 

الف - فعالیتهای شیطان 

قطان ا زا ی شاوی کشا میا 

ارثباط شیاطین با این افراد است ...4*۲ 
ب - تابعان شیطان 


مرتبطین با شیطان اکثراً دروغگو و گناهکارند ‏ ...4۰۲ 


# حمادات 


# جزر و مد و فوائد آن 
فوائد جزر و مد دریاها ...۱۶۲ 
#۶ بادها 
# انواع بادها 

باد بشارتگر وجود باران نعمتی دیگر ...۱۳۲ 
# باران 

باد بشارتگر وجود باران نعمتی دیگر ...۱۳۳ 
# فوائد باران 

باران آبی پاک و پاک کننده ۱۳۶۰.۰ 

باران حیات بخش سرزمین های حیوانات و انسان ها ...۱۳۵ 
# آسمان ها 
صورت ها و اشکال فلکی ۱۹۲.۰۰ 
شهاب چیست؟ ...1۲۱ 
#۶ خورشید 
# نظام شب و روز 
اگر روز با شب دائمی بود چه می شد؟ ۱٩١...‏ 
فوائد آفرینش روز و شب پی در پی هم ۱٣٤...‏ 
# شب و روز 


# فوائد و ویژگی های شب 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


نعمت شب .۱۳ 
# فوائد و ویژگی های روز 
نعمت روز ۱۳۲.۰۰ 
# سایه 
نعمت سانه ۱۳۸5 
خورشید و دلیل وجود سایه ...۱۳۹ 
قبض و بسط سایه از نعمت های خداوند ...۱۳۰۰ 
# پاداش و مجازات 
کیفرهای گوناگون شش امت فاسد ...۱۱۲ 
مجازات استیصال ...۳۳۵ و ۳۷۹ 
مجازات زلزله و باران سنگ ‏ ...۳۵۲ 
مجازات طبق خواست خدا است نه انبیاء ...۳۹۵ 
عذاب شش گروه به خاطر شش صفت ...۳۸۲ 
تعجیل در نزول عذاب ۳۸۹.۰۰ 
اتمام حجت. بعد از آن مجازات ‏ ...۳۸۸ 
# امکانات معنوی (هدایت) 
قرآن مايه هدایت ...۵51۹ 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
هر کس هدایت شود به نفع خود او است 19 
# اقسام هدایت 
اقسام هدایت .۲۸۱۰۰ 
# هدایت تشریعی 
# انبیاء 
#۶ هدف بعثت انبیاء 
الف شارت و انذاز 
انذار در شهرها و امت ها ...۱۳۹۰ 
بشارت و انذار» مأموریت پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۱۵۲ 
وظیفه پیامبران انذار است ۳۰۹۰۰۰ 
وظیفه پیامبر(صلی الله علیه وآله) انذار و تبشیر ...۳۷۲و ٦۰۹٩۹‏ 
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وظیفه پیامبر(صلی الله عليه وآله) انذار و تبشیر ۳۸۲۰.۰ 
بستگان نزدیک را انذار کن ۳۹۲۰.۰.۰ 

انذار بستگان نزدیک ۳۹۸۰.۰ 

اتمام حجت به سبب انذار ...11۹ 

ب -اتمام حجت 


اتمام حجت. بعد از آن مجازات ۳۸۸۰۰۰ 


# راه های شناخت انبیاء 
الف - اعتجاد 
تفاوت کارهای مرتاضان با معجزه ...6۳۸ ۵۰۶ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
اگر کسی مقام انبیاء را بخواهد به او می دهند؟ ‏ ...۵۳ 
وحدت رهبری ۱۶۸۰۰۰ 
مبارزه با ظلم و ستم از اهداف انبیاء ‏ ۲۲۰۰.۰ 
هماهنگی دعوت انبیاء ...۳۱۷ 
شامیران فر نود ما خالف ت بب :6۳8 
ترک اولای پیامبر با مقام عصمت ...۳۵ 
دست از گریبان بیرون آر رد بیضاء) ٤٩۹...‏ 
حدیث «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» ...۶۵۱ 
مسأله ارث پیامبر و ماجرای فدک ...1۵۲ 
تفارک اکان جار و رهبران لے ا 
روح دعوت انبیاء نفی هرگونه استعمار ...1۸۷ 
e BUS LEE‏ 
هدف نهائی از حکومت انبیاء ٥۱٤...‏ 
عبادت عصاره دعوت انبیاء ...۵۱۷ 
نتیجه مقابله با هادیان الهی ‏ ۵۲۸۰.۰ 
ستایش و درود بر بندگان برگزیده خدا ...۵۶۱ 
ابا زعت درست است؟ .:۸1 


رجعت در گذشته تاریخ O11...‏ 
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تهمت «احمد امین مصری» به شیعه در مسأله رجعت ...00۸ 
فلسفه رجعت ۵٩۹۱...‏ 
اعتقاد به رجعت با اصل آزادی اراده منافاتی ندارد 0٩۲...‏ 
رجعت در اعتقادات شيعه ...۵۹۳ 
#۴ دشمنان انبیاء 
هر پیامبری دشمنی دارد ٩۳۰...‏ 
آیا خدا برای هر پیامبر دشمنی قرار داده؟ ٩٦...‏ 
نسبت جنون به انبیاء الهی ۲٣٣...‏ 
تکذیب پیامبران ٣۰٤...‏ 
لجاجت و نسبت مسحور شدن به پیامبر ...۳۱۱ 
# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
نسبت جنون به انبیاء الهی ۲٣٣...‏ 
ای نوح چرا بی سر و پاها گرد تو را گرفته اند ...۳۰۶ 
سخریه منکران لجوج ۵٦۲...‏ 
عدم نزول عذاب با حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۵0۳ 
# نبوت خاصه 
# صفات و ویژگی ها 
نعمت های خداوند بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...1۳ 
عظمت مقام پیامبر(صلی الله عليه واله) ۱۳۹۰.۰ 
پاداش پیامبر(صلی الله عليه وآله) هدایت انسان ها ...۱۵۱ 
اجر رسالت ۱۵٥۲...‏ 


تقاضای پاداش نکردن گواه بر صدق پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۱۵۳ 


مزد رسالت ۱۱9۹۹۰۰۰ 

طرز راه رفتن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۷۶ 

عکس العمل پیامبر در مقابل یک ساختمان طاغوتی ...۳۲۲ 
دستورات مهم به پیامبر برای اجرای حکم خدا ‏ ...۳۹۲ 


در صورت نپذیرفتن دعوت اعلام بیزاری کن TE.‏ 
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تفسیر نمونه جلد پانزدهم 


در همه حال تحت مراقبت خداوندی ...۳۹۵ 
آ ویو روت پر و 
فرمان های الهی پیامبر ٦۰۷...‏ 
دو مأموریت اصلی پیامبر ‏ ...1۰۸ 
هر کس گمراه شود ٦۰۹...‏ 
# دشمنان پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
شعار» جواب شعا مثل جواب مثل ٩۵...‏ 
شیطان با او ارتباط ندارد و کاهنان با او سر و کاری ندارند ...۳۸۹۰ 
تهمت شاعری به پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۰ 
از توطته آنها نگران مباش ‏ ...۵7۲ 
سرنوشت منکران لجوج ...0۷۸ 
# ابوار پیشرفت 
دلداری به پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۲۰۸ 
# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
تهمت های زنگارنگ. ...۲۹ 
بت ها نه قادر بر کاری و نه مالک جیزی هستند ۰ ...۳۰ 


تهمت های ناروا به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۱ 


تهمت به این که قرآن اساطیر اولین است ‏ ...۳۳ 

این قرآن را دیگران به او املاء می کنند ...۳۳ 

ايراد و بهانه ها نسبت به پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۳۷ 

چرا پیامبر(صلی الله عليه واله) گنج و باغ ندارد ۳ 

چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) مانند دیگر انسان ها است ...۳۷ 

بهانه ها و ایرادها و ضرب المثل ها در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۹۰ 
پاسخ به ایراد مشرکان در مورد بشر بودن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۳ 
پیامبر بشر باید از جنس بشر باشد ...1۵ 

بهانه جوئی که جرا فرشته نازل نمی شود ...۷۰ 

پاسخ به بهانه جوئی های مشرکان ...۸۰ 
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یکی دیگر از بهانه جوئی های مشرکان ...۱۳۹۰ 
کیفر تکذیب و استهزاء ...۲۱۱ 
پیامبر «شاعر» نیست ...1۰۲ 
# پیامبر(صلی الله عليه وآله) و خاندانش 
علی(علیه السلام) و پسر عموی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و همسر دخترش 


Ee 
۰... به هنگام تولد پیامبرء شیاطین از رفتن به آسمان ها منع شدند‎ 
۳۹۷... خداوند مرا از صلب پاک پدران به رحم پاک مادران منتقل ساخحت‎ 
۶۱۳... تسبیح فاطمه زهراء(علیها السلام)‎ 
٤٤٤... احتجاج فاطمه(علیها السلام) در مورد ارث‎ 
1۸۵... بيت المال و امیرالمژمنین(علیه السلام)‎ 
قران‎ # 


فرمان تلاوت قرآن ٦۰۸...‏ 

الف -اسامی و ویژگی های قرآن 

قرآن کتاب جهانی ...۱۸ 

معنی و مفهوم فرقان ...۱۸ 

قرآن از ناحیه خداوند عالم به اسرار نازل شده ...0 
قرآن یک برنامه زندگی ٩۹۸...‏ 

نزول تدریجی دلیل اعجاز قرآن ۹٩...‏ 

قرآن وسیله یادآوری» ولی انسان ناسپاس است ‏ ...۱۳۷ 
قرآن وسیله جهاد کبیر ...۱۶۸ 

قرآن کتاب مبین ...۲۰۷ 

قرآن مايه تذکر ۲٠۰...‏ 

قرآن محدث و جدید است ۱۸٦...‏ 

قرآن حادث است یا قدیم؟ ...۲۱۳ 

قرآن فرستاده رب العالمین است ...۳۷۲ 

روح الامین آورنده قرآن ...۳۷۲ 

قرآن بر قلب پیامبر فرود آمده ...۳۷۲ 


هدف از نزول قرآن ۳۷۳۰.۰ 
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زبان قرآن عربی و فصیح ...۳۷۳ 

قرآن در کتاب های گذشته ۳۷٤...‏ 

دانشمندان بنی اسرائیل و اطلاع از قرآن ۳۷٤...‏ 
اگر قرآن بر عجم نازل شده بود... ۳۷٣...‏ 
تعصب عرب و حق پذیری عجم ...۲۷۷ 


قرآن بر قلب مجرمان راه می یابد ولی نمی پذیرند VV...‏ 


قرآن از سوی حکیم دانائی است N‏ 
قرآن وسیله هدایت و بشارت ٤٤۱...‏ 
قرآن کتاب مبین است ...1۲۱ 
قرآن از ناحیه حکیم و علیم است ...۶۲۵ 
عظمت محتوای قرآن ٤۲٥...‏ 
هر حدیث مخالف کتاب الهی از درجه اعتبار ساقط است ٤٤٤...‏ 
قرآن یک کتاب تاریخی نیست ...۵۳۱ 
اگر قرآن حق آشکار است چرا این همه با آن مخالفت می کنند ...۵۷۱ 
ب - چگونگی نزول قرآن و اهداف آن 
چرا قرآن یک جا نازل نشده؟ ٩٤...‏ 
آثار نزول تدریجی قرآن ٩۹۸...‏ 
ج ‏ آداب قرائت قرآن 
معنی و مفهوم ترتیل در قرآن ...۱۰۰ 
«ترتیل» قرآن در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امام صادق(علیه السلام) 
...۱ 
د - نکات تفسیری قرآن 
تفسیر کلمات آیات ...۵۲ 
منظور از معبودانی که ادعا شده عابدان را گمراه کرده اند ...۵۷ 
معنی واژه «بور) ٦۰...‏ 
منظور از «یحشرون علی وجوههم» چیست؟ ۳ 
تفاوت «سراج» و «منیر» ۱۹۳۰.۰۰ 


تعبیر «قرةٌ عین» ۱۸۸۰.۰۰ 
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معنای کنائی «عرفه» ...۱۹۱۰ 


ولمم هراد ی ۳۳۳ 
فضیلت سوره شعراء ...۲۰۵ 

حروف مقطعه ‏ ...۲۰۷ 

«کریم) یعنی چه؟ ۱۳۱۱9۹۰۰۰ 

مفهوم وسیع ظلم ...۱۹۲ 

رب العالمین کیست؟ ۲۸۹۰۰۰ 

منظور از «مقام کریم» چیست؟ ۳۱ 

ترتیب آیات ۲٦٥...‏ 

حقیقت حکمت و حکمت عملی ...۲۸۵ 
منظور از «غاوون» ...۳۰۱ 

تعبیر به براد مهمترین پیوند محبت آمیز ‏ ۳۰۵.۰۰ 
تعبیر کنائی «و احفض جناحک» ...۳۹۳ 

منظور از «تقلبک فی الساجدین» چجیست؟ ۳۹۲۰۰۰ 
منظور از «ذکر کثیر» چحیست؟ ۶۱۳.۰۰ 

محتوای سوره «نمل» ...۶۱۷ 

فضیلت سوره «نمل» ٤۱۹...‏ 

حروف مقطعه ...۶۲۱ 

تفاوت «علم من الکتاب» و (علم الكتاب» ...۵۰۲ 
حروف اسم اعظم ...۵۰۳ 

نکات تفسیری 0٥۲۸۰...‏ 

ظلم و ستم و اثرات شوم آن 0٥۲۹...‏ 

تجزیه «اللّه» ...01 

دابة الارض چیست؟ ...۵۸۲ 

ه ‏ تشبیهات و مثال های قرآن 

ضرب المثل برای عبرت ...۱۰۷ 

و -نکات آموزنده داستان های قرآن 


این همه درس عبرت در تاریخ پیشینیان ...۱۱۵ 
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در ماجرای ابراهیم آیات و نشانه هائی است ...۳۵۳ 
درس عبرت و عدم ایمان اکثریت ...۳۹۷ 

هدف از داستان های قرآن .۳۹۸۰۰ 

تقوا در آغاز دعوت انبیاء ۳۹۹۰.۰ 

مجموعه ای از درس های تکان دهنده ۳۷۱۰.۰ 

ز - احکام برگرفته از قرآن 

قرآن و مسأله نسب و سبب در خویشاوندی ‏ ...۱۸۵ 
با «توریه» سخن گفتن ‏ ۲۲۸.۰۰ 

قاعده قبح عقاب بلا بیان ...۳۸۸ 

دو شرط اساسی از شرائط قاضی ...۵۷۰ 

ح - موضعگیری مخالفان قرآن 

شکایت از مهجوریت قرآن ٩۲...‏ 

تهمتی دیگر بر قرآن و سه پاسخ این تهمت ۳۸٣٣۰...‏ 
ط - پاسخ های قرآن به مخالفان 

تهمتی دیگر بر قرآن و سه پاسخ این تهمت ۳٣٣...‏ 
قرآن راه حل اختلافات را بیان می کند ٥٩۸...‏ 

ی - قرآن» تحریف» نسخ» تبدیل» کتاب» حفاظ و... 
مدارس تحفیظ قرآن» ولی عمل خیر ٩۳...‏ 


ک ‏ داستانهای قرآن 

۱ -اصحاب الرس 

اصحاب الرس قوم فاسدی که کیفر دید ...۱۰۸ 

اصحاب الرس در سخن امام رضا(علیه السلام) ‏ ۱۱۰۰۰۰ 

۲ - قوم مود 

تکذیب صالح پیامبر الهی ‏ ...۳۰۳ 

مجازات قوم مود ...۵۲۸ 

آیا ثمود پس از توطئه قتل صالح نابود شد یا پس از قتل ناقه؟ ...04 
ل - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 


اج 
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دعوت به تقوا از ناحیه نوح ...0 

محتوای تبلیغ نوح ...0 

انگیزه های الهی دلیل بر صدق مدعی نبوت ...۳۰۹ 

روج طبقاتی بر فکر قوم (نوح) حاکم بود TV...‏ 

پاسخ نوح به بهانه جوئی ها ...۳۰۸ 

یاپ ادا دا ای ا 

درخواست نوح از پروردگار پس از تهدید و عدم پذیرش ETE‏ 
نجات نوح و غرق مشرکان خودخواه ...۳۱۲ 


نجات نوح و همراهانش ‏ ...۳۱۲ 


ماجرای نوح و قومش نشانه ای عبرت آموز ‏ ...۳۱۶ 
هود 

محل جغرافیائی «احقاف» ...۳۱۷ 

قوم عاد و تکذیب پیامبران ...۳۱۷ 

محتوای دعوت هود ...۲۱۸۰ 

من پاداش و مزد نمی خواهم ...۳۱۸ 

انتقاد هود از برنامه ها و اعمال قوم عاد ...۳۲۰۰ 
ستمگری قوم عاد ...۳۲۲ 

دعوت به تقوا و اطاعت ٣۲۳...‏ 

هشدار نسبت به عذاب عظیم ۳۲٤...‏ 

ما ار اندرز مده که اثر نمی کند ۳۲٣...‏ 

پاسخ های نابخردانه قوم هود به او ۳۲۳۰۰۰ 
نتیجه تکذیب و نپذیرفتن حق ...۲۲۷ 

۳ صالح 

تکذیب صالح پیامبر الھی ٣٣۰٠...‏ 


از مسرفان مفسد اطاعت نکنید ...۲۲۰ 
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برنامه های صالح و عدم درخواست مزد ۱۳۳ 
صالح و دعوت به تقوا ۳۱۳ 

هشدار در صورت عدم تبعیت از فرمان خدا ...۳۳۲ 
رفاه سبب بقاء نمی شود ...۳۳۳۲ 

تاو تست و همان ۱۳۳ 


این ناقه معجزه انت مراعاتش نمائید TTA...‏ 


بلای نابوده کننده الهی بر قوم مود ۳۳۹۰.۰ 

ناقه را پی کردند و مستحق عذاب شدند ۳۳۹۰.۰ 
اکثر افراد ایمان نیاوردند ۳۳۹.۰۰ 

در ماجرای قوم صالح آیت و درس عبرتی بود ۳۳۹۰۰۰ 
محتوای آئین صالح ...۵۱۷ 

درخواست عذاب پیش از خواست دلیل ...۵۱۸ 
صالح در برابر قوم مود ...۵۱5 

فال نیک و بد ...0۵۱۹ 

سخنان واهی قوم صالح ...۵۱۹ 

نه گروهک مفسد در برابر صالح پیامبر ...۵۲۶ 
توطئه قتل صالح و مجازات آنها 3 

عبرت از توطئه ...۵۲۹ 

تعداد پاران نجات یافته صالح ...۵۲۸ 

آیا نمود پس از توطئه قتل صالح نابود شد یا پس از قتل ناقه؟ ...0۹ 
٤‏ -ابراهیم و اسحاق 

ابراهیم قهرمان توحید ...۲۷۸۰ 

گفتگوی ابراهیم با عمویش آزر ...۲۷۸ 

اینها که می پرستید چیست؟ ...۲۷۸۰ 

آیا این بت ها ندای شما را می شنوند یا نفع و زیانی دارند ...1۷4 
پدران ما این راه را رفته ما هم می رویم ۲٨۰...‏ 
همه بت ها دشمنان منند جز رب العالمین ...۲۸۰۰ 


خلقت و هدایتم به دست اوست ‏ ۲۸۱.۰۰۰ 
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روزی و سلامت و بیماریم به دست او است ...۲۸۲ 
حیات و مرگم و غفران خطاهایم با او ۲۸۳.۰۰ 
درخواست های ابراهیم ۲۸٤...‏ 

درخحواست حکمت از خدا و الحاق به صالحان ...۲۸۵ 
درخواست نام نیک در بین آیندگان ۲۸٦۰...‏ 
درخواست بهشت ...۲۸۷۰ 

چرا ابراهيم به آزر وعده استغفار داد ۲۸۸۰۰۰ 

کرش اس آمرزش عمویش آزر ۲۸۰۰۰ 
درخواست عدم شرمساری ۲۸۸۰.۰ 

معرفی رستاخیز که نه مال سود می بخشد و نه فرزند ۲۸۲۰.۰ 
۵ _ لوط 

لوط پیامبر را تکذیب کردند ۲٤۲...‏ 

برنامه ارائه شده از طرف لوط ...۳۶۲ 

عمل زشت همجنس گرائی ...۳٤۳و‏ ٤٤٣و‏ ۲۶۷ 
تهدید قوم لوط ...۳4۹ 

سرنوشت دردناک قوم لوط ...۳۶۹ 

لوط و اهلش نجات یافتند ‏ ...۳۵۱ 

پروردگارا! مرا از این قوم مفسد نجات بده ...۳۵۱ 
مجازات زلزله و باران سنگ ‏ ۳۵۲۰.۰ 

همسر لوط هرگز ایمان نیاورد ...۳۵۲ 

اکثر ایمان نیاوردند ٣۵۳۰...‏ 


محتوای دعوت لوط ...۵۳۱ 


پاسخ قوم لوط به سخنان منطقی ...۵۳۸ 


باران سنگ مجازات قوم لوط ...۵۳۹ 


مسیر صحیح جاذبه جنسی ...۵1۰ 


٦‏ - شعیب 
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تکذیب اصحاب ایکه پیامبران الهی ۳۵۳۰.۰ 

برنامه دعوت شعیب ...۲۵۷ 

شعیب و دعوت به تقوا ...۳۵۷ 

عدم تقاضای مزد در برابر ابلاغ دستورات الهی ٣٣۷...‏ 
انحرافات قوم شعیب و مبارزه با آن ...۳۵۸ 

رجوع به تاریخ اقوام سابق برای شناخت موضع و آثار اعمال I...‏ 
شعیب و دعوت به فطرت ...۳۹۲ 

تهت سر به ناء دا 

بهانه های دیگر به انبیاء ۳۹۶۰.۰ 

سرنوشت این قوم خیره سر ۳٣٤...‏ 

مجازات قوم شعیب ۲٣۵...‏ 

تعبیرات قرآن درباره عذاب قوم شعیب ۳۹۲۰.۰ 
درس عبرت و عدم ایمان اکثریت ...۳۹۷ 

۷-موسی و هارون 

رویاروئی موسی و فرعون ...1۳ 

به موسی کتاب و برادرش به همکاری داده شد ...۱۰۵ 


آنها را از گنج ها و مقرهای مجللشان بیرون راندیم ...۸۹ 


آغاز رسالت موسی(علیه السلام) ‏ ۲۱۸۰۰۰ 

مخاطب موسی فرعون و قوم او ۲۳۰۰.۰ 

چهار مشکل موسی برای پذیرش این رسالت ‏ ...۲۲۰ 
ار مدت ی وکا ای د 

رسالت موسی به سوی فرعون ...۲۲۵ 

اپرادات فرعون به موسی ‏ ...۲۲ 

پاسخ موسی به ایرادات فرعون ‏ ...۲۲۷ 

جمله «انا من الضالین» و مقام عصمت ...۲۲۷ 

تهمت جنون و تهدید به زندان ...۲۳۳ 

لاش غرف بایان اف انکر ارات موس .و۷۳۵ 


پاسخ دندان شکن موسی به فرعون ۰ ...۲۳۵ 
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نسبت جنون به انبیاء الهی ۲۳٣...‏ 

آخرین تهدید فرعون به موسی (زندان) ...۲۳۷ 

فرعون: کشور شما در خطر است ۲۳۹۰.۰۰ 

اعلام داشتن معجزه ...۲۳۹۰ 

روش تازه موسی در برابر تهمت جنون ۲۲۹.۰.۰ 

دو معجزه مهم عصا و ید بیضا Ens‏ 

اعتراف فرعون به این که موسی ساحری آگاه است ۲۶۱.۰۰ 
یکی دیگر از سنت های جباران در هر عصر و زمان ‏ ...۲۶۲ 
درخواست کمک از مردم و مردمی شدن ستمگران ‏ ...۲۶۲ 
پيشنهاد تجمع ساحران برای مبارزه با موسی ...۲۶۳۰ 


تجمع ساحران برای مبارزه با موسی ۱۳۵ 


درخواست از مردم برای حضور در میدان .۲۶۹.۰ 
امتیاز خواهی ساحران و تسلیم فرعون ...۲۶۷ 
اقدام ساحران و بروز سحر آنها ‏ ...۲۵۰۰ 

اطمینان ساحران به پیروزی ‏ ۲۵۱۰.۰ 

درخشش نور ایمان در قلب ساحران ...۲۵۰ 

القاء عصا و بلعیدن تمام ابزار سحر ...۲۵۲ 

ایمان آوردن ساحران در ملاً عام ‏ ۲۵۳۰۰۰ 

عصبانیت فرعون و اعتراض به ساحران ۲۵٤...‏ 
تهمت و تهدید ساحران ...۲۵۵ 

استقامت ساحران در دین و ایمان .۲۵۹.۰ 

بنی اسرائیل جانشین فرعونیان ...1° 

بسیج عمومی برای گردآوری ساحران ‏ ...۲۱ 
دستور حرکت و خروج بنی اسرائیل از مصر ...۲۹۱ 
جاسوسان کوچ بنی اسرائیل را به فرعون گزارش دادند ‏ ۲۳۱۰.۰ 
فرعون و جمع آوری نیرو برای مبارزه ۲۱۰.۰ 
وحشت فرعون از اتحاد بنی اسرائیل ...۲۹۲ 

منظور از مقام کریم چیست؟ ...۲۹۳ 
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ورائت بنی اسرائیل از فرعونیان ۲٣۳...‏ 
عاقبت دردناک فرعونیان ...۲۱۳ 

آیا بنی اسرائیل در مصر حکومت کردند. ۲۹۶.۰۰ 
بنی اسرائیل مورد تعقیب فرعون ...۲۹۷ 
عاقبت دردناک فرعونیان .۲۹۷۰.۰ 


وحشت بنی اسرائیل از یروهای فرعون ۲۸.۰.۰۰ 

تسلی موسی به بنی اسرائیل که خدا با ما است :۲۹۸۰۰ 
دستور زدن عصابه دریا و شکافتن آن .۲۹۹.۰ 

نجات موسی و همراهان و غرق فرعونیان ۲۷۰۰.۰ 

معجزه و درس عبرت داستان موسی و فرعون ۲۷۱۰.۰ 
عبورگاه بنی اسرائیل از کجا و چگونه بود؟ ...۲۷۲ 

متصل بودن دریای احمر به دریای مدیترانه در گذشته. ...۲۷۳ 
چگونه بنی اسرائیل نجات يافتند و فرعون غرق شد ...۲۷ 
دانشمندان بنی اسرائیل و اطلاع از قرآن ...۳۷۶ 

موسی اینجا به امید قسبی می آید ٤۳٠...‏ 

موسی: توقف کنید تا خبری یا آتشی بیاورم ٤٩۱...‏ 
موسی با همسرش به سوی مصر می رود ...1۳۱ 

حساس ترین لحظات زندگی موسی ...1۳۱ 

بر کسانی که در آتش و اطراف آنند مبارک باد ...۶۳۲ 
موسی از کجا یقین کرد «ندا» ندای الهی است ...۶۳۳ 

عصا را بیفکن (معجزه) ...۲۳۶ 

موسی به سراغ فرعون می آید ‏ ...1۳۷ 

معجزات نه گانه موسی ...4۳۷ 

تهمت سحر به موسی زدند ...۶۳۷ 

یقین داشتند ولی انکار می کردند ٤۳۸...‏ 


۸ -داود 


علم و دانش به داود و سلیمان عطا شد EO‏ 
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ستایش داود و سلیمان از فضیلت عطا شده ٤٤٤...‏ 
سلیمان وارث داود ٤٤٣...‏ 

به داود و سلیمان منطق پرندگان تعلیم شد Ess‏ 
همه مواهب حکومت به داود و سلیمان عطا شد ...۶1۵ 
٩-سلیمان‏ 

علم و دانش به داود و سلیمان عطا شد ...4۱۵ 
ستایش داود و سلیمان از فضیلت عطا شده ٤٤٤...‏ 
سلیمان وارث داود ٤٤٣...‏ 

به داود و سلیمان منطق پرندگان تعلیم شد Ess‏ 
همه مواهب حکومت به داود و سلیمان عطا شد ٤٤٥...‏ 
سخن گفتن پرندگان ٤۱۹...‏ و ٤٤٩‏ 

لشکر کشی سلیمان ٤0٩۹...‏ 

عبور سلیمان بر وادی مورچگان ...۶0۱ 

تقاضای سلیمان از خدا در توان سپاسگزاری ...۶7۲ 
سلیمان و زبان حیوانات ...۶۳ 

سلیمان و الهام شکر پروردگار  ٤٦٤...‏ 

سلیمان و عمل صالح ...11۵ 

سلیمان و هدهد ٤1۸...‏ 

مجازات نیروی متخلف (هدهد) ...۶1۹ 

اطلاعات جالب هدهد ...۶۷۰ 

چایلوسی در برخورد با سلیمان وجود نداشت ...۶۷۰ 
ملک سبا و انیم آن کشور ٤۷۱...‏ 


تکیه هدھد بر آفتاب پرستی کشور سبا ٤۷۳...‏ 

اطلاعات سلیمان از حکومت ها و مشخصات آنها در عصر خود ...۶۷۵ 
پاسخ به چند سؤال در مورد داستان هدهد V0...‏ 

پادشاهان ویرانگر ٤۷۸...‏ 

آزمایش هدهد ٤۷۸...‏ 


رسول نامه رسان سلیمان V۹...‏ 
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نامه ارزشمند ۶۸۰۰.۰ 

آغاز و محتوای نامه سلیمان ...1۸۱ 

مشورت ملکه سبا با اشراف مملکت ٤۸۱...‏ 

فرستادن هدیه برای سلیمان و آزمایش او ...1۸۳ 
توضیح ملکه سبا درباره پیروزی ملوک ...1۸۳ 

آداب نامه نگاری ‏ ...1۸۶ 

قاطعیت سلیمان همراه نشانه ...1۸۱ 

اشاراتی از ماجرای سلیمان ...1۸۷ 

هدیه ملکه سبا یا فریب ۶٩4۰...‏ 

باز گرداندن هدیه و اعلان جنگ ...14۱ 

بت پرستی باید محو گردد  ]٩۲...‏ 

درس هائی که از برخورد سلیمان با ملکه سبا می توان آموخحت ۶٩۳...‏ 
دستور آوردن تخت ملکه سبا ٤۹٩...‏ 

«ملکه سبا» با عده ای به سوی سلیمان آمد ٤٩۹٦...‏ 
عفریت اولین کسی که اعلام آمادگی کرد ...14۷ 

آصف بن برخیا دومین نفر که اعلام آمادگی نمود ٤۹۸...‏ 


آصف بن برخیا و اطلاع از اسم اعظم الهى ...44 

آوردن تخت ملکه در مدت بسیار کوتاه ٤۹٩...‏ 

عفریت چگونه توانائی بر این کار خارق العاده داشت ...۵۰۱ 
پاسخ به چند سؤال در مورد کار سلیمان ...۵۰۰ 

آصف بن برخیا وصی سلیمان ...۵۰۰ 

آصف چگونه تخت ملکه را با آن سرعت حاضر ساخحت ٥۰٩٤...‏ 
تغییر تخت ملکه برای آزمايش هوش او ...۵۰۷ 

پاسخ ملکه سبا از شناسائی تخت م6 

ایمان ملکه سبا ...۵۰۹ 

ورود به قصر بلورین» آزمایش دیگر ملکه ...۵۱۰ 

سلیمان یک پیامبر الهی چرا دستگاه تجملاتی داشت ...۵۱۰ 


اعتراف ملکه به اشتباه در بت پرستی و ایمان آوردن ...۵۱۱ 
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تسلیم ملکه سبا بدون خونریزی ...01۲ 
نکته های مهم داستان سلیمان و ملکه سبا ...0۱۳ 
ا و ادن ری 
مسیحیت و این که مذهب مربوط به دل است ...0۵۶ 
# اوصیاء 
آیا دابة الارض کنایه از حضرت مهدی(علیه السلام) است؟ ...۵۸۵ 
ولایت امیر مومنان و ائمه «جنه» است  ٩۰۵...‏ 
#۶ حقیقت اوصیاء 
مهدی(علیه السلام) مصداق مضطر ...۵۵۲ 
# تبلیغ و مبلغین 
اهمیت مبارزات منطقی و عقیدتی ۱۶۹.۰۰ 
#۶ ائمه و خلفاء 
عقیده شيعه در مسأله امامت ۱٥۷...‏ 
منظور از آیه ۷٤‏ فرقان» پیشوایان معصوم است ۱۹۰۰.۰ 
طغیانگران به هنگام قیام مهدی(علیه السلام) ...۲۱۲ 
حدیث یوم الدار و فضیلت علی(علیه السلام) ۳۹۸۰۰۰ 
#۶ ادیان» مذاهب و مکاتب 
اسلام آئین جهانی ‏ ...۲۰ 


مذهب کار «دل» است ...۵۵ 
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معاد 
( حقیقت معاد ) 


پس از رستاخیز مرگی در کار نیست ...۵۰ 

روز حکومت مطلقه پروردگار (رستاخیز) ۸٦...‏ 

روزی به اندازه پنجاه هزار سال ...۸۲ 

معرفی رستاخیز که نه مال سود می بخشد و نه فرزند ...۲۹۷ 
تعجب از زنده شدن پس از خاک شدن 0٥۵٩۹...‏ 


وعده قیامت وعده ای قدیمی است ...۵۵۹ 


( منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 


دعوت به استدلال منطقی OO is‏ 
جهل و شک سبب انکار قیامت O0۸...‏ 


ھان ای شه کانه مش کاخ یرای کار اش ب 
( آثار ایمان به رستاخیز ) 


کار نیک و نجات از وحشت رستاخیز ...10 
٭ حقيقت مرگ 


مردگان چیزی نمی فهمند ٥۷۱...‏ 
چه کسانی مرده و چه کسانی زنده اند؟ 2 
مرگ و حیات در منطق قرآن OV...‏ 


داستان بدر و جمل راجع به مرگ و حیات ...0۷0 


( برزخ ) 
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( نشانه های قیامت ) 


شکافته شدن آسمان (رستاخیز) ...۷۹ 
خروج داب الارض در آستانه رستاخیز ...0۷۸ 
زمان خروج دابهٌ الارض و حشر فوجی از امت ها ...۵۷۹ 
نفخ صور ...0۹۷ 
( حالات انسان ها در قيامت ) 


درخواست مرگ پس از دیدن عذاب ...1۹ 

مجرمان و رژیت فرشتگان در قیامت ...۷۲ 

تک اعمال سخرنان به درا غبار ی اکله در هیا ۷۵ 

مجرمان و افراد پی ایمان در صحنه قیامت ‏ ...۷۵۰ 

تأسف بر گذشته که چرا ارتباطی با پیامبر(صلی الله عليه وآله) برقرار نکردیم 
Nes‏ 

چرا فلانی را دوست بر نمی گزیدم ...۸۷ 

از دست دادن سعادت در عین نزدیک بودن ...۸۷ 

عده ای با صورت محشور می شوند ٩1...‏ 

مخاصمه «معبودان» و «عابدان» گمراه در قیامت ۲۹۲۰.۰۰ 

درخواست بازگشت به دنیا ...۲۹۷۰ 

ایمان به هنگام رؤیت عذاب VA...‏ 

تقاضای باز کشت به دنیا ولی... میب ۳۸۳ 

عذاب شش گروه به خاطر شش صفت ...۳۸۲ 

نیکان و پاکان در قیامت ترس و وحشت ندارند ...۵۹۸ 

آیا وحشت رستاخیز همگان را فرا می گیرد ...۷۰7 


عاقبت بدکاران ٩۰٦...‏ 
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( دادگاه قیامت ) 


# سوال 

محاکمه معبودان و عابدان گمراه و پاسخ آنها ...00 
# حساب در قیامت 

پاداش در برابر اعمال ...۵۰ 

روز حبط و فساد عمل ...۷۵ 


در رستاخیز قلب سلیم سود بخش است ۱۳۹۳۰۰ 
( شفاعت ) 


معبودان کجا هستند آیا می توانند کمکی کنند؟ ...۲۹۹ 
کسانی که نه شافع دارند و نه دوست ۲۹٣...‏ 


یأس بعضی در رستاخیز از نداشتن شفیع و دوست ۳ 


مقایسه بهشت و دوزخ Vee‏ 
# نعمت ها 

نعمت های دائمی بهشت ...۵۱ 

در بهشت هر جه دل بخواهد وجود دارد ...۵۰ 
# بهشتیان 

بهشتیان و آسایش ...۷۸۰ 

تحیت بهشتیان سلام است ...۱۹۲ 

نعمت های مادی و معنوی در بهشت ...۲۸۷ 


بهشت به پرهیزگاران نزدیک می شود و جهنم به گمراهان آشکار ...۲۹۳ 
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( جهنم ) 


مفایسه بهشت و دوزخ ...0 
جهنم بد جایگاهی است ...۱۷۱ 
# حقيقت جهنم 
جهنم جایگاه تکذیب کنندگان ٤۸...‏ 
# کیفرها 
کیفر تکذیب کل کانبات الھی ۱۰٦...‏ 
به هنگام کیفر معلوم می شود چه کسی گمراهتر است ...۱۱۹ 
عذاب خوار کننده ...۱۷۹ 
کیفر تکذیب و استهزاء ...۲۱۱ 
همه معبودان و جنود شیطان در جهنم روی هم انباشته شده اند ...140 
کیفر افراد بی دین و زیان کاران ...۶۲۵ 
کار بد و کیفر آتشین ٦۰٦...‏ 
# دوزخیان 
بهشت به پرهیزگاران نزدیک می شود و جهنم به گمراهان آشکار ...4۳ 
همه معبودان و جنود شیطان در جهنم روی هم انباشته شده اند TO‏ 
حدال عابد و معبود در جهنم ...۲۹۵ 
کسانی که نه شافع دارند و نه دوست ۲۹۲۰.۰ 
پایان کار مفسدان ...1۳۹۰ 


کار بد و کیفر آتشین ٦۰٦...‏ 
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در ضلالت پیشوائی پرهیزگاران ۱۸٩۹...‏ 
مخالفت با هر چیز تازه ...۲۱۰ 

مهلت برای زندگی بیشتر بی فایده است ۳۸٦۰...‏ 
تمتع از زندگی دنیا بی نیازی نمی آورد TAV...‏ 
دنیا در بیان امام صادق(علیه السلام) ٤۹۳...‏ 
تطیر و تفال ...۵۲۰ 

علل حوادث ...۵۲۱ 

ناموس حیات. تناوب اقوام است ...064۹ 
زمان برپا شدن قیامت ...۵0۷ 


یک دلیل بر رجعت 2۱۸-۰۰۰ 
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مد ر نمونه جلد پانزدهم 


( فهرست احادیث ) 


دوا لامک و اربوا ٤۸٥...‏ 
ا CEE‏ 

اغلھرا آن ملاک أفرم الین ٠۹.‏ 
أا اتليس فیعصب على آدم ...۸1 
تال نله فی الگلام ۵۷٠...‏ 

ان آشوف ما ناف لیک E‏ 

1 لانبیاء لم یورتُوا ینار 99 

1 لرحقخه تتا بعام و هن - ...0۹1 
إن رل ول فی اجه ما فقل ۳۰۲۰.۰ 
ان الله نا مْطق الط e‏ 

ان هذا آخی و وصیّی و خلیفتی ‏ ۳۹۹۰.۰ 
VW... a‏ 
اک و وه از یز ...۰ 

أئ الب أغط؟ A...‏ 

أن أمنخاب مدرد ای ١١١...‏ 


e gE NE EE 











1 جع الناس من علب هواه ۱۳۰۰۰۰ 


أ فی کتاب اللّه أن ترث آباک ٤٤٤...‏ 
اهم فان جبرئيل معک! ...1۱۰ 


رتیل آن تمَکث به و تش به ...۱۰۱ 


ے 


الختته مغرقه الرلاية و ًا ...1*0 
الكفة لله الدع أخانا فد ما اماتا 


Tes 


الدعاء نفد من السسنان ٠۹۸...‏ 


الأعاءُ سلاح المُؤمن» و عمو الاین 
AV.‏ 
الدعاء فا لجاح» و مقالید .۱۹۷ 


الا اف قدرا عند اللّه 1٩۳...‏ 
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ذكر الله عند ما أل ...1۱8 


رجغنا من الجهاد الاصثر ...۱:۰ 
رد جواب الکتاب واجب* ٤۸٦...‏ 
رلک ترخمان عقلک و کانکه ٤۸٦...‏ 


الشافغون الائ و الصلتی من ٠٠٠...‏ 


الشقى من الخدع لهواه و غروره ۱۳۳۰۰۰ 


الصیر من الایمان گالراس من الجتند 
۱ 


ع 


العصبية نی انم علیها صَاحبْهًا ...۳۸۱ 
العُلماء وره الأنبياء ٤00٥...‏ 


علَةْ تخریم الذکران للذکرآان ...۳۶۱ 


فمن اشتبه عَلَيْكم آفره ...۸۹ 
فی أصلاب ابيب صَلوات الله ...۳۹۷ 


فی آصلاب لبن نبی بعل بی ...۳۹۷ 


ق کان تکفا فی مشیه ۱۷٤...‏ 
ا ال ای ى ر ...۲۹۹ 


ک‌ 


کان رتسول اللّه یتعَد فی کل یوم ...۳۸۲ 


لاتخکمُوا علی رجل بشیء ۸٩...‏ 
لاتدع قرع سور تبارک الى ...۱۷ 
لا ترفغوا قبّلی و لا تضئوا لی ...۳۹۷ 
لا دین مع هوی ...۱۲۲ 

لا یج ریح اجه وق ...۳۸۳ 


لا پذرگها طالب و لا یفوتها هارب 
AY...‏ ۱ 
الم آرنی الاشیاء كما هی ...1۲۰ 
آغطاها الیرم قدک بمُجرد دغواها 


GOO 


بے ەر وو 


لو نرنا القُرآن علی العجم ...۳۸۶ 


ما تخت ظل السّماء من اله ...۱۲۰ 
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ما رای اقلا آمترخ فى مشیته  ۱۷٤...‏ 
ما قال فیّنا بت شعر ...۶۱۲ 


ما من قلب الا بیّن اصبَعَیّن ۳۵ 


المتبختر فى مشیه الناظر فى عِطفَيْهِ 


...14 
شتتبصرین وا بشکاک ...۱۸۷۰ 
مر تعصب أو تغب له A"...‏ 
من قبل غلاماً من شو ...۳:۷ 
من قرا سور اغرفان بُعث \V...‏ 

م قرأ شور الشعراء ...10 
من قرا طس سلیْمان کان لَه ٤۱۹...‏ 


من کان فی قله حب من خردل ‏ ...۲۸۰ 


ls SC OLN 


لت فی الْقائم من آل مُحَمّد ...00 


الف ا تفت له اسا ر 
و ای تفس محمد بيده ما تم ...6۷۵ 
و اذى تفس بده اه یحفف ۷۱۰۰۰ 

و الله لكانى انظر إلى القائم ...00 

و کل قلب قار ا ...۲۹۹ 
و لا عقل مع هوی ...۱۲۲ 


ال با بسجیّنه ۱۱۰۰۰ 


هو القلب ای سلم من خب الدئیا 
...۹4 

هو آن بَجڪد الجاحد و هو يَعْلَ ...1۳۸ 
الهوى اس الْمحن ٠١١...‏ 

الهو عر العفل YY.‏ 


یا نی کغب اموا که a‏ 
نا مشر الشف علمْوا آولادکم ۶ 
پستدل بکتاب الرجل على عقّله ٤۸٦...‏ 
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( فهرست اعلام ) 


آزن ۰۲۷۸ ۲۸۸ 

آسیه» ۲۷۱ 

آصف بن برخیاء 4۹۸ ۸۵۰۰ ۸۵۰۱ 
0 0 ۵۰۵ 

4۲۱ ۳۰۶ 1£ ۸۰٩ 4 آلوسی»‎ 
046 OYA ۳ 

۲۷۱ ۲۰۵ ۲۰۳ ۰۵۸ ابراهیم(علیه السلام)»‎ 
۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۷۸ ۷ 
۲۸۸ ۰۲۸۷ «YAT ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۳ 
۳۲۰۵ ۸۳۰۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲۹۲ ۹ 
۶۷۱ ۱۹٩ ۳۶۲ ۳۳۹ ۳۲۸ ۶ 
۵۸ ۳ 

ابن ابی الحدید. 4۰٩ ۸۱۰٩‏ ٤0ء‏ 
۵ 0۷71 

بن ابی جریر» ۲۹۹ 

بن ابی حاتم ۳۹۹ 

بن اثی ۳۹۹ 


بن سید ه؛ 1:0۵ 





بن عباس» ۰۱۰۱ ۰۲۳۶ ۰۲۸۸ 1۵۱ 
۳۹ 

ابن مردویه. ۳۹۹ 

ابن مسعود ۱۷۸ 

ابن منظو ۳۷۳ ٤٤٥‏ 


ابوالفتوح رازی» ۵ VE‏ ۰۲۰۹ ۰۲۲۶ 


O۸0 


ابو الفدای ۳۹۹ 

ابوبکر 6 4۵۲ ۵۲ ۵ 
۵ 0۷ ۶۵۷ 

بوجهل. ۰۱2۷ ۰۱٩‏ ۱۵۰ ۵۷۵ 
بوذن ۸۸۲ ۵۸۵ 

بو سعید خدری» ۸۲ ۵۰۳ 
بوسفیان» ۰1۶4٩‏ ۱۵۰ 

بوطالب. ۰۳۹۸ ۳۹۹ 

بو عبداللّه جدلی؛ 1۰۵ 

بو عبد مناف. ۰۱۵۰ ۶۰۰ 
بولهب. ۳۹۸ 

بو نعیم» ۳۹۹ 

حمد امین مصری. ۵٩۰‏ 

خنس بن شریق» ۱٤۹‏ ۱۵۰ 
سحاق(علیه السلام)» ۸۱۷ ۲۸۷ 
سحاق بن عمّان ۱۷ 


سماعیل(علیه السلام؛ ۷۳ ۲۸۷ 





مام باقر(علیه السلام)» ۸۷۷ ۸۹1 ۳.۰ 
۳۱ 

٩۰۵ ۵۵۲ ۷ 

امام حسن عسکری(علیه السلام)» ۳۷ 

امام صادق(علیه السلام» ۸۱٩‏ ۸۱۰۱ ۱۱۲ 
۱۷۳۶ ۱۷۶ ۱۸۷ ۸۹۰ ۱۹۸ 

FAV ۳۸۶ ۱۳۸۰ ۳۰۱ ٩۷۲ 


EAT (۲ 
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04%1 ۰۵۸۵ ۰۵۸1 ۰۵۲ ۳ 

امام على بن موسی الرضا(علیه السلام»؛ 
۱۳-۰ 

۳۶۷۱ ۵۹ 

امام محمد تقی الجواد(علیه السلام)» ٩۰‏ 
٤ا‏ 

امام موسی بن جعفر(عليه السلام)» ۱۷ 

امام هادی(علیه السلام)» ۵۰۰ 

آیی» ۸۶ ۸۵ ۸۷ 

بلعم باعورا؛ ۱۲۳ 

بیهقی ۳۹۹ 

ثعلبی» ۳۹۹۰۶۱۰۹ 


جابر ین عبدالّه» ۲۰۲ 

1۹٩ ۶۱۰ ۰۲۲۱ ۸1۵7 جبرئیل‎ 

حبر (یا جبر)» ۳۲ 

حبیب نجار» ۱۰۹ 

حذیفه. ۵۸۳ 

حمزه ۳۹۸ 

حنظلی ۱۰۸ 

LEY ۹ داود(علیه السلام)؛‎ 
07 «LOY ۰1۵۱ LEAN 4 ۲ 

OL) ۱ ( <017 <01 ۳ 

راغب ۲۰ ۶۱ ۸۷۵ ۰۱۰۸ ۸۳۱ 

۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۷۳ ۲۷ ۶ ۵ 

OEE ٩ ۷ (۳ TTY "| 

۷۹ 

زکریا(علیه السلام)» «Lo‏ £07 
سلیمان(علیه السلام ۸۵ ۰۲۱۵ ۲1۵ 


£۷ 


LET LEY LEI i £1۹‏ و( 


.1۵۳ ۶۵۱ ۰114٩ ۶۸ 10 
1۱۲ ۶۱۱ ۰۶۱۰ «£04 «EON 1 
cE ۰1۱۷ ۰۶۱۱ ۰۶۱۵ ETE ۳ 
«EVO ۰۷۳ ۰۶۷۲ ۰۷۱ ۷۰ ۵ 
1۸۲ ۰۸۱ ۰۷۹ ۰۶۷۸ «EVV ۹ 
«EAT ۰14۲ ۰٩۱ ۰۶۹۰ AV ۶ 
184٩ «LAA ۹۷ ۰۶۹۱ ۰.4۵5 ۶ 
(O° O° O° ۲ ۱ 
O14 ۲ ۲ <0۹ O° <0۷ 
۵۸۰ 1۱ ۲ ۳ 
٩۱۱ ۵۸۷۱ ۰۸۶ ۳ 

سید محسن امین عاملی. ۵۷۵ 
سید مرتضی. ۵۸۷ 

شعیب(علیه السلام) ۱۰۹ ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
To‏ 

TY ۲۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵ ۵ 
۲۷۰ ۳۱۷ ۳۱۱ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳ 
2۰۳۱ ۹ 

شیخ طوسی. 4٩‏ ۱۳۷ ۲۱۱ 
صالح(علیه السلام) ۱۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
0 

۳۲۷ TTT TTT TTY ۲۳۰ T4 
0171 ۰۶۱٩ ۳۷۰ oV TTA ۸ 
OTE <OTYT ۵۲۱ O1۸ ۷ 
۰۵۳۱ <O ۰۲۹ (OTA ۲ 00 


0١ 
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A0 T1۲ ۰ ۷ صدوق.‎ 
ATV ۰۱۱۷ ۰۱۰۹ AT ٩ طبرسی»‎ 


OAV OTA LEE ۳۰۶ ۰ 


عبداللّه بن ابی اميه مخزومی» ۳۷ 
عبد المطلب: ۳۹۸ ٤٠١‏ 

عبدی» ۶۱۲ 

عداس» ۲۲ 

عزیر» ۲۱ ۵۸۸ 

عقبه ۸۶ ۸۵ ۸۷ 

علامه مجلسی. ۸۵۸۵ ۵٩۰‏ 

۱۳۷ ٩۲ ۸۰ ٩ علاّمه طباطبائی»‎ 
044 To ۳ 

۱۰۱ ۸۷ علی (امیرمزمنان)(علیه السلام)»‎ 
14۷ ۱٩۹۱ ۱۹۰ 2 ۶ ۲ 
T4 TAL TAY FTA! TE <1۲ 
۰.5۸۵ ۰۵۷ ۲۲ ۲ (۰ 
۰۵ ۵۸۵ ۰۵۸ ۰۵۷۱۳ «AT 
1٩۰ ۱۱۹ ۸۷۸ علی بن ابراهيم‎ 
۵۸۶ FAV ۲ ۹7 

علی بن فارقی» ٤٥٤‏ 

عمار یاس ۰۵۸۶ ۵۸۵ 

غمر خطاب. 1۵۶ ۵۷۵ 

عیاشی. ۸۵۰۰ ۵۸۵ 

El ۰۱۳ ۷ فاطمه(علیها السلام)»‎ 
«oY 

۶۵۷ «<07 ۰۵۵ «LOL ۳ 

فخر رازی؛ ٩‏ ۸۷۶ ۸۰۹ 11۵ ۱۷۸ 


۳۵۰ ۲۳۲۲ ۳۰۶ FTV ToT 34° 


LAV ۶۵۷ «£07 ۵ LE T11 
AVo ۵ °7 «ELE EY فرعون.‎ 


YO YE NYY YY IA YT 


ITTY هک‎ ۷ TY 
۰۲۳٩ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۳۶ ۲۳ 
TEA TEV ۰۲ ۰۱ 
۰۲۵۶ ۰1۵۳ ۰۲۵۲ 7۵۱ ۰ 9 
۰۲۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۵٩ «TOA «TOV «(07 
(۲ TV TM TV TY 1Y 
cT ۳۲۳۶ ۰۲۱۹۸ ۰۲۷۷ (TV0 ۳ 
LTV «ET “Tt 

فرید وجدی» ۶۷۱ 

۰۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۸۲ ۰۳ 4 قرطبی»‎ 
TTT TE TT 34° AA AVE 
OYA <EA* «LOY «<LO\ ۱ ۰ 
1۰۲ کپرنیک»‎ 

کعب بن سور ۵۷٩‏ 

کعب بن مالک ۶۱۱ 

٦۰۲ گالیله‎ 

۱۱۲ ۸۱۰۷ ۸۱۰۵ ۸۱۰۶ لوط(علیه السلام)»‎ 
TEL TEY TEI Teo TT A۱7 
۲۵۲ ۲۳۵۱ ۳۵۰ ۳۶۵۹ TEA ۵ 
۰۵۳۱ ۰۶۱٩ ۳۹۵ ۷۰ ۳۵ ۳ 
4۵۶۱ ۵۶۰ ۵۳۹ (OTA ۵۳۷ ۲ 
1۲۰ ۱ 

لینه» ۲۱۵ 


محمد بن عبدالوهات. 5۷۵ 
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محمد رضا المظفر» ۵٩4۰‏ 
مسیح(علیه السلام)» ۱ أ۳ ۷ 0۸< 
۰0۵ 


0۸۹ ۲ ۱ 


مسیلمه کذاب ۱۰۱ 

4۷۱ ۸ ٤٦۰ ۱۷ ملکه سباء‎ 
۶۸۲ ۶۸۱ ۰۶۸ ۰۶۷۵۹ (EVV ۵ 
c۹1 ۶24 EAA «LAY «EAE ۲ 
£۹4 LAA ۰۶4۷ ۶ ۳ ۲ 
۰ ۵ (O° (۱۱ ۰ 
۵0۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۱۰ ۵۰ ۸ «(0۰۷ 
۰۱۶ ۳ 

0 ۱۰۶ موسی(علیه السلام)» ۳۲ ۳ک‎ 
TTI TT TI TIA TT 1° 
۰۲7۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۶ ۲ ۲ 
TTT TTT TTY TT TY A 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۷۱ ۳۵ ۶ 
۰۲۶۷ TET ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ TEY ۰ 
۰۲۵۵ ۰7۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰ 4 
۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۹ «TON ۷ 
۰۲۷۰ T14 ۲ ۵ 
TAA ( (TV0 ( VY | 
ET ۰۶۱٩ TVE ۳۲۸ ۲۱۶ ۵ 
۰2۳۵ EFE ETT EFT ۷ ۰ 
۵۵ ۱ Li E۹ ETV LTT 
cOA7 ۶ ۳ <01 <O 1 <01 


۱ 


موّمن آل فرعون» ۲۷۱ 


«<00 
OAV ۰۵۸۷ ۵ 


نوح(علیه السلام)» ۶ °0 3°71 ۵+( 


Tel eT T0 TT AIT 3۱۲ 

TITY TIYA FA T71 T0 

Tov TTA TT FTA TIE T1 
۳۹۵ ۰ 

۲۱۸ ۱۰۵ ۱۰۶ ۵۳ هارون(علیه السلام),‎ 
۰۲۵۳ ۷ ۰ TYY <Y! 

۳۳۸ 

T0 TT ۹ هود(عليه السلام)»‎ 
TT FI TIA TIV T17 T0 

TT TTA TTY TTT TTT TY 

۳۲۵۷ ۳۵۳ TEV TET TEE ۰ 

OTA ۵۱٩ ۰۶۱٩ ۳۷۰ T1 11 

1I1 ۳ <O! ۵ 04۹ 

يافث ۱۱۰ 

يحيى(عليه السلام)» ٤٥۳‏ 
ا 

le 


یعقوب(علیه السلام)» ۲۸۷ 6۵۳ 1۵7 
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حقاق الحق» ۳۹۹ ۵۰۳ 
رشاد مقیله ۲۱۲ 

علام القرآن. ۸۱۰٩‏ ۲۷۶ 
کمال الدین صدوق. ۲۱۲ 
لغدیں ۱۰ ۶۱۲ 

لکنی و الالقاب ۶۱۳ 
لمراجعات؛ ۳۹۹ 





۰۱۲۰ ۱۱۱ AT ۸۰ VE 4 لمیزان.‎ 
CA’ To YTV TITY TY ATV 
۵۷۵ الهدية السنيه»‎ 

امالی لو ۱۹5 

انیا ۳۶ 

134٩ ۰۱۲۶ ٩۰ ۸۹ بحار الانوان‎ 
«EAT «LAO ۰۳۸۲ TEV ۳۶ ۵ 
۵٩۹۲ ۵۰ ۵ 

تبیان» 4 ۱۳۷ ۲۰۳ ۲۱۱ 

تفسیر ابوالفتوح رازی (روح الجنان)» 
VE ۵‏ ۲۰۹ ۲۳۶ 


تفسیر برهان: 4 ۱٩‏ 
تفسیر صافی» ٩‏ ۱۹7 ۲۹۹ 


OAL ۳۹۷ TAL | 1۲ ۹7 


تفسیر عیاشی. ۰ ۵/۸۵ 
8 دفسیر فخر رازی» ۶ ۰ AVA‏ 


۲۵۰ ۲۲۲ ۰۳۰۶ ۲۷ ۳۰ 
1۸۷ ۷ 

۵ ۷۶ ۰:۱۷ « 1£ ۶ ٩٩ تورات»›‎ 
014 ۸ 

ثواب الاعمال» ۰۱۷ ۶۱۹ 

خصال. ۸۰ 1۸۵ 

دائرة المعارف ٤۷١‏ 

دز المشور ۱۲۳۰۵ 

راز آفرینش انسان, ۲۷ 

۵۲ ۸۱۶۰ ۱۰۹ 4 روح المعانی»‎ 
۲۵۰ ۳۰۶ ۶ ۷ TT AVE 
۵۹۶ ۲۸ ۲۳ ۱ 

سفینة البحان ۸۷ ۸٩‏ ۱۲۳ ۵۸۷ 
سنن ابن ماجه ٤0۵‏ 

سیره ابن هشام ۱۵۰ ۳۹۰ ۳۹۸ 
سيره حلبی» ۵۳ ٤۵٥٤‏ 

صحیح بخاری» ۱۷۹ ۵۲ ۵۷۵ 
صحیح ترمذی, 1۵۵ 

صحیح مسلی ۰۱۷۹ 10۲ 

عرائس التیجان. ۱۰۹ 

عقائد الامامیی ۵٩۰‏ 

عیون اخبار الرضاء ۱۱۰ ۱۱۱ ۲۲۹ 
۲ 


غرر الحكم ۱۲۲ 


فی ظلال القرآن. 4 ۷٤‏ ۸۰ ۱۵۰ 
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۳ 
تفسیر نمونه جلد پانزدهم 
۶ ۲۵۶ ۹ 0۷1 
کافی» ۱۰۱ ۸۱۱۲ ۰۱۷۳ ۱1۹۷ ۱۹۸ وسائل الشیعه؛ ۸۵۳ 4۸1 


IE FAT T*1I <44 <۱۲ 
1°71 ۰۵۰۳ «£00 ۸ 

کشف الارتیابت ۵۷۵ 

لسان العرب. ۰۱۷۱ ۲۲۵ ۳۷۳ 110 
مجمع البحرین, ۱۰۲ 

۵۲ ۸۵ 4٩ ۱۷ ٩ مجمع البیان,‎ 
AVE AMET N° ۲ °۱ 
۳ TY TIE T° TT 3۷۹ 
OTA ۰۶۸ «£14 TAA TAV | 
۵۸۷ ۰۵۸۵ ۰.۵۸۶ ٩ 

محاسن برقی, ۳۰۱ ۳۰۲ 
مستدرک الوسائل» ۱۲۶ 

مسند احمد. ۶۱۰ 

۰۱۳2 ۰۱۱۸ ۸۷۵ ۱ ۲۰ مفردات»‎ 
۰۲۸۹ ۲۶ ۳۲۲ TE’ ۵ 
OLE 2٩ ۲ ۳ ۳ ("| 
5۷۹ 

من لایحضره الفقیه. ۱۹۵ 

۱۱۲ ۸۷۸ ۳۷ ۱۷ 4 نور الثقلین»‎ 
۰1٩۹۰ JAA AJAY ۷ ۲ ۷6 ۸ 
TAL ۷۷ A4 ۲ 
۵۰۰ ۰۶۵0۱ «LEL ۰1۱٩ ۶۱۲ ۷ 


17 ۵۵۲ 2 4 ۳ 


نهج البلاغه EY‏ 0< 1°4۹ 2۳ 


22 €4 TAI TIY ATT TY 
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آبان» ۱۱۰ 

آذر» ۱۱۰ 
آذربایجان» ۱۰۹ 
حقاف» ۱۰7 ۳۱۷ 
ردیبهشت. ۱۱۰ 
رس ۱۰۹ 
سترالیاء ۲۲ 

ستوا؛ ۲۷ 

سفندان ۱۱۰ 
قیانوس» ۲ ۱۳۶ ۵10 ۵1۵4 
نطاکیه ۸۰٩‏ ۵۲۱ 
نگلستان» ۲۰ 





کش 00 07« 0۷« 0۹« ۳ 
۳۹۷ 

بدن ۸۵ ٩٩‏ ۰۱۱۱ ۰۶۰۷ ۰۵51۳ ۵۷۵ 
بهمن» ۱۱۰ 

بيت المقدس» ۲7۱۷ 1*۰ 

تحفیظ القرآن, ٩۳‏ 

تی ۱۱۰ 

جزیره سینا ۲۷۶ 

۳۲۵۹ ۳۵2۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ حجاز,‎ 
O71 ۲ ۶ 


حجر الاسود. ۵۵۲ 


O۸ 1۷ ۹ حضرموت.‎ 
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حمّل. ۱۹۱۲ 

خرداد؛ ۱۱۰ 

خلیج سوئز, ۲۷۶ 

دریای احمرء ۲۷۳ 

دریای سوف. ۲۷۶ 

دریای مدیترانه ۲۷۳ 

دی. ۱۱۰ 

روز شنبه» ۱۳۲ 

روشن آب ۱۱۰ 

سوئده ۲۱۵ 

To (۹ شام‎ 
۵۱۱ ۸۵۰۷ ۰1٩۹۰ ۰۶۷۱ ۱ ۹ 
۳۵۲ ۰۱۱۱ شامات‎ 

شهریور ۱۱۰ 

عربستان» ۱۱۱ ۳۱۷ 

فدک» ۰14۶ ۶۵۲ 1۵۲ ۵ ۶۵۵ 
فروردین ۱۱۰ 

کانال سوئز» ۲۷۳ 

کوفه» ۵۷۲ 

۳۹۲ ۳۵۹ ۱۳۵۷ ۳۵٦ ۳۵۵ مدین»‎ 
۳۲ 

مدینه ۱۵ ۱۰7 ۳۳۰ 

مرداد. ۱۱۰ 


TEY TEY ۳۹ TTA ۳-۰ مصر»‎ 


۰۲۳۱۱ ۰۲۱۰ ٩ TET ۸۵ 


۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲/۱۷ ۲۱۵ CTE ۲ 
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1۳۱ 

مک ۵ص 
VT ۱۷ ۱۵ ۲ e ۸‏ 
TV E ۶‏ 

مهن ۱۱۰ 

نیل ۰۱۰7 ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۷۲ ۲۷۳ 
۷۶ ۲۷۵ 1۳۷ 

نیویورک؛ ۲۷ 

وادی القری. ۰۱۰ ۳۳۰ ۵۲۶ 
یمام ۸۱۰۸ ۸۰۹ ۱۱۱ 

6٩۰ 6۷۱ ۱ ۳۱۷ ۵۰7 یمن‎ 
۳ 

يوم الحسرث ۸۱ 

برع تست ۲۲۲ 
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( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


آل یعقوب. ۶۵۳ ٤0٦‏ 

اصحاب الرس ۱۰۶ ۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۸ ۱۱۳ ۱۱۳: 

اوس» ۳۷۶ 

۲۲۰ ۲۱۹ ۱۱۱ ۷۱ بنی اسرائیل»‎ 
۲۳۱ ۲۳۰ ۸۲۲۷ YY ۲۲۵ ۶ 
۲۱۳ ۲۱۲ TM < ۵ ۸ 
۲۹۹ ۲۸ TV «YT ۵ «TE 
۳۷۱ ۲۷۶ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۰ 
OW ۵۱۷ ۶۶۰ ۳۹ ۰۳۷۷ ۶ 
۵/۸ ۰۵۷۰ ۵ 

بنی امه ۲۱۲ ۲۱۳ 1۱۲ 

بنی عباس؛ ۲۱۳ ٩۱۲‏ 

بنی عبد الشمس: 1۰۰ 

بنی عبد المطلب 1۰۰ 

بنی عبد مناف. ۶۰۰ 

بنی هاشم ۰۰ 

ی ۷۲ 

خزرج ۳۷۶ 

قریش» ۱۱۸ 0۰؛ 

قوم مود ۷۳ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰5 
۹ ۱۱ ۰۱۱۳ ۳۲۹ ۳۳۰ 
OYA ۸۵۲۱ ۵۱۷ ۵۱۰ ۳۰ ۳‏ 


111 ۰٩۱ ۶۱ ۹ 
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۸۱۳ ۱۰7 ۸۰۵ ۸۰۶ قوم عاد‎ 
۳۲۵ ۳۲۱ ۳۲ F14 IV F17 
۳۶۵ ۳۱۵ ۳۶۱ ۳۳۳ ۳۳ FT 
۱۱ ۵ 

۸۱۲ ۸۰۷ ۸۰۵ ۸۰6 قوم لوط‎ 
or FEA to WEL FEN AIF 
۱و۵‎ ۵۳۷ ۵۳۲ ۵۳۱ ۳۹۵ ۷۰ 
111 041 ۱ 

قوم نوس ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰5 ۸۱۳ 
FTA ۳۳۰ ۳۰۵ ۳۰ ۳‏ ۳۷ 
۳۹۹۵ 

تا ۳۱ ۳۲۰ ۲۲۱ 
وهابیین» ۵۷۶ 

بهوده ۲۱ ۳۲ :۳ ۳۷ ۸۰ ۱۳۲ 


۵٩۹۰ «OA ۳۷ ۶ 
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( فهرست اشعار ) 


این همه نقش عجب که پر در و دیوار 
6 تخوگ است:  ۲۲٣...‏ 

أ رب رالات سل ٠٠۸...‏ 

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق 
...0۸ 

تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند 
۳ 

چون ندیدند حقیقت» ره افسانه زدند 
...0\4 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه می زنند 
...00۸ 

حذر کن» ز آنچه دشمن گوید: آن کن 
۸.۰۰ 

رشته ای در گردنم افکنده و می برد 
AY...‏ 

فک سَخنت بالأشس عین قریِرهٌ ۱۸۹۰.۰ 
نقش هستی نقشی از ایوان او است 
۳۷۳۹۰ 

هزار شیع از سی کت فد هلاک 
Es‏ 
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بآئم» VA...‏ 
( کلمات معنی شده در این جلد ) «أرض» ONT...‏ 
«(أصنام» V4...‏ 


CAT... «أفْتونى»‎ 





«آثام» VA...‏ «باخع» TAs‏ 
«اللَه» ...۵۱ (برزخ» ۳ 
«آنسشتا) ٤١١...‏ (بروج» ۱۹۳۰۰۰ 
«اتقان» ٦۰۱...‏ (بشر) ٠٤٤...‏ 
7 تهتدی» OV‏ مشر) ی 00% 
«أثيم» ê Tes‏ مشرا» ۱۳ 
) جاج» ۳۶ بلد» ...۱۳۵ 
«ادارک» ...0۵۷ «(بور) 1٠...‏ 
«اراذل» ...۳۰۷ «(بهجة) 0٤٤...‏ 
«ازلفت» E‏ (اتتبیر) EV‏ 
) ستماع) Tes‏ ا eee‏ 
«(اسراف» ...۱۷۲ «ترتيل) ٠٠١...‏ 
«اعناق» ...۲۰۹۰ «تشهدون» EAT‏ 
«افاک» ٤٠٠...‏ رن ET es‏ 
«اقتار» ...۱۷۲ (تطیر» ...۵۲۰ 
«امثال» ...۶۱ «تعصب» ...۳۷۹۰ 
«آمدک» iE‏ 
(اتباء) ‏ ۲۱۱۰.۰ 
«انفلق» ۳۹۹ 
«آوزغنی» Tess‏ «تفأل» ...۵۲۰ 
O ee )‏ «تقاسَمُوا» OTO‏ 
«تَقَلّب» ...41 
«تکرد) 01٤‏ 
«تََمّف» YoY‏ 
«أب» TVA...‏ «تَفّی» ...1۱۲۹ 
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«(توریه) ۲۲۸۰۰۰ زرا ۲۷٤...‏ 
سور Cd‏ (زور) ۲٣...‏ 
«تخبان» TEs‏ (سات») ۱۳۲.۰۰ 
«حان» CPEs‏ «ستعیراً) EV...‏ 
«جاژ) ۲ «ستلکناه» ۳۷۸۰.۰ 
«جبلذْ» ۳ «شرذمَة» ۳ 
۳ ۱۳۳۰۰ (شهابت» ٤١١...‏ 
«حاشرین» ۲٤٤...‏ «صترح) ۵ 
«حبال» ...۲۵۱ «طلْم» ۳ 
(حجر) ۷٣...‏ «طود» ...۲۷۰۰ 
«حجرا محجورا) ۱٤١...‏ این ٠٤٤...‏ 
«حدائق» ...۵16 «ظْلّه ۳۹۲۰۰۰ 
(خشر) 2 
(حشر» ...۵۷۹ 
«خاویه» ...۵۲۸ «عاکف» .۲۷۹.۰۰ 
«غتو) ۱۷ 
«عذب» ١٤١...‏ 
«(خحبء) ٤۷۲...‏ «عزیز») ۲۱٣۰...‏ 
«خحلال» .07 (عشیره» ...۳۹۲ 
«خلیل» ...۸۷ (عصبیت) ...۲۳۷۹۰ 
«دایّه» O۸1.‏ «(عصی) ...۲۵۱ 
«ذکر) A^.‏ «غقروها» ۳ 
«رحعت) .0۸1 «عمل)» ...۷۵ 
«رجم) .1۲ «غایئبَه ...۵1۵ 
«ردف) o1.‏ (غابر») ...۳۵۲ 
«رسول» ۳۳۵۰ «خرام» ۱/۱۰۰ 
«(رهط» ort.‏ (غرفة») ...۱۹۱ 
(ریاح» TEs‏ (غریم) V1...‏ 
«ریع» ۲( «غمام» Vas‏ 
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